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 پيشگفتار

 نقش فكر و انديشه در تكامل انسان

تواندد بدا    بشدر مدى   ؛نقش بسیار مهمّى در تکامل انسان دارندد  ،هاى ارزنده و بزرگ افکار و اندیشه

هاى رکود را شکسته و به سوى اهداف عالى گام برداشته و آن را به دسدت   افکار عالى و ارزشمند پایه

همان گونه که افکار زشت و ناپسند در تباه شدن عمدر انسدان نقدش عجیبدى دارد و بسدیارى از       ؛آورد

 .اند خود و دیگران را به گمراهى و تباهى کشانده ،هاى آلوده و خطرناك ها بر اثر اندیشه انسان

اگدر مدمیر خدود را بدا      ؛کند این قانونى است که در جهان خارج و در دنیاى درون ما حکومت مى

رویم و اگر آن را با فکر گناه و اندیشه فاسدد   از نردبان ترقّى بالا مى ،افکار نیك و پسندیده بارور کنیم

 .سازیم و آلوده پر کنیم وسیله سقوط خود را فراهم مى

 توانیم با آبیارى و تلاش به باغ و گلستان تبدیل کندیم و نیدز مدى    گونه که زمین خشك را مى همان

 ممیر خود را نیز ؛توانیم او را رها سازیم تا خارستان شود
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 ،توانیم سرشار از افکار ارزشمند و پر ثمر نماییم یا نفس خود را رها سداخته و در افکدار فاسدد    مى

 .ور شویم آلوده و منفى غوطه

ور شددن در   نه تنها از غوطه ،هاى شیطانى و نفسانى توانیم با کنترل افکار و طرد اندیشه پس ما مى

ارزشدمند   ،هاى بزرگ بلکه نفس خود را به سوى اندیشه ،هاى کوچك و شخصى دست برداریم اندیشه

 .و جهانى بسیج نماییم

 نهفته است« انتظار»در  ،ها انديشهترين  عالى

در حیات و زندگى او بسیار مؤثّر  ،دانند که فکر و اندیشه انسان اکنون همه دانشمندان آگاه مى ؛آرى

هاى مثبت شخصدیّتى سدازنده و    آورد و اندیشه هاى منفى انسان را یك فرد منفى بار مى اندیشه .است

 .آورد مفید براى انسان به ارمغان مى

هاى بلند، انسان را بر فراز اعصار  سازد و انديشه آدمى را محدود به زمين و زمان معينّى مى ،هاى كوتاه انديشه

 .دهد هاى او قرار مى ى ديگر را تحت تأثير افكار و انديشهها دهد و سرزمين ها قرار مى و زمان

 ،هاا  تواند از انديشه در پيرامون تكامل جهان هستى و نجاات هماه انساان    چه فكرى مى ،در زمينه تكاملِ انسان

ا انساان ر  ،بهتر از انديشيدن درباره عصر ظهور و تكامل جهانى ،تواند اى مى و چه انديشه ؟تر باشد كاملتر و مثبت

 ؟به تكامل برساند

هر کدام که با افکار و اهداف شخصى زنددگى   ،کنند میلیاردها انسانى که در سراسر جهان زندگى مى

از  -اگرچه داراى هدف خدوبى باشدند    -کوشند  کنند و در حفظ و حراست و پیشرفت خویش مى مى

زیرا هر انسانى با مقایسه با همه مردمان جهدان و همده    ؛هاى کوچك برخوردارند افکار کوتاه و اندیشه

 .موجودات عالم هستى بسیار کوچك است

اگر فقا  باراى    ،تواند فكر و انديشه خويش را گسترش داده و درباره پيشرفت عالم هستى بينديشد كسى كه مى

 !؟هاى كوچك نپرداخته است يشهور نشده و به اند آيا در افكار كوتاه غوطه ،اش بينديشد ترقىّ خود و يا خانواده



15 

 

درباره نجات عالم هستى بينديشد و   تواند بر اساس راهنماييهاى حياتبخش خاندان وحى چرا انسانى كه مى

ها غفلت ورزيده و تنها به فكار نجاات    از آن ،فكر خود را در راه پيشرفت و تكامل مردم سراسر جهان پرورش دهد

 !؟خويشتن باشد

یا براى نجات همده   ،کر و اندیشه براى کمك و نجات یك تن و یا مردم یك سرزمین بهتر استآیا ف

 ؟ها در سراسر نقاط جهان انسان

 :فرمایند مى حضرت امیر مؤمنان على 

بلْغُ ما تستدرُّ به الرَّحمة أن تضُمَر لجميع الناس الرَّحمة»
َ
 (1) .«أ

ایدن اسدت کده     ،شدود  به وسیله آن جارى مدى ( الهى)که رحمتِ چیزى ( و مؤثّرترین)ترین  رساننده

 .رحمت براى همه مردم در خاطر داشته شود

نه براى یك فرد و یك گروه و نه براى یك ملّدت و یدك    ،نجات و رهاشدن از گرفتارى را ،بنابراین

و نجات عالم فقط با ظهور حضرت مهدى ارواحنا فداه و  ،بلکه براى همه مردمان جهان بخواهید ،کشور

 .شود در دولت کریمه آن حضرت واقع مى

 در انديشه ظهور

که جهان و جهانیان را  فکر و اندیشه درباره فرا رسیدن روزگار پرشکوه حکومت خاندان وحى 

فراگیر به سوى برترینها رهنمدون   از فروغ تابناك ولایت الهى روشن نموده و همگان را با رشد و جهشِ

 .شود، بسى سرورآفرین و حیاتبخش است مى

زور و تزویر و پستى در صحنه گیتى وجدود نددارد و پدرچم     ،روزگارى که نشانى از فقر و تنگدستى

 .آید عدالت و انسانیّت در سراسر جهان هستى به اهتزاز درمى

اى که هیچ گونه فدرد   به گونه ،گیرد را مىروزگارى که خرسندى و خشنودى همه مردمان جهان را ف

 نارامى و ناراحت از حکومت وجود نخواهد داشت
____________________ 

 .412/2 :شرح غرر الحکم .1
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از حکومت عدلِ الهدى آن   -از هر گروه و قبیله و از هر نژاد و ملّت  -و جامعه بشریّت در آن زمان 

اى کده سراسدر    ندى به حیات تدازه و زنددگى پیشدرفته   و در کمال خرس ،حضرت خشنود و خوشحالند

 .دهند گیرد، ادامه مى جهان را در آن زمان فرا مى

شدود کده حتّدى     در حکومت جهانى حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه آنچنان بساط شادى گسترده مدى 

اگر چه  -را  آور و تلخ زندگى هاى رنج آورد و خاطره آدمى را به نشاط مى ،گفتگو درباره آن روزگار

 .سپارد به دست فراموشى مى -براى مدتّى کوتاه 

هداى   طینتدان و افکدار انسدان    آنچنان قلبهاى پاك ،هاى روزگار پرشکوه ظهور آشنا شدن با ویژگى

کنند و با قلبى آکنده از  شمارى مى نماید که براى فرا رسیدن آن عصر فرخنده لحظه اصیل را جذب مى

 .شوند زودتر فرا رسیدن آن روزگار فرخنده از خداوند مهربان مىمهر و صفا خواستار هرچه 

و باا باه قادرت رسايدن دولات      دانند با تشکیل حکومت الهى حضرت مهدى ارواحنا فداه  زیرا مى

 .اى راه نخواهد يافت و اشك كودكان يتيم در دامان مادران نخواهاد ريخات   فاطمى، ديگر غم به خانه

گناه بدا پیکدر    صحنه گیتى را رنگین نخواهد نمود و کودکان بى ،مدیدههاى ست در آن زمان خون انسان

 . ...در آن زمان .روح پدران خود رو به رو نخواهند گشت بى

بُعددى و رکدود مسدایل واقعدى و      ولى در این زمان جامعه بشریّت بر اثر پیشرفت علم و تمدّنِ یدك 

انددوز   هم سداخته اسدت و دژخیمدان زر   کارى را براى خود فدرا  با دست خویش بدبختى و تبه ،معنوى

هاى تیره  افق ،کنند و تهدید زورگویان جهان آنان را به سوى لهیب سوزان آتش رهبرى مى ،استعمارگر

 .شمارى را به روى مردمان گشوده است بى

کیست که در کداروان  ! ؟کیست که راحت باشد! ؟در این دوران کیست که خاطرى آسوده داشته باشد

 !؟در کوه غم و در صحراى حسرت جایى نداشته باشد ،اشك

 هاى طاغوتى همچنان بر هاى شوم نظام ساز و انگیزه مقرّرات برده ؛آرى
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و کشتارهاى گروهى که تاریخ نظیدر   !ساران عدالت خبرى نیست کند و از چشمه مردم حکمرانى مى

 .کشد خاك و خون مىهاى انبوه بشر را در  آن را سراغ ندارد به وقوع پیوسته و توده

اندد و بدر اثدر     تر آن که بازماندگان بر اثر کشتارهایى که خود با چشم خویش ناظر آن بوده اسفناك

آرامش و آسودگى خود را کاملاً از دست  ،شان مرده و نشاط هاى دل ،هاى دیگر ها و سختى گرسنگى

روش غیبى مردمان را به سدوى  امّا سرانجام س ؛شوند دهند و به سوى راه صحیحِ نجات هدایت نمى مى

 .خواند نظام عدالت و آزادى فرا مى

ناواى دلناوازش را باه     ،ترين معبد تااري   سرانجام آن روز فرا خواهد رسيد كه مصلح بزرگ جهان از كنار كهن

 .هاى محروم به سيماى پرفروغ آخرين نماينده خدا روشن شود گوش جهانيان برساند و ديدگان آزمند توده

بده دیدار    ،کشدند  ها بیدرون مدى   هاى طاغوتى که زالوصفت خون مردم را از شریان ز نظامدر آن رو

 .هاى غم خبرى نیست هاى ظلمت و کوه بیابان ،نیستى خواهند رفت و دیگر از دریاهاى خون

اختصدا  بده    ،گیرد خوشحالى و خرسندى که در آن عصر همه مردمان جهان را فرا مى ،خشنودى

 از حکومدت عددالت   ،کنند ها زندگى مى پهنه گیتى ندارد بلکه افراد دیگرى که در کرات دیگر و آسمان

 .باشند گستر حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه مسرور و خشنود مى

 نظم جهان در پرتو ظهور

افدراد   ،ندگى مردم جهدان تاکنون براى رهایى و نجات از این ومع آشفته و سامان بخشیدن به نظام ز

هایى به عنوان دفاع از حقوق بشدر بده    و گروه ،اند هاى اقتصادى فراوانى را عرمه نموده زیادى پروژه

و افراد بسیارى به عنوان دفاع از حقوق مردم و نجدات افدراد مدعیي قیدام      ،اند بحث و گفتگو پرداخته

 مها نفر از مرد نموده و در طول تاریخ بشریّت خون میلیون
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ولى نه نظام زندگى مردمان جهان سامان یافته است  ،اند را به عنوان از بین بردن ظلم به زمین ریخته

 .و نه از نجات و رهایى افراد معیي خبرى هست

تا آن زمان کده   ؛همچنان وجود دارد و همچنان ادامه خواهد داشت ،هایى که بوده کشتارها و جنایت

 .انسانها پیاده شودیابى زندگى  برنامه صحیح سامان

هاى وجودى هر انسان و هر موجودِ ديگر آشنا  ها و آنان كه حتّى با اتم از نظر آگاهان از چگونگى آفرينش انسان

بشريّت در زمانى روى سعادت و نجات را خواهد ديد كه با رهبرى صحيحى كه با تمام اسرار وجود انسان  ،باشند مى

 .هدايت شود ،و آفرينش بشر و نيازهاى واقعى او آشنا است

بلکه از شناخت وجود خود و نیازهاى واقعدى   ،و تا آن زمان که افرادى که نه تنها از شناخت دیگران

هدا سدامان نیافتده و     نظام زنددگى انسدان   ،کنند رند بر مردمان حکومت مىخب جسم و جان خویش بى

 .نخواهد یافت و همچنان فرهنگى نابرابر و ظالمانه بر مردمانِ جهان حکومت خواهد نمود

باید یك حکومتِ عدل جهانى بر تمام کره خاکى حکومت کند و اقتدار و ولایت او  ،از نظر مکتبِ ما

 هداى فدوق   اشد که براى پیاده کردن دستورات حکومتى خدویش از نیدروى  آن چنان گسترده و عمیق ب

نه آن که براى بقاء حکومت خود بر اثر معي و کمبود مجبور بده ظلدم و    ؛العاده ولایى برخوردار باشد

 .ستم و خونریزى باشد

گشایش و نجات جهانیان در صورتى انجام خواهد گرفت که اولیاء  ،از نظر مکتب خاندان وحى 

نظام امور مردم را در دست گیرند و با  -هاى مافوق بشرى هستند  که داراى ولایت و قدرت -خداوند 

و گرنده   ؛مردم را رهبرى و هدایت نمایند ،استفاده از اقتدار و شناختى که نسبت به نیازهاى جامعه دارند

 .نان ادامه خواهد یافت و جهان و جهانیان را آلوده و گرفتار خواهد ساختها همچ تباهى

 :بگو :به عبداللَّه بن سنان فرمودند -هاى روز عاشورا  در یکى از زیارت - امام صادق 
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للَّهُمَّ إنَِّ سُنَّتَكَ ضائعَِة  »
َ
لةَ   ،أ حْكامَكَ مُعَطَّ

َ
رضِْ هائمَِة   ،وَأ

َ
ةَ نبَِيِّكَ فِِ الْْ هْلهَُ  .وعَِتَْْ

َ
عِنِ الْْقََّ وَأ

َ
للَّهُمَّ فَأ
َ
وَاقْمَعِ  ،أ

هْلهَُ 
َ
لْ فرَجََنا ،وَاهْدِنا إِلََ الْْيمانِ  ،وَمُنَّ عَليَنْا باِلنَّجاةِ  ،الْْاطِلَ وَأ وْلِِائكِكَ  ،وعََجِّ

َ
وَاجْعَلهُْكمْ لَنكا  ،وَانظِْمْهُ بفَِرَجِ أ

 (1) .«وَاجْعَلنْا لهَُمْ وَفدْا   ،ودُّا  

 .باشند گردد و عترت پیامبرت در زمین سرگردان مى سنّت تو مایع شده و احکام تو جارى نمى ؛خداوندا

و با نجات بر ما منّت گذار و مدا را بده    .کن نما حقّ و اهل حقّ را یارى نموده و باطل و اهل آن را ریشه ؛خداوندا

فرج ما را تعجیل نموده و با فرج اولیاء خودت سامان ده و آنان را براى ما دوستِ نزدیدك   سوى ایمان هدایت فرما و

 .قرار ده و ما را بر آنان با شوکت وارد بگردان

یابد که براى اولیاء خداوندد   گشایش و نجات ما در صورتى تحقّق یافته و نظم و سامان مى ،بنابراین

 ،بخدش مدا   نجدات  ،شدن حکومت عدل خاندان وحدى  پس ظهور و پیاده  .فرج و ظهور واقع شود

زیرا ممکن نیست جامعده بشدرى در آسدایش     ؛باشد سامان دهنده ومع ما و وسیله گشایش کار ما مى

ها با نگاه کیمیا اثر آنان انجام  ها و آسایش ولى آنان که گشایش ،ها براى مردم گشوده باشد بوده و راه

 .در غیبت و ناراحتى به سر برند ،پذیرد مى

از خداوندد مهربدان بخدواهیم کده او زمدان       -همان گونه که در این زیارت آمدده اسدت    -پس باید 

و مدا   ،گشایش و رهایى ما را که با ظهور اولیاء خودش قرار داده برساند و به امور ما نظم و سامان دهد

را از گرفتاریها رها ساخته و اومداع آشدفته آن را    را از یاوران آن بزرگواران که سرانجام سراسر جهان

 .قرار دهد ،سر و سامان خواهند بخشید

به آن معندى   ،ولى این ؛کند ما باید توجهّ داشته باشیم که جهان اگرچه بر طبق اسباب طبیعى سیر مى

ود؛ شد  نیست که جریان تمام امور به دست اسباب سپرده شده و از ماوراى طبیعت آثارى مشاهده نمدى 

 بلکه عوامل غیبى
____________________ 

 .212(: مترجم، چاپ هیجدهم)صحیفه مهدیّه . 1
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 .باشند و کاملاً مراقب اسباب ظاهرى هستند داراى نقش بسیار مهمّى در واقع شدن کارها مى

اگرچه اکنون در ظاهر جهان در دست عوامل طبیعى است و نقش عالم غیب بر عموم مردم ناشناخته 

ولى در روزگار ظهور که عصر آشکار شددن عوامدل واقعدى جهدان      ؛ى مانده و به آن توجّهى ندارندباق

ها با جهش به سوى شناخت عوامل ماوراى طبیعت، دلبستگى خود را به اسباب و  انسان ،آفرینش است

 .و از نقش و تأثیر عالم غیب در جهانِ هستى آگاه خواهند شد ،نهند عوامل طبیعى کنار مى

انگیزشدان در   یش آنان در آن روزگار پرشکوه به سوى عالم غیب نه تنها باعث پیشرفت شدگفت گرا

اى برخواهند داشت کده   العاده هاى فوق هاى طبیعى نیز گام شود بلکه از جنبه شناخت امور معنوى مى

 .تمدن کنونى در برابر آن بسیار ناچیز است

شناخت و آگداهى آندان از    ،بر اثر معرفت ،داشتهایى که در امور طبیعى خواهند  و با همه پیشرفت

بلکه بدر   ،دانند هیچ گاه جهان را جهان اسباب و دنیا را فقط دنیاى ابزار مادّى نمى ،حقایق جهان هستى

اثر فراگیرشدن آشنایى مردم با مقام نورانى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه با دید دیگرى به جهان 

آن حضرت را امیر عالم هستى دانسته و ولایت آن حضرت را در  ،ت خداوند بزرگنگرند و با عنایا مى

 .بینند گسترده مى ،همه امور طبیعى و غیر طبیعىِ عالم

 آشنايى با مقام امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

شاناخت و   ،ا فاداه هاى مهمّ افزايشِ معرفت و آشنايى با مقام رفيع حضرت بقيّة اللَّاه اععظام ارواحنا    يكى از راه

 .باشد آشنايى با نقش وجود آن حضرت در جهانِ هستى و نظام عالم آفرينش مى

آن حضرت نده تنهدا    ،باشند و بر اساس مقام خلیفةاللّهى اگر ما بدانیم که آن بزرگوار محور عالم مى

 بلکه در سراسر ؛جانشین خداوند در عالم ما
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 اى که حامدل عدرش الهدى مدى     حتّى حاکم بر ملائکه ها و ها و سحابى عالم هستى و همه کهکشان

شود و مهدر و علاقده و دوسدتى و     معرفت ما به شأن و مقام عظیم آن حضرت بیشتر مى ؛هستند ،باشند

 .یابد محبّت ما به آن بزرگوار افزایش مى

وده و از توجاّه باه   شويم كه چگونه تاكنون از امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف غافل ب آن گاه متوجّه مى

 !ايم غفلت ورزيده ،باشند ساحت مقدّس آن حضرت كه امام حىّ و موجود مى

در میدان   ،باشند که خلفاء الهى و جانشین خداوند در عالم خلقت و جهانِ هستى مى ائمهّ اطهار 

براى نشان دادن عظمت مقام حضرت صاحب الأمر عجّدل اللَّده تعدالى فرجده و      -کلمات و گفتار خود 

 (1) .اند هاى جالبى نموده تجلیل -توجهّ مردم به نام و یاد آن بزرگوار 

 :فرمایند مى به عنوان نمونه حضرت امام باقر 

 (2) .«هولايكَِلهُ إلَ نفس ،ويُورِثهُ اللََّّ علما   ،ا ذكرا  وأجملن ،يكون هذا الْمر فِ أصغرنا سنّا  »

از همده  ( در هنگام رسیدن به مقام امامت)توسّط کسى است که در میان ما ائمّه از نظر سنّ ( اصلاح جهان)این امر 

 .گذارد مىدهد و او را به خود وان است و خداوند علم را به ارث به او مى و يادش از همه ما نيكوترکوچکتر است 

 جمیل و نیکو است ولى چرا یاد آن حضرت از یاد همه ائمهّ اطهدار   یاد همه ائمهّ طاهرین 

و ائمّده اطهدار    هایى که رسول خددا   ها و جانفشانى زیرا همه کوشش! ؟تر و نیکوتر است جمیل

هداى اهدل    ها و شدهادت  رسد و دستاورد همه شهامت به وسیله آن حضرت به نتیجه مى ،نمودند 

  بیت 
____________________ 

صدحیفه  »درباره حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى فرجه الشدریي را در مقدّمده کتداب     هاى دیگرى از معصومین  تجلیل .1

 .تاب مراجعه کنیدبه آن ک ،ایم نقل کرده« مهدیّه

 .212 ،100، 25 :عقد الدرر .2
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 .آید با دستان پرقدرت آن بزرگوار به دست مى

توسّط آن حضرت در میان امدتّ   ،و امامت ائمهّ اطهار  نتیجه رسالت حضرت رسول اکرم 

و یاد همه ائمّه اطهار  یاد رسول خدا  ،پس یاد آن حضرت و یاد ظهور آن بزرگوار ،شود ظاهر مى

 .است 

 ،کسى که به یاد آن حضرت و به یاد عصر حکومت حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجده باشدد  

یاد همه امامدان   ،پس یاد آن حضرت .هایى است که آن بزرگواران انجام دادند در یاد ثمره همه کوشش

 .باشد مى م معصو

 .باشد مى یاد جمیل جمال جمیل همه امامان معصوم  ،یاد اجملِ جمال جمیل آن بزرگوار ؛آرى

 آشنايى با عصر درخشان ظهور

 باید متوجهّ باشیم همان گونه که تاکنون از یاد حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه غفلدت ورزیدده  

آشانايى باا    ،ما باید توجهّ داشته باشدیم  .ایم با چگونگى عصر رهایى نیز کوتاهى کردهایم از آشنا شدن 

انگيز آن روزگارِ پرشكوه، ارزش و اهميّت دين را  هاى شگفت عصر درخشان ظهور و شناخت ويژگى

دن باا  ، به خاطر آشنا شا در نزد آشنايان با عصر ظهور افزون نموده و معتقدان به مكتب اهل بيت 

دوران شكوهمند حكومت آسمانى حضرت بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه، به درجات ايمان و اعتقاد خود 

 .افزايند مى

 ،کند اى که حکومت الهى بر سراسر جهان فرمانروایى مى بنابراین آشنا شدن مردم با روزگار فرخنده

 .است آشنا شدن با فرهنگِ علوم و معارف ارزشمند خاندان وحى 

 شناختِ عصر ظهور نسبى است

به این نکته توجهّ داشته باشیم که دوران شکوهمند ظهور آنچنان باعظمت است که مدا تواندایى آن را   

 نداریم که آن را آن گونه که سزاوار است ترسیم کنیم و
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 .ایم الفبایى ناتمام از عصر پرشکوه ظهور است آنچه در این کتاب نوشته

هداى   خود در غیبت زاده شده و در آن به سر برده و عظمت عصر ظهور را ندیده و شیرینىکسى که 

آن گونده کده واقدع     -تواند روزگار پرشکوه ظهدور را   چگونه مى ،آن عصر پرحلاوت را نچشیده است

 !؟ترسیم نماید -خواهد شد 

آشدنایى بدا    ،فداه نسبى اسدت گونه که شناخت و معرفت ما از مقام امام عصر ارواحنا  همان ،بنابراین

 .هاى عصر ظهور نیز نسبى است شگفتى

 ،تا روزگارى كه ما در عصر درخشان ظهور نباشيم و جريانات آن روزگار پرشكوه را با ديدگان خود نبينيم ؛آرى

رح باه شا   ،ولى با ايان هماه   ؛هاى آن زمان بپردازيم توانيم به گونه شايسته و كامل به توصيف و بيان چگونگى نمى

تا قلب خاود را باا يااد آن روزگاار      ؛پردازيم مى ،شود استفاده مى هاى مهمىّ كه از بيانات خاندان وحى  نكته

 .صفا بخشيده و شاد نماييم ،خجسته

بدراى مدا    - آن گونه كه خواهاد باود   -معرفت و شناخت عصر ظهور  ،همان گونه که گفتیم آگاهى

دان غیبت به سر برده و طعم و شیرینى ظهور را نچشیده و نورانیّت آن زیرا کسى که در زن ؛ممکن نیست

تواند نور و  و چگونه مى ؟روشنایى عصر ظهور نور را ببیند ،تواند با دیدگانى بسته چگونه مى ،را ندیده

بدیهى است تدا وقتدى کده از زنددان      ؟روشنایى و نیز حلاوت و شیرینى آن را براى دیگران تعریي کند

که علدم و   -توانیم عظمت آن روزگار پرشکوه را  نمى ،یى نیابیم و عصر ظهور را درك نکنیمغیبت رها

 .به گونه کامل دریابیم -گیرد  عدالت و توانایى سراسر گیتى را فرا مى ،آگاهى

یقین داشته باشید تا کسى آن زمان شکوهمند را نبیند از شدیرینى و جدذّابیّت آن بده گونده کامدل و      

 .نخواهد داشتشایسته خبر 

با دیده انکار به آن ننگرید که آنچده   ،انگیز و تازه رو به رو شدید اگر در این کتاب با مطالب شگفت

 .در این کتاب است نمى از یمِ پهناور عصر ظهور است

هاى مردمدان   ها و توانایى زده شدید و قدرت اگر از گزارشات ما درباره آن روزگار فرخنده شگفت

 بدانید آنچه ،به شگفتى واداشت عصر ظهور شما را
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زیرا ترسیم آن زمدان بده گونده     ؛ایم ترسیمى کوتاه از سیماى واقعى عصر ظهور است را که بیان کرده

اندکى بردبارى و شکیبایى را پیشه خود سدازید و بدانیدد آنچده را دربداره      .براى ما ممکن نیست ،کامل

 !«عنقا را بلند است آشیانه»باشد و گرنه  داشت ما مىایم به مقدار بر روزگار پرشکوه ظهور بیان کرده

 گفددتم همدده ملددكِ حسددن سددرمایه تسددت 

  
 خورشددید فلددك چددو ذرّه در سددایه تسددت 

  
 شددان نتددوان یافددت  گفتددا غلطددى زمددان 

  
 اى پایده تسددت  از مدا تدو هدر آنچده دیدده      

  
حضرت امدام بداقر    ،آخرینبراى اثبات این مطلب گفتار خود را با روایتى از شکافنده علوم اوّلین و 

 :بخشیم زینت مى« بحار الأنوار»از کتاب  

 .هذا الْمر بالصفة التّي ليس بها أحد من الناس( صاحب)إنمّا نصف  :قلت لأبى جعفر 

 .لا واللََّّ لايكون ذلك أبدا  حتّّ يكون هو الّّي يحتجّ عليكم بذلك و يدعوكم إلِه :فقال

أي نصف دولة القائم وخروجه على وجه لايشبه شيئا  مكن اوو،، « بالصفة التّي ليس بها أحد»قوله  :بیان
 (1)« ...لايمكنكم معرفته كما هي حتّّ تروه: فقا، 

کنیم که هیچ یدك   حکومت الهى را به طورى توصیي مى( صاحب)ما  :عرض کردم به امام باقر 

 .صفت نیستند از مردم داراى آن

تدا آن کده او خدود بده آن      ،گوییدد نیسدت   این گونه که شما مى ؛نه به خدا سوگند :حضرت فرمودند

 .احتجاج نموده و شما را به سوى آن فرا خواند

ما حکومت حضرت مهدى صلوات اللَّه علیده   :گوید مرحوم علّامه مجلسى در تومیح این روایت مى

 .ها شبيه آن نيست هيچ يك از دولتکنیم که  اى توصیي مى و قیام او را به گونه

براى شما ممكن نيست تا ايان كاه آن دوران را    ،آن گونه كه خواهد بود ،شناخت آن روزگار :فرمودند امام 

 .ببينيد
____________________ 

 .145ح  52/322 :بحار الأنوار .1
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بداز هدم آن دوران    ،ه درباره عصدر ظهدور باشدیم   اى بس بالا و ارزند بنابراین هر چند داراى اندیشه

توانیم بشناسیم و قدرت شناخت آن روزگار پیشدرفته و   نمى ،شکوهمند را آن گونه که واقع خواهد شد

 .تکامل یافته را نداریم

و  ،آینده جهان آنچنان نورانى و درخشان است که دیدگان ما اکنون قدرت دیددن آن را نددارد   ؛آرى

همه ما همه باید بدا   با این .لند قرار دارد که افق فکرى ما از درك کامل آن عاجز استآنچنان بر افقى ب

زیرا که هر انسان پاك و فرهیخته در انتظدار آن   ؛تمام وجود در فکر فرارسیدن آن روزگار نورانى باشیم

 .روز تابناك و فرخنده است

زیرا حالت انتظدار   ؛کنند ما نیز کوشش کنیم ما باید با آنان گام برداریم و در راهى که آنان تلاش مى

ترین کدار   فضیلت و با ،بلکه بهترین جهاد و کوشش ؛نه تنها در بردارنده بهترین نوع فکر و اندیشه است

 .و عمل است

 :فرمودند رسول خدا 

 (1) .«أفضل جهاد امُّتي إنتظار الفرج»

 .استانتظار فرج  ،برترین جهاد امّت من

 :فرمودند و امام جواد 

 (2) «.أفضل أعما، شيعتنا، إنتظار الفرج»

 .انتظار روز رهایى است ،ترین کارهاى شیعیان ما بافضیلت

 .این است ارزش روز رهایى از دیدگاه خاندان وحى 
____________________ 

 .11/143 :بحار الأنوار. 1

 .51/152 :بحار الأنوار .2
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 هدف از نگارش كتاب

نده فقدط    -اى بس بزرگ و باعظمت نگاشته شدده   که درباره مسأله -هدف ما از نگارش این کتاب 

با بزرگترین مسدأله حیداتى جهدان     براى آشنا شدنِ نسبى مردان و زنان پیرو مکتب خاندان وحى 

ر و تدلاش بدراى فدرا رسدیدن آن روزگدار      کدا  -علاوه بر آگاهى نسبى آنان  -بلکه هدف از آن  ،است

 .باشد فرخنده و اجرا شدن حکومت دولت کریمه خاندان رسالت مى

اید تصمیم بگیرید نکات مهمّى را که در آن  اکنون که خواندن این کتاب را آغاز نموده از هم ،بنابراین

ها تلاش  ا شدن دیگران با آنبه خاطر بسپارید و درباره آن فکر کنید و با اراده قوى براى آشن ،یابید مى

 .سازنده نیست ،زیرا علم و آگاهى اگر همراه با کار و فعّالیّت نباشد ؛کنید

بلكه برانگيختن آنان براى آماده شدن و حركت به  ،بنابراين هدف از نگارش اين كتاب نه تنها دانستنِ خوانندگان

دنياى درون و برون انسان و نيز تمامى جهان را دربر  سوى بزرگترين امر حياتى جهان است كه آثار عظيم آن نه تنها

 .گيرد فرا مى (3)بلكه از عالمِ ما فراتر رفته و عوالم ديگرى را نيز  ،گيرد مى

 تذكّر لازم

هاى انسان و نظم و سدامان یدافتن    ها و توانایى بحث درباره عصر ظهور که دوران شکوفایى قدرت

به ایدن   ؛آنچنان سرورآفرین و دلربا است که قلم تاب آرامش و باز ایستادن از حرکت ندارد ،جهان است

گفتدار آن بزرگدواران را    فرسایى پرداخته و با مدد و کمدكِ خانددان وحدى     جهت نویسنده به قلم

 :درباره آن عصر درخشان به چند عنوان تقسیم نموده است

 .درباره آینده جهان ن گفتار حضرت امیرالمؤمنی - 1
____________________ 

همچدون غیبدت آن    -ظهدور آن حضدرت نیدز     ،«المستور عدن عدوالمهم  » :با توجّه به وصي شدن امام عصر ارواحنا فداه به .1

 .اختصا  به عالمِ ما ندارد -بزرگوار 
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هاى بسیار مهمّى  فراوان و نکته هاى امیرالمؤمنین حضرت علىّ بن ابى طالب  از آنجا که فرموده

 به این جهت گفتار آن بزرگوار در نوشته ؛هاى مستقلّى دارد بلکه کتاب ،نیاز به کتاب ،در آن وجود دارد

 .اى جداگانه گرد آمده است

درباره جهان در آستانه ظهور و آغاز دولت کریمه حضدرت بقیّدة اللَّده     گفتار خاندان وحى  - 2

هاى جالبى دربداره اصدحاب و    الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه الشریي و چگونگى تسخیر جهان و نکته

 .اى در دست تألیي است که این روایات نیز در عنوان جداگانه ،داران عصر ظهور طلایه

پیرامون دولت کریمه امام زمان ارواحنا فداه و حکومت جهدانى    هاى خاندان وحى فرموده - 3

 .(کتاب حامر)آن حضرت 

خداتون  * « نرجس»سرا حضرت س دو * «ملیکه»این نوشته اگر از ثوابى برخوردار باشد آن را به 

داده  * «صدیقل »گار گنداه  قلب این ناچیز از زن ،امیدوارم با توجهّ آن بانوى بزرگوار ،اهداء نموده 

شده تا بتواند با نوشتن این سطور مورد عنایت حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه قدرار گرفتده و در   

را که در عصر غیبت همچون  شمارى از پیروان مکتب اهل بیت  هاى بى قلب ،نتیجه این اثر ناقابل

تحت تأثیر قرار داده و شور و شوق آنان را به آینده جهان و دولت کریمه امام زمدان   ،شبانند اى بى گله

 .عجّل اللَّه تعالى فرجه برانگیزد

 * «ریحانده » ،اسدت  «طداووس جنّدت  »امیدوارم با فرارسیدن آن دوران پرشکوه که عصر حکومت 

 ،وت عددالت در جهدان  بهشت شادمان گشته و سراسر گیتى را سرور و شادى فرا گرفته و با طندین صد  

عدالم اگرچده    (1) * «بهتدرین کنیدزانِ  »و سرو و سنبل لباس عزّت بپوشند تا همگان بدانند  * «سوسن»

 ها از مقام والا و حقّ عظیم خود ترین انسان اند و یا شایسته زمانى لباس اسارت پوشیده
____________________ 

 هاى مقدّس مادر بزرگوار حضرت بقیّة اللَّه الأعظدم ارواحندا فدداه مدى     نام ،اند مشخّص شده« *»مواردى که با این علامت  .1

 .باشد



20 

 .اند ولى آنان مهتران مردمان جهان و بزرگان زمین و زمان ،اند محروم گشته

قدرت ولایت خویش را بدر خدرد و    ،در آن زمان که صاحب امر و فرمان و ولىّ زمین و زمان ؛آرى

در تحدت  ... همگان خواهند دانست که زمین و هفت آسمان بلکه از فرش تا عرش و ،کلان آشکار نماید

 .است انگیز خاندان وحى  سیطره قدرت شگفت

 ،نه از بداب عددم قددرت    ،اند و اگر زمانى رسن بر گردان آنان افتاده و توسن خلافت را رها ساخته

ن را لیاقت ولایت نیست و جبت و طاغوت قددرت  بلکه براى آنست که همگان بدانند که فرعون و هاما

گردد و اگر شددّاد بهشدتى در    خدایى ندارند و اگر قارون گنجى عظیم نهفته دارد سرانجام از آن جدا مى

 .زمین بسازد پاى در آن نخواهد گذارد

آنان سرانجام بر اثر سرشت ناپاك خود دست از هستى کشیده و پاى در کام نیستى خواهند گذارد و 

داد نمدوده و فریداد    در آن زمان دیو و ددى نخواهد ماند کده داد و بدى   .شود پاك از ناپاکان مى ،زمین

 .شرم نورزد و حلقوم دیگران را بیافشارد ،برآورد و شریر و شرورى نخواهد بود که شرارت پیشه نموده

 .حکومت از آنِ صالحان است و طالحان را از آن نصیبى نیست ،در آن زمان

 مجتهدى سيستانىمرتضى 
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 عدالت - 3
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 آرمان پيامبران بزرگ ؛عدالت

آنچنان مرورى و مهمّ است که خداوند بدزرگ   ،مسأله عدالت و پابرجایى آن در میان جامعه بشریّت

 هاى آسمانى را به آنان براى اجراى عدالت در میان امّدت  بعثت همه پیامبرانِ مرسل و نازل کردن کتاب

 .م و ستم از میان آنان بوده استکن شدن ظل ها و ریشه

 :فرماید مى« حدید»خداوند در سوره 

نزَْلْنا مَعَهُمُ الكِْتابَ وَالْيْزانَ لَِِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ 
َ
رسَْلنْا رسُُلنَا باِلَْْيِّناتِ وَأ

َ
 (1) ....لقََدْ أ

و میزان نازل نمودیم تا مدردم بده عددالت     شان کتاب همانا ما رسولان خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و براى

 . ...رفتار نمایند

اقامه عدل و داد در  ،هاى آسمانى بر آنان بنابراین هدف از رسالت پیامبران مرسل و نازل شدن کتاب

هاى قابیلیان از همان ابتداء تاکنون و تا قبدل از قیدام و    میان جامعه بوده است که متأسفّانه با کارشکنى

 حکومت
____________________ 

 .25آیه  ،سوره حدید .1
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 (1) .عدل و داد بر جامعه بشریّت حکومت نکرده است ،حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه

 !؟عدالت در جامعه يا جامعه عادل

هداى آسدمانى را    هدف از رسالت پیدامبران و فرسدتادن کتداب    ،جالب توجهّ است که در آیه شریفه

تشکیل جامعه دادپرور قرار داده است که آنان خود به عدل و داد رفتار نمایند نه آنکده فقدط حکومدت    

 .الهى در میان آنان عدالت را اجرا نماید

آرمدان پیدامبران بدزرگ     ،ها به عددل و داد  گسترده شدن بساط عدالت در میان مردم و گرایش امّت

پوشداند و بدا    عظم ارواحنا فدداه بده آن جامده عمدل مدى     الهى است که دولت الهى حضرت بقیّة اللَّه الأ

آرزوى پیدامبران خددا    ،حکومت عادلانه آن حضرت در سراسر گیتى و در میان تمامى جوامدع بشدرى  

هایى که آن بزرگواران در راه ایجاد حاکمیّت عدل  ها و زحمت کوشش ،ها تلاش ،ها تحقّق یافته و رنج

 .رسد به نتیجه مى ،اند و داد در میان مردم متحمّل شده

 .پرونده ستمگران بسته خواهد شد و به حیات آنان خاتمه داده خواهد شد ،در آن عصر شکوهمند

هاى کفر و ملالت سرنگون گشته و طومار زندگى آنان بسدته خواهدد    پرچم ،در آن روزگار فرخنده

 .شد

ها  و نظام زندگى انسان همه مظلومان جهان از دست ستمگرانِ عالم نجات یافته ،در آن عصر رهایى

 هاى عالى پیامبران الهى و خانددان وحدى    و به این گونه آرمان .یابند تغییر یافته و حیاتى تازه مى

و به همین دلیل حضرت بقیّة اللَّه الأعظدم   .شود ها در جهان عملى مى تحقّق یافته و پس از گذشت قرن

 .ها هستند ارواحنا فداه موعود همه امّت

 :خوانیم به این جهت در زیارت آن حضرت مى
____________________ 

اى کده   پرداختند به گونه توانستند به کارشکنى مى نیز دشمنان تا مى در زمان حکومت پنج ساله حضرت امیرالمؤمنین  .1

 .فدك همچنان در دست غاصبان باقى ماند
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ي وعد اللََّّ ... السّلام»  (1) «. عزّ وجلّ به الُاممعلى الْهديّ الَّّ

 .ها را به ظهور و حکومت او وعده داده است سلام بر مهدى که خداوند امّت

 عدالت در عصر ظهور

تحوّل عظیم جهانى در حکومت عدلِ حضرت صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجده آنچندان مهدمّ و    

 ن ندابود شدده و از میدان برداشدته مدى     گزارا حیاتى است که نه تنها در سراسر جهان ستمگران و بدعت

 .اند نیز از بین خواهد رفت ها مرتکب شده هایى که آن بلکه آثار ظلم و بدعت ؛شوند

 تداکنون سدتمگران و بددعت    .نیاز بده فکدر و اندیشده دارد    ،اى است بسیار مهمّ و درك آن این نکته

کمبودهاى اقتصادى و همچنین فقدر  و چگونه ! اند؟ هاى شومى را در جهان پیاده کرده گزاران چه نقشه

 !؟اند معنوى و فکرى را بر مردم تحمیل نموده

ها پایان دهدد و عددل و عددالت را     چه تحوّل بزرگى باید در جهان واقع شود تا به همه این جنایت

 !جایگزین آن نماید؟

لكه از آثار ستم آناان  جهان به چه صورتى خواهد بود كه نه تنها از ستمگران ب ،در روزگار رهايى و عصر نجات

 !نيز نشانى نخواهد بود

هاايى از   اى پرتوان هستيم تا بتاوانيم هالاه   نيازمندِ فكر و انديشه ،ما براى ترسيم نمودن آن عصر تكامل و حيات

 .نور و درخشندگى عصر ظهور را در ذهن خود ترسيم كنيم

حکومت عدل حضرت بقیّدة اللَّده    ایم این است که در عصر اى را که در اینجا طرح کرده نکته ارزنده

ها دیده نخواهد شد  ها برچیده شده و نشانى از آن ها و ستمگرى حتّى آثار بدعت ،الأعظم ارواحنا فداه

 .ايم آموخته و اين حقيقتى است كه آن را از مكتب خاندان وحى 
____________________ 
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 :فرمایند مى حضرت امام باقر 

نَّاهُم :هذه الآية ينَ إنِْ مَكَّ نزلت فِ الْهديّ وأصحابه، يملكهم اللََّّ مشارق الْرض ومغاربها،  (1) ...الََّّ
 (2) .ويظهر اللََّّ بهم اوّين حتّّ لايرى أثر من الظلم والْدع

رباره حضرت مهدى و یداوران او ندازل شدده    د ،«...ها بدهیم کسانى که اگر قدرت و تمکّن به آن» :این آیه شریفه

 .است

سازد تا این که  دهد و به وسیله آنان دین را ظاهر مى هاى زمین قرار مى ها و مغرب خداوند آنان را مالك مشرق

 !اثرى از ظلم و بدعت دیده نشود

 ؟کنیمدرك  -آن گونه که خواهد بود  -توانیم جهان را  مى ،آیا تا آن زمانِ حیاتبخش را نبینیم

 گسترش عدالت

و همان گونده   .عصرى است سرشار از عدل و عدالت ،دانیم عصر شکوهمند ظهور همان گونه که مى

هدا و   کاسدتى  ،ماند و کمبودهدا  نقل کردیم اثرى از ظلم و ستم باقى نمى که از گفتار خاندان وحى 

شدود   نه تنها برطرف مدى  ،میل شده استهمه گونه فقر و نیاز که از سوى ستمگران بر مردمان جهان تح

 .گردد بلکه جبران مى

. يابناد  آيد و همه مظلومان عالم از زير يوغ زورگويان نجات ماى  پرچم عدالت به اهتزاز درمى ،در سراسر جهان

 حكومت عدلِ حضرت بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه سايه رحمتِ عدالت را بر سر تمامى مردم در سراسارِ گيتاى ماى   

 .گستراند

هدا و   ها بلکه در اندرون خانده  نه تنها در دستگاه حکومت و نه تنها در بازار و خیابان و تجارتخانه

 .عدل و عدالت وجود دارد و نشانى از ظلم و زورگویى وجود نخواهد داشت ،ها اى از آن در هر گوشه
____________________ 
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شدود کده تنهدا عصدر      ها گسترده مدى  عدالت همانند یك انرژى پرتوان همه جا حتّى در گوشه خانه

ظهور و زمان حکومت حضرت مهدى عجدّل اللَّده تعدالى فرجده کده داراى عددلِ فراگیدر اسدت از آن         

 ،شدود  و همان گونه که سرما و گرما در تمام اطراف خانه و زوایاى آن داخدل مدى   .باشد برخوردار مى

 .گیرد ها را فرا مى همه مکان ،عدل و عدالت آن حضرت نیز با یك قدرت عظیم ناشناخته

 :فرمایند در این باره مى حضرت امام صادق 

 (1) .«أما واللََّّ لِدخلنّ عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الْرُّ والقرُّ ... »

 ،شدود  هاى آنان وارد مدى  حضرت در میان خانهحتماً و قطعاً عدالت آن ! آگاه باشید، به خدا سوگند

 .شود همان گونه که گرما و سرما وارد مى

حال ممکن است این پرسش در نظر آید که چگونه ممکن است عدالت همچون انرژى و حرارت کده  

اگر مردمان  ؟گیرد در سطح جهان جاى گیرد و زور و ستم از صفحه گیتى رخت بربندد اتاقى را فرا مى

آیا ممکن است عدالت بر همده جدا حداکم شدود و زور و      !ل همچون مردمان عصر ما باشندعصر تکام

 !؟دیگران را به زنجیر نکشد ،تزویر زورگویان

تا وقتى که جامعه بشریّت به فطرت سدالم و اوّلدى خدود بداز نگشدته و عقدل و        :در پاسخ باید گفت

یکدیگر ظلم نکنند و عددالت را در سراسدر   ها به  ممکن نیست انسان ،اندیشه او به تکامل نرسیده باشد

 !جهان، جایگزین زور و ستم نمایند

حضرت بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه براى استقرار بخشيدن حكومت عدلِ جهانى يك تحوّل اساسى  ،به اين جهت

و باا تماامى وجاود از     جامعه بشريّت به تكامل راه يافتاه  ،آورند كه با ايجاد آن ها به وجود مى در وجود همه انسان

 .آورد زور و زورگويى متنفّر شده و به سوى عدل و عدالت روى مى

 ها پذيرد كه در ساختمان وجود انسان اين تحوّل اساسى در صورتى تحقّق مى
____________________ 
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هااى روحاى و    هاا و ديگار قادرت    افتادن انديشه ها بر اثر پديدار شدن تكامل و به راه تكامل ايجاد شود تا آن

 .بر تكامل خود بيفزايند ،هاى نفسانى ها دگرگون شده و با رها شدن از هواى نفس و خواسته نفسِ امّاره آن ،عقلى

 عدالت در حكومت واحد جهانى

همان گونه که گفتیم حکومت عدلِ الهى حضرت مهدى ارواحنا فداه جهانى است و بر سراسدر گیتدى   

ها هدیچ قددرتى    ها و کوهستان اى که در هیچ نقطه زمین حتّى در میان بیابان به گونه ؛کند کومت مىح

کند و تمامى جهان در دولت شریفه آن بزرگوار سرشدار   حکومت نمى ،غیر از قدرت حاکمه آن حضرت

 .از عدالت و برخوردار از دانش و بینش است

 :خوانیم در زیارت آن حضرت در سرداب مقدّس چنین مى

رْبَهكا، سَكهْلهَا وجََبَلهَكا، صَكبا... » ََ قهَكا وَ ها وَتََمَْعَ بهِِ المَْمالكَِ كَُُّها، قرَيبهَا وَبَعيدَها، عَزيزَها وذََلِلهَا، شََْ
 «.ئَتْ ظُلمْا  وجََوْرا  ودَُبوُرهَا، شِمالََا وجَُنُوبَها، برََّها وَبََرَْها، حُزُونهَا وَوعُُورهَا، يَمْلََها قِسْطا  وعََدْلا ، كَما مُلِ 

 ،باعزتّ آن را و زیردست و ذلیدل آن را  ،نزدیك آن را و دور آن را ؛ها را به وسیله او یکى کنى و تمام مملکت... 

شمال آن را و جندوب آن   ،هاى آن را هاى آن را و بیابان چراگاه ،دشت آن را و کوه آن را ،شرق آن را و غرب آن را

همده را پدر از    .هاى سخت و دشدوار آن را  هاى درشت و برآمده آن را و راه زمین ،ى آن راخشکى آن را و دریا ،را

 (1) .گرداند همان طور که پر از ظلم و جور و ستم شده باشد عدل و داد مى

 نمایندد و همده دولدت    ها را به یك حکومت عادلانه تبدیل مى بنابراین آن حضرت تمامى حکومت

در شرق باشند یا در غرب و داراى هدر گونده    ،از قدرت باشند یا نباشندچه برخوردار  -هاى جهان را 

 شرایطى از لحاظ قدرت و توانایى
____________________ 
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آورند و با فتح و گشایش شرق و غرب عدالم و   در تحت لواى حکومت عادلانه خود درمى -باشند 

 .بخشند هاى جهان پایان مى همه حکومتبه  ،تشکیل حکومت واحد جهانى

 :فرمودند رسول خدا 

، وخخكرهم القكائم الّّي يفكته اللََّّ تعكالَ ذككره على يديكه » ّّ الْئمّة من بعدي اثنا عشر؛ أوّلَم أنت يكا 
 (1) «.مشارق الْرض ومغاربها

بدا   -یادش بزرگ بداد   -اوّل آنان تویى یا على و آخر آنان قائم است که خداوند  ؛امامان بعد از من دوازده نفرند

 .کند هاى زمین را فتح مى ها و مغرب دستان او مشرق

شدود و   حکومت عدل الهى بر همه جا حاکم مدى  ،با فتح و گشایش همه نقاط جهان در سراسر گیتى

 حکومدت عددالت   ،به ایدن دلیدل   .خواهد مانداى از ظلم و ستم در سراسر عالم باقى ن کوچکترین نمونه

و در انتظار فرا رسیدن  ،امید و آرزوى همه ستمدیدگان و افراد دردآشناى جهان است ،پرور آن حضرت

 در زیدارت آن حضدرت مدى    .باشدند  مى ،تواند عدالت را در سراسر عالم احیاء نماید تنها دولتى که مى

 :خوانیم

« ْ هَا ال يُّ
َ
لامُ عَليَكَْ أ يفَةِ الَسَّ وْلةَِ الشرَّ لُ لِْحِْياءِ اوَّ  (2) «.مُؤَمَّ

 .مؤمّل و آرزو برده شده هستى ،سلام بر تو اى آن که براى زنده ساختن دولت شریفه

 درباره عصر درخشان ظهور و فرا رسیدن زمدان حکومدت آن بزرگدوار مدى     حضرت امام باقر 

 :فرمایند

 (3) «.الظلماء، فإن أدركت زمانه قرّت عينك يظهر كالشّهاب، يتوقّد فِ الليلة»

____________________ 
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ات روشدن   اگر زمان او را درك کردى دیدده  ؛شود ظاهر مى ،شود ور مى همچون شهاب که در شب تاریك شعله

 .شود

اگر شهابى درخشنده ظاهر شود توجهّ همگان را به سوى خدود   ،گونه که در شب بسیار تاریك همان

 .ظهور حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه نیز همان گونه است ،کند جذب مى

هداى سراسدر گیتدى در     ور شددن انسدان   تاریکى و تیرگى و غوطده  ،بر اثر فزونىِ گمراهى و تباهى

زرگوار آنچنان براى مردمان درخشندگى دارد که توجهّ آنان را به سوى ظهور آن ب ،حیرت و سرگشتگى

تا با پناه بردن به آن خدود را از تداریکى و تیرگدى نجدات داده و بده روشدنایى و        ،کند خود جذب مى

 .فروزندگى دست یابند

 .شدود  جدلا گرفتده و روشدن مدى     ،در آن زمان است که دیدگان رمد دیده و چشمان انتظار کشدیده 

 .شود ها ایجاد مى ها گرفته شده و درخشندگى و فروزندگى در آن حالى از آن گى و بىخست

تيره و تاار شاده و اخاتوف و     ،رسد كه عالم همانند شب تاريك درخشش نور عالمگير آن حضرت وقتى فرا مى

رگ فارو بارده   جنگ و خونريزى بسيارى از مردماان را در كاام ما    ،هاى شديد جنجال مردمان را فرا گرفته و زلزله

درباره چنين روزگاارى رساول    .دهد وحشت و اضطراب بازماندگان را فرا گرفته و دلهره مردمان را آزار مى .است

 :اند فرموده خدا 

إبشروا بالْهدي، إبشروا بالْهدي، إبشروا بالْهدي، يخرج على حين اختلاف مكن النكاس وزلكزا، شكديد، »
 (1) «.ا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا ، يملَ قلوب عباده عبادة، ويسعهم عدلهيملَ الْرض قسط

کندد در   او خدروج مدى   ،بشارت باد شدما را بده مهددى    ،بشارت باد شما را به مهدى ،بشارت باد شما را به مهدى

 هنگامى که اختلاف و زلزله شدید مردم را فرا
____________________ 
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قلوب بندگان . کند همان گونه که از ظلم و جور انباشته شده باشد او زمین را از قسط و عدالت پر مى. گرفته است

 .گیرد کند و عدالتِ او همه آنان را فرا مى خدا را سرشار از حالت عبادت و بندگى مى

 :فرمودند رسول خدا 

فِ خخر الزمان بلاء شديد من سلاطينهم لم يسمع بلاء أشدّ منه حكتّّ لادكد الرجكل ملجكأ، يحلّ بامُّتي »
 .فيبعث اللََّّ رجلا  من عتْتي أهل بيتي يملَ الْرض قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا  

 ...يحبّه ساكن الْرض وساكن السّماء، وترسل السّماء قطرها، وتخرج الْرض نباتها لاتمسك فيها شيئا  

 (1) «.يتمنّّ الْحياء الْموات ممّا صنع اللََّّ بأهل الْرض من خيره

تدر از آن را نشدنیده    رسد که کسى سدخت  ها گرفتارى شدیدى مى در آخرالزمان به امّت من از سوى سلاطین آن

 .یابد به طورى که انسان پناهگاه و راه فرار از آن را نمى ،است

نمایدد   فرستد که زمین را پر از قسط و عدالت مى من را به سوى آنان مىپس خداوند مردى از عترت و اهل بیت 

 .همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد

رویاندد و   بارد و زمین گیاهان خدود را مدى   ساکنین زمین و آسمان او را دوست دارند و آسمان باران خود را مى

 ....دارد چیزى از آن را در خود نگه نمى

این آرزو به خاطر  .کنند کاش مردگانشان بودند زندگان آرزو مى( وشایند و سرورآفرین است کهزندگى آنچنان خ(

 .نماید هایى است که خداوند در آن عصر به مردم زمین مى خوبى

هرچه زودتر فدرا رسدد و مدا     ،پرور حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى فرجه امیدواریم حکومت عدالت

 .بزرگوار باشیمشاهد پابرجایى حکومت جهانى آن 
____________________ 
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 اى از عدالت نمونه

هداى   اندد و تدوده   از ابتداى تاریخ تاکنون ثروتمندان و قدرتمنددان از امکاندات خدود بهدره جسدته     

 .اند هاى زور آنان بوده مستضعي و فقیرِ جهان پایمال چکمه

 گر آندان بدوده   اند و افراد معیي نظاره مسایل دنیوى پیشگام بودهتاکنون ثروتمندان نه تنها فقط در 

بلکه حتّى در مسایل عبادى که پول در آن داراى نقش و تأثیر است نیز گاهى آنان پیشقدم بدوده و   ،اند

 .نمایند هاى عبادى و معنوى را اشغال نموده و مى جایگاه

پول و ثروت چنین نقشدى نخواهدد    ،فرجه پرور امام عصر عجّل اللَّه تعالى در عصر حکومت عدالت

 .باعث محرومیّت افراد دیگر نخواهد شد ،اى داشت و امکانات بیشترِ عدّه

اى که ممکن است براى همه انسانها بدون هیچ گونه امتیازى اجرا  عدالت در آن زمان با بهترین گونه

 .شود مى

 :ستاى از آن عدالت جهانى ا نشانگر نمونه ،آوریم روایتى که مى

 :فرمودند امام صادق 

أن يسلمّ صكاحب النافلكة لصكاحب الفريضكة الْجكر : اوّ، ما يظُهر القائم من العد، أن ينادي مناديه»
 (1) «.الْسود والطّواف

افدرادى کده حدجّ     :دهدد  این است که منادى آن حضرت نددا مدى   ،سازد قائم ظاهر مى( حضرت)اوّلین عدالتى که 

قرار  ،ها واجب است حجرالأسود و محلّ طواف خانه خدا را در اختیار کسانى که حجّ بر آن ،دهند مستحبىّ انجام مى

 .دهند

 اى باعث افدزایش قیمدت   اگر در این زمان گاهى ثروتمندان با هجوم بردن به بعضى از اماکن به گونه

 ،ندساز اى دیگر را محروم مى شوند که عدّه ها مى
____________________ 

 .52/314 :بحار الأنوار .1
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ولى در آن عصر درخشان نشانى از محرومیّت وجود نخواهد داشت و امکان شرکت در خانه خددا و  

 .به این جهت شرکت مردم بسیار زیاد خواهد بود .سایر اماکن عبادى براى همگان خواهد بود

الأعظم ارواحنا فداه به همه زائران خانده خددا خواهدد رسدید کده      به این دلیل پیام حضرت بقیّة اللَّه 

 .اند باعث محرومیّت و یا زحمت دیگران نشوند کسانى که اعمال واجب خود را انجام داده

 .شود این اوّلین برنامه عدالتِ جهانى است که از ابتداى ظهورِ آن حضرت به آن عمل مى

 جانبه عدالتِ فراگير و همه

شود  در عصر ظهور ظلم و ستمگرى از صحنه گیتى برچیده مى ،در روایات وارد شدههمان گونه که 

اى از ظلم و جندگ و خدونریزى    در آن روزگار نشانه .شود و عدل و داد در سراسر جهان گسترده مى

ماند و جامعه بشریّت در پرتو حکومت جهانى حضدرت ولدىّ عصدر ارواحندا فدداه در کمدال        باقى نمى

 .برد به سر مىراحتى و آرامش 

وعده فرا رسیدن چنین روزى به مردم داده شدده و جهدان    ،این حقیقتى است که از هزاران سال پیش

 .سرانجام شاهد چنین روزگار پرشکوهى خواهد بود

بازگشت بده فطدرت    ،ها زیرا لازمه تکامل عقل ؛در این مسأله هیچ گونه تردید و ابهامى وجود ندارد

شدود و   ها است که این جریان در روزگار درخشنده ظهور محقّق مدى  ینتاصیل انسانى و پاك شدن ط

 .آورد چنین ومعیّتى را در جهان به وجود مى

 اجراى عدالت و لزوم تحوّل در حيوانات

 ؟آید این است که ومع حیوانات در آن روزگار چگونه خواهد بود اى که در اینجا به ذهن مى نکته

 مظلومى را از پاى درآورند و به زندگى او پایانتوانند انسان  آیا درندگان مى
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کند و  گوییم در آن زمان ظلم و ستم جامعه بشریّت را تهدید نمى اگر چنین است چگونه مى ؟بخشند

 ؟ماند اى از خونریزى باقى نمى نشانه

 ،با توجهّ به این حقیقت که عصر ظهور یوم اللَّه است و روزگار حکومت الهى بر صدحنه گیتدى اسدت   

 !؟چگونه ممکن است تحوّلى در حیوانات به وجود نیاید و درندگان همچنان به درندگى خود ادامه دهند

لازمه عدل جهانى که در عصر درخشان حکومت الهى حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه در جهدان   ؛آرى

 .تمگرى استامنیّت جهان و در امان بودن جهانیان از هر گونه شرّ و طغیان و س ،شود گسترده مى

در صاورتى   -كه در روايات بسيار بر آن تأكيد شاده اسات    -امنيّت جهان در آن روزگار فرخنده 

اى ديگار   ها گرفته شود و حيوانات موذى به گوناه  پذير است كه خوى درندگىِ درندگان از آن امكان

ین همه درندگى که در و گرنه با ا .ها تحوّلى اساسى و دگرگون كننده ايجاد شود زندگى نموده و در آن

 ،وجدود دارد  -هداى بلندد    در سراسر گیتى از اعماق دریاها گرفته تا فدراز کدوه   -حیوانات غیر اهلى 

مگر نه این اسدت کده در   ! ؟ها و همچنین حیوانات معیي از شرّ آنان در امان خواهند بود چگونه انسان

شده است که امنیّت جهانى تمام نقداط جهدان را   درباره توصیيِ آن روزگار وارد  کلمات اهل بیت 

 !؟فرا خواهد گرفت

 رام شدن حيوانات

 :اکنون به بعضى از روایاتى که در این باره وارد شده توجّه کنید

هداى آن   بشارات فراوانى در رابطه با حکومت امام عصر ارواحنا فدداه و ویژگدى   رسول خدا 

هاى مهمّى که در آن زمان  اند و از تحوّلات و دگرگونى عصر ظهور بیان فرمودههاى  حضرت و شگفتى

آن حضرت در یکى از  .اند خبر داده ،شود واقع مى -و از آن جمله در حیوانات  -در جهان و جهانیان 

 :هاى خود چنین فرمودند خطبه
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لايضّره، وتلقى الولِكدة الْسكد فلايضّركها، وتنُزع حُمَة كّل دابةّ حتّّ يدخل الولِد يده فِ فم الْنَشَ ف... »
ويكون فِ الْبل كأنهّ كُبها، ويكون الّئب فِ الغنم كأنكّه كُبهكا، وتمكلَ الْرض مكن الْسكلام، ويسُكلب 
الكفّار ملكهم، ولايكون الْلك إلّا للََّّ وللإسلام، وتكون الْرض كفاثور الفضّة تنبت نباتها كمكا كانكت 

مّانكة فعشكبعهم ويككون الفكرس على عهد خدم؛ دتمع النفكر على  القِاّكاء فعشكبعهم، ودتمكع النفكر على الرُّ
 (1) «.بدُرَيهْمات

نمایدد و بده او    به طورى که طفل کوچك دست خود را در دهان افعى مدى  ؛شود اى گرفته مى گزند هر جنبنده... 

و شیر در میان شتران است که گویا  .رساند شود و به او آسیبى نمى و بچّه خردسال با شیر روبرو مى .رساند مرر نمى

گیدرد و   و اسلام تمام زمین را فرا مى .هاست باشد و گرگ در میان گوسفندان است که گویا سگ آن ها مى سگ آن

 ،شود و حکومتى جز براى خدا و اسلام نیسدت و زمدین همچدون خدوانى از نقدره اسدت       ملك کفّار از آنان گرفته مى

شوند و همه آنان  چند نفر در خوردن یك خیار جمع مى .رویید گونه که در عصر آدم مىرویاند همان  گیاهش را مى

و قیمت یك اسب بده چندد    .کند گردند و همه آنان را سیر مى کند و چند نفر در خوردن یك انار جمع مى را سیر مى

 .باشد درهمِ اندك مى

صدر درخشدان ظهدور وجدود دارد     هاى مهمّى که در این روایت درباره تحوّلات جهدان در ع  به نکته

 :توجّه کنید

 .شود درندگى از حیوانات درنده گرفته مى - 1

 اهلى شده و در میان شتران و گوسفندان راه مى ،حیوانات درنده و وحشى همچون شیر و گرگ - 2

 .روند

 .شود از آنان گرفته مى -مانند  آنان که به کفر خود باقى مى -ثروت و همه اموال کفّار  - 3
____________________ 

 .255 :التشریي بالمنن .1
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 .کند حکومتى جز براى خداوند وجود ندارد و فقط اسلام در آن زمان در جهان فرمانروایى مى - 4

اى که یك دانه  ها چند برابر حالا شده به گونه شود که میوه برکت در آن زمان آنچنان زیاد مى - 5

 .کند مانند خیار و انار چند نفر را سیر مى ،میوه

 .شود شود به طورى که یك اسب به چند درهمِ اندك خرید و فروش مى ارزانى فراگیر مى - 2

رام شادن   ،توساعه كشااورزى   ،پيشارفت اقتصاادى   ،هاى شگفت آسمانى بركت ،حكومت جهانى اسوم ؛بنابراين

خشان ظهاور اسات كاه در ايان روايات نوياد آن را پياامبر اكارم         هاى عصر در از ارمغان... درندگان و گزندگان و

 .اند به جهانيان اعوم نموده 

هایى است که در عصر رهایى واقدع   از نعمت ،رام شدن حیوانات وحشى و در امان بودن از درندگان

رت بقیّدة اللَّده الأعظدم    بر اثر ظهور قددرت ولایدت حضد    ،این دگرگونى و تحوّل در حیوانات .شود مى

 .ارواحنا فداه و تصرّف آن بزرگوار در موجودات آن زمان است

 هاى زمینى و آسمانى که در آن زمان بدر مردمدان ندازل مدى     بلکه برکت ،نه تنها رام شدن حیوانات

بر اثر ظهور قدرت و ولایت  ،هاى گوناگون تکامل و پیشرفت در زمینه ،و همچنین هر گونه تحوّل ،شود

 .باشد آن بزرگوار مى

تنها ظهورِ شخص آن بزرگدوار از نظدر مدادّى و     ،دانیم مقصود از مسأله ظهور زیرا همان گونه که مى

 بلكه مقصود، ظهور آن حضرت با به كار گرفتن قدرت ولايت و تصرّف در عاالم ماى   ؛جسمانى نیست

شود و بار اثار    تصرفّات آن حضرت در عالمِ تكوين ظاهر مى به همين دليل با ظهور آن بزرگوار. باشد

 .آن، همه مردمان شاهد تحوّلات عجيب در سراسر جهان خواهند شد

 :فرمایند مى حضرت امام صادق 
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فيكنز، ينتج اللََّّ تعالَ فِ هذه الامُّة رجلا  منّّ وأنا منه، يسوق اللََّّ تعالَ به بكرتت السّكماوات والْرض، »
السّماء قطرها، ويخرج الْرض بذرها، وتأمن وحوشها وسباعها، ويملَ الْرض قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلمكا  

 (1) «.لرحم  لو كان هذا من ذرّيّة محمّد: وجورا ، ويقتل حتّّ يقو، الجاهل

خداوندد بده وسدیله او     .من است و من از اویدم  رساند که از خداوند در این امّت مردى را به دستاورد و نتیجه مى

 .سازد ها و زمین را جارى مى هاى آسمان برکت

حیوانات وحشى و درنده زمین امدن   ،سازد بارد و زمین روییدنى و بذرش را خارج مى پس آسمان بارانش را مى

 و مدى  .جور پر شدده باشدد  سازد همان گونه که از ظلم و  شوند و زمین را سرشار از قسط و عدل مى مى -و رام  -

 .کرد بود هر آینه رحم مى مى اگر این از فرزندان محمّد  :کشد تا آنجا که جاهل بگوید

نسبت به امام زمدان ارواحندا فدداه     تعبیر جالب توجّهى از امام صادق  ،در روایتى که نقل کردیم

مردى که از من است و مدن   «؛رجلا  منّّ وأنا منه» :فرمایند مى در آن روایت امام صادق  ،نقل شده

 .از اویم

و ایدن   .باشدد  از امام عصر ارواحنا فداه مدى  این تعبیر جالبى است که بیانگر تجلیل امام صادق 

 .اند نموده حسین درباره امام حسن و امام  همان تعبیرى است که حضرت رسول اکرم 

 :هاى دیگرى که در این روایت وجود دارد عبارت است از نکته

 .هاى آسمان و زمین نازل شدن برکت - 1

 .هاى نافع فراوانى باران - 2

که دلیل بر رشد اقتصادى و وسدعت کشداورزى   ... زارها و روییدن گیاهان و وسعت یافتن سبزه - 3

 .است
____________________ 

 .115 :الغیبة شیخ طوسى  .1
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 .رام شدن حیوانات وحشى و درنده - 4

 .سرشار شدن جهان از قسط و عدالت - 5

 .کشته شدن دشمنان خاندان وحى  - 2

اسدت بدر ایدن کده     دلیل  -.. .ويقتل حتّّ يقو، الجاهل -در پایان روایت  گفتار امام صادق  - 1

بدود رحدم    مى اگر این شخص از نسل محمّد  :گوید زیرا مى ؛باشد اعتراض کننده از مخالفین مى

 و رحیم بودن آن حضرت مى شود که او معتقد به حضرت رسول  از این گفتار معلوم مى .کرد مى

ل اللَّه تعالى فرجه اعتقاد ندارد و به ایدن جهدت بده رفتدار آن بزرگدوار      باشد و به امامت امام زمان عجّ

 .باشد و این قرینه بر آن است که کشتار در میان آنان مى ،نماید اعتراض مى

و جریان رام شدن حیوانات وحشى را که در روایدات خانددان وحدى     ،اکنون به اصل مطلب پرداخته

 :دهیم ىادامه م ،به آن تصریح شده 

شدود کده از گوشدتخوارى     تحوّلاتى ایجاد مى ،در دستگاه گوارش حیواناتِ درنده ،بر اساس روایات

 .گردند شوند و گیاهخوار مى رویگردان مى

هدا بدا    شدود و آن  شود که خوى درندگى و خونریزى از درندگان گرفتده مدى   با این بیان روشن مى

 .سازند مى خوردن گیاهان، احتیاجات غذایى خود را برطرف

 :فرمایند مى حضرت امام حسن مجتبى 

 (1) .«تصطله فِ ملكه السباع»

 .درندگان با یکدیگر در صلح و آرامش خواهند بود( ،در حکومت حضرت مهدى )

 :فرمایند مى و حضرت امیرالمؤمنین على 

 (2) .«اصطلحت السباع والْهائم»

 .چهارپایان در صلح و آرامش خواهند بوددرندگان و 
____________________ 

 .52/202 :بحار الأنوار .1

 .52/312 :بحار الأنوار .2
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توانند به برتر از  اند و نمى این گونه مسائل از نظر افرادى که با روزگار کنونى قلب خود را پیوند زده

توانندد بده جهدانِ     ولى براى کسانى که مى ؛مشکل و تحمّل آن سخت است ،آنچه وجود دارد نظاره کنند

 دانندد تحدوّلات و دگرگدونى    زیرا مى ؛آسان است ،آینده با دیدگانى آشنا به مسایل آینده جهان بنگرند

گدذارد و   شود، در موجودات کره زمین تأثیرات شگفتى مدى  هاى عجیبى که در زمین و زمان ایجاد مى

 .گشاید فت و تکامل را به روى همه موجودات مىهاى پیشر روزنه

ها بر اثدر تقویدت اراده و قددرت یدافتن در تلقدین       چه بُعدى دارد که انسان ،با توجهّ به این حقیقت

 !؟حتّى حیوانات را تحت تأثیر قرار دهند ،هاى خود خواسته

در  .کندد  مس را بده طدلا تبددیل مدى     ،همان گونه که نگاه پرقدرت شیخ بهایى و افرادى همچون او

توانند اراده خود را بدر حیواندات کده داراى شدعور هسدتند القداء        ها مى انسان ،ها روزگارِ تکامل عقل

 .نمایند

 ؛هدا مشدکل اسدت    پذیرش این واقعیّت ،مردم آن روزگار را همچون افراد این زمان بپنداریم ،اگر ما

هاى انساانى   ها و زمانِ پرتوان شدن قدرت گارِ تكامل عقلآن روزگار، روز :ولى همان گونه که گفتیم

 .شود پذیرش این گونه جریانات بسیار سهل و آسان مى ،با توجهّ به این بیان ؛است

 تصرّف در مغز و سيستم عصبى حيوانات

پردازیم کده دلیدل بدر امکدان      اکنون براى نزدیك شدن مطلب به برخى از اذهان، به نقل جریانى مى

جانبه نیداز بده دگرگدونى در     تا روشن شود براى اجراى عدالتِ همه ؛تحوّل در حیوانات استتصرّف و 

 .گیرد وجود حیوانات است و این کار به راحتى با تصرّف در مغز و سیستم عصبى حیوانات انجام مى

نقدل  انگیز عصر درخشان ظهور نیازى بده   البتهّ باید توجهّ داشته باشیم ما براى بیان تحوّلات شگفت

 ،جریاناتى که در دوران تاریك غیبت واقع شده
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بلکه براى نزدیك شدن مطلب به ذهن بعضدى از   ،آوریم براى استدلال به آن نداریم و جریانى که مى

 ،هاى نمایشى خدود  غاصبان حکومت الهى با زرق و برق ،افرادى است که شاید در دوران تاریك غیبت

 .در آنان تأثیر گذارده باشند

 :اى که گفتیم به این جریان توجّه کنید توجهّ به نکتهبا 

دژ  :آوریدم  ما خلاصه برنامه او را مدى  .انگیزى زد دست به نمایش دلهره« گادو دل»شخصى به نام 

و مستقیم به سدوى   ،اى از درون تاریکى به میان میدان جست الجثهّ بزرگ آهنى باز شد و گاو نر عظیم

 .را نشانه گرفته بود« دل گادو»ن نقطه بدن حسّاستری ،پیش آمد« گادو دل»

چنان دلهره و ترس بر فضا  .ها هزار تماشاچى و عکّاس و خبرنگار حبس شده بود نفس در سینه ده

 .سایه افکنده بود که گویى کسى را یاراى خروج از این اقیانوس ترس آمیخته به سکوت نبود

 دویدد بده گدوش مدى     وسط میدان مدى  فقط صداى چهار نعل گاوى خشمگین که به سوى مردى در

 .رسید

هاى گاو نر به آسمان پرتاب شدود یدا    روى شاخ« گادو دل»کشیدند که  اى را مى همه انتظار لحظه

 .هاى تیز سینه او را بشکافد شاخ

نه لباس گاوبازان را به تن داشت و نه شِنل قرمز آنان را و بده جداى    ،«دل گادو»با توجهّ به این که 

به کوچك سیاه در دست داشت که یك فرستنده رادیویى بود و فقط چند دکمده روى آن  شمشیر یك جع

 .نصب شده بود

 ،ها حبس شده بدود  ها در سینه نفس ،پیش آمد« گادو دل»گاو با سرعت هر چه تمامتر تا ده قدمى 

هیچ  ،بودها به یك نقطه دوخته شده  تمام چشم .را از پا درآورد« گادو دل»یك لحظه باقى بود تا گاو 

 .دانست چه خواهد شد کس نمى

هداى   گاو روى دو دست چنان ترمز کرد که چندد متدر روى شدن    ،اى را فشار داد دکمه« گادو دل»

 انداخت« گادو دل»در حالى که نگاهى به  .میدان کشیده شد
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 .تفاوت به سوى جایگاه اوّلى خود بازگشت اختیار برگشت و آهسته و مغموم و بى بى

 .ترسیدند که اگر فریاد بزنند گاو خشمگین برگردد ولى دیگر گاو خشمگین نبود مىمردم هنوز 

با فرستنده خود از طریق یك سیم بسیار نازك که به مغز گاو وصدل شدده بدود دسدتور     « گادو دل»

 .بازگشت او را صادر کرده بود

اس عصدبانیّت گداو را   فرمان برگشت داده شده بود بلکه احس ،نه تنها با گسیل مقدار کمى الکتریسیته

« گدادو  دل»گاو به انتهاى میدان رسید مجدّداً همه دیدند که  .تفاوتى و آرامش تبدیل کرده بود هم به بى

 .رود هاى جعبه ور مى با دکمه

هاى خود را به زمین کوفت و با  انداخت و دوباره با خشمِ تمام سم« گادو دل»گاو ایستاد نگاهى به 

خونسرد پشتش را به گاو کرد و به سدوى آن طدرف   « گادو دل» .حرکت کردسرعتى بیشتر به سوى او 

درسدت در فاصدله چندد قددمى دکمده       ،شدنید  فقط صداى پاى گاو را مدى  ،میدان به قدم زدن پرداخت

گاو بیچاره دوبداره ترمدز کدرد و راه     ،در میان بهت و حیرت و ترس تماشاچیان ،مخصو  را فشار داد

 .برگشت را در پیش گرفت

آزمایش چنددین بدار تکدرار     .رفت ولى گاو همچنان خونسرد و آرام مى ،یاد از جمعیّت برخاستفر

تدوان اراده حیدوان را    مدى  ،شد و هر بار با قاطعیّت نشان داده شد که با تحریدك الکتریکدى مغدز گداو    

 (1) .دستکارى کرد و او را برخلاف میل و تصمیمش به کارى وادار نمود

 برند و بداز مدى   پوست سر او را با چاقوى جرّاحى مى .کنند آمپول بیهوش مىحیوان را با زدن یك 

 سیم ندازکى را از درون سدوراخ تعبیده    .نمایند کنند و استخوان جمجمه را با یك مته ظریي سوراخ مى

 سر ،سازند شده روانه مغز مى
____________________ 

 .54 :عجائب حسّ ششم .1
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نمایند تا آثار زخم بکلّى  قسمت جراحى شده را پانسمان مى ؛گذارند سیم را از پوست سر بیرون مى

 .خوب شود

کندد بده سدر     کند و روى طول موج معیّن امواج را دریافت مدى  گیرنده کوچکى که با باطرى کار مى

کار این گیرنده این است که از طریق جدارى کدردن مقددارى الکتریسدیته بده مغدز        .شود سیم وصل مى

 .ا تحریك کندمغز او ر ،حیوان

تواند رفتار حیوان را به دلخواه خود با قدرت بیشتر از طبیعى تحت نظر و در  به این ترتیب انسان مى

 (1) .اختیار داشته باشد

تدوان بدا ایجداد یدك      اى را کشي کرد که به کمك آن مى یك گروه پژوهشى طریقه 1522در سال 

تمدام آثدار و    ،بدون فدرو بدردن الکتدرود در مغدز    حوزه الکتریکى در خارج به تحریك مغز پرداخت و 

 (2) .آزمایشات تحریك الکترونیکى را که تا به حال به دست آمده آسانتر و سهلتر انجام داد

 نيرويى برتر از قدرت الكتريكى

نه نيازى به چاقوى جرّاحى است و ناه احتيااجى باه     ،در عصر درخشان ظهور كه دوران تكامل عقل و اراده است

گيرد و تشعشعات انوار ولايت  زيرا در آن زمان نيرويى برتر از الكتريك جهان را فرا مى ؛فرو بردن الكترود در مغز

 .آورد آفرين در آنان به وجود مى در همه اشياء از جمله مغز حيوانات اثر گذارده و تحوّلى تعجّب

 :توجّه کنیم انگیز باهم به سخنان رسول خدا  ین تحوّل شگفتاکنون درباره ا

درباره تحولّاتى که در مغدز و سیسدتم عصدبى حیواندات در آن روزگدار       حضرت رسول خدا 

 :فرمایند چنین مى ،آید فرخنده به وجود مى
____________________ 

 .50 :عجائب حسّ ششم .1
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اذهبوا فارعوا فِ مكان كذا وكذا وتعالوا ساعة كذا وكذا، وتمرّ الْاشكية بكين : يقو، الرجل لغنمه وووابهّ»
الزرعين لاتأكل منه سنبلة  ولاتكسر بظلفها عودا ، والْيّات والعقارب ظاهرة لاتؤذي أحدا  ولايؤذيها أحد، 

 (1) «....م لاتؤذي أحدا  والسبع على أبواب اوور تستطع

بروید و در فلان مکان چدرا کنیدد و در    :گوید مرد به گوسفند و چهارپایان خود مى( در آن روزگار)

 .فلان زمان بازگردید

هاى  خورند و شاخه روند و از خوشه گیاهى نمى حیوانات میان دو زراعت راه مى( در آن روزگار)

رسانند و  ها آشکارند و به هیچ کس آزار نمى مارها و عقرب ،شکنند هاى خود نمى درختان را با شاخ

آیندد و احددى را آزار    ها مى درندگان براى طلب خوراکى به درب خانه .کند ها را اذیّت نمى کسى آن

 .دهند نمى

چهارپایدان   ،بر اساس روایاتى که در زمینه تکامل و پیشرفت در شدعور حیواندات وارد شدده اسدت    

هداى صداحبان خدود را     توانند فرمان و خواسدته  شوند و مى ورات مردمان مىداراى قدرت درك دست

 .فهمیده و اطاعت نمایند

زمدان و مکدان چدرا     ،به این جهت بدون آن که کسى در پى گوسفندان و سایر چهارپایان به راه افتد

بده   ،ها بدون تخلّي طبق دستورات صادر شده از سدوى صداحبان خدود    شود و آن براى آنان تعیین مى

 .گردند روند و در زمان تعیین شده بازمى چراگاه مى

پیدامبران و   ،بلکه سخن گفتن حیوانات بدا امامدان   ،نه تنها سخن گفتن انسان با حیوانات ممکن است

 .اولیاى الهى موارد بسیارى دارد که در تاریخ و سیره آن بزرگواران درج گردیده است

هدا   اى از آن را به ابوذرّ خبر داد نمونده  ول خدا سخن گفتن گرگ با جناب ابوذرّ که بعثت رس

 .است
____________________ 

 .223 :التشریي بالمنن .1
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اند کده آن   سخن گفتن انسان با چهارپایان را بیان فرموده در روایتى که نقل کردیم رسول خدا 

 .است همان گونه که در روایات دیگر به آن تصریح شده استهاى روزگار ظهور  از ویژگى

در عصدر درخشدان ظهدور در مغدز و سیسدتم       ،از آنجا که حیوانات از قدرت عقل برخوردار نیستند

تواند  مى ،زیرا تصرّف در سیستم عصبى حیوانات و تغییر و تحوّل در آن ؛شود ها تصرّف مى عصبى آن

پس بدراى تغییدر در رفتدار حیواندات و دگرگدون       .ت مهمّى ایجاد کنددر اعمال و رفتار حیوانات تغییرا

 .ها تصرّف نمود ساختن کارهاى آنان باید در سیستم عصبى آن

سبب واکنش  ،ها اند که تغییر در سیستم عصبىِ آن اى خلق شده حیوانات به گونه ،در جهان آفرینش

تغییر و تحدوّل را نظدام آفدرینشِ الهدى در      علّت و منشأ این .شود ها مى و انجام رفتارهاى تازه در آن

 .ها قرار داده است وجود آن

 يك پرسش جالب و يك پاس  مهمّ

هاى عقلىِ انسان و افزایش نیروهاى آن در عصدر درخشدان ظهدور بدا دسدتان       فعلیّت یافتن قدرت

وارد شدده و   از مسایلى است که در روایات خاندان وحدى   ،شفابخش حضرت مهدى ارواحنا فداه

 .تومیحاتى درباره آن در این کتاب آمده است

آید و تصرّف در سیسدتم عصدبى    تحوّلى که در حیوانات به وجود مى :آید اکنون این سؤال پیش مى

 درست است که انسان ؟گیرد به چه صورت است ها انجام مى ها و پیشرفتى که در شعور حیوانى آن آن

هاى روحى دست  اللَّه ارواحنا فداه به تکامل عقلى و افزایش قدرتها با دستان شفابخش حضرت بقیّة 

 ؟شود شود چگونه انجام مى ولى تحوّلى که در حیوانات ایجاد مى ،یابند مى

 :گوییم در پاسخ به این سؤال مى

 ها با دستان شفابخش امام هاى شیطانى مغز انسان درست است که ویروس
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هاى نهفته  هاى عقلى آنان گشوده شده و قدرت شده و قفل گنجینه عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه نابود

 ولى باید به این نکته مهمّ توجّه داشته باشیم که تکامل انسان ؛شود آن شکوفا گردیده و به کار گرفته مى

انگیز، عوامل گونداگونى دارد   هاى عظیم و شگفت ها به قدرت یابى آن ها در عصر فرخنده ظهور و راه

شدوند کده دسدتان     ه وسیله حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجده بده آن نایدل مدى    که مردم ب

 .باشد شفابخش آن حضرت یکى از آن عوامل مى

بلکده   ،عوامل اساسى دیگرى نیز در آن عصر درخشان وجود خواهد داشت که نه تنها جامعه بشریّت

 .نماید موجودات جهان ایجاد مى سراسر گیتى را دگرگون ساخته و تحوّلى شگفت در همه

 نور حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

تشعشع انوار تابناك حضرت بقيّة اللَّه اععظم عجّل اللَّاه تعاالى    ،يكى از عوامل مهمّ تحوّلات در آن عصر فرخنده

 .سازد نياز مى اى كه جهان را از روشنايى خورشيد بى گيرد به گونه باشد كه سراسر جهان را فرا مى فرجه مى

درخشش ناور تاباان حضارت     ،مهمّ و حياتى است ،همان گونه كه نور خورشيد در ذرّات جهان داراى اثرات لازم

تأثير و تحوّل عظيماى در اعمااع عاالم     ،در آن زمان شكوهمند -كه نور اللَّه هستند  -بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه 

 (3) .نمايد پاكى تبديل مى گذارد و جهان خاكى را به عالم هستى مى

____________________ 
است که متأسّفانه آگاهى جامعه مدا   از معارف عالى اهل بیت  بحث درباره نور اللَّه و مقام نورانیّت خاندان وحى  .1

 .گیرددرباره آن بسیار اندك است و لازم است براى شناخت آن بحثهاى گسترده و وسیع انجام 
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 دقّت در زندگى حيوانات

اکنون روشن شده است که نور و روشنایى روز در زندگانى بسیارى از حیوانات داراى اثر روشدن و  

 :پردازیم اى از آن مى ما پس از بحثى فشرده درباره زندگى حیوانات به نقل نمونه ،باشد آشکار مى

پیدایش و زندگى میلیاردها حیوان و آشنا شددن بدا رازهداى     ،دقّت و جستجو در چگونگى ،بررسى

 .کند ها بیشتر مى ایمان انسان را به قدرت عظیم آفریننده آن ،ها آفرینش انواع آن

خلقدت   ،ها و زمین را نشانه قددرت خدود بیدان فرمدوده     خداوند کریم همان گونه که آفرینش انسان

 :فرماید ده است و مىجنبندگان را نیز نشانه توانایى خویش قرار دا

رضِْ وَما بثََّ فيهِما مِنْ دابَّة  
َ
ماواتِ وَالْْ  (1) .وَمِنْ خياتهِِ خَلقُْ السَّ

هدا خلدق و    ها و زمین است و نیز موجدوداتى کده در آن   هاى قدرت او آفرینش آسمان و از نشانه

 .موعودِ قیامت استها در روز  منتشر فرموده و او هر گاه اراده فرماید قادر بر گرد آوردن آن

 :فرماید و همچنین مى

 (2) .وَفى خَلقِْكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّة  خيات  لِقَوْم  يوُقنُِونَ 

هایى از قدرت آفریددگار   نشانه ،اند و نیز در آفرینش شما و جنبندگانى که در سراسر خلقت پراکنده

 .ورزند براى آنان که یقین مى

 :فرماید اجتماع آنان مىو در سوره انعام درباره 

طْنا فِِ الكِْتكابِ مِكنْ َ ْ ) مْاالكُُمْ ما فرََّ
َ
رضِْ وَلا طائرِ  يطَيُر بِِنَاحَيهِْ إلِّا امَُم  أ

َ
ء  ثُكمَّ إِلَ  وَما مِنْ دابَّة  فِِ الْْ

ونَ   (3) .رَبِّهِمْ يُحشَْرُ

____________________ 
 .25آیه  ،سوره شورى. 1

 .4آیه  ،سوره جاثیه .2

 .30آیه  ،سوره انعام .3
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 ها هدم امّدت   مگر آن که آن ،کند اى که با دو بال خود پرواز مى اى در زمین نیست و نه هیچ پرنده و هیچ جنبنده

سپس تمام مخلوقات به سوى  ،در این کتاب از ذکر هیچ مطلبى فروگذار نکردیم ،ما .هستند( ها انسان)هایى مثل شما 

 .شوند مى پروردگارشان بازگردانده

 ،دقّت در زندگى حیوانات .گروه گروه بودن حیوانات را بیان فرموده است ،خداوند در این آیه شریفه

 .کند ایمان و اعتقاد انسان را به وجود خالق و پروردگار قادر محکم مى

کنیم که شاهد بر گروه گدروه بدودن    ما در اینجا نمونه کوچکى از زندگى گروهى حیوانات را نقل مى

طولانى شدن روز و افزايش زمان تابش نور خورشيد چگونه بار  کند که  باشد و نیز دلالت مى نان مىآ

هاا   ها را به واكانش عجياب وادار نماوده و در زنادگى آن     گذارد و آن ها تأثير مى سيستم عصبى آن

 .آورد تحوّل به وجود مى

کنند و زادگاهشان را به سوى مناطقى  در آخر تابستان مهاجرت مى ،میلیونها پرنده از انواع مختلي»

بهار سال بعد به سرزمینى کده در   ،این پرندگان .کنند ترك مى ،که در زمستان آب و هواى گرمترى دارد

 .گردند بازمى ،کردند آن تولیدمثل مى

هدا راه بازگشدت بده     آن .پیمایند هزار کیلومتر را مى 32هر ساله بیش از  ،برخى از پرندگان مهاجر

 تنها و برخى دیگر بده طدور دسدته    ،برخى از این پرندگان .یابند العاده مى شان را با دقّتى خارقزادگاه

 .کنند جمعى مهاجرت مى

 .گاذارد  هاا اثار ماى    بر سيستم عصابى آن  ،تغيير طول روز .شود با تغيير طول روز آغاز مى ،مهاجرت پرندگان

شاود باه ساوى     كنند كه موجاب ماى   اصىّ دريافت مىپرندگان پيام عصبى خ ،شوند هنگامى كه روزها كوتاهتر مى

شاود   پيام ديگرى به مغزشان ارسال مى ،يابد زمانى كه طول روز تا حدّ معينّى افزايش مى .مناطق گرمتر پرواز كنند

 (3)« .شود ها به زادگاهشان مى كه باعث بازگشت آن

____________________ 
 .2/50 :پاسخهاى عجیبتر ،پرسشهاى عجیب. 1
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در سراسر جهان تحوّلى عظيم  ،اميدواريم هر چه زودتر با طلوع نور جهانتاب حضرت بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه

نباتات و جمادات حركتى نو را در مسير ترقّاى و پيشارفت آغااز     ،ها حيوان ،ها هاى وجود انسان به وجود آيد و اتم

 !ورتى برتر تبديل گرددنمايد تا روزگارى كه زمين و آنچه در او هست به ص
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 قضاوت - 9
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 بحثى درباره قضاوت

پس از نابودى و شکست لشکر منافقین و کفّار و نابودى ستمگران جهان و پابرجایى حکومت عددل  

هاى ستمگران بررسى شود و در پهنه گیتى هر کس به کسدى ظلدم و    باید پرونده ،الهى در سراسر جهان

 .آن را برطرف نموده و جبران نماید ،ستم روا داشته است

تنها به نابود ساختن پادشاهان و حاکمانى کده بدر    ،زیرا برطرف ساختن ظلم و ستم در سراسر جهان

 ،بلکه همه ظالمان اگرچه فقط به یك تن ظلم نمدوده باشدند   ؛اند نیست نموده مردم و ملّت خود ظلم مى

 .ین جهان از زیر یوغ ستمگران نجات یابندباید به ستم آنان پایان داده شود تا همه مظلوم

دانند و حامر نیسدتند   خود را ظالم نمى ،اند بدیهى است بسیارى از کسانى که به دیگران ظلم نموده

زیرا  ؛شود و این باعث اختلاف میان ستمگران و مظلومین مى .بپذیرند ،اند ظلم و ستمى را که روا داشته

و در واقع هر یك خدود   .بیند هد و مظلوم آن را ظلمى آشکار مىد کار خود را حق جلوه مى ،که ظالم

 .شمرد را مظلوم و دیگرى را ظالم مى

در این گونه موارد در کارى که انجام داده شده هیچ یك از دو طرف نزاع اختلافدى ندارندد ولدى در    

 این که آن کار ظالمانه بوده یا نه اختلاف دارند و در
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پذیرند که چنین کارى  نمایند و نمى اند انکار مى ن ظلمى را که انجام دادهکنندگا بعضى از موارد ظلم

 .شود اینها دو نمونه از مواردى است که سبب اختلاف میان دو نفر یا دو گروه مى .اند را انجام داده

ظدالم و مظلدوم از    ،باشد تا با یك آگاهى وسیع و علم فراگیر نیاز به قضاوت مى ،در این گونه موارد

بدیهى است در موارد بسیارى هیچ یدك   .یکدیگر تشخیص داده شوند و حق مظلوم از ظالم گرفته شود

 .بیاورند ،توانند شاهد و گواهى که براى شهادت مورد پذیرش باشد از دو طرف نمى

ر با قسم شود که ممکن است منک کار به یمین و سوگند کشیده مى ،در این صورت بنا بر مسایل فقهى

همدان گونده کده     ؛حقّ دیگرى را پایمال نماید و ظالمانه آن را از دست او بربایدد  ،دروغ و سوگند نابجا

 .ممکن است با اقامه بینّه غیر واقعى حقّ صاحب حق پایمال گردد

ه تواند در همه جا حقّ را به صاحب حق بدهد و ساي نمى ،بديهى است قضاوتى كه سرانجامش سوگند و قسم باشد

 .ظالم را از سر مظلوم كوتاه نمايد

 (3) اوج قضاوت در آغاز ظهور

 هدا و رفدع ظلدم و سدتم     همان گونه که گفتیم آغاز حکومت امام عصر ارواحنا فداه آغاز پاکسدازى 

بسیار اوج خواهد داشت تدا بدا قضداوت صدحیح و      ،به این جهت مسأله قضاوت در آغاز ظهور .هاست

 .دار برسد گران گرفته شده و حقّ به حقحقّ مظلومین از ستم ،عادلانه

ها  ها بر اساس واقعیّت قضاوت -طبق روایات وارده  -جالب توجهّ است که در آن عصر شکوهمند 

در آن زمان ارزشى ندارد و کسانى کده در آن روزگدار از    ،خواهد بود و ظنّ و گمان در مسأله قضاوت

از  ،شدوند  عنوان قضداوت در میدان مدردم برگزیدده مدى     طرف حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه به 

 امدادهاى غیبى برخوردار
____________________ 

این جریان در ابتدای ظهور واقع میشود و بعد از استقرارا حکومت الهی امام زمان اروحناه فداه و اجتماعی که دارای عدالت  -1

 .قضاوت نیست و انصاف است، جایی برای اختلاف نمی ماند و احتیاجی به
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 هیچ گاه گرایش به قضاوت به نفع ظالم در آنان پیددا نمدى   ،بوده و بر اثر تکامل عقل و تهذیب نفس

 .شود

بینندد و   آنان خود را در حضور خداوند متعال و در محضر حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه مى

جالدب توجّده اسدت کده در آن      .یندنما به همین جهت حکم حق را همان گونه که لازم است صادر مى

و این لازمه  .باشند ها مردم نیز آماده اجراى حکم عادلانه و پذیراى آن مى زمان بر اساس تکامل عقل

 .باشد حکومت عدل الهى حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى له الفرج مى

بدا   ،هاى غیبدى امدداد  - 2خودسازى  - 1 :در آن زمان قامیان بر اساس برخوردارى از دو خصلت

داد افدراد پایدان    به ظلم و بدى  ،آتش فتنه را خاموش ساخته و با حکم عدل و داد ،اجراى حکم صحیح

 .سازند کن ساخته و بنیان عدالت را استوار مى ظلم و ستم را ریشه ،بخشند و به این گونه مى

 ،شدود  کدن مدى   جالب توجهّ است که یکى از موارد آشکار ظلم و ستم که در روزگار رهایى ریشده 

 .دهند هاى شخصى انجام مى کنندگان بر اساس غرض اى است که قضاوت هاى ظالمانه قضاوت

نمایدد   حکمى که صادر مدى  ،بدیهى است اگر قامى خودساخته نباشد و خود را در محضر خدا نبیند

داسدتانى   .سازد بلکه آن را آبیارى نموده و تنومند مى ؛سازد کن نمى نه تنها درخت ظلم و ستم را ریشه

 :هاست اى از آن آوریم نمونه را که مى

وى را بگرفتند  ،مردمان برآغالیدند .مردى لاشه سگ خویش را در قبرستان مسلمین مدفون ساخت»

 .سخت بکوفتند و نیمه جان به قامى بردند

مدرد   .نشاندنِ آتش فتنه را بده سدوختن او فرمدان داد    ،قامى به جهت سابقه عداوتى که با او داشت

 .قامى رخصت داد .اگر قامى اجازت فرماید بگویم ،مرا سخنى مانده است :الحاح کرد که

 یعنى به .چون اجل سگ برسید امرى عجیب پدید گشت :گناهکار گفت
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مرا به نام خواند و وصدیّت   ،ناگاه مهُر زبانِ حیوانِ صامت بشکست و مانند ما آدمیان به سخن درآمد

تا نفسى از من بداقى   .ام اکان به میراث دارم و در زیر فلان سنگ به صحرا نهفتهاى زر از نی کرد که بدره

سنگ بردار و مرده ریگ برگیر و آن گاه که وداعِ این دار فانى گویم جسد مرا  ،است سبك بدآن جا شو

به جوار صلحا به خاك سپار و یك نیمه از زر نزد یکى از قضات اسلام بَر، تا در تخفیي عقوبدات مدن   

 .ه امور حسبیهّ صرف کند و مرا به دعاهاى خیر یاد فرمایدب

در ساعت بشدتافتم و زر بده    .بر راستى گفته او اعتماد کردم ،من چون خارقه سخن گفتن سگ بدیدم

 ...نشان بیافتم و اکنون آن بدره بر جاى است

اصحاب کهي بوده شبهه از احفاد سگ  این حیوان بى !سبحان اللَّه :قامى به طمع نیمه دیگر زر گفت

آن مرحوم دیگدر   .نسبى در گورستان مسلمانان بر تو حرجى نیست است و البتهّ از دفن چون او شریي

 (1)« ؟بار چه گفت

دهنده قضاوت کسى است کده خدود را نسداخته و در     آنچه را نقل کردیم یك داستان است که نشان

 .کند گرفتن رشوه حکم مىبیند و به خاطر  هنگام قضاوت خود را در محضر خدا نمى

پس باید همان گونه که گفتیم یك آگاهى وسیع و علم فراگیر وجود داشته باشد کده نگدذارد ظلدم و    

 .ستم با پوشش سوگندِ دروغ در جهان ادامه یابد

شود که بتواند هر چیزى را که باعدث ادامده    در اینجا نیاز به امداد غیبى و نیروى معنوى احساس مى

برطدرف نمدوده و هدر سددّى را کده       -اگرچه بیّنه دروغین و یمینِ کاذب باشد  -باشد  ظلم و ستم مى

 .بشکند ،باشد پشتوانه ظلم و ستم مى

چه فرقى ميان دوران تيره غيبت و عصر  ،اگر آنچه ممكن است دستاويز ستمگران قرار گيرد از ميان برداشته نشود

دوران حكومات عادل و عادالت و ناابودى ساتم و       ،ار راتوان آن روزگا  و چگونه مى! ؟درخشان ظهور خواهد بود

 !؟ستمگران دانست
____________________ 

 .22 :دوازده هزار مثَل فارسى .1
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 قضاوت بر اساس ظنّ و گمان

یابد کده هدیچ گداه     علم و آگاهى و آمادگى مردم براى اجراى عدالت در آن زمان چنان افزایش مى

زیرا اطمینان نمودن به ظنّ و گمان با  ؛شود شخصى افراد صادر نمى حکمى بر اساس ظنّ و پندار و فهم

 .حکومت عادلانه سازگار نیست

رفتدار   ،حکومت در صورتى حکومتِ عدل و داد است که بر اساس علمى که مطابق بدا واقدع اسدت   

حکدم واقعدى و    -که خلاف آن محتمل اسدت   -توان حکمى را بر مبناى ظنّ  و گرنه چگونه مى ؛نماید

 ؟عادلانه دانست

در آن زمان چون حکومت کاملاً عادلانه است هر گونه قضداوتى در آن عصدر و دوران بدر     ،بنابراین

مطابق با واقع و بر اساس علم و یقین باشدد   ،باشد و اقتضاى عدالت آن است که حکم مبناى عدالت مى

 .نه ظنّ و گمان

 :فرمایند مى حضرت امیرالمؤمنین 

 (1) .«العد،، القضاء على الثقّة بالظّنّ ليس من »

 .از عدالت نیست ،حکم و قضاوت بر اساس اطمینان به ظنّ و گمان

شدود   رشد فکرى و علمى در آن زمان آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ گاه قضاوتى صادر نمى

 .زیرا این، لازمه حکومت عادلانه است ؛مگر بر اساس علم و آگاهى

در بعضى از موارد نه تنها عدالت را  ،شود که قضاوت بر اساس بیّنه و یمین تفاده مىاز روایات نیز اس

براى روشدن شددن مطلدب بده ایدن       .گردد بلکه به وسیله آن حقّ افراد پایمال مى ،آورد به ارمغان نمى

 :روایت توجّه کنید

 :فرمودند رسول خدا 
____________________ 

 .1104   211قصار الحکم  ،نهج البلاغة .1
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لْْن بَجّته من بعض، فأيمّا رجل قطعت له مكن مكا، »
َ
إنمّا أقضي بينكم بالْينّات والْيمان وبعضكم أ
 (1) .«أخيه شيئا  يعلم أنهّ ليس له، فإنمّا أقطع له قطعة من الّنار

ى از شما بیشتر از بعض دیگرى قدرت در اقامده  نمایم و بعض ها و سوگندها قضاوت مى همانا من میان شما با بیّنه

 .(تواند گفتار خود را مستدلّ نماید به خاطر بیان بهتر به خوبى مى) ،دلیل خود دارد

داندد کده آن مدال او     به او چیزى دادم که او خود مدى ( بر اساس بیّنه و یمین)پس هر کس که من از مال برادرش 

 .ام به او داده اى از آتش را قطعه( در واقع)من  ،نیست

 .تواند همیشده مطدابق بدا واقدع و حقیقدت باشدد       این روایت ظاهر است در این که بیّنه و یمین نمى

بنابراین در مواردى که این گونه نیست عدالت واقعى اجراء نشده و بر اساس حکم ظاهرى عمدل شدده   

 .است

 فراست و زيركى در قضاوت

عجّل اللَّه تعالى فرجه علاوه بر علم به مسدایل قضدایى و   قامى باید حتّى در زمان غیبت امام عصر 

از فراست و زیرکى در قضاوت نیز برخوردار باشد تا بتواند به وسیله آن از بیّنده غیدر واقعدى و     ،عدالت

قامدى   .هاى دور رعایت نشده است یمین کاذب جلوگیرى کند و این حقیقتى است که متأسفّانه از زمان

 درس بیاموزد و بداند که گاهى با زیرکى و فراست مدى  رت امیرالمؤمنین هاى حض باید از قضاوت

 .بدون این که نوبت به شاهد و سوگند برسد ،تواند از واقعیّت جریان آگاه شود

بست قرار گرفته باشد و راهى براى  تواند کمك بگیرد که در بن قامى در صورتى از بیّنه و قسم مى

 .ت نداشته باشدبه دست آوردن واقعیّ
____________________ 

 .11/322 :مستدرك الوسائل .1
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 بياموزند قضاوت را از اميرالمؤمنين  ،قضات

شریح قامى را که بدون تحقیق پس از سوگند منکرین بده   به همین جهت حضرت امیرالمؤمنین 

 :سرزنش کردند و فرمودند ،نفع آنان قضاوت نموده بود

 (1) «!؟هكذا تحكم فِ مال هذا! يا شَيه؛ هيهات»

 !؟کنى این گونه حکم مى ،در مثل این مورد !هیهات اى شریح

نقدل   42و با اندك تفاوتى در جلدد  « 14بحار الأنوار جلد »این روایت را مرحوم علاّمه مجلسى در 

 :کرده است

کند و افرادى اطراف او  وجوانى گریه مىدیدند ن ،وارد مسجد شدند روزى حضرت امیرالمؤمنین 

 .بودند

اى قضاوت کرد کده در   شریح در جریانى به گونه :او گفت .از حال او سؤال کردند امیرالمؤمنین 

 !آن به من انصاف نداد

 ؟جریان تو چیست :حضرت فرمودند

پددرم بدراى مسدافرت از شدهر     با  -و به افرادى که نزد او بودند اشاره کرد  -ها  این :نوجوان گفت

 .او مُرد :گفتند .از آنان از حال پدرم پرسیدم .ها از مسافرت برگشتند و پدرم بازنگشت آن ،خارج شدند

 .ما از مال او خبر نداریم :گفتند ؟مالى که همراه او بود چه شد :گفتم

یاد کردند و شدریح   ها سوگند آن .خبر هستید قسم یاد کنید که از ثروت او بى :ها گفت شریح به آن

 .ها دست بردارم به من گفت از تعرّض به آن

 .را حامر کن (2)مردم را جمع نما و شرطة الخمیس  :به قنبر فرمودند حضرت امیرالمؤمنین 
____________________ 

 .14/11 :بحار الأنوار .1

 :از او پرسدیدند  .ها بود گفتند که اصبغ بن نباتة یکى از آن به افراد خاصّى مى« شرطة الخمیس»به معناى جنگ و « خمیس .2

شرط کردیم که در پیشاپیش لشکر بجنگدیم تدا کشدته      ما با امیرالمؤمنین :گفت ؟گویند مى« شرطة الخمیس»چرا به شما 

 (14/11 :بحار الأنوار) .شویم و آن حضرت براى ما فتح و پیروزى را وعده دادند
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 .ت نشستند و آن چند را فرا خواندند و نوجوان با آنان بودآن گاه حضر

نمدود و   سپس حضرت از آنچه گفته بود سؤال کردند و او ادّعاى خود را دوباره بیان کرد و گریه مى

چدرا کده قطعداً     ؛دانم ها را درباره مرگ پدرم متهّم مى به خدا سوگند من آن ؛اى امیرالمؤمنین :گفت مى

 .تا او را با خود از شهر خارج ساخته و در مال او طمع نمودندآنان حیله ورزیدند 

ها همان گونه که بده شدریح گفتده بودندد بیدان       آن .ها سؤال کردند از آن حضرت امیرالمؤمنین 

 .خبریم آن مرد فوت نمود و ما از ثروت او بى :کردند

آیدا  ! ؟کنیدد  چه گمان مى :کردند سپس فرمودندهاى آنان نگاه  به صورت حضرت امیرالمؤمنین 

 !اگر این گونه باشد من داراى علمى اندك هستم ؟دانم با پدر این جوان چه نمودید پندارید من نمى مى

هداى   ها را در مسجد متفرّق نموده و هر یك را بده طدرف یکدى از پایده     سپس دستور فرمودند آن

ر آن روز عبیداللَّه بن ابى رافع بود فرا خواندند و بده  سپس آن حضرت کاتب خود را که د .مسجد بردند

 .بنشین :او فرمودند

در چه تاریخى از  :مرا خبر ده و صدایت را بلند مکن :سپس یکى از چند نفر را صدا زدند و فرمودند

 ؟هاى خود خارج شدید و پدر این نوجوان با شما بود منزل

 .در فلان روز :گفت

او ماه  ؟در چه ماهى بود :سپس فرمودند .بنویس :به ابن ابى رافع فرمودند حضرت امیرالمؤمنین 

 .فوت را تعیین کرد

او سال فوت را بیان کرد و عبیداللَّده بدن ابدى     ؟در کدام سال :سپس فرمودند .بنویس :حضرت فرمود

 .رافع نوشت

 .او نام مرض را گفت ؟به چه مرمى فوت نمود :فرمود



21 

 

 .او مکان فوت را معیّن کرد ؟در چه مکانى مُرد :فرمود

 .فلانى :گفت ؟چه کسى او را غسل داد و چه کسى او را کفن نمود :فرمود

 .او کفن را تعیین کرد ؟با چه چیزى او را کفن نمودید :فرمود

 .فلانى :گفت ؟چه کسى بر او نماز خواند :فرمود

هدا را   را بیان کرد و عبیداللَّه بن ابى رافع همه ایناو نام وى  ؟چه کسى او را وارد قبر ساخت :فرمود

تکبیدرى   .تکبیر گفتند وقتى که اقرار او تا دفن کردن مرد تمام شد حضرت امیرالمؤمنین  .نوشت مى

 .مرد را به جاى خودش ببرید :آن گاه دستور فرمودند .که اهل مسجد همه شنیدند

سپس هر چه از فرد اوّل سؤال کرده  ،دند و نزدیك خود نشاندندسپس یکى دیگر از افراد را فرا خوان

و عبیداللَّه بدن ابدى رافدع     .ها مخالي با جواب فرد اوّل بود بود از او سؤال نمود و جواب او به تمام آن

 .آن گاه که از سؤال فارغ شدند تکبیرى گفتند که همه اهل مسجد شنیدند .نوشت ها را مى تمام آن

 .دو نفر را از مسجد خارج ساخته و به طرف زندان ببرند و در درب زندان نگه دارند :سپس فرمودند

از او سدؤال کردندد و او    ،سپس شخص سوّم را فرا خواندند و آنچه از دو نفدر سدؤال نمدوده بودندد    

سپس تکبیر گفتند و دستور دادند او را بده   .هاى او را یادداشت کردند برخلاف آن دو پاسخ داد و حرف

 .و فرد چهارم را فرا خواندند ،د دو رفیقش ببرندنز

مرد اعتراف کرد که  .حضرت او را موعظه نموده و ترساندند .او در گفتار مضطرب شده به لکنت افتاد

 اند و مال او را گرفته و در فلان مکان در نزدیك کوفده دفدن نمدوده    او و دوستانش آن شخص را کشته

ها را بیاورندد   دستور دادند او را به طرف زندان ببرند و یکى دیگر از آن حضرت امیرالمؤمنین  .اند

رفتدار   ؟اى کنى که آن مرد خودش مرده در حالى که قطعاً تو او را کشدته  آیا گمان مى :و به او فرمودند

زیرا حقیقت جریان شدماها روشدن    ؛نمایم خود را درست بیان کن و گرنه تو را سخت در قید و بند مى

 .شد
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در این هنگام او به کشتن آن شخص اعتراف کرد همان گونه که رفیقش اعتراف نموده بود سپس بقیّه 

ها نیز اعتراف به کشتن او نمودند و از آنچه کردند اظهار پشیمانى نمودند و همگدى   را فرا خواندند و آن

 .اعتراف به کشتن آن مرد و گرفتن اموال او کردند

 .اند برود ها به مکانى که مال او را دفن نموده دستور دادند کسى با آن حضرت امیرالمؤمنین 

 :سپس حضدرت بده نوجدوان فرمودندد     .ها مال را درآورده و تسلیم نوجوان فرزند مقتول نمودند آن

 ؟اند ها با پدرت چه رفتارى کرده دانستى که آن ؟درباره اینها چه تصمیمى دارى

ها نزد خداوند بزرگ باشد و در این دنیدا از خدون    قضاوت میان من و آن خواهم مى :نوجوان گفت

 .ها گذشتم آن

 .حدّ قتل را بر آنان جارى نکرد و سخت آنان را عقوبت کرد حضرت امیرالمؤمنین 

 !؟چگونه این طور حکم کردید ؛یا امیرالمؤمنین :شریح به آن حضرت گفت

 :حضرت به او فرمودند

( دین مرده اسدت )« مات الدین»ها یکى از کودکان را به نام  آن ،کردند عبور نمود د کودك که بازى مىداود بر چن

 .داد ها جواب مى زدند و او به آن صدا مى

 ؟اسم تو چیست :ها نزدیك شد و به آن کودك گفت داود به آن

 .است« مات الدین»اسمم  :گفت

 ؟میده استچه کسى تو را به این اسم نا :داود به او فرمود

 .مادرم :گفت

 ؟مادرت کجاست :داود گفت

 .در منزل خود :گفت

 پس با داود به نزدش رفت .با من تا نزد مادرت بیا :داود گفت
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 .از خانه بیرون بیا :و به مادرش گفت

 ؟اسم این فرزندت چیست ؛اى کنیز خدا :او خارج شد و داود به او گفت

 .است« مات الدین»اسمش  :زن گفت

 !؟چه کسى او را به این اسم نامیده است :به آن زن گفتداود 

 .پدرش :زن گفت

 !؟چرا او را به این نام نامیده است :داود گفت

آن  .اى با او بودند و من به این پسر حاملده بدودم   او براى مسافرتى که داشت از منزل خارج شد و عدّه :زن گفت

از مدال او از آندان سدؤال     .او مُدرد  :گفتند .ا درباره او سؤال کردمه از آن .عدّه از سفر برگشتند ولى همسرم بازنگشت

 .او مالى به جاى نگذاشت :ها گفتند آن .کردم

 ؟او شما را به سفارشى وصیّت نکرد :گفتم

پدس   .بگدذار « مات الددین »فرزندت را چه دختر باشد و چه پسر  :گفت .کرد تو حامله هستى او گمان مى :گفتند

 .که او وصیّت کرده نام گذاردم و خلاف آن را دوست ندارم فرزند را به آن نام

 ؟شناسى آیا آن گروه را مى :داود گفت

 .آرى :زن گفت

 .شان خارج کن و بیاور هاى نزد آنان برو و آنان را از منزل :داود گفت

ثابت کدرد و  ها  پس خون آن مرد را بر آن .ها چون نزد داود حامر شدند در میان آنان این گونه حکومت کرد آن

 (1) .نام بگذار( دین زنده است)« عاش الدین»فرزندت را  ؛اى کنیز خدا :سپس به زن فرمود .مال را از آنان گرفت

شود که تکیه کردن شریح به سوگند منکدرین کدارى اشدتباه بدوده اسدت و       از این روایت استفاده مى

 .سبب قضاوتِ ناحقِّ او شده است ،سوگند و یمین آنان
____________________ 

 .42/255 :بحار الأنوار .1
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 حضرت داود و حضرت سليمان 

تا کسى نتواند بدا   ؛قضاوت با امدادهاى غیبى همراه خواهد بود ،در عصر استقرار حکومت عدل الهى

 .چهره حقیقت به خود گرفته و به دیگرى ظلم و ستم نماید ،بیّنه دروغین و یا سوگندى که واقعیّت ندارد

هاى خود نیاز به هیچ گونه شداهد و   بر این اساس حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه در قضاوت

 .نمایند اى ندارند و آن حضرت نیز همانند حضرت داود بر طبق علم خود عمل مى بیّنه

 اى درباره حضرت داود و سدلیمان   به بیان نکته ،نقل کنیم قبل از آن که روایاتى را در این باره

 :پردازیم مى

داراى صدفات ممتدازى    برخى مانند حضرت داود و حضدرت سدلیمان    ،در میان پیامبران الهى

 مدى  هدا  دربداره آن « نمل»خداوند در سوره  .کند این حقیقتى است که قرآن کریم آن را بیان مى .بودند

 :فرماید

لنَا عَلى كَاير  مِنْ عِبادِهِ المُْؤْمِنينَ  ضَّ
ى فَ ِِ الَّّ ِ  (1) .وَلقََدْ ختيَنْا داودَُ وسَُليَمْانَ عِلمْا  وَقالَا الْْمَْدُ للََّّ

ستایش مخصو  خدایى است که ما را بر بسدیارى   :و هر آینه قطعاً داود و سلیمان را دانشى دادیم و آن دو گفتند

 .از بندگان مؤمن خود برترى داد

 :فرماید درباره آن دو بزرگوار مى« انبیاء»و در سوره 

 (2) .وَكُُلًّ ختيَنْاهُ حُكْما  وعَِلمْا  

 .و هر یك را حکم و علم دادیم

 :فرماید مى درباره حضرت داود «  »و در سوره 
____________________ 

 .15آیه  ،سوره نمل. 1

 .15آیه  ،سوره انبیاء .2
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رضِْ فاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْْقَِّ 
َ
 (1) ....يا داودُُ إِنَّا جَعَلنْاكَ خَليفَة  فِِ الْْ

 .پس میان مردم به حق حکم نما ،ما تو را جانشین در زمین قرار دادیم ؛اى داود

 از جریاناتى آگاه مى ،عنایتى که خداوند به حضرت داود و حضرت سلیمان نمودهبر اساس تفضّل و 

اى بوده که از  قضاوت و حکومت آنان به گونه ،بر همین اساس .شدند که دیگران از آن اطّلاعى نداشتند

هاى خدود نیدازى بده     به این جهت آن بزرگواران در قضاوت .هاى خاصّى برخوردار بوده است ویژگى

 .شاهد نداشتند بیّنه و

 بحث روايى

بعضى معتقدند که قضاوت حضرت داود بر اساس واقع و بدون رجوع به بیّنه فقط در یدك یدا چندد    

 .مورد واقع شده است

نه بر اساس بینّه  -شود که قضاوت حضرت داود به مقتضاى واقع  با دقّت در این روایات استفاده مى

که باعث اختلاف افراد و رجوع به حضرت داود شده یك  زیرا آنچه ؛محدود به یك مورد نبوده است -

 :براى تومیح مطلب در این روایات دقّت کنید .چیز نبوده است

 :روایت شده است که فرمودند از امام صادق 

حقّ را آن گونه که نزد تست بده مدن بنمایدان تدا مدن بده آن        ؛خداوندا :به خداوند عرض کرد حضرت داود 

 .قضاوت نمایم

 !تو طاقت چنین کارى را ندارى :خداوند به او وحى فرمود

 .حضرت داود اصرار نمود تا خداوند خواسته او را انجام داد

را گرفتده  این شخص مال مد  :گفت کرد و مى خواست و از مرد دیگرى شکایت مى مردى نزد او آمد که کمك مى

 خداوند جلیل به حضرت .است
____________________ 

 .22آیه  ،سوره   .1
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 .پدر دیگرى را کشته و مال او را گرفته است ،باشد فردى که خواستار کمك مى :داود وحى نمود

 .خواست کشتند و مال او را به فرد دیگر دادند حضرت داود امر کرد آن را که کمك مى

گفتند تا جریان به حضرت داود رسید و از ایدن کدار    زده شدند و آن را به یکدیگر مى شگفتمردم از این جریان 

 .گرفته خاطر شد

میدان   :پس از خداوند خواست علم به حقایق امور را از او بگیرد و خداوند چنین نمود و سپس بده او وحدى کدرد   

 (1) .نام من سوگند یاد کنندها حکم نموده و علاوه بر آن از آنان بخواه که به  مردم با بیّنه

از فضالة بدن   ،از حسین بن سعید ،از احمد بن محمّد ،این روایت را علاّمه مجلسى از محمّد بن یحیى

بینید ابان بن  روایت نموده است و همان طور که مى ،از کسى که به او خبر داده ،از ابان بن عثمان ،ایّوب

او خود نزد برخى از بزرگدان مانندد علاّمده حلّدى      ،ه از اینگذشت ،عثمان سند روایت را ناتمام نقل کرده

 .مورد قبول نیست

در روایت دیگر فرد شکایت شده ادّعداى   ،مورد اختلاف مال و ثروت بیان شده است ،در این روایت

شاکى را قبول داشته و شاکى معتقد بوده است که جوانى بدون اجدازه او وارد بداغ او شدده و درختدان     

حضرت داود بر اساس حکم واقع به نفع  .خراب کرده و جوان نیز این شکایت را قبول داشته انگور او را

 (2) . ...دهد کند و باغ را به جوان تحویل مى جوان حکم مى

و در روایت دیگر که در آن تصریح شده حضرت داود یك بار بر اساس حکم واقدع قضداوت کدرده    

الکیّت گاو بوده است و هر یك از دو نفر بدراى خدود بینّده    اختلاف درباره م -نه بر اساس بیّنه  -است 

 (3) . ...اقامه نموده بودند

____________________ 
 .121/10 :و شبیه آن در وسائل الشیعة ،12/14 :بحار الأنوار .1

 .2/14 :بحار الأنوار :رك .2

 .این موارد را به عنوان یك روایت نقل کرده است 321/11: در مستدرك الوسائل. 1/14: بحار الأنوار: رك .3
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 و حضرت داود چگونگى قضاوت اهل بيت 

در تعدادى از روایات از حکومت حضرت داود سخن به میان آمده است که خود دلیل بر ایدن اسدت   

ایدات  ایدن رو  .نیدازى از اقامده بینّده اسدت     که در قضاوت آن حضرت خصوصیّتى بوده است که آن بى

 .اند را نیز بیان نموده چگونگى قضاوت ائمّه اطهار 

 :به این روایات توجّه کنید

 بما تحکمون إذا حکمتم؟:  قلت لأبی عبداللَّه: عن الساباطى قال

 (1) «؟ء ليس عندنا تلقّانا به روح القدس بَكم اللََّّ وحكم داود، فإذا ورد علينا  » :فقال

 ؟کنید آن گاه که قضاوت بنمایید به چه چیزى حکم مى :گفتم به امام صادق  :گوید مى ساباطى

چیزى در نزد مدا نباشدد    ،هر گاه چیزى به ما برسد که درباره آن ،به حکم خداوند و حکم داود :حضرت فرمودند

 .نماید روح القدس آن را به ما القاء مى

 :به این روایت نیز توجّه کنید

جعلدت   :فقلت للحسین  :قال( بکربلا  وکان جعید ممنّ خرج مع الحسین)جعید الهمدانی  عن

 ء تحکمون؟ بأیّ شی ؛فداك

 (2) «؟ء تلقّانا به روح القدس يا جعيد؛ نحكم بَكم خ، داود، فإذا عيينا عن  » :قال

فدایتان  :گفتم به امام حسین  :گوید مى( به کربلا رفت او از کسانى است که با امام حسین )جعید همدانى 

 ؟نمایید به چه چیزى حکم مى ؛شوم

کنیم و هر گاه از چیزى ماندیم روح القدس آن را به مدا   ما به حکم آل داود حکم مى ؛اى جعید :حضرت فرمودند

 .نماید القاء مى
____________________ 

 .52/52:بحار الأنوار .1

 .25/51 :بحار الأنوار .2
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 (1) .نیز نقل کرده است این روایت را مرحوم علاّمه مجلسى از جعید از امام سجّاد 

ها بستگى به ظرفیّت عمومى اهدل مجلسدى اسدت کده      تذکّر این نکته لازم است که این گونه پاسخ)

 ؛باشدد  مدى  روایت در آن عنوان شده است و گرنه روح القدس طفل ابجدخوان مکتب اهدل بیدت   

نخدورده مدا علدم     روح القددس از بوسدتانِ دسدت    ،اند فرموده همان گونه که امام حسن عسکرى 

 ((2).آموخته است

 :چنین آمده است م صادق در روایتى از اما

 ؟أنبیاء أنتم :قلت لأبی عبداللَّه  :عن حمران بن اعین قال»

 ؟إنّکم أنبیاء :فقد حدّثنی من لا أتهّم أنّك قلت :قلت .لا :قال

 .نعم :قلت :قال ؟من هو أبوالخطّاب :قال

 ؟بما تحکمون :قلت :قال ؟کنت إذاً أهجر :قال

 (3) «؟نحکم بحکم آل داود :قال

کسى که او را متّهم بده   :گفتم .نه :فرمود ؟شما پیامبران هستید :گفتم به امام صادق  :گوید حمران بن اعین مى

 .شماها انبیاء هستید :دانم به من گفت که شما فرمودید دروغ نمى

 .آرى :گفتم ؟او ابوالخطّاب است ،کیست :آن حضرت فرمود

 !؟گویم بنابراین من بیهوده مى :مودندحضرت فر

 ؟کنید شما به چه چیزى حکم مى :گفتم

 .کنیم به حکم آل داود حکم مى :فرمودند

فقكا، . أنهّ إتهّم زوجته بغيره فنقر رأسها وأراد أن يلاعنها عندي... » :در روایتى فرمودند امام باقر 
 يعرف داود، وبينّ وبينك مَن يحكم بَكم داود و خ، : لَا

____________________ 
 .25/52 :بحار الأنوار .1

 .22/225: بحار الأنوار.2

 .52/322 :بحار الأنوار .3
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 (1) «.فأخبرته أنّ الّّي ظنّ بها لم يكن كما ظنّ، فانصرفا على صله. منطق الطير ولايحتاج إلَ شهود

خواست نزد من او را لعدان   پس بر سر او کوبیده و مى ،اش را متّهم ساخته بود که با دیگرى دوست شده او زوجه

 .نماید

 نماید و سخن پرنددگان را مدى   بین من و تو کسى حکم کند که به حکم داود و آل داود حکم مى :اش گفت زوجه

پس بدا حدال    .اى آن گونه نیست آنچه را نسبت به همسرت گمان کرده :پس به او گفتم .داند و احتیاج به شاهد ندارد

 .ح برگشتندصل

 در قضداوت  -همانندد حضدرت داود    - شود که ائمهّ اطهار  از این دسته از روایات استفاده مى

 .هاى خود نیازى به بینّه نداشتند

کرد و بده   حضرت داود بر اساس علم خود عمل مى :شود بنابراین از مجموع این روایات استفاده مى

حضرت بقیّة اللَّه ارواحندا   .نمودند نیز گاهى این گونه قضاوت مى ر ائمهّ اطها .نمود بیّنه رجوع نمى

 .فداه نیز بر اساس علم خود قضاوت نموده و نیازى به بیّنه ندارند

 هاى امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه قضاوت

ت نیازى بده بینّده   کند امام عصر ارواحنا فداه براى قضاو کنیم که دلالت مى اکنون روایاتى را نقل مى

 .همان گونه که حضرت داود نیازى به بینّه نداشت ،ندارند

 :اکنون به این روایات توجّه کنید

نوشته است درباره چگونگى قضاوت حضدرت   اى که حسن بن طریي به امام عسکرى  در نامه

 :گوید او مى ،بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه سؤال کرده

بكم   فكتبت أسأله عن القكائم ، صدري مسألتان، وأردت الكتاب بهما إلَ أبي محمّدإختلج فِ »
 ؟يقضي

____________________ 
 .42/252 :بحار الأنوار .1
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 (1)« .لايسأ، الْينّة و ، سألت عن القائم، إذا قام يقضي بين الّناس بعلمه كقضاء داود: فجاء الجواب

پس نامه نوشدتم و از   .بنویسم ام وارد شد و تصمیم گرفتم آن دو را به امام حسن عسکرى  دو مسأله در سینه

 ؟کند قائم به چه چیز قضاوت مى :ایشان سؤال کردم

کند مانند قضاوت  بین مردم به علم خودش قضاوت مى ،آن زمان که او قیام نماید ،از قائم سؤال کردى :جواب آمد

 .طلبد داود و شاهد نمى

 :در روایتى به ابوعبیده فرمودند امام صادق 

 (2) «.يا أبا عبيدة؛ أنهّ إذا قام قائم خ، محمّد، حكم بَكم داود وسليمان؛ لايسأ، الّناس بينّة»

ماید و از مردم شاهد طلب ن قیام نماید به حکم داود و سلیمان حکم مى( ) هر گاه قائم آل محمّد ؛اى اباعبیده

 .نماید نمى

 :فرمود شنیدم که مى از امام صادق  :گوید ابان مى

يذهب اوّنيا حتّّ يخرج رجل مكنّّ يحككم بَكومكة خ، داود لايسكأ، عكن بينّكة، يعطك  كّل نفكس لا»
 (3) .«حكمها

از بیّنه سؤال ننماید و به هدر فدردى    ،دنیا تمام نخواهد شد تا مردى از من به نوع حکومت آل داود حکومت نماید

 .حکم واقعى او را جارى نماید

 :فرمودند امام صادق  :گوید او مى ؛این روایت به این گونه نیز از ابان بن تغلب نقل شده است

( هم)يعلم أهل مكّة أنهّ لم يلد  -يعنّ مسجد مكّة  -سيأتي فِ مسجدكم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا  »
 بائهم ولا أجدادهم، عليهمخ

____________________ 
 .324/11 :مستدرك الوسائل ،22و  31/55و  224/52 322/52 :بحار الأنوار .1
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 ..نقل شده است امام باقر 
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: السيوف، مكتوب على كّل سيف كُمة تفته ألف كُمة، فيبعث اللََّّ تبارك وتعالَ ريحا  فتنكادي بككلّ واد  
 (1)« .يريد عليه بينّة لا  هذا الْهديّ يقضي بقضاء داود وسليمان

دانند آنان از نسل آباء و اجداد اهل مکّه  آیند که مردم مکّه مى سیصد و سیزده مرد مى( مسجد مکّه)در مسجد شما 

 .شود اى نوشته شده که از آن هزار کلمه گشوده مى بر آنان شمشیرهایى است که بر هر شمشیر کلمه ،نیستند

این مهدى است که بده قضداوت داود و    :دهد وادى ندا مىانگیزاند که در هر  خداوند تبارك و تعالى بادى را برمى

 .طلبد اى نمى نماید و بر آن بیّنه قضاوت مى سلیمان 

 :فرمود شنیدم که مى از امام صادق  :گوید همچنین حریز مى

 (2) «.الّناس بينّةلن تذهب اونيا حتّّ يخرج رجل منّا أهل الْيت يحكم بَكم داود و خ، داود؛ لايسأ، »

به حکم داود و آل داود حکدم کندد و از مدردم شداهد      ،دنیا تمام نخواهد شد تا مردى از ما اهل بیت خروج نموده

 .نخواهد

عبداللَّه بن عجلان روایت کرده است که حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه نه تنها در مقام حکومت نیازى 

باشند و هر قومى را به آنچه در  نیز آن حضرت از امور پنهانى آگاه مىبلکه در امور دیگر  ؛به بیّنه ندارد

 :دهند اند خبر مى ممیر خود پنهان کرده

 :فرمودند امام صادق 

حكم بين الناس بَكم داود لايحتاج إلَ بينّة، يلهمه اللََّّ تعكالَ فكيحكم   إذا قام قائم خ، محمّد»
 «.م بما اسعبطنوه، ويعرف ولِّه من عدوّه بالتوسّمبعلمه، ويخبر كّل قو

____________________ 
 .آمده است 325/11 :و قسمتى از آن در مستدرك الوسائل ،325و  202/52 :بحار الأنوار .1

 .315/52 :بحار الأنوار .2
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ميَن  :قال اللَّه سبحانه ها لبَِسَبيل  مُقيم *إنَِّ فِ ذلكَِ لَآيات  للِمُْتَوسَِّ
 (2). (1) وَإنَِّ

خداوندد   ،نیازى به بیّنه نددارد  ،کند قیام نماید به حکم داود میان مردم حکومت مى زمانى که قائم آل محمّد 

و  دهد اند خبر مى کند و به هر قومى از آنچه در دل پنهان نموده نماید و او به علم خود حکم مى بزرگ به او الهام مى

 .شناسند دوست خود را از دشمنش با توسّم مى

هاى بسیار است و اینها راهى برقرار براى عبدرت   و در این عذاب هوشمندان را نشانه» :فرماید خداوند بزرگ مى

 .«است

کنند و از نیداز   کنیم صریح است که آن حضرت به حکم داود حکومت مى روایت دیگرى که نقل مى

 .سخنى به میان نیامده است ،آن به بینّه یا عدم نیاز به

 :در روایتى فرمودند پیغمبر گرامى 

يملَها قسكطا  وعكدلا  كمكا ملئكت جكورا    قائمنا أهل الْيت  ويخرج اللََّّ من صلب الْسن... 
 .وظلما ، له هيبة موسى وحكم داود وبهاء عيسى

ُ سَمِيع  عَلِيم   :ثمّ تلا  يَّة  بَعْضُهَا مِن بَعْض  وَاللََّّ  (4). (3) ذُرِّ

سازد همان  سازد که زمین را سرشار از قسط و عدل مى قائم ما اهل بیت را خارج مى ،خداوند از صلب حسن... 

 .او داراى هیبت موسى و حکم داود و بهاء عیسى است ،گونه که از جور و ظلم پر شده باشد

اند و خداوند شنوا  نسلى که بعضى از بعض دیگر فرا گرفته» :این آیه را تلاوت فرمودند آن گاه رسول خدا 

 .«و عالم است

____________________ 
 .12و  15آیه  ،سوره حجر .1

 .آمده است 14/14 :متى از آن در جو قس 52/335 :بحار الأنوار .2

 .34آیه  ،سوره آل عمران .3

 .32/313 :بحار الأنوار .4
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اند ولى در  کنیم درباره چگونگى قضاوت حضرت داود چیزى نفرموده در روایت دیگرى که نقل مى

روایت آن تصریح شده است که امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه در قضاوت خود در دو مورد مذکور در 

 .کنند از بینّه سؤال نمى

 :فرمودند امام صادق 

دمان فِ الْسلام حلا، من اللََّّ عزّوجلّ لايقضي فيهما أحد بَكم اللََّّ حتّّ يبعث اللََّّ عزّوجلّ القكائم »
 :، فيحكم فيهما بَكم اللََّّ عزّوجلّ لايريد على ذلك بينّةمن أهل الْيت 

 (1) «.يرجمه، ومانع الزتة يضرب رقبته الزاني الْحصن

کندد تدا    ریختن دو خون در اسلام از جانب خداوند مباح است که احدى درباره آن دو به دستور الهى حکدم نمدى  

کند و بر این کار بیّنه  پس در آن دو خون به حکم الهى حکم مى ،را برانگیزاند( )خداوند جلیل قائم ما اهل بیت 

 :نماید نمىطلب 

 .زند گردن او را مى ،کسى که زکات نپردازد - 2 .نماید او را سنگسار مى ،زناکارى که همسر داشته باشد - 1

کنند که حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى فرجه در قضداوت نیدازى    تصریح مى ،روایاتى که نقل کردیم

همان گونه که حضرت داود در قضداوت   ؛نمایند به شاهد و بیّنه ندارند و با علم و آگاهى خود عمل مى

 .شد جویاى گواه و بینّه نمى

 :مرحوم علاّمه مجلسى نیز همین عقیده را برگزیده و فرموده است

 ظاهر شوند به واقعیّتى که علم دارندد حکدم مدى    ظاهر اخبار این است که هر گاه حضرت قائم 

نمودند و گاهى آنچه را از باطن او خبر داشتند  به ظاهر حکم مى امّا امامان دیگر  .نمایند نه به بیّنه

این کار را در موارد زیادى انجدام   ساختند کما این که حضرت امیر المؤمنین  اى ظاهر مى به وسیله

 .دادند مى
____________________ 

 .211 :کمال الدین .1
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تواند به علم خودش حکم نماید همدان   مى امام  :استفرموده « المسائل»و شیخ مفید در کتاب 

ها حکم نماید و هر گاه بداند گواهى و شهادت با واقعیّدتِ امدرى کده     تواند به ظاهر گواهى گونه که مى

نمایدد و بده آنچده خداوندد      درباره آن شهادت داده شد مخالي است حکم به بطلان شهادتِ شاهد مدى 

 (1) .نماید ه است حکم مىبزرگ او را عالم نمود

 هاى ياوران امام زمان ارواحنا فداه در عصر ظهور قضاوت

در صورتى است که قضاوتِ  ،کن شدن ظلم و ستم در سراسر گیتى گسترش عدالت در جهان و ریشه

 بر اساس حقیقت و واقعیّت باشد نه بر اساس ظداهر و ایدن در صدورتى تحقّدق     ،قامیان در عصر ظهور

 .راهى براى یافتن حقیقت و درك واقعیّت داشته باشد ،قامى فراتر از بینّه و یمینپذیر است که 

گستر حضرت بقّیة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه نه تنها آن  شود در حکومت عدالت از روایات روشن مى

 بلکه کارگزینان آن حضدرت نیدز کده در سراسدر جهدان      ؛بزرگوار نیازى به سؤال از شاهد و بیّنه ندارند

از امدادهاى غیبى برخوردار  ،باشند کن ساختن ظلم و ستم و استقرار عدل و انصاف مى مأمور به ریشه

باشند و هیچ گاه گرفتار بیّنه دروغین و یمین کداذب   بوده و از امورى فراتر از بیّنه و یمین برخوردار مى

 .نخواهند شد

 امیان در عصر درخشدان ظهدور مدى   این حقیقتى است که در روایاتى که بیانگر چگونگى قضاوتِ ق

 .به آن تصریح شده است ،باشد

 :فرمایند در این باره مى حضرت امام صادق 

عهكدك فِ كفّكك، فكإذا ورد عليكك أمكر : إذا قام القائم بعث فِ أقالِم الْرض فِ كّل إقليم رجلا ، يقو،»
 ،لاتفهمه ولاتعرف القضاء فيه
____________________ 

 .22/111 :بحار الأنوار .1
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 «.فانظر إلَ كفّك، واعمل بما فيها

ويبعث جندا  إلَ القسطنطينيّة، فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا  ومشوا على الْاء، فإذا نظكر : قا،
 ؟أصحابه يمشون على الْاء، فكيف هو هؤلْ: إلِهم الرّوم يمشون على الْاء، قالوا

 (1) «.أبواب الْدينة، فيدخلونها، فيحكمون فيها ما يشاؤونفعند ذلك يفتحون لَم 

آنچه را )پیمان تو  :فرماید فرستد و مى هاى زمین مردى را مى آن زمان که قائم قیام نماید در هر قسمتى از قسمت

پس هر گاه جریانى برایت واقع شد که آن را نفهمیدى و ندانستى که  .در کي دست توست( که وظیفه دارى انجام دهى

 .به کي دستت نگاه کن و به آنچه در آن وجود دارد قضاوت نما ،درباره آن چگونه قضاوت کنى

رسند  آن گاه که آنان به خلیج مى ،فرستد و گروهى از ارتش را به سوى قسطنطینیّه مى :فرمودند امام صادق 

بینند که آندان بده روى آب راه    وقتى که اهل روم مى .روند نویسند و به روى آب راه مى شان چیزى مى هاى قدم بر

 !؟پس او خود چگونه خواهد بود !روند اینان یاوران او هستند که به روى آب راه مى :گویند روند مى مى

خواهندد   شوند و در آنجا به آنچه مى شهر مىگشایند و آنان وارد  هاى شهر را به روى آنان مى در این هنگام راه

 .کنند حکم مى

 ؛اند که خلاف ظاهر روایت اسدت  گرچه برخى از مؤلفّین احتمال معناى دیگرى درباره این خبر داده

زیرا ظاهر روایت این است که فردى را که حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحندا فدداه بدراى حکومدت بده      

 .برخوردار از امدادهاى غیبى استفرستند  اقلیمى از گیتى مى

باشند نیدز ایدن    دهند و تحت فرماندهى او مى نه تنها او بلکه همه افرادى که ارتش او را تشکیل مى

 همان گونه که در آخر روایت ؛چنین هستند
____________________ 

 .315 :الغیبة مرحوم نعمانى .1
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شدان   هاى بدون وسیله ظاهرى و تنها با نوشتن چیزى بر قدم -آنان  :فرمایند اى صریح مى به گونه

 .روند به روى آب راه مى -

 !؟با این بیان چرا ما امدادهاى غیبى را به چیزهایى همچون موبایل توجیه کنیم

جالب توجهّ است که در روایتى تصریح شده است که قامیان عصدر درخشدان ظهدور از امددادهاى     

 .کنند از فهمى فراتر از فهم و درك دیگران استفاده مى غیبى برخوردارند و

 :اکنون به این روایت توجّه کنید

 :فرمایند مى امام باقر 

ثمّ يرجع إلَ الكوفة فيبعث الثلاث مائة والْضعة عشر رجلا  إلَ الآفاق كُهّا فيمسكه بكين أكتكافهم ... »
 (1) «...وعلى صدورهم، فلايتعايون فِ قضاء

ها  و میان شانه .فرستد گردد و سیصد و سیزده نفر مرد را به سوى آفاق و سراسر گیتى مى سپس به کوفه برمى ...

 .مانند کشد که در نتیجه در امر قضاوت درنمى هاى آنان را دست مى و سینه

 :شود از این روایت نکاتى استفاده مى

باشند و همه آفاقِ زمدین و   ن جهان مىسیصد و سیزده تن یاوران امام عصر ارواحنا فداه حاکما - 1

 .سراسر گیتى در دست یاوران حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى فرجه الشریي خواهد بود

 ها و سدینه  با کشیدن دست بر شانه -که ید اللَّه هستند  -حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه  - 2

اى که هیچ گداه در امدر قضداوت و صددور      ه گونهها را از امداد غیبى برخوردار نموده ب آن ،هاى آنان

 .ناتوان نخواهند شد ،حکم حق

 تمام سیصد و سیزده نفر افرادى که به عنوان حکومت و قضاوت به - 3
____________________ 

 .345/52 :بحار الأنوار .1
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 (1) .همان گونه که در این روایت به آن تصریح شده است ؛شوند مرد هستند سراسر جهان اعزام مى

 هاى پايان بحث نكته

 :اکنون به چند نکته توجّه کنید

در روایات متعدّد تصریح شده است که امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه در قضداوت نیدازى بده     - 1

 .بیّنه ندارند

توان معارمده   ،وت نیاز به بیّنه دارندبر فرض روایتى به ظاهر دلالت کند که آن حضرت در قضا - 2

 .با روایات دیگر را ندارد

بر فرض وجود روایت مخالي و توانِ معارمه آن با روایات دیگر باید به جمدع میدان روایدات     - 3

بدر فدرض    -توان روایت مخالي را  زیرا مى ؛پرداخت و از طرح تعداد زیادى از روایات دست برداشت

 ؛ل ظهور که حکومت آن حضرت در سراسر عالم مستقرّ نشدده حمدل نمداییم   هاى اوّ بر ماه -وجود آن 

زیرا پس از استقرار حکومت و استقرار سیصد و سیزده نفر یاوران بزرگ امام عصدر عجّدل اللَّده تعدالى     

 .هاى دروغین نخواهند شد بنابراین دچار بیّنه .از امدادهاى غیبى برخوردارند ،فرجه در سراسر زمین

 :گدوییم  گویند حضرت داود فقط یك بار بر اساس واقع قضاوت کرده است مدى  ن که مىبه آنا - 4

 آیا معقول است آن حضرت فقط یك بار بر اساس واقع
____________________ 

مجموعداً   ،باشدند  اند که تعداد مردان و زنانى که پیشگامانِ یاوران امام زمان ارواحندا فدداه مدى    برخى چنین اظهار نظر کرده .1

زیرا اگرچه در میان پیشگامانِ یاوران امام عصر ارواحنا فداه تنى چندد   ؛امّا این نظر صحیح نیست .باشد سیصد و سیزده نفر مى

هداى جهدان    ولى آنان از زمره سیصد و سیزده نفر که پس از استقرار حکومت عدل الهى حاکم بر اقلیم ،از زنان نیز وجود دارند

 .شندبا نمى ،خواهند بود

یعندى  )« رجلاً»لفظ  ،در بیشتر روایاتى که درباره سیصد و سیزده نفر وارد شده است :آنچه باعث این اشتباه شده است این است

شود که سیصد و سیزده نفدر همده از مدردان     قید نشده ولى با توجّه به روایات دیگر مانند روایتى که نقل کردیم روشن مى( مرد

 .نیز در شأن و مرتبت معنوى برخى از سیصد و سیزده نفر وجود دارنداگرچه زنانى  ؛خواهند بود
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 ؟قضاوت کرده باشد و قضاوت این چنین شهرت یافته باشد

بر فرمى که حضرت داود فقط یك بار طبق علم واقعى عمل کرده و قضاوت او اینچنین شهرت  - 5

ضاوت حضرت داود به خاطر همان گونه تشبیه قضاوت امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه به ق ،یافته است

 .قضاوتى است که شهرت یافته است

در پاسدخ بده روایداتى کده      ،اگر بپذیریم حضرت داود یك بار طبق علم واقعى عمل کرده است - 2

 کردند چه مى راجع به حضرت سلیمان و آل داود وارد شده که آنان نیز بدون سئوال از بیّنه قضاوت مى

 !؟گویند

نقل کردیم ممکن اسدت قضداوت بدر اسداس بینّده       همان گونه که از فرمایش رسول خدا  - 1

پرور حضدرت بقیّدة اللَّده     آیا این با حکومت عدالت ،خلاف واقع باشد و به محکوم ظلم روا داشته شود

 ؟الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه چگونه سازگار است

ه بگذریم طبق روایتى که حضرت داود از خداوند خواست که بدر اسداس بینّده    ها ک از همه این - 0

و این بدر اسداس عددم     .اند براى این بوده است که پیروان او آماده پذیرش حکم واقعى نبوده ،عمل کند

ها بر احکام باطنى بوده است ولدى در عصدر    تسلیم کامل آنان در برابر حضرت داود و عدم رمایت آن

نیازى بدراى   ،ى که مردم به تکامل عقلى رسیده و پذیرایى آنچه آن حضرت بفرمایند هستندروزگار رهای

 .دست برداشتن از قضاوت بر اساس واقع نیست
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 پيشرفت اقتصادى - 1
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 پيشرفت اقتصادى در عصر ظهور

تنگدستى و اى را درباره فقر و  نکته ،قبل از آن که به بیان پیشرفت اقتصادى در عصر ظهور بپردازیم

 :کنیم بیان مى -هاى اقتصادى است  که دلیل ناکامى پروژه -رفتار ناهنجار ابرثروتمندان 

هایى است که  اساس و ریشه بسیار مهمّى براى وقوع بسیارى از جنایت ،کمبود مالى و فقر اقتصادى

یدابى بسدیارى    این واقعیّتى است که پس از ریشه .شود در عصر غیبت در سراسر جهان واقع شده و مى

 .روشن شده است... ها و ها، دزدى ها، خونریزى از قتل

خواهند  کنند و مى هاى دیگر مبارزه مى دزدى و جنایت ،خونریزى ،کسانى که به عقیده خود با قتل

 -که فقر یکى از عوامل مهمّ آن است  -ها را  باید اساس و منشأ آن ،کن کنند ها را در جامعه ریشه آن

زیرا همدان   ؛شود نابود سازند هایى را که در جامعه واقع مى بزدایند تا قسمت مهمّى از جنایتاز جامعه 

 .ها است گونه که گفتیم فقر و نیاز عامل بسیارى از جنایت

 ،باشد ها مى عالم مهمّ دیگرى که داراى نقش اساسى در وقوع جنایت
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زیدرا اگدر یدك     ،بسیار مهمّتر و بیشتر استاز عامل اوّل  ،تأثیر این عامل ،طلبى است تکاثر و افزون

قدرتمندان براى تکاثر امدوال و   ،زند فرد فقیر و مستمند دست به سرقت یك خانه یا کشتن یك فرد مى

 کنندد و ملتّدى را بده خداك و خدون مدى       مال و ثروت یك جامعه را غارت مى ،طلبى به خاطر افزون

 (1) .کشانند

بیشدتر از یدك فدرد فقیدر و      ،براى فرد ثروتمند یا قدرتمند بدیهى است همان گونه که امکان خدمت

 .باشد امکان خیانت او نیز بیشتر از یك فرد فقیر و محتاج مى ،باشد معیي مى

دو عامل بسايار مهامّ باراى     ،طلبى ثروتمندان و قدرتمندان تكاثر و افزون ،بنابراين فقرِ مستمندان و بيشتر از آن

ناه تنهاا ايان دو     ،باشند و با فرا رسيدن عصر شكوهمند ظهاور  دوران تيره غيبت مىها در  ها و خيانت وقوع جنايت

 .گردند جايگزين عوامل فساد و تباهى مى ،شوند و عوامل نجات و سعادت نابود مى ،عامل بلكه همه عوامل جنايت

آندان   باشد تا هم فقدر اقتصدادى   وظیفه مهمّ ثروتمندان و قدرتمندان کمك به افراد فقیر و معیي مى

امّدا   ؛دو عامدل مهدمّ تبداهى برطدرف گدردد      ،جبران شود و هم مانع طغیان خودشان گردد تا در نتیجده 

ولاى   ؛متأسفّانه این وظیفه بزرگ همچون بسیارى از وظایي دیگر به دست فراموشى سپرده شده اسدت 

جستجو كناد  سرانجام روزگارى فرا خواهد رسيد كه اگر انسان بخواهد از كسى دستگيرى كند، هر چه 

 !فقيرى را نجويد

طلبى و تکاثر ثروتمنددان و قدرتمنددانِ    افزون :اى که باید به آن توجهّ شود این است که گفتیم نکته

ثروتمنددان را بده    ،طلبى و ثروت افزون ؛بزرگ عاملى بسیار مهمّتر از فقر در وقوع جنایات جهان است

 سوى ثروت بیشتر فرا
____________________ 

طلبیهایى که عامدل   بلکه شامل همه افزون ؛طلبى در اموال نیست فقط تکاثر و افزون ،طلبى دقّت شود که تکاثر و افزون باید .1

 .شود مى... شهوت و ،شهرت ،ریاست ،طلبى در اموال شود که شامل افزون مى ،مهمّ خیانت و جنایت است
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 .دارد قدرتمندان و زورگویان را به زورگویى بیشتر وا مى ،خواند و قدرت و زورگویى مى

هم به عنوان دوّمین عاملى که نام بدردیم داراى نقدش اسدت و هدم در      ،در واقع ثروتِ ابرثروتمندان

هداى   ثروتمندانى هستند که بدا نقشده   ،زیرا عامل مهمّ وجود فقر در میان جامعه ؛عامل اوّل شرکت دارد

باعث ایجداد   ،ها تر شدن سرمایه خویش به وسیله احتکار و یا افزایش قیمتشوم خود براى هر چه بیش

به آن تکیه  این حقیقتى است که در کلمات خاندان وحى  .شوند فقر و یا افزایش فقر تنگدستان مى

 .شده است

ن هکتارهدا  کنند و با نگه داشدت  ها و ویلاها زندگى مى خوارانى که خود در کاخ توجهّ کنید به زمین

 زمین باعث افزایش نرخ زمین شده و در نتیجه مستمندان از خرید یك قطعه زمین کوچك نداتوان مدى  

 .مانند

کده   -شدوند   هم باعث ایجاد فقر و یا افزایشِ آن مى ،بنابراین بسیارى از ثروتمندان با انباشتن اموال

طلبى آنان باعث طغیان  هم تکاثر و افزونو  -شود  مقدّمه و زمینه فساد براى بعضى از افرادِ نیازمند مى

 .گردد و رها شدنشان از مقیّدات شرعى و عقلى مى

 :اکنون به این جریان توجّه کنید

اى در آن شدهر سداخته و    یکى از اعیان و ثروتمندان تهران بدود کده مسدجد و مدرسده    « خان مرو»

گویند یکى از دوستان قدیم وى چندین ماه هر روز به درخدت چندارى    .تاکنون به نام وى معروف است

ایستاد که شاید در وقدت خدروج از    که در مقابل خانه وى بود تکیه داده به انتظار بیرون آمدنِ خان مى

شدد تدا وقتدى کده خدان از       ولى خان ملتفت او نمدى  .منزل نگاهش به او افتد و تلطّفى در حقّ او بکند

 .آن دوست به دیدن وى رفت .نشین شد معزول و خانهمنصبى که داشت 

آن شخص جریان آمددن خدود را    .خان گله کرد که چرا در این مدّت یاد ما نکردى و نزد ما نیامدى

 من در آن وقت چنار جلو منزل خود :خان گفت .نقل کرد
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 (1) !ديدم تا چه رسد به تو كه زير آن ايستاده بودى را با آن بزرگى و بلندى نمى

جهان قبل از ظهور امام عصر ارواحنا فداه شاهد ثروتمنددان زیدادى اسدت کده پداى از دایدره        ؛آرى

 .طغیان خود را کنترل نموده و مهار نمایند ،اند با تقیّدات شرعى و عقلى انسانیّت بیرون نهاده و نتوانسته

در سراسر جهدان همده   که  -آید که در عصر درخشان ظهور  با توجهّ به این نکته این سؤال پیش مى

و  ؟گدردد  کران باعث طغیانِ آنان نمدى  هاى بى چگونه ثروت -باشند  نیاز و داراى ثروت مى بى ،افراد

چرا در عصر فرخندده   ،هاى کلان داراى این همه آثار شوم باشد به عبارت دیگر اگر ممکن است ثروت

 ؟شوند ظهور مردم جهان از ثروتِ سرشار برخوردار مى

بلکه ممکن اسدت   ،ثروتى که از راه حلال باشد هیچ گاه شوم نیست :این سؤال باید گفتدر پاسخ به 

اگر ثروت خود  .نمایند وسیله خیرات باشد ولى این ثروتمندان هستند که از ثروت خود سوء استفاده مى

نیسدت و  بودند و حال آن که این گونده   باید همه ثروتمندان این گونه مى ،بود بذاته داراى آثار شوم مى

اندد و   هاى شایانِ تقدیر به جامعه نموده خدمت -اگرچه در این زمان اندکند  -بعضى از افراد ثروتمند 

و  .اندد  قرار گرفتده  اند و مورد مدح خاندان وحى  باعث دستگیرى و نجات بسیارى از افراد گشته

به تلاش افزایش ثروت و اندوختن و  این دلیل بر نقص فکرى و کوتاهى اندیشه ثروتمندانى است که در

 اى است که هم انسان مدى  و گرنه اصل ثروت همچون حربه جاى گذاردنِ آن براى وارثان خود هساتند 

 .گناه را به زمین بریزد تواند با آن خون افراد بى تواند با آن دشمن را از سر راه خود دور کند و هم مى

ها و رشد فکرى و عقلى آنان و بر  تکامل معنوى انسان در عصر درخشان ظهور بر اثر ،علاوه بر این

 .باشند از طغیان و هلاکت در امان مى ،گیرد اثر سعادتى که آنان را فرا مى
____________________ 

 .432 :دوازده هزار مثَل فارسى .1
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طلبى و انباشتن وجود  امّا افزون ،افزايش و فزونى هست ،توسعه ،در آن عصر فرخنده و در آن روزگار شكوهمند

 .طغيان و تجاوز از مرز دين وجود ندارد ،امّا هوكت ؛نعمت و امكانات وجود دارد ،ثروت .ندارد

هاى فراوان و انبوهى که در زیر  چه ثروت ،هاى سرشارى که در دنیا وجود دارد در آن زمان ثروت

 و به نزد آن حضرت جمع مدى  گردآورى شده ،باشد ها که بر روى زمین مى زمین وجود دارد و چه آن

 .گردد

نقدره و سدایر    ،طدلا  ،هاى قیمتى هاى بسیار مهمّى از سنگ دانید در اعماق زمین چه گنجینه آیا مى

 آیدا مدى   ؟هایى از طلا را در خود پنهان سداخته اسدت   دانید زمین کوه آیا مى ؟اشیاء قیمتى وجود دارد

 آیا مدى ! ؟نمودند ان خود را در زیر زمین پنهان مىکر هاى بى دانید پادشاهان و ثروتمندان قدیم ثروت

 ...و آیا ؟هاى عظیمى را با صاحبان خود در دل خاك فرو برده است سرمایه ،هاى سهمگین دانید زلزله

همه ثروتهایى که در زمدین پنهدان    ،که عصر آگاهى و آشکار شدن امور پنهانى است ،در عصر ظهور

 .شوند ظهور از آن برخوردار مىگردد و مردمان عصر  آشکار مى ،است

 قدرت كنترل

یعنى هم توسعه و فزونى ثروت براى همگان در عصدر ناشدناخته    -جالب توجهّ است که آنچه گفتیم 

بده   در گفتار خاندان وحدى   -ظهور و هم سعادتمند بودن و عدم طغیان و تجاوزِ مردم آن روزگار 

 .آن تصریح شده است

 :فرمودند حضرت باقر العلوم  :باشد ریم شاهد گفتار ما مىآو روایتى که مى

ء وحتّّ يخرج العجوز الضعيفة من الْشرق تريكد الْغكرب  يقاتلون واللََّّ حتّّ يوحّد اللََّّ ولايشرك به  »
 ولاينهاها أحد، ويخرج
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رقابهم إلَ الْهكديّ، ويوسّكع  اللََّّ من الْرض بذرها، وينز، من السّماء قطرها، ويخرج الناس خراجهم على
 (1) «.اللََّّ على شيعتنا، ولولا ما يدركهم من السعادة لْغوا

خداوند را یکتا بدانند و چیزى را شریك او ندانند و تا این که پیرزن معیفى از ( همه)تا  ،جنگند به خدا سوگند مى

 .مشرق به قصد مغرب خارج شود و هیچ کس او را از این کار باز ندارد

هاى خدود را از امدوال خدود خدارج      خداوند از زمین بذرش را خارج نموده و از آسمان باران را و مردم خراج و

 اگر نبود كه سعادت آنان را فارا ماى  دهد و  برند و خداوند بر شیعیان ما توسعه مى ساخته و به سوى مهدى مى

 .نمودند گرفت، حتماً طغيان مى

ممکن است عامدل جنایدت و    ،منشأ سعادت انسان واقع شودثروت و فقر همان گونه که ممکن است 

 ؛باشدند  داراى نقش اساسى در افدزایش جنایدات مدى    ،یعنى هم فقر و هم دارایى ،خیانت نیز قرار گیرد

 .همان گونه که ممکن است وسیله سعادت انسان باشند

ریشه این  .آورد ىچنین روندى را به بار م ،طمع براى به دست آوردن و حر  براى تکاثر و افزودن

 .جریان به خاطر نبودن قدرت کنترل در دوران تیره غیبت است

سدعادت   ،آشنا نبودن جامعه از مقام ولایت و توجهّ نداشتن انسان به مرتبه عظیم خاندان وحدى  

 .زدسا هاست دور مى ها و قدرت رباید و او را از مقام ولایت که مامن کنترل توان را از دست او مى

امّا در روزگار ناشناخته ظهور که جامعه بشریّت در پناه دژ محکم ولایدت قدرار دارد و ابدر رحمدت     

آنان را با قدرت ولایت الهیهّ حضرت مهدى ارواحنا فداه حفدظ   ،افکند الهى بر همه مردم جهان سایه مى

 .نماید و حراست نموده و کنترل مى

 در عصر -ایم  نوز نچشیدهکه طعم آن را ه -به دلیل این سعادت بزرگ 
____________________ 

 .52/345 :بحار الأنوار .1
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باعدث طغیدان و    ،هر مقدار ثروت و مال مردم افزایش یافته و زیاد شدود  ،درخشان و فرخنده ظهور

 .گردد تجاوز آنان نمى

امكانات را تحت پوشاش و  ها و  توان ،همه نيروها ،افكندن نيروى ولايت بر تمامى مردم جهان بر اثر سايه ؛آرى

 .نمايد تا از تندروى و طغيان باز مانند ها را كنترل نموده و مهار مى حفظ خود قرار داده و آن

ولكولا » :در پایان روایت به آن تصریح فرمودند این همان سعادت و نیکبختى است که امام باقر 
 .«ما يدركهم من السعادة، لْغوا

 ،و هر چه مدال و ثدروت   ،هاى عصر ظهور براى همگان است مهار از ويژگىقدرت كنترل و  ؛آرى

نور سعادت و نیکبختى در آن عصر درخشان که بدر   ،افزایش یابد... نشاط و زیبایى و ،قدرت و توانایى

، باه  اى که همدراه بدا میدزان عقدل     همگان را مهار کرده به گونه ،اثر ظهور ولایت درخشش یافته است

 نعمت كه چشم روزگار تا آن زمان هرگز مانند آن را نديده و نخواهد ديد، ادامه مى زندگى سرشار از

 .دهند

 :توجّه کنید (1) به این روایت بسیار جالب از امام صادق 

تواصلوا وتبارّوا وتراحموا، فوالّّي فلق الْبّة وبرأ النسمة لِأتيّن عليكم وقت لادد أحدكم وينكاره »
موضعا  يصرفه فيه، لْسكتغناء الّنكاس جميعكا  بفضكل اللََّّ  ا ، يعنّ لادد عند ظهور القائم ودرهمه موضع
 «.وفضل ولِّه

 وأنّى یکون ذلك؟ :فقلت

 عند فقدكم إمامكم فلاتزالون كذلك حتّّ يطلع عليكم كما» :فقال
____________________ 

نسبت داده است همان گونه که روایدات   آمده و آن را به امام حسین « 222 :عقد الدرر»قسمتى از این روایت در کتاب . 1

لدو أدرکتده لخدمتده    » :نسبت داده است مانند روایت معروف روایت شده به امام حسین  دیگرى را که از امام صادق 

مؤلّدي   .باشدد  مدى  -اسدت  « ابو عبداللَّه»که  - با امام حسین  علّت اشتباه او اشتراك کنیه امام صادق  .«أیّام حیاتی

 .باشند مى امام حسین  ،گمان کرده است مقصود از ابوعبداللَّه« عقد الدرر»
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تطلع الشّمس، خيس ما تكونون، فإياّكم والشكّ والْرتيكاب، وانفكوا عكن أنفسككم الشككوك، وقكد 
 (1) «.إرشادكم أ، اللََّّ توفيقكم وحذّرتكم فاحذروا، أس

سوگند به کسى که دانه را شدکافته و روح   ،باهم در ارتباط باشید و به یکدیگر نیکویى کنید و باهم مهربانى نمایید

یعندى   ،رسد که احدى از شما جایى براى مصرف دینار و درهم خود نداشته باشد حتماً زمانى بر شما فرا مى ،دمد مى

زیرا به فضل خداوند و ولدىّ   ،یابد که پول خود را در آن مورد خرج کند جایى نمى در زمان ظهور حضرت قائم 

 .نیاز خواهند بود او تمامى مردم بى

 !؟این چه زمانى خواهد بود :گفتم

مانى بر شما طالع شود همدان  پس همین گونه خواهید بود تا ز ،آن زمان که شما امامتان را نیابید :حضرت فرمودند

اميد  در زمانى خواهد بود كه از هر زمان به ظهور آن حضرت بيشتر نااین  ،کند گونه که خورشید طلوع مى

 .باشيد

به راستى من شدما   ،ها را از خودتان دور کنید شكّ ،پس بپرهیزید از این که شك کنید یا خود را به شك بیندازید

 .از خداوند توفیق شما و ارشاد شما را خواهانم .شیدرا برحذر نمودم پس برحذر با

 که تشریح آن ،هاى بسیار جالبى درباره پاکسازىِ دل از یأس و شكّ وجود دارد در این روایت نکته

 .ها نیاز به بحث گسترده دارد

شدان  پیرامون عصر درخ گفتار امام صادق  ،آن قسمت از روایت که اکنون مورد استدلال ما است

نیداز بدودن    در آن زمان به خاطر بدى  :فرماید ظهور است که آن حضرت درباره آن روزگار فرخنده مى

 .شود تا ثروتمندان از مال خود به او کمك کنند فرد نیازمندى یافت نمى ،تمامى مردمان
____________________ 

 .152 :الغیبة مرحوم نعمانى .1



55 

 

 ميليون گرسنه در جهان 500بيش از 

 هاى فراوان برخوردارند به گونه که همه مردم در آن زمان از نعمت -اکنون عصر شکوهمند ظهور را 

با دوران تیره ما بسنجید که صدها میلیون گرسدنه در   -شود  اى پیدا نمى اى که در سراسر گیتى گرسنه

 .دارد اند و کسى براى نجاتِ آنان گامى مؤثّر برنمى سراسر جهان پراکنده

 :گزارش توجّه کنیدبه این 

درآمدد  % 02دهندد کده    قشر غنى دنیا را تشکیل مى ،یك میلیارد نفر در جهان :رئیس بانك جهانى»

میلیارد نفر هسدتند   5این در حالى است که بقیهّ جمعیّت جهان که  .دهند جهان را به خود اختصا  مى

 .گذران عمر کنند ،درآمد در جهان% 22باید فقط با 

 042میلیون افزایش بده   10شمار گرسنگان جهان با  :(فائو)و کشاورزى ملل متحد سازمان خواربار 

 .میلیون گرسنه رسیده است

ثانیه یك نفدر   4در هر  :(01/1/24یعنى ) 2222اکتبر  12چهارشنبه « ونت مینوت»پاریس؛ روزانه 

 .دهند در جهان بر اثر گرسنگى، جان خود را از دست مى

میلیون نفر آنان در کشورهاى در حال  155برند و  از سوء تغذیه رنج مىمیلیون نفر در جهان،  042

 .کنند توسعه زندگى مى

بده کمدك    ،میلیدون نفدر   21حالت فوق العاده اعلام شده است و تنها در آفریقا  ،کشور جهان 32در 

وردار از تغذیه مناسدبى برخد   ،میلیون نفر از جمعیت کشورهاى آفریقایى 154 .امطرارى نیازمند هستند

 .برند از گرسنگى رنج مى( میلیون نفر 22% )452در قارّه آسیا  .نیستند

هزار نفر در جهان در اثر گرسدنگى   24روزانه  :(سازمان خواربار کشاورزى سازمان ملل متحد)فائو 

 (1)« .میرند سال بر اثر گرسنگى مى 5میلیون کودك کمتر از  2سالانه . میرند مى

____________________ 
 .152: دارند آمارها پرده برمى .1
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دلیل بر نقص مدیریّت کشدورهاى جهدان   ... و( 1)بیکارى  ،تنگدستى ،بدیهى است این همه گرسنگى

 ،ها اقدام نمایندد  توانستند عوامل کمبودها را شناسایى کرده و در زدودن آن اگر سیاستمداران مى .است

 .این همه انسان گرسنه در جهان وجود نداشت

 براى مبارزه با گرسنگى باید از بالا رفدتن ندرخ   .ها است افزایش قیمت ،هاى گرسنگى از علّتیکى 

 .شود اى کارساز عملى نمى برنامه ،ولى متأسفّانه در این باره ؛ها جلوگیرى کنند

 :کنیم منتشر شده جلب مى ،اکنون توجّه شما را به این آمار که درباره افزایش قیمت در ایران

 02 21 22 51 سال

 20222222 42222222 42222222 35222 222 (نفر) رکشو جمعیّت

 :افزايش نرخها

 گاو ماده نر گوساله شیرخام کنجاله سبوس جو یونجه اقلام

        سال

51 0 1 3 5 20 212 152 

02 1222 1222 222 102 2222 14222 12222 

مقدددددددار 

 افزایش

 برابر 21 برابر 21 برابر 12 برابر 222 برابر 222 برابر 112 برابر 152

 (2) 33%یونجه و جو  - 02به  03درصد افزایش  1552 1222 03

همان گونه که مشداهده کردیدد    ،اى کوچك از چند قلم جنس در یك گوشه از جهان است این نمونه

 جمعیّت ایران نزدیك به دو برابر ،سال 25در مدّت 
____________________ 

میلیون نفدر افدزایش    22میلیون نفر رسید که در مقایسه با سال قبل  022شمار بیکاران جهان به یك میلیارد و  :سازمان ملل .1

 .رسدد  میلیون نفر مى 41در طىّ ده سال آینده، جمعیّت بیکار خاورمیانه به  ،طبق آمار منتشره از سوى بانك جهانى .یافته است

 (101 :دارند آمارها پرده برمى)

 .251شماره  ،03شهریور ماه  ،32   :کشاورزماهنامه  .2
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برابر رسیده است با توجهّ به این نکته که رشدد   222افزایش یافته است و افزایش برخى از نرخها به 

 (1) !ها نیست مخصوصاً با این همه تفاوت دلیلى براى افزایش نرخ ،جمعیّت

افدراد مدعیي را از پداى     ،بلکه در کشورهاى دیگر نیز گراندى  ؛ها فقط در ایران نیست افزایش نرخ

دانندد   که خود را پیشرفته مى... ژاپن و ،آورد و بالا رفتن نرخها حتّى در کشورهایى مانند آمریکا درمى

 (2) .وجود دارد

ها دلیل بر این است که سیاست اقتصادى آنان قدرت بر کنتدرل و مهدار کدردن     افزایش ناگهانى نرخ

 .ها و به وجود آوردن تعادل را ندارد قیمت

ها خود طرّاح اصلى اين گوناه اقتصاادِ    بلكه آن ؛دهند ها غمى به دل راه نمى ابرثروتمندان نه تنها از افزايش نرخ

 باازار آشافته ماى    ،دزد»زيارا   ؛هاى كون خود را چناد برابار نمايناد    سرمايه ،ها باشند تا با افزايش قيمت بيمار مى

 .«خواهد

هدا را   شوند و کاش با این همه تزویدر آن  هاى معیي پایمال زرمندانِ زورمند مى این میان تودهدر 

پس زر و زور و تزویر از آنِ دزدان بازار آشفته اقتصداد جهدان اسدت و گرسدنگى از آنِ      !پذیرفتند نمى

 !و فقر و تنگدستى از آنِ نیمى از مردمان دنیا !میلیون گرسنه در جهان 022بیش از 

 :این گزارش توجّه کنید به

 زنددگى مدى   ،میلیارد نفر در جهان با کمتدر از یدك دلار در روز   3بیش از  :صندوق بین الملل پول»

 کمتر از ،خبر دیگرى حاکى است که یك میلیارد نیز .کنند
____________________ 

 .اند برابر افزایش یافته 55برابر شده است در حالى که دستمزدها  122 ،سال گذشته 22هزینه زندگى در ایران در  .1

هدزار تومدان باشدد فقیدر      105تدر از   هر کس درآمددش کدم  ) بر این اساس و بر اساس خطّ فقرى که بانك مرکزى اعلام کرد 

 همچنین مخارج واقعى خوراك خدانواده  .برند از فقر نسبى رنج مى% 45جمعیّت ایران از فقر مطلق و % 15) شود  محسوب مى

 (02 :دارند آمارها پرده برمى) .کاهش یافته است% 43بیش از  ،هاى شهرى در دو دهه اخیر

 .1303آبان  4 :و روزنامه پول ،1303آبان  4 :رجوع کنید به روزنامه دنیاى اقتصاد .2
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سه میلیارد انسدان   .کنند ندگى مىنیمى از مردم جهان زیر خطّ فقر ز .درآمد دارند ،یك دلار در روز

 .دلار در روز درآمد دارند 3هم کمتر از 

میلیارد انسان سداکن در   4/2از میان  .اند فقیرتر شده ،کشور جهان 54 ،در دهه گذشته :سازمان ملل

فعدّال و   ،میلیون نفر از غذاى کافى که لازمه یك زنددگى سدالم   022حدود  ،کشورهاى در حال توسعه

 (1)« .طبیعى است برخوردار نیستند

اى از ومع غمبار مردمان جهان است که براى اندك آشنایى با شرایط عصر تاریك غیبت  اینها نمونه

و « طوطى ز زبان خويش در بند افتااد »زیرا که  ؛نقل کردیم و همان بهتر که دم از ادامه سخن فرو بندیم

 .ییمها نیفزا غمى بر غم ،ها با بیان غم

اى كه در آن نشانى از زور و تزوير وجود ندارد همان گونه كاه   ها را رها ساخته و به توصيف آينده پس ياد غم

 .پردازيم مى ،نياز و نيازمندى در آن زمان نيست

 .سازد نیاز مى همه نیازمندان جهان را بى ،ها و امکانات ها و فراوان بودن ثروت روزگارى که سرشار بودن نعمت

جامعده را بده سدوى     ،هاى ناتوان اقتصادى میلیون گرسنه نشانى نیست و پروژه 022در آن زمان از گرسنگى بیش از 

 .کشاند ناتوانى نمى

در آن زمان حكومات الهاى حضارت     .يابد اى راه نمى در آن زمان از فقر و تنگدستى خبرى نيست و غم به خانه

 سازد و بساط نشاط و شادمانى را در سراسر عالم مى همچون بهشت برين مى جهان را ،بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه

 .شود ها مى ها جايگزين كمبودها و گرانى گستراند و فراوانى نعمت
____________________ 

 .152 :دارند آمارها پرده برمى .1
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 جهان سرشار از نعمت و ثروت

روایتى را از رسول  ،مثال به میان آمد زمانِ بىاکنون که سخن از سرشار بودن نعمت و ثروت در آن 

 :کنیم در این باره نقل مى خدا 

تنعّم امُّتي فِ زمن الْهديّ نعمة لم ينعموا مالها قطّ، ترسل السّماء عليهم مدرارا ، ولاتدع الْرض شكيئا  »
 (1) «.خذ: مهدي أعطنّ، فيقو، يا: من الّنبات إلّا أخرجته، والْا، كدوس، يقوم الرجل يقو،

بارد  آسمان بر آنان مى .اند رسند که هرگز مانند آن داراى نعمت نبوده امّت من در زمان مهدى به آنچنان نعمتى مى

بده مدن    :گوید ایستد و به مهدى مى شخصى مى .سازد و ثروت فراوان است و زمین هر چه از گیاهان دارد خارج مى

 .گیرب :گوید عطا کن و او مى

وامح است که در روزگار رهایى همه مکاتب جهان از گمراهى رهایى یافته و با جهانى شددن دیدن   

بده ایدن جهدت آن حضدرت از      .آیند به شمار مى اسلام همه مردمان آن زمان از امّت رسول اللَّه 

 .اند تعبیر فرموده« امّت من»یعنى « اُمّتى»مردمان آن زمان به 

باشدند داراى دو ویژگدى    که همه مردمان جهان در آن روزگار فرخندده مدى   امّت رسول خدا 

 .سابقه است همگانى و عمومى هستند که تا آن زمان بى

هاى آسمانى شده و برکدات   شدن درب سبب گشوده ،این دو ویژگى که همه از آن برخوردار هستند

ایدن دو   .آورد ن براى آنان و همه موجودات در سراسدر گیتدى بده ارمغدان مدى     الهى را از زمین و آسما

 .تقوا - 2ایمان  - 1 :ویژگى عبارتند از

 این دو خصلت عظیم معنوى اختصا  به گروه خاصّى نددارد و همگدان از آن بهدره    ،در آن روزگار

غضب الهى از جهان برداشدته شدده و آنچندان     ،به خاطر همگانى شدن این دو خصلت ،مند خواهند بود

 شدن سبب گشوده
____________________ 

 .145 :التشریي بالمنن .1
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 .آور است انگیز و بهت شود که واقعاً شگفت هاى الهى مى نعمت

 :آوریم براى اثبات این مطلب به قرآن و سنّت روى مى

 :فرمایند مى امام صادق 

من السّماء إلَ الْرض حتّّ أنّ الشجرة لتقصف بما يريد اللََّّ فيها من الثمرة، ولتكأ كُكنّ  ولِنزلنّ البركة»
قُوا لفََتَحْنكا  :ثمرة الشتاء فِ الصيف وثمرة الصيف فِ الشتاء، وذلك قوله تعالَ هْلَ القُْرى خمَنُوا وَاتَّ

َ
نَّ أ
َ
وَلوَْ أ

رضِْ 
َ
ماءِ وَالْْ خَذْناهُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبُونَ عَليَهِْمْ برََتت  مِنَ السَّ

َ
بوُا فَأ  (2) .(1) وَلكِنْ كَذَّ

روید و حتمداً   اى که خدا اراده کند مى هر میوه ،شود تا آنجا که از درخت حتماً برکت از آسمان به زمین نازل مى

و اگدر اهدل   » :ند اسدت خورید و این معناى گفتار خداو میوه تابستان را در زمستان و میوه زمستان را در تابستان مى

 ،گشودیم و لکن تکذیب نمودندد  آوردند و باتقوا بودند حتماً بر آنان برکات را از آسمان و زمین مى ها ایمان مى قریه

 .«آنان را مؤاخذه کردیم ،پس ما به آنچه انجام دادند

 :کنیم ها را بیان مى هاى جالبى وجود دارد که برخى از آن نکته ،در این آیه و روایت

خَذْناهُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبُونَ فاء تفریعیهّ در جمله  - 1
َ
کند که تکذیب حقایق الهدى و   دلالت مى فَأ

برکدات   ،سبب مؤاخذه مردم شده و عمل آندان  ،و ردّ کردن آن باور نکردن دستورات رسول خدا 

 .آورد بدبختى به سوى آنان رو مىبندد و نکبت و  آسمان و زمین را به روى مردم مى

در اثدر   ،ها کمبودها و نابسامانى ،ها و کشتارها به این جهت باید درك کنیم که سرچشمه همه جنایت

 و روى گرداندن مردم از سفارشات رسول خدا 
____________________ 

 .52آیه  ،سوره اعراف .1
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 .باشد ها و در نتیجه نداشتن تقوا مى ایمان نیاوردن به آن

تقدوا را   ،آوردند و بر اساس ایمدان  نمودند و ایمان مى اگر مردم از اوّل پیامبران الهى را تکذیب نمى

 .شدند گرفتار و مبتلا نمى ،هیچ گاه در گرداب بلا و گرفتارى ،ساختند پیشه خود مى

 بركت در عصر ظهور

 به گونه ؛شود برکات الهى از زمین و آسمان بر آنان وارد مى ،در عصر ظهور بر اثر ایمان و تقوا - 2

بدر اثدر    -هدا   شدود و همچندین میدوه    اى که خدا اراده کند چیده مى اى که از هر درخت هر نوع میوه

 میدوه تابسدتان در زمسدتان هدم بدر      ،مخصو  یك فصل نیسدت  -ها  یکسان شدن هوا در همه فصل

 .درختان وجود دارد و میوه زمستان در تابستان نیز بر درختان هست

اى دیگر بده خدود    چهره ،حقیقت بزرگى است که جهان در عصر ظهور بر اثر وجود آن ،مسأله برکت

هاى دوران تاریك  گرفتارى ،خواهد گرفت و بر اثر وجود برکت و نازل شدن آن بر مردمان عصر ظهور

 و (1)شود  غیبت برطرف مى
____________________ 

شدن برکات الهى و  روى است که لازمه آن کم اسراف و زیاده ،هاى حاکم نبودن تقوا و پرهیزگارى در اجتماع یکى از نتیجه .1

بده ایدن    .شدود  کن شدن آن اقدامى نمى متأسّفانه اسراف در سطح جهان وجود دارد و براى ریشه .باشد یا از میان رفتن آن مى

میلیدون نفدر    15غذاى  ،میلیون تن محصولات غذایى 22با دور ریختن  :رئیس مرکز تحقیقات صنایع غذایى :گزارش توجّه کنید

 2422حددود  )میلیدون دلار   322میلیون تن گندم بده ارزش   2سالانه  :معاون وزارت بازرگانى .شود دور ریخته مى ،در کشور

 02معدادل هزینده سداخت     ،هر ساله :مالى استاندارد گیلان -ریزى ادارى  معاون برنامه .ودر هدر مى ،در کشور( میلیون تومان

 .شود نان دور ریخته مى ،کتابخانه روستایى در استان گیلان

در حالى که این میزان مایعات برابر با نیاز غذایى چند کشور جهدان   ؛رود کیلوگرم نان هدر مى 52 ،هر سال به ازاى هر ایرانى

آیدا   ؟میلیون نفر کافى است 15شود براى سیر کردن  در کشور ما دور ریخته مى ،دانید میزان نانى که در یك روز آیا مى .است

دانید که ایران دوّمین  آیا مى ؟ما دیگر نیازى به وارد کردن گندم به کشور نخواهیم داشت ،دانید اگر مایعات نان حذف شود مى

 آورى مدى  توسّط شدهردارى جمدع   ،تن مایعات نان در تهران 05روزانه  ؟نان در دنیا استمصرف کننده و سوّمین مایع کننده 

 (03 :دارند آمارها پرده برمى) .شود

گیرد و از فقدر و   هاى الهى همه را فرا مى برکت ،کن شدن اسراف و گناهان دیگر در عصر ظهور بر اثر حاکم شدن تقوا و ریشه

 .نیاز اثرى باقى نخواهد ماند



122 

 

 .یش و فراوانى سراسر گیتى را فرا خواهد گرفتگشا

 ،گيرد و در آن عصرِ گشايش و شاكوفايى  اى ديگر به خود مى جهان چهره -همان طور كه گفتيم  -به اين گونه 

 .كند و نشانى از فقر و تنگدستى باقى نخواهد ماند هاى قدرت و توانگرى سراسر زمين را پر مى شكوفه

توانايى و خجساتگى جاايگزين    ،شكست خواهند خورد و قدرت ،ناتوانى و شكستگى ،ضعف ،در آن عصرِ همايون

 .ها خواهند شد آن

 .ها سرشار از شادى و شادمانى خواهد بود خنده بر لبان همه نقش خواهد بست و قلب ،در آن عصر فرخنده

از نظر دید مادّى مثلاً گندم فقط به وسیله بدذر و آب   .آید برکت توسّط ملائکه ایجادگر به وجود مى

ایجاد اشیاء منحصر  ،آید ولى از دیدگاه کسى که با امور غیر محسوس آشنایى دارد و خاك به وجود مى

 .شود هاى غیر طبیعى نیز محصول طبیعى ایجاد مى بلکه از راه ،به وسایل عادّى و طبیعى نیست

ولى این امر نبایدد مدا را    ؛ر اساس وسایل و اسباب قرار داده استدرست است که خداوند کارها را ب

اى مشغول به وسایل و اسباب نماید که مسبّب الأسباب را فراموش کنیم و گمان کنیم اسبابى که  به گونه

 .باشد مى ،خداوند براى امور ایجاد نموده منحصر به امور مادّى و آنچه ما از آن آگاهى داریم

شددن   یابند و این دلیل بر جهدانى  مردم از گمراهى دست برداشته و هدایت مى ،ىدر عصر رهای - 3

اسلامِ راستین و گرایش و ایمان مردم به حکومت جهانى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه 

 .باشد مى
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خددا  همه مردم جهدان بده دسدتورات رسدول      ،در آن عصر فرخنده برخلاف این عصر تلخ و ناکامى

 .کنند آورند و بر اساس اعتقاد به خدا تقوا را پیشه مى و آیین اسلام ایمان مى 

و قدرآن کدریم چیدز     جز پیروى از مکتب اهدل بیدت    بدیهى است دستورات رسول خدا 

 .باشد لقربى نمىدیگرى نیست و اجر رسالت آن بزرگوار جز مودّتِ ذوى ا

 :فرماید خداوند در قرآن کریم مى

ةَ فِِ القُْرْبى جْرا  إلِاَّ المَْودََّ
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 (1) .قُلْ لا أ

 .خواهم مگر مودّت ذوى القربى را بگو بر رسالت خود پاداشى از شما نمى

پذیرندد و مدودّتِ    را مدى  گفتار رسول خدا  ،در عصر رهایى بر اثر تکامل عقلى مردمان جهان

محبتّدى اسدت کده باعدث تقدرّب       ،مقصود از مودّت اهل بیت  .شوند را دارا مى خاندان وحى 

 .انسان به آنان شود

 (2) «.الْودّة؛ قرابة مستفادة»

 .شود قرب و نزدیك بودن حاصل مى ؛از مودّت

و دارا شدن مودّت  ایمان و تقواى عمومى جامعه که با گرایش به خاندان وحى  ،بنابراین روایت

 .شدن درهاى آسمانى و نزول برکات الهى است راز گشوده ،شود گر مى آنان جلوه

دان پذیرفتند و دسدت از مقدام ولایدت خاند     را مى پس اگر از اوّل بعثت مردمان گفتار پیامبر 

هایى که جهان را به ظلمت و تباهى کشیده اسدت پدیش    ها و تاریکى تیرگى ،داشتند برنمى وحى 

 .ورزید ها و برکات آسمانى دریغ نمى آمد و خداوند کریم از عطاى نعمت نمى
____________________ 

 .23آیه  ،سوره شورى .1

 .14/125 :بحار الأنوار .2
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دست ستمگران از آستین جهالت بیرون آمد و سقیفه درخت افسانه خلافدت را غدرس    ،ولى متأسفّانه

ور شدد و همچندان ادامده خواهدد      و در نتیجه آتش اختلاف و ظلم و ستم شدعله  ،کرده و بارور ساخت

داشت تا دست الهى امام عصر ارواحنا فداه از آستین عدالت بیرون آید و عنصرهاى ظلمت را با درختِ 

 .فت به آتش کشد و زمین را از کران تا کران سرشار از عدالت و رحمت نمایدافسانه خلا

 درباره آينده درخشان جهان بشارت رسول خدا 

ور شددن آتدش    که از همان زمان آگاه از جریانات آینده بودند و مردم را به شعله پیامبر اکرم 

 ؛اندد  آگاه ساخته و تداوم آن را تا ظهور حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحندا فدداه خبدر داده   فتنه و فساد 

 .اند ها را در آن زمان پرشکوه بیان کرده یافته اقتصاد جهان و فراوانى نعمت همان گونه که ومع سامان

و  با ظهور مندتقم آل محمّدد    را در رابطه هاى رسول خدا  اى از بشارت در این جا نمونه

 :نماییم نقل مى ،توسعه اقتصادى در آن زمان را

 :فرمودند پیامبر اکرم 

 الْرض قسطا  وعدلا  كما ملئكت »
ُ
ابُشّركم بالْهديّ يبعث فِ امُّتي على اختلاف من الناس وزلاز،، فيملَ

 .ماء، يقسّم الْا، صحاحا  ظلما  وجورا ، يرضى به ساكن السّ 

 ؟وما الصحاح :قلنا

مَكن له : بالسويّة بين الّناس، فيملَ اللََّّ قلوب امُّة محمّد َنّ، ويسعهم عدله حتّّ يأمر مناديا  فينكادي :قال
 ؟فِ ما،  حاجة

الْهكدي إنّ : فقل له -يعنّ الخازن  -ائت السادن : أنا، فيقو، له: فلايقوم من الناس إلّا رجل، فيقو، :قال
 .يأمرك أن يعطينّ مالا  
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كنت أجشع امُّة محمّكد نفسكا  : فيقو،] ندم[حتّّ إذا جعله فِ حجره وأبرزه  -يعنّ خُذْ  -احُث  :فیقول له
 ؟أو عجز عنّّ ما وسعهم

 (1) .إناّ لانأخذ شيئا  أعطيناه: فيردّه فلايقبل منه، فيُقا، له :قال

شود به هنگامى که مردم در اختلاف با یکدیگر  ن امّت من برانگیخته مىدهم شما را به مهدى که در میا بشارت مى

نماید همان گونه که از ظلم و جور پر  پس زمین را سرشار از قسط و عدل مى .پیوندند ها به وقوع مى هستند و زلزله

 .نماید مال را به گونه صحاح تقسیم مى .شود ساکن آسمان رامى مى ،به این کار .شده باشد

 ؟صحاح یعنى چه :مگفتی

نیدازى   را سرشار از بى هاى امّت رسول خدا  پس خداوند قلب .نماید میان مردم مساوى تقسیم مى :فرمود

چه کسى به مدال   :دهد دهد و او ندا مى تا آنجا که به منادى دستور مى ،گیرد نماید و عدالت او همه آن را فرا مى مى

 ؟احتیاج دارد

 یعندى خزینده  )نزد سادن  :گوید به او مى ،من احتیاج دارم :گوید خیزد مگر یك نفر و مى از میان مردم برنمىپس 

تا مال را در لباس خود قدرار   ؛بگیر :گوید دار مى پس خزینه .کند که به من مالى بدهى مهدى امر مى :برو و بگو( دار

بود و آیا عاجز گردید از من آنچه  ت رسول خدا نفس من حریصترین امّ :گوید شود و مى دهد پشیمان مى مى

 !به مردم وسعت بخشید

ما چیزى را  :گوید کند و مى کند ولى از او قبول نمى دار رد مى آن مرد مال را به خزینه :فرمودند امام صادق 

 .گیریم که دادیم پس نمى

هاى ظهور  نیاز و فقر از نشانه ،ظلم و جورِ فراگیر در سراسر زمین ،ها زلزله ،در این روایت اختلاف

هدا خاتمده داده خواهدد     اند که پس از قیام آن حضرت به تمامى آن امام عصر ارواحنا فداه شمرده شده

 شد و سراسر گیتى سرشار از
____________________ 
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 .نیاز خواهند شد عدالت شده و همه مردم بى

 :فرمایند مى در روایتى دیگر رسول خدا 

 (1) .«يحثي الْا، حايا  لايعدّه عدّا ، يملَ الْرض عدلا  كما ملئت جورا  وظلما  »

سازد همان گونه کده از   زمین را سرشار از عدالت مى .شمارد آن را نمى !ریختنىریزد  مى( به سوى مردم)مال را 

 .جور و ظلم پر شده باشد

 جهان سرشار از شادى و سرور

 :فرمایند مى ،و نیز آن بزرگوار درباره آن روزگار حیاتبخش که جهان سرشار از شادى و سرور است

ماء من قَطْرها شيئا  إلّا صبّته، ولا الْرض مكن يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الْرض، ولاتدع السّ »
 (2) «.نباتها شيئا  إلّا أخرجته حتّّ تتمنّّ الْحياء الْموات

ریزد آن را  گذارد مگر آن که مى باشند و آسمان چیزى از باران وانمى ساکن آسمان و ساکن زمین از او رامى مى

کنند مردگان  سازد تا آنجا که زندگان آرزو مى ن را خارج مىگذارد مگر آن که آ و زمین چیزى از گیاه خود را وانمى

 .زنده بودند

خرسندى و خوشحالى ویژه مردمان کره زمین نیست بلکه ساکنین آسمان نیز از آن حضرت  ،بنابراین

باشند و این خود دلیل بر آن است که حکومت آن بزرگوار به تمدام معنداى کلمده     رامى و خوشنود مى

رمایت همه افدراد را در آسدمان و زمدین     ،اى که آن حکومت عدل الهى به گونه حکومت جهانى است

 .نماید جلب مى
____________________ 
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در روایتى دیگر خوشنودى و خوشحالىِ فراگیر عصدر ظهدور    جالب توجهّ است که رسول خدا

شادى و فرح حتّى حیوانات را در آن زمانِ شادکامى  :فرمایند دانند بلکه مى ها نمى را مخصو  انسان

 .شود شامل مى

 :فرمایند آن بزرگوار مى

ن إسمه إسمي، فعند ذلكك كأنهّ من رجا، شنسوة، عليه عباءتان قطوانيتّا  هو رجل من وو الْسين»
تفرح الطيور فِ أوترها، والْيتان فِ بَارها، وتمدّ الْنهار، وتفيض العيون، وتنبت الْرض ضعف أكلها، ثكمّ 

 (1)« .يسير مقدّمته جبرئيل، وساقته إسرافيل فيملَ الْرض عدلا  وقسطا  كما ملئت جورا  وظلما  

 شدده مدى   بر او دو عبایى که از پنبه بافتده  .باشد است گویا از مردان شنسو  مى او مردى از فرزندان حسین 

نهرهدا   ،شدوند  هاى خود و ماهیان در دریا شاد مى پس در این هنگام پرندگان در آشیانه ،اسم او اسم من است .باشد

( لشکر)رائیل در مقدمّه سپس جب ،رویاند گردد و زمین دوچندان گیاه و میوه مى ها جارى مى شود و چشمه کشیده مى

کنند همان گونه که از جور و ظلم  پس زمین را از عدل و قسط پر مى ،کنند آن حضرت و اسرافیل در میانه آن سیر مى

 .پر شده باشد

 در آن لشدکر مدى   -که از حاملین عرش الهى هسدتند   -ارتش پرتوانى که جبرائیل و اسرافیل  ؛آرى

 .گسدترد  بلکه بساط شادى را براى موجوداتِ دیگر نیدز مدى   ،ن نیستویژه نجات توده مردمِ زمی ،باشند

 .پردازد گیرد و قرض مقرومان را هر چه باشد از کوه تا کاه مى حقّ مردم را از غاصبانِ حقوق مى

 :عرض نمود مفضّل به امام صادق 

 «؟يا مولاي؛ من مات من شيعتكم وعليه دين لْخوانه ولْضداده كيف يكون»
____________________ 
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ألا من له عند أحد من شكيعتنا : أن ينادي فِ جميع العالم  اوّ، ما يبتدئ الْهدي» :قال الصادق 
يكه دين فليذكره حتّّ يردّ الثومة والخردلة فضلا  عن القناطير الْقنطرة من الّّهكب والفضّكة والْمكلاك فيوفّ 

 (1) «.إياّه

 ؟شود چه مى ،کسى از شیعیان شما بمیرد و به برادران دینى و به مخالفین خود قرض داشته باشد ؛اى مولاى من

 :کند کند این است که منادى در تمام عالم ندا مى شروع مى اوّل کارى که مهدى  :فرمودند امام صادق 

 تا آنجا که سیر و خردل را به صاحبش رد مى .شیعیان ما به او قرمى دارد آن را بگویدآگاه باشید هر کس یکى از 

 .دهد ها را به مالکش مى ها که آن هاى بسیار از طلا و نقره و زمین کند تا چه رسد به مال

 شرمسارى

عصدر   ،روزگدار رهدایى   ،عصر حیات و زندگى :تاکنون از عصر ظهور با عناوین گوناگونى یاد کردیم

عصدر   ،عصر تکامل جهدان  ،عصر نور ،روزگار فرخنده ظهور ،روزگار شکوهمند ظهور ،درخشان ظهور

 ...نجات و

ایم و چه گدامى در راه   اکنون باید ببینیم ما براى فرارسیدن آن روزگار پرشکوه چه کارى انجام داده

رج کرده و از مدال  در این راه چه قدر ثروت خود را خ ،ایم نزدیك شدنِ حکومت عدل جهانى برداشته

 ؟ایم خود گذشته

کندیم و در   آیا همان گونه که براى سامان بخشیدن به زندگى خود و فرزندانمان تلاش و تکداپو مدى  

 ؟کنیم اى که در این باره بر عهده داریم تلاش مى درباره آینده جهان و وظیفه ،ها هستیم فکر آینده آن

هداى   آیا این همده تدلاش  ! ؟راه هیچ گامى برنداردآیا ممکن است کسى منتظر ظهور باشد و در این 

 هاى روزافزون گسترده براى انباشتن ثروت
____________________ 
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بدا   ،تفاوت بودن به وظیفه انسانى و دینى خدود بدراى نجدات جهدان     آورى اموالِ کلان و بى و جمع

 !؟مسأله انتظار سازگار است

منتظر ظهور است همده روزه از صدبح تدا     -نه تنها معتقد به ظهور بلکه  -که  آیا صحیح است کسى

 ؟شام براى پیشرفت مادّى خود بکوشد و وظیفه شرعى خویش را رها سازد

رسدد کده در عصدر ظهدور مدورد       شرم و سرافکندگى برخى از ثروتمندان آن گاه به اوج خدود مدى  

ند و آن حضرت مردم را به خاطر دنیاپرستى و حملده  سرزنش امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه واقع شو

 .آورى مال و ثروت دنیا توبیخ نمایند به سوى جمع

 :فرمایند دهنده مى در یك روایت تکان حضرت باقرالعلوم 

تعكالوا إلَ مكا قطعكتم فيكه الْرحكام، : دمع إلِه أموا، اونيا من بطن الْرض وظهرهكا، فيقكو، للنّكاس»
فيه اوّماء الْرام، وركبتم فيه ما حرّم اللََّّ عزّ وجلّ، فيعط  شيئا  لم يعطكه أحكد كان قبلكه، ويمكلَ وسفكتم 

 (1) «.الْرض عدلا  وقسطا  ونورا  كما ملئت ظلما  وجورا  وشَّا  

 آن گاه به مردمان مدى  ،هاى روى زمین هاى زیرزمینى و ثروت ثروت ؛گردد هاى دنیا به سوى او جمع مى ثروت

هاى حرام را ریختید و مرتکب آنچه که خداوند عدزّ   بیایید به سوى آنچه به خاطر آن قطع رحم نمودید و خون :گوید

 .وجلّ حرام کرده بود شدید

و زمین را سرشار از عدالت و قسط  ،کند که احدى قبل از او به دیگرى عطا نکرده اى ثروت عطا مى پس به اندازه

 .پر از ظلم و جور و شرّ شده باشد نماید همان گونه که و نور مى

شرمسدارى و سدرافکندگى بدراى کسدانى کده       ؛زمان شرمسارى و سرافکندگى است ،آن زمان ؛آرى

 ى براى آنان فراهم بود و در راهامکانات مادّ
____________________ 
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کسانى خواهند بود  ،هاى مردمان گامى برنداشتند و شرمسارتر از آنان نجات انسانها و رفع گرفتارى

بلکه مال امام زمان ارواحنا فداه را نیز نگه داشته و از صدرف آن   ،که نه تنها از اموال خود دریغ ورزیده

آيا اين گونه افراد نبايد در رفتاار   .کنند باشد خوددارى مى در امورى که مورد رمایت آن حضرت مى

 !؟و كردار خود تجديد نظر نمايند
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 ها شدن بيمارى برطرف - 4
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 ها برطرف شدن بيمارى

در روزگارى که جهان سرشار از شادى و خرسندى است و بساط شادمانى در سراسر گیتى همچدون  

توانندد شدریك شدادى دیگدران      گونده مدى  زمینگیر و نابینا چ ،افراد گرفتار ،بهشت برین گسترده است

 !؟باشند

... گرفتاران و ،ولى بر بیماران ،همه جا و همه افراد را فرا گیرد ،چگونه ممکن است تابش نور ولایت

 !؟و آنان همچنان در غم و اندوه و ناراحتى به سر برند! نتابد؟

بدا   ،و فراگیر شدن بساط شدادى در سراسدر گیتدى    ،براى شرکت همه افراد جهان در شادمانى جهانى

بندد و بیمارى و گرفتارى هیچ انسدانى را   گرفتارى از همگان رخت برمى قدرت ولایت اهل بیت 

کند و همه جهانیان در پنداه قددرت    زیرا لازمه حکومتى که در آن فقط خداوند حکومت مى !آزارد نمى

این است که همگدان در راحتدى و    ،پرستانِ ستمگر نشانى نیست یطانباشند و از شیطان و ش ولایت مى

 .آسایش باشند

 ها را اکنون سزاوار است به همه آنانى که سایه شوم یأس و نااُمیدى وجود آن
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تا بدا گفتدار سدرورآفرینِ آن     ،نقل کنیم این بشارت بزرگ را از گفتار خاندان وحى  ،فرا گرفته

 هاى شیطان فریبگر از افکار و اندیشده  ید و انتظار سراسر وجودشان را فرا گیرد و وسوسهبزرگواران اُم

 .هایشان زدوده شده و بذر اُمید در اعماق قلبشان ریشه کند

 :فرمودند حضرت امام باقر  :اکنون به این بشارت آسمانى توجّه کنید

 (1) «.ضعف قويمن أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برأ، ومن ذي »

 و کسى که داراى معي و ناتوانى است قوى مى ،شود هر کس قائم اهل بیت مرا درك کند و مریض باشد سالم مى

 .گردد

هداى جسدمى    نه تنها افرادى که داراى مرض ،در عصر درخشان ظهور :گوییم در تومیح روایت مى

زیدرا   .شود همه افراد نیز برطرف مى هاى روحى و کمبودهاى روانىِ بلکه بیمارى ،یابند هستند شفا مى

بده بیمداران جسدمى     -اندد   وعده آن را داده که حضرت باقر العلوم  -توانا شدن همه افراد معیي 

نداتوانى در   ،پستى همّت ،گیرى و اراده بلکه هر گونه ناتوانى از قبیل معي در تصمیم ؛اختصا  ندارد

و نه تنها معي و بیمدارى از   ،شود در روزگار رهایى برطرف مى ،تمرکز فکر و هر گونه سستى و کمبود

 .گردد ها مى بلکه قدرت و سلامتى جایگزین آن ؛رود میان مى

هر کس داراى مدعي  »یعنى  ؛«ومن ذي ضعف قكوي» :فرمایند که مى -بنابراین از کلام آن بزرگوار 

 :شود دو نکته اساسى و مهمّ استفاده مى -« گردد باشد قوى مى

از نظر رواندى   .مطلق است و اختصا  به معي و کمبودهاى جسمى ندارد ،معناى این فرمایش - 1

 .کمبود او هم برطرف خواهد شد ،نیز هر کس داراى معي باشد

 هاى جسمى بر اثر کمبودهاى روانى قابل توجهّ است که بسیارى از بیمارى
____________________ 
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کمبودهاى جسمى نیز خود  ،هاى روانى که در عصر درخشان ظهور بر اثر برطرف شدن معي ،است

 .شود به خود برطرف مى

 بازگشت نيرو و قوّت

ایدن   ،شود و پسندیده است که مورد توجهّ قرار گیدرد  نکته دیگرى که از این روایت استفاده مى - 2

وارد شده بلکه بده   ،هاى همه مردم و بیمارى شدن معفها است که در این روایت نه تنها بشارتِ برطرف

 .جایگزین شدن قدرت و صحّت به جاى معي و بیمارى تصریح شده است

 .«گدردد  هر کس داراى مدعي باشدد قدوى مدى    » ؛«ومن ذي ضعف قوي» :اند زیرا حضرت فرموده

 ،بنابراین در سطح جهان نه تنها افراد معیي و ناتوان وجود نخواهند داشت بلکه همه مردمان از قددرت 

 .قوّت و توانایى برخوردار خواهند بود

اندد   نقدل نمدوده   از امدام سدجاّد    ،از امام باقر  به این مطلب در روایتى که امام صادق 

 :آن حضرت فرمودند ،تصریح شده است

 (1) «.إذا قام القائم أذهب اللََّّ عن كّل مؤمن العاهة، وردّ إلِه قوّته»

 .گرداند برد و توانایى او را به سویش برمى خداوند مرض را از هر فرد مؤمن مى ،هر گاه قائم قیام نماید

ن و مؤمن خواهندد  همه مردمان جهان داراى ایما ،با توجهّ به این حقیقت که در عصر درخشان ظهور

بلکده قدوّت و    ،هیچ فرد مریضى وجود نخواهدد داشدت   ،شود که در آن زمان این مطلب وامح مى ،بود

 .گردد قدرتى را که قبلاً داشته است به او برمى

 سزاوار نیست براى برطدرف  ،اند ناتوان و مریض سراسر جهان را پر نموده ،آیا اکنون که افراد معیي

 بیماریها دست به دعا برداشتهشدن همه معفها و 
____________________ 

 .311 :الغیبة مرحوم نعمانى .1



112 

 

 ؟و براى فرا رسیدن روزگار رهایى از همه گرفتاریها دعا نمایند

رسد که در آن روزگار در سراسدر گیتدى    آیا مردم نباید بدانند که روزگارى بس سرورآفرین فرا مى

 !؟وجود نخواهد داشتحتّى یك فردِ گرفتار و بیمار 

 ،آيا مردم نبايد بدانند پس از گذشت ميلياردها سال از خلقت زمين و پس از گذشت هزاران سال از آفرينش بشار 

 !؟هنوز هدف خداوند از آفرينش انسان در جهان تحقّق نيافته است

 ؟خلق کرده است ،انگیزى که دارد جهان را براى همین ومع اسي ،کنند خداوند آیا گمان مى

 مریض و نداقص  ،معلول ،ناتوان ،وجود این همه افراد معیي ،آیا با توجهّ به علم و قدرت عظیم الهى

 !؟الخلقه دلیل بر آن نیست که هنوز نظم جهان در سایه حکومت عدل الهى سامان نیافته است

در سراسر گیتدى  سرانجام همه گرفتاران را  دانند خداوند به برکت وجود خاندان وحى  مگر نمى

 !؟بخشد از غم و اندوه و گرفتارى نجات مى

خداوند بزرگ به بركت درخشش  ،در آن روزگار كه تشعشع انوار تابناكِ ولايت سراسر جهان را فرا گيرد ؛آرى

سراسار  اى كاه در   به گوناه  ؛بخشد ها را از هر گونه گرفتارى رهايى مى انسان ،انوار درخشنده خاندان وحى 

 .عالم هيچ فردى گرفتار نخواهد بود

 :توجّه کنید اکنون به فرمایش امام حسین 

 «. لايبقى على وجه الْرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى إلّا كشف اللََّّ عنه بلاؤه بنا أهل الْيكت و... »
(1) 

ماند مگر آن که خداوند به وسیله ما اهل بیت  باقى نمى و زمینگیر و مبتلا (2)سرانجام در عصر ظهور هیچ فرد نابینا 

 .نماید بلا را از او برطرف مى

____________________ 
 .53/22 :بحار الأنوار .1

میلیون نفدر بده ایدن     2تا  1کنند و هر ساله  میلیون نفر نابینا در دنیا زندگى مى 45 ،در حال حامر :سازمان بهداشت جهانى .2

 (222 :دارند آمارها پرده برمى) .گردد آمار افزوده مى
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هیچ گونده گرفتدارى بدراى مدردمِ آن عصدر       ،کنیم که در آن روزگار پرشکوه از این کلام استفاده مى

ناراحتى و بلا از همگدان   ،یابد و هر گونه مرض ها پایان مى ها و اندوه و در آن زمان غم ،وجود ندارد

گیرد و این بر اثر قدرت ولایدت اهدل بیدت     ن را فرا مىسراسر جها ،شود و شادى و سرور برطرف مى

 .کند است که در آن روز به خواست خداوند مهربان در سراسر عالم حکومت مى عصمت 

پزشك معروف یونانى پزشکان تا امروز با تحقیق در بیماریهاى  ،از زمان بقراط» :قابل توجهّ است که

 بیمارى را که ممکن است انسان به آن مبتلا شود ثبت کنند و علائدم آن اند چهل هزار  گوناگون توانسته

 (1)« .دارد آن دارو را بگویند و اگر دارو براى درمانها را مشخص نمایند 

 هاى جدید به آن بیمارى ،ها سال پیش است که با افزایش گناهان آمارى که نقل کردیم مربوط به ده

هداى   که در روایات وارد شده افزایش گناهان سبب ایجاد بیمارىزیرا همان گونه  ؛ها افزوده شده است

 .شود جدید مى

 ها كن ساختن بيمارى ناتوانى علم از ريشه

کن ساختن  با همه ادّعایى که در زمینه پیشرفت علم و تمدّن دارند نه تنها از ریشه ،کشورهاى بزرگ

 .ها ناتوانند بلکه از کاستن آن ،ها همه بیمارى

نبود وسایل بهداشتى و آلودگى  ،فقر اقتصادى ،معي در مدیریّت ،کمبودهاى علمى ،اهانعلاوه بر گن

 ها در سطح نقص در داروها و درمان ،(2)هوا 
____________________ 

 .301 :مغز متفکّر جهان شیعه .1

هدر   ،تنفّسى و آلودگى هواهاى  مرگ و میر ناشى از بیمارى :صندوق محیط زیست بانك جهانى اعلام کرد ،به گزارش ایسنا .2

 .دهند جان خود را از دست مى ،هزار نفر هر سال 522گیرد که تنها در آسیا  هزار نفر در جهان را مى 022سال جان 

جان خود را از  ،میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگى هوا در فضاى بسته 0/2سالانه  :مسئول اداره آلودگى هواى وزارت بهداشت

هاى ناشدى   بر اثر بیمارى ،میلیون مرگ و میر 3هزار مورد از  222 :ر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشتب .دهند دست مى

در  ،مدوارد مدرگ و میرهداى ناشدى از آلدودگى هدوا      % 52 .به دلیل عوارض آلودگى هواى در فضاى باز اسدت  ،از آلودگى هوا

 (221 :دارند آمارها پرده برمى) .بسته است کشورهاى در حال توسعه و بیشتر مربوط به آلودگى هوا در فضاهاى
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 (1) !جامعه بشریّت را به هزاران بیمارى گرفتار ساخته است ،جهان

 برند و کشورهایى که دم از پیشرفت علم و تمددّن مدى   ها نفر در بستر بیمارى رنج مى اکنون میلیون

مگر نه این اسدت کده    ؛کن سازند ها را ریشه هاى اصلى و عوامل مهمّ بیمارى توانند میکرب نمى ،زنند

هندوز درمدان   ... چرا با این همه ادّعاى علم و تمدّن و پیشرفت در بهداشت و« خواهد بيمار، تيمار مى»

 :ها است و به قول سنایى مگر نه این است که هر دردى را درمانى بلکه درمان ؟اند دردها را نیافته

 درد در عدددددالم ار فدددددراوان اسدددددت  

  
 درمدددان اسدددت هدددر یکدددى را هدددزار    

  
براى هر درد یکى از هزار  ،دانند آنان که ادّعاى رهبرى جهان را دارند و خود را پیشگام جهانیان مى

 .«!متاع چرا وا كند كسى دكّان بى» :درمان را بیاورند و گرنه به قول صائب - !نه هزار -

دوران تاریك غیبت و دور بودن جهانیان از حکومت عدل جهانى حضرت  !هاى ارمغان ،ها همه این

 .باشد مى ،هاى هر موجودند بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه که شاهد آفرینش و آگاه از اتم

نمود این گونه نادانى و ناتوانى را بر جهانیان سایه  اگر آن پیشواى مقتدر و آگاه بر مردم حکومت مى

سازنده و مثبدت و دوران از بدین    ،زیرا که عصر ظهور عصر ظاهر ساختن همه عوامل ارزنده ؛افکند نمى

 .شکست دهنده و منفى در تمام ابعاد زندگى است ،بردن همه عوامل رکود

 در عصرى که دستور خداوند بر همه حاکم باشد و دولت الهى بر ؛آرى
____________________ 

هزار  23 .شود مورد آن منجر به مرگ مى 522هزار و  12 :شود زرگ پزشکى در ایران گزارش مىهزار خطاى ب 55سالانه  .1

 (12 :دارند آمارها پرده برمى) .شود مورد باعث نقص عضو مى
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زیرا همه عوامل مخرّب و منفدى   ؛نادانى و ناتوانى نخواهد بود ،نشانى از جهل ،جهانیان حکومت کند

ولى در دوران غیبت که حقّ و ناحقّ بده هدم آمیختده اسدت و      .شود آشکار شده و از میان برداشته مى

هدا   عامل اصلى بسیارى از بیمدارى  ،پذیر نیست و به همین جهت تشخیص عوامل مثبت و منفى امکان

 (1) .همچنان ناشناخته باقى مانده است

 :کنیم اى از آن را بیان مى ما در اینجا نمونه

 .هنوز درست شناخته نشده است ،بیمارى کاهش اسپرمِ مردان که ممکن است بر اثر تلفن همراه باشد

حمل تلفن همراه بر قدرت بدارورى مدردان تدأثیر منفدى بسدیار       :گویند دانشمندان مجارستانى مى»

پرتوهاى منتشدر شدده از ایدن     :ندگوی در مجارستان مى« زگد»پژوهشگران دانشگاه  .گذارد زیادى مى

 .سوّم کاهش دهد ها را در مردان تا یك تواند تعداد اسپرم ها مى تلفن

شناسدى و تولیددمثل    مرد انجام شده است در اجلاس انجمدن جندین   322نتایج این تحقیق که روى 

 .انسانى اروپا در برلین ارائه شد

هاى همراه  تأثیر پرتوهاى الکترومغناطیس تلفناى است که در آن چگونگى  این تحقیق اوّلین مطالعه

 .گیرد روى اسپرم مردان مورد بررسى قرار مى

هاى  تعداد اسپرم ،ها در تمام طول روز در حالت آماده است این مطالعه نشان داد مردانى که تلفن آن

غیر عادّى بود که مانده نیز  هاى باقى حتّى نحوه حرکت اسپرم .سوّم سایر مردان بود ها به میزان یك آن

 .دهد این امر امکان بارورسازى تخمك را کاهش مى

 هاى همراه بر قدرت بارورى و اسپرم مدردان تدأثیر منفدى مدى     ها بیانگر آن است که تلفن این یافته

 .گذارد
____________________ 

بیمارى در انسان شناخته شده است که طبّ ندوین و غربدى از    3522اکنون حدود  هم :(فرانسه)یك استاد دانشگاه مون پلیه  .1

 (225: دارند آمارها پرده برمى) .معالجه آن ناتوان است
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 :رئیس پیشین انجمن تولیدمثل انسانى اروپا اظهار داشت« هانس ایورس»پروفسور 

توجّده قدرار   تواند بر قدرت بارورى مردان تأثیر بگدذارد مدورد    در این تحقیق عوامل دیگرى که مى

 (1)« .به همین خاطر باید تحقیقات دقیقى در مورد آثار تلفن همراه بر اسپرم انجام شود .نگرفته است

 :باشد ها مى عامل بسیارى از بیمارى ،ها صنعت روز و طبق بعضى از گزارش

هدا   هاى الکترومغناطیسى کده از گوشدى   این ترس وجود دارد که اشعهّ: در گزارشى آمده است - 1

 هدا مدى   به خصو  ادّعاهایى وجود دارد که این اشدعهّ  .به سلامت انسان مربه بزند ،شود رستاده مىف

هدایى مانندد    مغز یا سیستم دفاعى بدن تأثیر بگذارند و خطر پیشرفت بیمارى ،هاى بدن توانند بر سلّول

 .سرطان یا آلزایمر را افزایش دهند

 DNAها به طور دایم وارد  امواج رادیویى گوشى ،گوید آخرین تحقیقات آزمایشگاهى اروپایى مى

 .کنند ها ایجاد مى شوند و تغییراتى در این سلّول انسان و حیوان مى

ولدى بیشدتر از ایدن جلدو      ،تواند به عنوان علّت احتمالى سرطان در نظر گرفته شود این تغییرات مى

 .اظهارنظرى نکرده است ،رسد یا نه نرفته و درباره این که آیا این تغییرات سلولى به بیمارى خاصّى مى

ولى دوباره بدون هیچ مدرکى دربداره   ،دهد تحقیقات دیگر هم تغییرات بیولوژیکى مشابه را نشان مى

هاى تلفن همدراه   ا نشان داده است اشعهّه آسیب زدن به سلامت انسان به هر حال آزمایش روى موش

 هدا مدى   ولى روشن نیست آیا این یافته .ها داشته باشند آورى بر سلامت این موش توانند اثر زیان مى

 ؟ها هم ارتباط پیدا کنند یا نه توانند به طور مستقیم به انسان

 نشان داد این امواج 2222مطالعات دانشمندان فنلاندى در سال 
____________________ 

 .452شماره  ،1303مهرماه  :مجلّه دانشمند .1
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ها گفتند به تحقیقات بیشدترى نیداز    ولى آن ،گذارند الکترومغناطیسى بر بافت مغزى انسان تأثیر مى

 .است تا معلوم شود این امواج بر آدمهاى زنده هم چنین اثرى دارد یا نه

هداى تلفدن    ادّعا کردند حلقه ارتباطى بدین گوشدى   2222اى از دانشمندان سوئدى هم در سال  عدّه

کننددگان از   دهدد اسدتفاده   ها نشدان مدى   تحقیقات آن .اند همراه آنالوگ و تومورهاى مغزى پیدا کرده

کنندد در   ها اسدتفاده نمدى   درصد بیش از کسانى که از این گوشى 32هاى نسل اوّل تلفن همراه  گوشى

انگیز بودند و هیچ مطالعه مشابهى  ها خیلى بحث حال این یافتهبا این  .خطر تومورهاى پیشرفته هستند

 .مدرن وجود نداشت GSMهاى  هم درباره تأثیرات تلفن

هداى تلفدن    دهد افرادى پدس از اسدتفاده از گوشدى    هایى وجود دارد که نشان مى همچنین گزارش

 (1) .اند خستگى یا از دست دادن تمرکز شده ،دچار سردرد ،همراه

 DNAهداى بددن و محتدواى     به سلول ،شوند هاى همراه ساطع مى امواج رادیویى که از تلفن - 2

 به مدّت طدولانى موجدب مدى    ،قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیس .رسانند انسانى آسیب مى

 .ها به میزان قابل توجّهى آسیب ببیند که دیگر قابل ترمیم نیست سلّول DNAشود تا 

خطر ابدتلا   DNAشود و وجود جهش در  هاى نسل دوم نیز دیده مى همچنین در سلولاین آسیب 

کنند که کودکان فقط در مواقع مرورى  به همین دلیل دانشمندان قویّاً توصیه مى .به سرطان را در بردارد

 .تچون در کودکان آسیب سلّولى بیش از بزرگسالان نمایان اس ؛تواند از تلفن همراه استفاده کنند مى

 اى از این تلفن شده کنند که هیچ تأثیر شناخته هاى تولیدکننده تلفن همراه هنوز ادّعا مى البتهّ شرکت

 این در حالى است .هاى بدن پیدا نشده است ها در سلول
____________________ 

 .1303دى ماه  13یکشنبه  :1335جم شماره  ممیمه روزنامه جام 31کلیك شماره  .1
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 (1) .کنند هاى همراه استفاده مى میلیارد نفر در سراسر دنیا از تلفن 1/5که 

بدراى   ،ولى هنوز آثار آن در روان و اعصاب افراد ،گذرد ها از اختراع تلفن همراه مى با این که سال

ولى در روزگاارى كاه همگاان از آبشاخور داناش       ؛بسیارى از پژوهشگران ناشناخته باقى مانده است

در آن زمان ناه تنهاا منشاأ و    . شوند، هيچ نكته نامفهومى وجود نخواهد داشت ب مىمكتبِ وحى سيرا

 .گردد كن مى زا ريشه هاى گوناگون شناخته خواهد شد، بلكه همه عواملِ بيمارى علّت بيمارى

 ؟آيا نبايد همگان خواستار فرا رسيدن چنين روزگارِ شكوهمندى كه سرشار از سومتى و توانايى است باشند
____________________ 

 .1303دى  15شنبه  سه :جم روزنامه جام 1321ممیمه شماره  55حکیم شماره  .1
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 ها تكامل عقل - 7
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 ها تكامل عقل

 اى که اگر انسان خود را بشناسدد مدى   به گونه ،انگیز و مهمّ است ساختار وجود انسان بسیار شگفت

هداى نهفتده در    هدا و قددرت   و چنانچه از تواندایى  .جام دهدالعاده ان تواند کارهایى بسیار مهمّ و خارق

 با سپرى نمودن عمر خویش سرمایه بسیار عظیمى را از دسدت مدى   ،وجود خویش آگاهى نداشته باشد

 .دهد

اند و  ها را به اين حقيقت رهنمون ساخته بارها انسان ،در ميان گفتارهاى هدايتگر خود حضرت اميرالمؤمنين 

بلكه بايد بدانناد   ؛باشند ارزش مى اند مبادا گمان كنند موجودى كوچك و عنصرى كم جامعه بشريّت هشدار دادهبه 

 .ها در وجود انسان نهفته است كه جهانى از شگفتى

در این باره خاستگاهى نداشت  -که لیاقت رهبرى آن حضرت را نداشت  -متأسفّانه جامعه آن روز 

 هاى زمین بلکه درباره آسمان خواستند که نه تنها از شگفتى ى از همگان مىو آن گاه که امیر عالم هست

 در میان انبوه جمعیّت ،ها از من سؤال کنید تا به شما پاسخ دهم
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و تاریخ ثبت نکدرده اسدت کده در     !تعداد موهاى سر من چند تاست :تنها یك نفر برخاست و پرسید

 .شرمانه سرزنش کرده باشد سؤالِ بىمیان انبوه جمعیّت کسى او را در برابر این 

ها را از قدرت شگفت مغز آگاه ساخته و از نیروهاى نهفتده آن کده    انسان حضرت امیرالمؤمنین 

 -جز اصحاب خدا ّ آن حضدرت    -ولى  ؛ها باید آن را بیدار ساخته و به کار اندازند خبر دادند انسان

 .هاى خاموش آن چیزى نیاموخت اندازى قدرت نگى راههاى ناشناخته مغز و چگو کسى درباره قدرت

 و آن .هاى عجیب مغز آگاهى ندارند ها گذشته ولى هنوز بسیارى از مردم از قدرت قرن ،از آن روزگار

 راهدى بدراى راه  « خاموش و نهفته بداقى ماندده اسدت    ،هاى مغز بسیارى از قدرت» :ها که درك کردند

 .اندازى آن نیافتند

 وجود انسان لزوم تحوّل در

جهاندارى و نظم و سامان بخشدیدن بده جهدان و     ،حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه در جهانبانى

العاده معنوى یعنى از مقام عظیم ولایت خویش اسدتفاده نمدوده و بده ایدن      هاى فوق از قدرت ،جهانیان

 .نمایند تحوّل ایجاد مى براى تغییر جهان و تکامل بخشیدن به جهانیان در مردمانِ عالم ،گونه

توانند پذیراى اسرار عظیم خلقت شده و به مقدام عظدیم ولایدت شدناخت پیددا       ها مى چگونه انسان

هدا آلدوده و    ها به کار نیفتاده و فعّال نشده و هنوز اندیشه در حالى که ابعاد وسیعى از مغز انسان ،نمایند

 !؟ها تیره است قلب

هداى بدزرگ و    بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجده اندیشده   به همین دلیل قبل از آن که حضرت

نياز به تغيير و تحوّل در ساختار وجود انسان و دگرگون  ،حقایق و معارف الهى را به مردمان ارائه دهند

شددن بشدر جهدت پدذیرش      یك نیاز واقعى براى آماده ،این تحوّل .باشد ساختن ساختمانِ مغز بشر مى

ایدن تغییدر در تدار و پدود      .باشد هاى عجیب در مسایل دین و دانش مى زرگ و پیشرفتهاى ب اندیشه

یك مرورتِ واقعى براى افزایشِ توان و ظرفیّت انسان در درك و فهم علدوم   ؛یك مرورت است ،بشر

 تحوّل در جهانیان همراه تبدیل .است که در جهانیان باید ایجاد شود و معارفِ عالى اهل بیت 
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 .و دگرگونى در جهان نیز خواهد بود

شرط تکامدل و اوجِ   ،هاى اساسى در جهان و جهانیان این تبدیل در سیستم طبیعى زمین و دگرگونى

 .فرهنگ در آینده جهان است

رشدد  کودکان شدیرخوار بایدد    ،همان گونه که براى درك سخنان پدر و مادر و همسخن شدن با آنان

 .کنند تا این آمادگى در آنان ایجاد شود

خردسالان بایدد   ،هاى اجتماعى ها و فعّالیّت و همان گونه که براى کار و کوشش و شرکت در تلاش

 .به سنین جوانى برسند

 ،همین گونه ؛کند و همان گونه که تا بعضى از غرایز در انسان به کار نیفتد برخى از امور را درك نمى

درك امور پیشدرفته و فهدم معدارف عدالى      ،عظیم نهفته در مغز و قلب انسان به کار نیفتدهاى  تا قدرت

تغییر و تبدیل ایجاد  ،ها در جهان و جهانیان تحوّل به این دلیل، باید براى درك آن .براى او امکان ندارد

 .گردد

توان درباره عظمت  مى ،خبر ندارد چاه و چالهو از خطر  ،آیا با کودکى که هنوز راه رفتن را نیاموخته

 !؟سخن گفت (1) ها چاله سياهو سختى 

 (2)توان دربداره وسدعت جهدان و کوآزرهدا      مى ،گذارد آیا براى کودکى که فرقى میان کوه و کاه نمى

 !؟مطلبى را بیان کرد
____________________ 

العاده شدیدى دارد بده   جاذبه فوق ،آن العاده جرم جسمى است در فضا که به سبب فشردگى خارق Black holeچاله  سیاه .1

 هایى که با سرعت زیاد به دور خود مدى  چاله سیاه .تواند از آن بگریزد و به فضا وارد شود نمى ،حتّى نور ،طورى که هیچ چیز

ر تدوان در همدان لحظده د    از لحاظ تئورى مى ،ها کنند و با وارد شدن به آن چرخند در واقع همچون تونل فضا زمان عمل مى

 (221 :سال آینده 522جهان در ) .جایى بسیار دورتر در فضا یا زمانى در آینده یا گذشته وارد شد

هایى که به چشدم ندوع بشدر     مشعر بر این که تمام کهکشان ،اى پیدا شد بعد از کشي کوآزرها براى دانشمندان نجومى نظریّه .2

هزار میلیدون سدال ندورى     5ها با زمین  کوآزرها که گفتیم بعضى از آنرسد، اجرام برون مرزى جهان است و مرز جهان از  مى

هزار میلیون سال نورى را ببیندد   5تواند بیش از فاصله  هاى ما نمى شود و بنابراین چون رادیوتلسکوپ فاصله دارند شروع مى

 .رسد آنچه در ماوراى کوآزرها قرار گرفته به چشم ما نمى
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 توان درباره مى ،تعداد انگشتان خود خبر نداردآیا براى خردسالى که از 
____________________ 

هداى ندورى و    ها هزار میلیون خورشید که به چشم تلسدکوپ  بر طبق این نظریّه یکصد هزار میلیون کهکشان هر یك داراى ده

رج مرز جهان و دنیاى اصلى رسد دنیاى اصلى نیست بلکه اجرام پراکنده و قلیلى است واقع در خا هاى بشر مى رادیوتلسکوپ

 .ده هزار میلیارد برابر خورشید ما نور نداشت ،هر کوآزر ،شود براى این که اگر اصلى نبود از کوآزرها شروع مى

بینیم تولید بشود در بیست و چهار ساعت چهار صد میلیارد تن هیدروژن تفکیدك   در خورشید ما براى این که روشنایى که مى

در یك کوآزر چقدر هیدروژن در هر بیست و چهار ساعت باید تفکیك شود تا نورى به وجود بیاید برابر  شود و مى( یا ادغام)

 .(اگر نور کوآزر ناشى از انفجار مادّه و مدّ مادّه نباشد)با ده هزار میلیارد برابر نور خورشید 

م تا این که بدانیم در هر بیست و چهار ساعت ما باید چهارصد میلیارد تن را در ده هزار میلیارد مرب کنی ،با یك حساب ساده

آوریم در حالى که بیسدت و هفدت    را به دست مى 4شود و بعد از مرب کردن رقم  در یك کوآزر چقدر هیدروژن تفکیك مى

 .توانیم آن را بر زبان بیاوریم باشد که ما نمى صفر در طرف راست آن قرار گرفته است و این عدد آن قدر بزرگ مى

سدوزاند و   توانیم بگوییم که به قاعده هر کوآزر در هر بیست و چهار ساعت ده هزار میلیارد برابر خورشید سوخت مى ولى مى

هدا هندوز قددرت آن را نددارد کده       شود و چون رادیوتلسکوپ لذا دنیاى اصلى کوآزر است یعنى دنیاى اصلى از آن شروع مى

گدردد چقددر    توانند بفهمند که وسعت دنیاى اصلى که از کوآزر شروع مى ماوراى کوآزر را ببیند منجّمین و علماى فیزیك نمى

توانند حساب کنند که در جهدان چندد خورشدید     باشد و چون از وسعت جهان حتّى به طور تخمین بدون اطلاع هستند نمى مى

 .در جهان را محاسبه نمایندد  هاى موجود وجود دارد تا چه رسد به این که به تقلید ارشمیدس و ادینگتون درصدد برآیند که اتم

 (321 :مغز متفکّر جهان شیعه)

هزار میلیون سال نورى فاصله دارند آیا آغاز جهان هستند یا وسط دنیا یدا پایدان    5ها تا زمین  این کوآزرهایى که بعضى از آن

چهار صد میلیارد تن  ،ماخورشید ما که در قبال کوآزرها یك چراغ خاموش است با این که در هر بیست و چهار ساعت  .جهان

کند تا این که ما و سیّارات دیگر داراى نور و حرارت باشیم تا ده میلیارد سدال دیگدر خداموش     هیدروژن را مبدلّ به هلیوم مى

 .نخواهد شد

 .باشد توان از روى حدس و تخمین فکر کرد که عمر یك کوآزر چقدر مى وقتى عمر خورشید ما این قدر باشد مى

هزار میلیون سال نورى فاصله دارد از هزار میلیارد سدال   5عمر کوآزر از نوع آنهایى که با زمین  ،ه و تخمین سادهبا یك مقایس

بیشتر است و چون در این جهان خورشیدهایى هم مثل خورشیدهاى ما وجود دارد که ده میلیارد سال دیگر خداموش خواهدد   

 .کنیم و دنیاهاى متعدد جزء هستى است ا در یك دنیاى واحد زندگى نمىشد ناگزیر به حکم عقل و علم باید تصدیق کنیم که م

 (325 :مغز متفکّر جهان شیعه)
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 !؟ها سخنى به میان آورد وسعت فضا و شماره سحابى

نیاز به رشد دارد تا پدس از آمدادگى بدراى درك و     ،بدیهى است کودك براى درك این گونه مطالب

 .او تعلیم دهندها را به  آن ،پذیرش این گونه امور

نیاز به حیات قلبى و به کدار   ،ها براى درك و پذیرش مسایل بسیار عظیم و مهمّ به همین دلیل انسان

توانایى درك امور مهمّ را پیددا نمدوده و    ،هاى مغزى دارند تا با حیات قلب و تکامل عقل افتادن سلّول

 .ها را از جان و دل بپذیرند آن

 ها امل عقلامام عصر ارواحنا فداه و تك

آیا چه قدرتى تواندایى دارد کده    ؟ها تحوّل ایجاد کند تواند در ساختار وجود انسان آیا چه کسى مى

ها را بکار انداخته و به حرکت درآورد تدا همده بده راحتدى بتوانندد       نیروهاى عظیم نهفته در مغز انسان

 ؟هاى اخلاقى و عامل به دستورات الهى گردند داراى فضیلت

ها قدرت و اندرژى بدمدد و بدا یدك      تواند در وجود همه انسان یگانه مصلح جهان مى آیا کسى جز

هاى بزرگ و قدرتهاى عظیمِ ناشناخته و نهفتده در وجدود    همگان را با افکار و اندیشه ،جهش اجتماعى

 !ها آشنا سازد؟ انسان

از راز تکامل جهان پرده  شکافنده همه علوم و دانشها حضرت باقرالعلوم  ،در روایتى در این باره

 آن حضدرت مدى   .دانندد  برداشته و آن را بر اثر دستان پرتوان حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه مى

 :فرمایند

 (1) «.إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، فجمع به عقولَم، وأكمل به أخلاقهم»

گذارد و به این وسدیله خردهداى آندان را جمدع و      دست خود را بر سر بندگان خدا مى ،هر گاه قائم ما قیام نماید

 .نماید سازد و اخلاق آنان را تکمیل مى متمرکز مى

____________________ 
 .332/52 :بحار الأنوار .1
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اى که  اى وجود دارد که بدیهى است با بطون هفتادگانه هاى ناب، مهمّ و سربسته در این روایت نکته

تواند به بیان همه رمزهاى گفتدار آن بزرگدواران    کسى نمى ،دارند هر یك از کلمات خاندان وحى 

 .بپردازد

هداى مهمّدى از    روایت نموده است کده در آن نیدز بده نکتده     زید زرّاد گفتارى را از امام صادق 

 :اشاره شده است معارف خاندان وحى 

 .نخشى أن لانکون مؤمنین :قلت لأبی عبداللَّه 

وذلك أناّ لانجد فينا من يكون أخوه عنده خثر من درهمه وديناره، ونجكد اوينكار : ولم ذاك؟ فقلت» :قال
 «. واورهم خثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أميرالْؤمنين

لاتكملون إيمانكم حتّّ يخرج قائمنا، فعندها دمع اللََّّ أحلامكم، كّلا إنكّم مؤمنون،ولكن » :قال
فتكونون مؤمنين كاملين ولو لم يكن فِ الْرض مؤمنكون كاملكون، إذا  لرفعنكا اللََّّ إلِكه وأنككرتم الْرض 

 (1) «...وأنكرتم السّماء

 .ترسیم که ما مؤمن نباشیم مى :گفتم به امام صادق 

 ؟هبراى چ :فرمودند

تر از درهدم و دیندارش باشدد و     یابیم که برادرش نزد او برگزیده براى این که ما در میان خود کسى را نمى :گفتم

بین ما و او را جمع کدرده   یابیم از برادرى که دوستى امیرالمؤمنین  تر مى را نزدمان برگزیده( پول)درهم و دینار 

 .است

پس  ،کنید تا قائم ما خروج نماید اً مؤمن هستید ولى شما ایمانتان را کامل نمىشماها حتم !هرگز :حضرت فرمودند

شوید و اگر در زمین افدراد مدؤمنِ کامدل     پس مؤمنین کامل مى ،کند هاى شما را جمع مى در آن هنگام خداوند عقل

 ...شدید برد و شما زمین و آسمان را منکر مى خداوند ما را از میان شما مى ،نبودند

____________________ 
 .21/352 :بحار الأنوار .1
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 :کنیم ها را بیان مى شود که برخى از آن هاى زیادى استفاده مى از این روایت نکته

 .مردم نوعاً داراى ایمانِ کامل نیستند ،تا حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه قیام نفرمایند - 1

 .باشند ران دینى خود ارزش قائل مىبیشتر از براد ،براى پول و ثروت - 2

 .شود در زمان حکومت امام عصر ارواحنا فداه عقلها متمرکز و کامل مى - 3

 .شود ها نیز کامل مى ایمان آن ،در نیتجه کامل شدن عقلِ مردم - 4

 .باشند قبل از ظهور افرادى هر چند بسیار اندك وجود دارند که داراى ایمان کامل مى - 5

 .باشد در زمین مى وجود آنان در زمین باعث بودن اهل بیت  - 2

 .مردم داراى همین مقدار از ایمان نیز نخواهند بود ،در زمین نباشند اگر اهل بیت  - 1

 شود که در عصر درخشان ظهور بر اثر تکامل یافتن عقل نکته دیگرى نیز از روایت استفاده مى - 0

شود که ایمان را بدر مدال و ثدروت     آن چنان صفا و صمیمیّت و یکرنگى در میان مردمان ایجاد مى ،ها

 .کنند که گویا در مال و ثروت با یکدیگر شریك هستند دارند و آن گونه باهم رفتار مى مقدّم مى

 جهان سرشار از يكرنگى و اتّحاد

گفتده   است که به حضرت باقر العلوم  روایتى نقل کرده« بحار الأنوار»مرحوم علّامه مجلسى در 

 :شد

 .إنّ أصحابنا بالكوفة جماعة كايرة فلو أمرتهم لْطاعوك واتبّعوك»

 .لا :فقال! ؟ء أحدهم إلى کیس أخیه فیأخذ منه حاجته یجی :فقال

 .فهم بدمائهم أبخل :قال

 إنّ الّناس فِ هدنة نناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم :ثمّ قال
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الْدود ونؤدّي أماناتهم حتّّ إذا قام القائم جاءت الْزاملة ويأتي الرجل إلَ ككيس أخيكه فيأخكذ حاجتكه 
 (1) «.لايمنعه

 .خیزند نمایند و به پیروى شما برمى اگر آنان را امر کنید از شما اطاعت مى ،اصحاب و یاران ما در کوفه بسیارند

 .نه :گفتم ؟دارد ها از جیب برادر خود به قدر نیازش برمى نآیا کسى از آ :فرمودند امام باقر 

 .باشند تر مى به خون خود بخیل( آنان که نسبت به مال خود بخیل هستند) :حضرت فرمودند

بریم و بر  کنیم و از هم ارث مى ها نکاح مى با آن ؛باشند اکنون مردم در آشتى مى :فرمودند آن گاه امام باقر 

رفاقدت  ( در آن وقدت )دهیم تا زمانى کده قدائم قیدام نمایدد      ها مى سازیم و امانات آنان را به آن حدّ جارى مىآنان 

دارد و  اى کده لازم دارد برمدى   رود و به اندازه شود و مرد به سوى جیب برادر خود مى صادقانه میان مردم ایجاد مى

 .دارد صاحب پول او را از این کار باز نمى

کند که همگان بر اثر برخوردار بدودن از   آنچنان صفا و صمیمیّت در جامعه ایجاد مىها  تکمیل عقل

زندگى اجتماعى در آن عصدر آنچندان آکندده از مهدر و      .یابند یگانگى و اتّحاد دست مى ،آن به دوستى

دانند و از آن  ثروت خود را از آن دیگران و اموال آنان را همچون ثروت خود مى ،محبّت است که همه

 و این بر اثر حاکم بودن حکومت الهى و عادلانه امام عصر ارواحنا فداه در جهان مدى . کنند استفاده مى

هاا باه    و انساان  .کندد  هاى مغزى را به جهان بشریّت عنایت مى باشد که قدرت استفاده از همه قدرت

 .يابند محبّت راه مى يافته، به جهانى از صفا و صميميّت، يگانگى و مند شدن از عقلِ تكامل خاطر بهره

 :به سعید بن حسن فرمودند امام باقر  :آوریم توجّه کنید اینك به روایتى که مى

 ء أحدكم إلَ أخيه فيدخل يده فِ كيسه، فيأخذ حاجته أيجي»
____________________ 
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 .ما أعرف ذلك فینا :فلایدفعه؟ فقلت

 .ء إذاً فلا شی :فقال ابوجعفر 

 (1) «.إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد: فالَلاك إذا ، فقا،» :قلت

کند و به قدر نیاز خویش بدردارد و صداحب پدول او را مندع      آیا یکى از شما در جیب برادر دینى خود دست مى

 ؟نکند

 .ام من چنین چیزى در میان خودمان ندیده :در پاسخ گفتم

 .بنابراین چیزى وجود ندارد :فرمودند امام 

 ؟پس هلاکت گریبانگیر ما خواهد شد :گفتم

 .هنوز به مردم خردهاى آنان عطا نشده است :این احتمال را نفى نمودند و فرمودند امام 

از  ،نباشدد هاى عالى انسانى برخوردار  تا زمانى که جامعه از این گونه خصلت ،بر اساس این روایت

ها بده آندان    هاى آن هنوز عقل مند نیست و به فرمایش حضرت باقر العلوم  یافته بهره عقلِ تکامل

 .داده نشده است

 هاى طلا کده آن  گویى که استفاده از تمامى نیروهاى عقلى براى جامعه میسّر نیست و همچون دفینه

 .برند هاى مغزى خویش را با خود به خاك مى تمردم قدر ،کنند ها پنهان مى ها را در میان خاك

 نه تنها بخل بلکه همه صفات رذیله از وجود آنان ریشده  ،ها تکامل یابد ولى آن زمان که عقل انسان

هداى عدالى انسدانى     گردندد و همگدان از ویژگدى    هاى زشت و ناپسند نابود مى شود و طبیعت کن مى

 .یافته است لازمه عقلِ تکامل ،این .شوند برخوردار مى
____________________ 

 .254/14 :بحار الأنوار ،113/1 :اصول کافى .1



134 

 

 هاى سوء و ناپسند در عصر ظهور بر اثر تكامل عقل غلبه بر طبيعت

ها  بر اثر اعمال و برنامه ،اند که به درجه کمال رسیده اولیاء خدا و یاوران خا ّ خاندان وحى 

هاى ناپسندى که قبل از وصول به کمال در آنان وجدود داشدته    بر طبیعت ،اند م دادهو توسّلاتى که انجا

 .دهند و طبایع سوء خود را مقهور قواى عقلانى خویش قرار مى ،است غالب شده

بلکده بدر طبدایع     ،این یك موموع طبیعى است که عقلى که کامل شد نه تنها بر اعمال و کردار سدوء 

 :فرمودند طور که حضرت امیر المؤمنین  همان .شود سوء نیز غالب مى

 (1) «.والعقل الكامل قاهر الطبع السوء»

 .شود بر طبیعت بد چیره مى ،عقلِ کامل

ها  هاى خود حتّى آنهایى که ذاتى او هستند قاهر و غالب شده و آن بنابراین عاقلِ کامل بر کلیهّ بدى

 .سازد را مقهور و مغلوب قواى عقلى خود مى

آوریدم ایدن اسدت کده      به دست مدى  نکته جالبى که از این فرمایش حضرت مولى امیرالمؤمنین 

ممکن است قبل از رسیدن به مقامات عالیه و نیل به درجدات   ،کمّلین از اولیاء اللَّه و صاحبان عقل کامل

دانندد   اى طبیعت بد مىمهمّ داراى طبع سوء باشند و این خود بشارتى است براى کسانى که خود را دار

در همین  حتّى حضرت امیر المؤمنین  ،که نا اُمید نباشند و با دعا و کوشش خود را به کمال برسانند

اندد و بده عندوان یدك وظیفده       خواهند به کمال برسند نشدان داده  روایت برنامه عملى کسانى را که مى

 :اند فرموده

مساويها فِ اوين والرأي والْخلاق والْدب فيجمع ذلك فِ صدره أو فِ وعلى العاقل أن يحصي على نفسه »
 (2) «.كتاب ويعمل فِ إزالتها

____________________ 
 .10/2 :بحار الأنوار .1
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حافظه هاى نفس خود در دین و رأى و اخلاق و ادب را شماره نموده و آنان را در  وظیفه عاقل است که همه بدى

 .ها کار کند بردن آن آورى کرده و براى از بین اى جمع خود یا در نوشته

بده همده    کده حضدرت امیدر المدؤمنین      -ها  یادداشت اشتباهات و سعى در برطرف ساختن آن

شما را به مقامات  ،برنامه بسیار جالبى است که اگر بر طبق آن عمل کنید -اند  خردمندان دستور فرموده

 چون بر اثر این کار تجربیدّات شدما زیداد مدى     ،سازد الیه رسانده و راه طولانى معنویّت را نزدیك مىع

شود و کسى که عقلش زیداد شدد راه صدد سداله را بده       عقلش زیاد مى ،شود و کسى که تجربه او زیاد

 .پیماید زودى مى

الصدلا  والسدلام در ابتدداى    اى است که حضرت امیرالمؤمنین علیده   نکته ،افزایش عقل بر اثر تجربه

 :فرمایند همین روایت به آن تصریح مى

 (1) «.العقل عقلان؛ عقل الطبع وعقل التجربة، وكُلهما يؤدّي إلَ الْنفعة»

 .رساند ها انسان را به منفعت مى عقل طبیعى و عقل تجربى و هر دوى آن :عقل دو گونه است

عقل تجربى نیز وجود دارد که در اثر تجربیدّات   ،است علاوه بر عقلى که ذاتى و فطرى افراد ،بنابراین

فرمودند هر دو قسم از عقدل   شود و همان طور که حضرت على  در انسان ایجاد شده و افزوده مى

 .شود منجرّ به منافع مى ،چه ذاتى و چه تجربى

 :از این قرار است ،شود آنچه از مجموع مطالب استفاده مى

 .ذاتى و تجربى :استعقل دو گونه  - 1

عقدل کسدبى و تجربدى نیدز      ،رسداند  ها مى همان گونه که عقل ذاتى انسان را به منافع و خوبى - 2

 .اینچنین است
____________________ 

 .10/2: بحار الأنوار .1
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هدا   هاى اخلاقى و دینى خدود را یادداشدت کدرده و در ندابودى آن     بر عاقل واجب است بدى - 3

 .بکوشد

از نیل بده مقامدات عالیده مدأیوس      ،انسان نباید به خاطر اشتباهاتى که از او در گذشته سر زده - 4

امیدوار بده آیندده خدود     ،آموزد مى بلکه باید با درسى که از فرمایش حضرت امیر المؤمنین  ؛باشد

 .باشد و براى رسیدن به آینده عالى کار و کوشش کند

از اوّل داراى ذات بدزرگ و طبدایع حسدنه     و یاوران خا ّ خاندان وحدى   همه اولیاء اللَّه - 5

 .اند اند بلکه آن را با زحمت به دست آورده نبوده

 .اند طبایع سوء خود را مقهورِ قواى عقلى خود ساخته ،عاقل کامل یا اولیاء اللَّه - 2

زیرا کسدى کده داراى عقدل کامدل و      ؛هر کس عقلِ کامل داشته باشد داراى مقامات عالیه است - 1

 .شود با عالم ملکوت ارتباط پیدا کرده و ملکوتى مى ،طبیعت سالم باشد

اند و به وسیله همین نور الهى است کده   اند و داراى نور الهى شده چنین کسانى شرح صدر پیدا کرده

 :فرماید خداوند مى .بینند حقایق را مى

ُ صَدْرهَُ  حَ اللََّّ فَمَنْ شَََ
َ
ِ اوُلِئكَ فِ ضَلا،   أ للِْإسِْلامِ فَهُوَ عَلى نوُر  مِنْ رَبِّهِ فَوَيْل  للِقْاسِيةَِ قُلوُبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللََّّ
 (1) .مُبين  

همانند کسى است )باشد  آیا فردى که خدا قلب او را به روى دین اسلام گشوده و او داراى نور از پروردگارش مى

هدا   هداى آن  دلانى که کلام الهى در دل پس واى بر آن سخت .(بهره مانده؟ نعمت هدایت بىکه بر اثر کفر ورزیدن از 

 .این افراد در گمراهى علنى و قطعى هستند ،اثر ندارد

شدان بیندا شدده اسدت و از      اند کسانى هستند که چشم قلدب  افرادى که به کمال عقل راه یافته ؛آرى

 .اند یافتهنجات  -ها است  که بدترین کورى -کورى دل 
____________________ 

 .22آیه  ،سوره زمر .1
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 :فرمودند رسول خدا 

 (1) .«شَّ العمى عمى القلب»

 .کورى قلب است ،بدترین کورى

 ارتباط با عالم غيب

بیند  انوار درخشان را وامح مى ،بدیهى است وقتى کسى از کور دلى نجات یافت و قلبش روشن شد

ایدن   .شدود  چشم و گوش باطنیش گشوده مدى  ،این چنین قلبى .شود ها کشیده مى دلش به سوى آن و

و همچندان کده    .چنین قلبى به نور حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء منوّر خواهد بود

 دنیا او را صدا مى به مجرّد شنیدن صداى آن بزرگوار فهمید آن بزرگوار از کدام گوشه (2)« هاالو »جناب 

 .بینند آنان هم با چشم قلب آن حضرت را مى ؛زنند و خود را به محضر آن بزرگوار رساند

 :در یك روایت طولانى فرمودند حضرت امام سجّاد 

 عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر خخرتكه، فكإذا أراد اللََّّ : ألا إنّ للعبد أربع أعين»
بعبد خيرا  فته له العينين اللتّين فِ قلبه، فأبصر بهما الغيب وأمر خخرته، وإذا أراد به َير ذلكك تكرك القلكب 

 (3) «.بما فيه

بیند و دو چشم که  ها امر دین و دنیاى خود را مى دو چشم که با آن :باشد آگاه باشید که براى بنده چهار چشم مى

دو چشم او را که در قلب او هستند باز  ،اى خیر بخواهد هر گاه خداوند براى بنده و .نگرد ها امر آخرتش را مى با آن

قلدبش را   ،اش غیر ایدن را اراده نمایدد   بیند و اگر به بنده ها غیب و امر آخرت خود را مى پس به وسیله آن ،کند مى

 .کند همان گونه که هست رها مى
____________________ 

 .12/51 :بحار الأنوار .1

کرده است ولى در واقع یکى از مدأمورین امدام عصدر     به ظاهر یك فرد عادّى بوده و در اصفهان کارگرى مى« هالو»جناب  .2

 .اند داده ارواحنا فداه بوده و آن حضرت براى انجام بعضى از کارها به او مأموریّت مى
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 مظهر اتمّ غيب

وجود مقدّس حضرت بقیّة اللَّه الأعظدم عجّدل اللَّده     -ترین مورد آن  مهمّبلکه  -یکى از موارد غیب 

 .بینند باشند که تعدادى اندك از مؤمنین به چشم باطن آن حضرت را مى تعالى له الفرج مى

ينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيبِْ در قرآن مجید هم از آن بزرگوار در آیه شریفه   ؛تعبیر به غیب شده اسدت  (1) الََّّ

 .به این موموع تصریح شده است ،وارد شده  مان طور که در تفاسیرى که از اهل بیت عصمته

کسانى که خداوند چشم  :آوریم از اطلاق روایتِ گذشته و انضمام آن با آیه شریفه قرآن به دست مى

جّل اللَّده تعدالى لده    توانند با حضرت ولىّ عصر ع حتماً در زمان غیبت مى ،باطنى آنان را باز کرده است

 .ببینند ،الفرج ارتباط داشته و آن بزرگوار را که مظهر اتمّ غیب هستند اگرچه با چشم دل

 هاى مهمّى از مرحوم سيّد بحرالعلوم جريان

آن بزرگوار بر اثر گشوده شدن دیدگان  .مرحوم سیّد بحرالعلوم نمونه شاخصى از این گونه افراد است

بده بیدان شدرح     ،گیرى از بحث براى نتیجه .ها ناتوانند که دیگران از دیدن آندید  امورى را مى ،قلبش

 :پردازیم حالى کوتاه از آن بزرگوار مى

از مرحوم شیخ تقى ملاّ کتاب که از شاگردان مرحوم آیة « دار السلام»مرحوم محدّث نورى در کتاب 

ها در خدمت سیّد اعلى اللَّه مقامه بودم و  اللَّه سیّد بحرالعلوم بوده حکایت نموده که در یکى از مسافرت

 ها بودیم اى که سیّد و من با آن قافله
____________________ 

 .3آیه  ،سوره بقره .1
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کرد در طرفى دیگدر   کردند و مردى که تنها با قافله سیر مى در وقت منزل نمودن در طرفى منزل مى

 .ده و به او اشاره فرموده و او را به سوى خود طلبیدیك بار در میان راه سیّد او را دی .نمود منزل مى

آن گاه سیّد حال افراد زیادى از زندان و   ،چون به سیّد مرحوم نزدیك شد دست آن مرحوم را بوسید

 .داد که همگى سالم هستند مردان را یکایك سؤال فرمودند و آن مرد جواب مى

 .یئت این مرد معلوم بود که اهل عراق نیستما از سیّد پرسیدیم که از لباس و ه ،چون آن مرد رفت

 .بلى او اهل یمن است :سیّد فرمود

 ها سؤال فرمودید مدى  اید چگونه اسم آن گروه را که از حال آن شما که به یمن تشریي نبرده :گفتیم

 .شناسید ها را مى دانید و مرد و زن آن

چه جاى تعجّدب اسدت اگدر از تمدامى روى زمدین       ؛سبحان اللَّه :سیّد در جواب تأمّلى فرموده گفت

 .شناسم دانم و مى همه را مى ،وجب به وجب از من سؤال کنند

مؤیّد این فرمایش آن بزرگوار این است که آنچه در نجي اشدرف امکنده    :گوید مى محدّث نورى 

محلّ خانه حضدرت امیدر    ، قبر کمیل بن زیاد ،مسجد حنّانه ،مثل مسجد کوفه ؛اند متبرّکه تعمیر نموده

ها را مرحوم سیّد بحرالعلوم وجب به وجب تعیین کرده و تعمیر  و قبر شریي هود و صالح همه این 

 .ها تا زمان ایشان اثرى از آن آثار باقى نبوده است اند و گرنه از آن زمان نموده

مورد امتثال قرار داده و پذیرفتندد و کسدى از   هاى آن جناب را  فرموده ،همه علماء زمان آن مرحوم

 .ایشان ایرادى ننموده است

هدا   اندد اینجدا قبدر آن    اینك محلّ سابق قبر هود و صالح در وادى السلام باقى است که سیّد فرموده

 اش در برابر پس بقعه آن خراب و آثار خرابى ،نیست
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رمدوده کده اکندون مدزار ایشدان و مطداف       محلّ دیگرى را تعیین ف ،پس از آن .دید پیر و جوان است

 (1) .مردمان است

مشدهور بده    ،سیّد محمّد مهددى نجفدى   ،حجّة الحقّ ،علاّمه بزرگ :نویسد مى« تاریخ کوفه»در کتاب 

هاى مقدّس مسجد کوفه اسدت کده    ها مقام از جمله آن .بحرالعلوم قدس سره داراى آثار جاودانى است

مردم ناشناخته بود و جز کسانى که داراى بصدیرت در دیدن بودندد و    هاى گذشته نزد  همچنان از دوران

 .شناخت ها را نمى کسى آن ،تعدادشان هم اندك بود

هدا   هایى در آن ها و محراب تعیین این مقامات مقدّس را به عهده گرفت و نشانه سیّد  ،از این رو

براى تعیین قبله قرار داد و این شاخصدى اسدت کده     ساخت و ستونى سنگى در محراب النبىّ 

 (2) .معروف است« رخامه»امروز به نام 

از جمله آثار سیّد این است که در مسجد سهله جایگاهى براى حضرت مهدى عجّل اللَّه فرجه وجود 

مکان بسازند تا  دستور داد گنبدى روى آن داشت ولى نزد مردم شناخته شده نبوده و سیّد بحرالعلوم 

چرا که وى به ایدن امدر داندا و آگداه      ؛البتهّ این کار شگفت نیست .آن جایگاه شکوهمند را مشخّص کند

 (3) .بوده است

شیخ عبدالحسین تهرانى قدس سره هنگدامى کده بده قصدد     ( کوفه و بصره)علاّمه بزرگ شیخ عراقَین 

هداى مسدجد کوفده بده      در گوشده  ،ها کدرد  آنزیارت عتبات عالیات به عراق آمد و اقدام به بازسازى 

تا آن را نیز بازسازى کند و تنها این نشانه در دست بود که آرامگداه   ،جستجوى آرامگاه مختار پرداخت

چسبیده به مسجد جامع قرار دارد و بالاى دکهّ بزرگى جلدوِ حدرم    مختار در صحن مسلم بن عقیل 

هداى حمدام در آن پدیدد آمدد و      لذا آن را حفر کردند و نشانه ،استهانى بن عروه رمى الله عنه واقع 

 مشخّص شد که آنجا آرامگاه مختار نیست و اثر آن از بین رفت
____________________ 

 .350 :گلزار اکبرى .1

 .12 :تاریخ کوفه .2

 .13 :تاریخ کوفه .3
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د آیة اللَّه بحر العلوم طباطبدایى  فرزن ،ولى هنوز شیخ در جستجوى آن بود که علاّمه بزرگ سیّد رما

محلّدى کده   )کدرد   هر گاه پدرش از گوشه شرقى کنار دیوار جلوى مسجد کوفه عبور مى :به او گفت 

شدیخ دسدتور داد    .خواند سوره فاتحه بخوانیم و مى ،براى مختار :گفت مى( اکنون زیارتگاه مختار است

این قبر مختار بن ابى عبیده ثقفى » :آن محل را کندند و سنگى آشکار شد که بر روى آن نوشته شده بود

 (2) (1) .و مشخّص شد که آرامگاه مختار آنجاست« است

 نشانه

 هاى مهمّى درباره عصر درخشان ظهور وجود دارد که نکته هاى خاندان وحى  در میان فرموده

 همان گونه که مطالبى درباره مسائل دیگر فرموده ؛ها را ندارند قدرت درك و تحمّل آن ،برخى از مردم

به اصدحاب سدرّ خدود     ها را ندارند و به این دلیل خاندان وحى  اند که همگان آمادگى پذیرش آن

 .اند آن گونه مطالب را از نااهلان بپوشند فرموده

ها را با توجّه  توانند آن اند که مردم مى مطالب مهمّ دیگرى را فرموده ،اسرارآمیزهاى  علاوه بر نکته

 .پذیرا شوند ،به وجود خارجى نظیر آن جریانات
____________________ 

 .112 :تاریخ کوفه .1

تحوّلى بوده است که بر اثر تشدرّف آن بزرگدوار بده     ،اى که از مرحوم سیّد بحرالعلوم دیده شده است العاده علّت امور خارق .2

سدیّد بحرالعلدوم را    ،حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه ،در آن تشرّف .خدمت حضرت بقیّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه واقع شده است

 .لوم به وجود آمدآن تحوّل عظیم در سیّد بحرالع ،در آغوش پدرانه گرفتند و به سینه فشردند و بر اثر آن تشرّف

از بعضى از ثقات نقل شده که آن مرحوم فرموده است که این مکاشفات از اثر آن غدذاى   :گوید اگرچه مرحوم محدّث نورى مى

اندکى است که از کاسه خمسه طیّبه صلوات اللَّه علیهم اجمعین باقى مانده بود و من آن را خدوردم و خدوابى در ایدن خصدو      

 هدا اسدت و در آن آشدى مدى     اى در برابر آن آن این است که آن بزرگواران را در خواب دیدم که کاسه بیان فرموده که خلاصه

ولدى مهدى از این آش  :ام فرمودند جدّه ،پس من وارد شده سلام کرده بعد از رد جواب ،باشد که از تمام حبوبات در آن هست

پدس اطدراف آن کاسده را بده      ،دیدم چیز درستى در آن نیست ،تهالبتّه مایلم پس کاسه را نزد من گذاش :عرض کردم ؟میل دارى

 (350 :گلزار اکبرى) .کنید از اثر آن است قاشقى که در میان آن بود جمع کرده و خوردم و آنچه را که از من مشاهده مى
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 ،به این جهت خداوند بزرگ براى اتمام حجّت خویش و نزدیك شددن آن حقدایق بده اذهدان مدردم     

آنچه را که اهدل بیدت عصدمت     ،ها سازد تا با توجهّ به آن ها را در خارج واقع مى انند آنجریاناتى هم

 .اند به فهم مردم نزدیك سازد فرموده 

 هاى عصر غیبت هستند و نور و روشنایى روزگار درخشان ظهور را ندیدده  مردمى که گرفتار تیرگى

 ؟در ذهن خود ترسیم نمایندتوانند آن روزگار شکوهمند را  چگونه مى ،اند

 چگونه مى ،اند هاى عصر نجات را ندیده برند و آزادى مردمى که در اسارتِ دوران غیبت به سر مى

 ؟هاى پیشرفته مردمان عصر ظهور را باور نمایند توانند قدرت

توانندد   چگونده مدى   ،دانندد  کاره کدره زمدین مدى    اندیش جهانى که خود را همه سیاستمدارانِ کوتاه

 ؟رگون شدن تمدّن پوشالى خویش را به دست مردان ناشناخته باور نماینددگ

چگونده   ،توانندد آن را بپذیرندد   آیا خداوند براى کژاندیشانى که تا چیزى را با چشم سر نبینند نمدى 

 ؟نماید ها کامل مى حجّت خود را بر آن

 !انگيز يك فرد عادّى با مغزى شگفت

امدادهاى غیبى  .ها بسیار آسان است پاسخ به این پرسش ،انبا مراجعه به صفحات بزرگ تاریخ جه

پاسخِ گویا و محکمى بده   ،انگیزى که در طول تاریخ واقع شده العاده و بسیار شگفت و جریانات خارق

 .نماید اى که آنان را از وجود عالمِ غیب آگاه نموده و مى همه کژاندیشان است به گونه

بسدیار   ،زده سداخته  آور که ستمگران تاریخ را حیدرت  و حیرتانگیز  از آنجا که ماجراهاى شگفت

هدا در عصدر شدکوهمند ظهدور      به اصل بحث که تکامل عقل انسان ،است و نیاز به نوشتارى ویژه دارد

 .گردیم بازمى ،است
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انگیدز   هاى شگفت تواند از قدرت مى ،چگونه انسان با مغز محدودى که دارد :گوییم در این باره مى

 ؟شود برخوردار

کندیم کده بدر اثدر      انگیز مردى را نقدل مدى   جریان شگفت ،قبل از آن که به پاسخ این سؤال بپردازیم

 .هاى عجیب و ناشناخته شده بود صاحب قدرت ،تحوّلى که در مغز او ایجاد شده بود

ولى براى نزدیك سداختن مطلدب بده ذهدن      ،ناگفته نماند ما نیازى به نقل این گونه جریانات نداریم

 گیدرى از آن مدى   کنیم و سپس بده نتیجده   آن را نقل مى ،باشند انى که شیفته این گونه جریانات مىکس

 :پردازیم

زیدرا او   .اند لقب داده« رادار -انسان »یا « ترین مرد جهان عجیب»اهل هلند را « هورکوس -پتر »

او افکدار اشدخا     .ها دارند حسّى دیگر یعنى یك حسّ ششم نیز دارد به جز پنج حسّى که همه انسان

ها  محلّ ،اشیاء« هورکس -پتر »براى  .کنند گوید که به چه چیزى فکر مى ها مى خواند و به آن را مى

بده وسدیله حدسّ    « پتر»زنند و  ترین و جامدترین موجودات جهان نیز حرف مى زبان ها و بى و مکان

آینده جهان و آینده اشدخا   کند و از  حوادث گذشته و وقایع زندگى اشخا  را کشي مى ،ششم خود

 .آید دهد که همیشه و بدون استثناء درست از آب درمى انگیزى مى اخبار حیرت

اندد   را مدورد امتحدان قدرار داده   « هورکدوس  -پتدر  »این حقیقت را همه پزشکان و روانشناسان که 

و پیچیدده   در حوادث جنایى بغرنج ،کشور مختلي از روى ناچارى 12پلیس  ،تا حال .کنند تصدیق مى

 .دارد« المللى پلیس بین»کارت رسمى « هورکوس -پتر »اکنون  اند و هم از او کمك خواسته

 ؟او اين قدرت را چگونه به دست آورد

را با خدود از  ( رادار(این است که او این حسّ ششم  ،عجیبتر از همه است« پتر»امّا آنچه در زندگى 

ها بود و پنج حسّ بیشتر  ى یك آدم معمولى مثل همه آدماو تا سى و دو سالگ .شکم مادر نیاورده است

 امّا در یکى از .نداشت



144 

 

مترى به زمین سدقوط   از ارتفاع ده ،کرد وقتى که آشیانه هواپیمایى را تعمیر مى 1543روزهاى سال 

 .کرد و بیهوش شد

همه زندگیم بده خداطرم آمدد     ،در عرض سه چهار ثانیه قبل از اینکه زمین بخورم :گوید خودش مى

در آن لحظات دلهره آور چند ثانیده پدیش از    .حتّى به یادم آمد که یك بار سگى پاى مرا گاز گرفته بود

خواسدت   دلدم نمدى  »اندیشدیدم   بین زمین و آسمان فقط به یدك چیدز مدى    ،این که نقش بر زمین شوم

 سرش به شدّت درد مدى  ،به هوش آمد بر روى تخت بیمارستان ،وقتى چهار روز بعد از سقوط .«!بمیرم

 .کشید به طورى که از شدّت درد فریادهایى جگر خراش مى ،کرد

ایدن خبدر پریشدان    « پتدر » .اش به سختى شکسته است جمجمه ،پرستار به او گفت که هنگام سقوط

 .دید او خیلى خسته بود و خود را در حالت عجیبى مى .آن که بتواند پاسخ بدهد بى ،کننده را شنید

در همان حالِ بیمدارى بده طدرف مریضدى کده در کندار او       « پتر» ،وقتى پرستار از اتاق بیرون رفت

 .آسا به وقوع پیوست اى معجزه خوابیده بود برگشت و در این لحظه بود که حادثه

 او تا آن وقت هرگز این بیمار همسایه را ندیده بود و هرگز کلمده  .دست داد« پتر»به « إلهام»حالت 

 .هم با او حرف نزده بوداى 

این الهام آن قدر عجیدب   .داند اما در یك لحظه احساس کرد که همه گذشته و آینده این بیمار را مى

شدما آدم   :نتوانست از اظهار آنچه به ذهنش الهام شده بود خوددارى کند و گفت« پتر»و ناگهانى بود که 

 !شناسى نیستید حق

 دانید؟ شما از کجا این مطلب را مى !بله :بیمار رو برگرداند و با خشم گفت

قیمت براى شدما یادگدار    براى این که پدر شما یك هفته پیش مرده و یك ساعت گران: گفت« پتر»

 !امّا شما یادگارى عزیزتان را بلافاصله فروختید ،گذاشته بود

دانست چطور  ز نمىامّا خود او نی ؟دانید شما از کجا این مطلب را مى :بیمار همسایه با حیرت پرسید

 ،از آن روز به بعد بیمدار همسدایه   .ناگهان درباره بیمار ناشناس این همه اطلاعات به مغزش رسیده است

 یك ،را یك شیطان« پتر»
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براى نخستین بار بده نیدروى   « پتر»بدین ترتیب  .ترسید دانست و از او مى و یا جنّ و پرى مى ،شبح

 .زندگى او را ناگهان عوض کرد ،نىبی عجیب خود پى برد و این نیروى پیش

 يك موج ناشناخته در مغز او تحوّل ايجاد كرد

دانم که موجى ناشناس مثل یك صداعقه مغدز    امّا همین قدر مى !دانم چه شد نمى :گوید خودش مى

گاهى نیدز   .ام کردم که دیوانه شده بعضى وقتها فکر مى !مرا پاك کرد و افکار دیگرى را در آن قرار داد

زیدرا همده    ،کردم که واقعاً دیوانه بشوم و از دست این حسّ ششدم نجدات یدابم    صمیم قلب آرزو مىاز 

فهمیددم و   شان مى ها را از صورت شدند در یك لحظه من همه گذشته آن کسانى که وارد اتاق من مى

 .کردم شان را درك مى هاى همه آرزوها و غم

 !...آن یکدى  !این یکى امروز زنش را کتك زده اسدت  !این دزد است :گفتم در یك لحظه در قلبم مى

مغز مدن   .اى نداشتم خواستم اسرار خصوصى مردم را بدانم امّا چاره داد نمى امّا این آگاهى مرا رنج مى

 .کرد ها را به من معرّفى مى آن ،اى از مردم بپرسم آن که خودم بخواهم یا کلمه بى

خواست از بیمارسدتان مدرخص    بیمارى را دید که مى« ترپ» ،چهار یا پنج روز بعد از به هوش آمدن

کرد ناگهان فهمید این مدرد بدر خدلاف     فشرد و خداحافظى مى در حالى که دست او را مى« پتر» .شود

است که به وسیله چتدر  « انتلیجنت سرویس»ادّعاهایش هلندى نیست و انگلیسى است و یك جاسوس 

ها نزد آنهایى که هلند را اشغال کرده بودند جاسوسدى   نگلیسىنجات در هلند فرود آمده است تا به نفع ا

 .کند

به هویّت ( ها سرویس مد جاسوسى آلمانى)« گشتاپو»در عین حال در همان لحظه فهمید که « پتر»

واقعى این جاسوس انگلیسى پى برده است و به زودى این بیچداره را دسدتگیر خواهدد کدرد و خواهدد      

 .کشت

 به« کالور»حل توقّي آینده این جاسوس را در کوچه او در مغز خود حتّى م
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 .نظر آورد و خواست حقیقت را به جاسوس انگلیسى بگوید امّا او عجله کرد و بیرون رفت

 .ماجرا را به دکتر بیمارستان گفت که به هر قیمتى است باید این جاسوس را از ماجرا آگاه کرد« پتر»

تعقیب کردند « کالور»وس انگلیسى را درست در همان کوچه افسر جاس ،دو روز بعد مأمورین آلمانى

هداى هلنددى بده او     نه تنها به نفع او تمام نشد بلکه باعث شد کده پدارتیزان  « پتر»بینى  پیش .و کشتند

لابدد خدودت    ،کند دانستى گشتاپو، جاسوس انگلیس را تعقیب مى تو که قبلاً مى :مظنون شده و بگویند

این ظن و گمان چندان بالا گرفت که دو روز بعد دو نفر به بیمارستان آمدند تا  !جاسوس گشتاپو هستى

باز به کمك او آمدد و  « پتر»ها با متکّا و بالش او را خفه کنند امّا حسّ ششم  قرار بود آن .او را بکشند

 .وى را از مرگ نجات داد

 سخن گفتن به زبان ديگر

 د و هنگامى که این مرد بالش را روى دهان و بینى او مىیك اسپانیایى بو ،یکى از این مأمورین قتل

 :دانست فریداد کشدید   زبانى که تا آن لحظه حتّى یکى کلمه آن را نمى -به زبان اسپانیایى « پتر» ،فشرد

 !لاموئرنه -دار  -آبودرو  -کومو 

تو از کشدتن   :گوید این مرد به من مى !انگیز است حیرت» :مرد اسپانیایى بالش را کنار کشید و گفت

 .«کردم و درست در همین لحظه من به این مسأله فکر مى !ترسى من مى

هاى  حالا من حرف :مدّتى در سکوت گذشت و سرانجام پارتیزان اسپانیایى دست او را فشرد وگفت

آخر چطور ممکن است چندین نیدروى عجیبدى را قبدول      ،امّا نباید مرا ملامت کنید ،کنم شما را باور مى

 ؟کرد

که داستانش وى را در همه بیمارستان مشهور کرده بود احسداس  « پتر»این همه در همان لحظات  با

ترسدد بلکده    حالا او دیگر از این حسّ ششم نمى ،کرد که به زودى یك انسان استثنایى خواهد شد مى

 خواهد به کمك این حسّ مى
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اعضاى خدانواده تقریبداً او را نشدناختند و     ،اش برگشت وقتى به خانواده .زندگى خود را تأمین کند

ام و  اى را که من کشیده توانید شکنجه نمى :گوید مى« پتر»خود  !پسرم متفکّر شده است :مادرش گفت

 .کشم دریابید همین حالا هم مى

فهمیددم کده    ،گویدد  خواندم که دروغ مدى  من در مغز او مى :گفت اى به من تملّق مى وقتى همسایه

توانست بده مدن    دیگر کسى نمى ،کنند برادرم و خواهرانم خیلى چیزها را از من مخفى مى ،حتّى مادرم

 .داد مرا رنج مى ،کردم ها را کشي مى دروغ بگوید و همین امر که من دروغ آدم

 كرد ها را در مغز او وارد مى نيرويى ناشناخته آگاهى

نیرویى دیگدر   ،دانم که کسى دیگر مىفقط  ،دانم نمى ؟اى اى بود یا شکنجه آیا این حسّ ششم هدیه

دریافتم که من بیش از همه  .دهد جا مى ،ها را که در مغز من است بینى این اطّلاعات ذهنى و این پیش

فقط مرا از این حسّ عجیدب   ،زیرا خداوند هم بین میلیاردها انسان ؛ها باید به خداوند نزدیك بشوم آدم

 .ها استفاده کنم تصمیم گرفتم که از این حسّ رادار به نفع آدم (1) .برخوردار کرده است

زیرا بدا دریافدت حدسّ     ،دیگر ممکن نبود به کار سابقم برگردم .دادم اى تشکیل مى باید زندگى تازه

 .حسّ دقت معمولى را از دست داده بودم ،تازه

 دتوانستم درباره یك موموع واح هیچ وقت بیش از ده یا پانزده دقیقه نمى
____________________ 

ولى آنگداه کده    .اولیاء خود را در میان مردمان مخفى ساخته است ،خداوند هاى خاندان وحى  بنا به روایات و فرموده .1

هداى عظدیم آندان     عصر شکوهمند ظهور فرا رسد و یاوران خودساخته و خا ّ امام عصر ارواحنا فداه شناخته شوند و توانایى

چگونه بدا داشدتن آنهمده     ،داران عصر پرفروغِ ظهور همه خواهند دانست که طلایه ،در عصر غیبت براى مردم آشکار شودحتّى 

 !اند توانایى و قدرت خود را در میان مردم ناشناخته و مخفى نگه داشته
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مجبور شد همین که خود را  زیرا مغزم هر لحظه از هزاران مطلب درباره هزاران چیز پر مى ؛فکر کنم

نفسدم   ،شدد  ناگهان صورتم سرخ مى ،کردم که فقط به یك موموع مثلاً به کوبیدن یك میخ فکر کنم مى

 .لرزید ها زیر پایم مى آمد و صندلى بند مى

 زبانى گفتن با بى سخن

اش را بده   افتاد و گذشدته و آیندده   مغز من درباره او به کار مى ،شد هر تازه واردى که وارد اتاق مى

 ،روزنامده  ،مجلهّ ،مثل کیي ،اش بودند بلکه اشیایى که مورد استفاده ،نه تنها چهره اشخا  .تگف من مى

 .کردند او را به من معرّفى مى ،عکس و دستمال

 .گفتندد  شان را با من بداز مدى   ها و درختان داستان سنگ .حتّى در صحراى خلوت نیز راحت نبودم

د که در یك اتاق خدالى و خلدوت و بددون هدیچ شدیئى      براى رهایى از این شکنجه تنها راه حل این بو

فقدط   .ها زندگى کندد  توانست مثل راهبه ساله مثل من نمى 34امّا یك مرد  ،بنشینم و هرگز بیرون نروم

 ،زنددگیم را تدأمین کدنم    ،کردم که با استفاده از همین حسّ ششدم  باید راهى انتخاب مى .یك راه داشتم

از ایدن   !گذاشت مجبور بودم کده از اوامدر او اطاعدت کدنم     حالا که این حسّ یك دقیقه مرا راحت نمى

 .با همین حسّ ششم رادار ارتباط دارد« پتر»تاریخ زندگى 

 ،حسّ ششم خود را به مردم ثابت کردم و مثلاً یك یا دو ساعت ،هاى ملّى نخست در دهات و جشن

 .گفتم ها مى که در سالن نمایش نشسته بودند به آنشرح حال و گذشته همه کسانى را 

 برنامه رادار

تبعه آمریکاسدت و یدك برنامده    « پتر»امروز  .او به زودى در هلند و فرانسه و تمام اروپا مشهور شد

 .دارد« رادار»عجیب تلویزیونى به اسم 

 نشیند و آن گاه تماشاچیان از فاصله در همین برنامه او در اتاق تلویزیون مى
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آن که این اشخا  را ببیندد و بشناسدد از    کنند و او بى صدها کیلومتر به وسیله تلفن از او سؤال مى

 ها باز مى شان را به آن دهد و شرح حال و آینده ها پاسخ مى فاصله صد کیلومترى به همه سؤالات آن

خدواهم   مثلاً مى ؛هدف واقعى من کمك به کسانى است که به من احتیاج دارند .گوید خودش مى .گوید

 .هاى گمشده را پیدا کنم مردم را در کارهایشان کمك کنم و یا بچهّ

صدها پلدیس را از قصدد دزدى گانگسدترها آگداه کدرده و       .صدها کودك گمشده را پیدا کرده« پتر»

مخصوصاً صدها بار پلیس را براى شدناختن جانیدان و قداتلین کمدك      .صدها معدن را کشي کرده است

مندافع شخصدى و قمدار     ،کندد  امّا تنها موردى که وى از قدت حسّ ششم خود استفاده نمى .کرده است

 .قاپد زیرا اگر او بخواهد قمار کند همه ثروت دنیا را از دست همه کس مى ؛است

دانم که خداوند حسّ ششم را براى کمك به مدردم بده مدن عطدا کدرده       خوب مى :گوید خودش مى

 !نه براى اندوختن ثروت ،است

خواست که عامدل ایدن   « پتر»از « ونیسکوتن»سوزى در شهر  یك روز پلیس هلند بعد از یك آتش

 .دیگر عاجز شده بود ،زیرا پلیس بعد از چهار ماه تحقیق ؛حریق را معرّفى کند

سوزى جا  بینم که یك دستکش خود را در محلّ آتش من زنى را مى :او بلافاصله بعد از سؤال گفت

 !اى دارد ین که این زن با تریاك و موادّ مخدّر نیز رابطهمثل ا ؛گذاشته است

امّا وقتى دوباره به آن محدلّ   ،سوزى ندیده بودند مأمورین پلیس تا آن وقت دستکشى در محلّ آتش

هاى پاریس خریدارى شده بود و پیدا کردن  این دستکش از یکى از مغازه .رفتند دستکش را پیدا کردند

مشخّصات دیگدر آن زن را نیدز    ،امّا مرد رادار وقتى دستکش را نگاه کرد .صاحب آن خیلى مشکل بود

 .یافت و گفت که او شوهر ندارد و تریاکى است

او اعتراف کرد که تریاکى است و ویدلا را بدراى    ،زن را دستگیر کردند« پتر»وقتى از روى اطّلاعات 

 همچنین پلیس .اجاره کرده است ،تریاکخانه
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در این ماجرا پلدیس   .یك سازمان بزرگ قاچاق مواد مخدّر را به دام اندازد ،«رپت»توانست به کمك 

 .بین المللى رسماً از او تشکّر کرد

بزرگترین استاد روانشناس آمریکا یك سال « پوهاریش»پروفسور  !ما همه داراى حسّ ششم هستیم

که مثل « پتر»بینى و حسّ ششم  او اعلام کرد که در حسّ پیش .کند مطالعه مى« پتر»است که در مورد 

تدوان ایدن    امّا از نظر علمى هنوز نمى ؛دهد شکى نیست دستگاه رادار از دور همه چیز را تشخیص مى

از پنج حسّ دیگدر او حسّاسدتر اسدت و    « پتر»دانیم که حسّ ششم  همین قدر مى ،مسأله را توجیه کرد

 .شود از سایر حواسّ معیي مىحسّ ششم او زودتر  ،وقتى او مریض و خسته و عصبانى است

تنها کسى است کده ایدن   « پتر»اند امّا  در طول تاریخ دو سه پیشگوى دیگر نیز همین حسّ را داشته

 .بعد از یك تصادف به دست آورده است ،سالگى 32حسّ را نه به طور مادرزادى بلکه در سن 

 براى شما هم گاهى اتفّاق مى ،ها كم و بيش حسّ ششم دارند به نظر من همه آدم :گوید او خود مى

آورید که گدویى   شوید و به خاطر مى اى مى مثلاً وارد دهکده ؛بینى کنید اى را قبلاً پیش افتد که حادثه

به نظر من حسّ ششم نيز در مغز آدم، مثال پانح حاسّ ديگار      .اید این دهکده را یك بار دیگر نیز دیده

تر كرده و حسّ خفته ششم  ، اين نكته را برجستهنقطه مخصوصى دارد و در مورد من تصادف و سقوط

 (1) .را بيدار نموده است

هدایى   هاى خفته او بیدار شد و تواندایى  در اثر سقوط و مربه مغزى قدرت« پتر» ،بنابر این گزارش

ولى در روزگار فرخنده ظهور که جهان سرشدار   .ها برخوردار نیستند را به دست آورد که دیگران از آن

هاى نهفته و نیروهاى خفته خود را  ها با تکامل عقل قدرت انسان ،شود هاى الهى مى از الطاف و نعمت

 .آوردند به دست مى

____________________ 
 .1312اردیبهشت سال  25 ،نامه خبر هفته .1
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 آزادى عقل

رسدد کده    یابد و به تکامل عقلى مى در وجود خود دست مى هاى نهفته در صورتى انسان به قدرت

بخدش   هایى است کده عصدر تکامدل    یکى از بزرگترین آزادى ،این آزادى .عقل او از اسارت آزاد شود

 .آورد ها به ارمغان مى ظهور آن را براى انسان

 ،کشدیده اسدت  هاى شیطانى و نفسانى او را به زنجیدر   با آزاد شدن عقل و خرد از بندهایى که قدرت

 .هاى عقلى خویش را به کار بندد تواند قدرت نیروهاى عقل از اسارت رها گشته و انسان به راحتى مى

در  .باشدند  ها همچون یك سپاه در فرمان عقل مى ها و نیروهایى دارد که آن عقل هر انسانى قدرت

به ایدن گفتدار تصدریح شدده و      ،که آگاه از همه ابعاد وجود بشر هستند هاى خاندان وحى  فرموده

 .(1)اند  در یك روایت بسیار باعظمت همه افراد سپاه عقل و خرد را بیان نموده حضرت امام صادق 

بیدان شدده اسدت و در برابدر آن     « ارتش عقل»در آن روایت هفتاد صفتِ عالى و برجسته به عنوان 

 .(2)بیان شده است  -که مقصود از آن نفس است  -رذیله نیز براى جهل  هفتاد صفت

دسات  در  -به جز گروهدى انددك    -عصر جولان لشکر نفس است و عموم افراد  ،دوران تیره غیبت

اماّا در روزگاار    ؛شدوند  خواهد بسیج مى نفس گرفتارند و همواره به سوى آنچه نفس از آنان مى سپاه

 .گيرد ها نيز پاك شده و در فرمانِ عقل و خرد قرار مى يافتن عقل، نفس انسانفرخنده ظهور با تكامل 

باشدد و ارتدش و لشدکر     ها به معناى کامل شدن قدرت سپاه عقل در انسان مى تکامل عقلى انسان

 ،بنابراین علم .عقل این گونه به تکامل رسیده
____________________ 

 .1/22 :اصول کافى .1

خود یکى از ارتش جهل به معناى نفس است  ،زیرا جهلِ به معناى نادانى ؛نفس است نه نادانى ،مقصود از جهل در آن روایت .2

 .که در آن روایت بیان شده است
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... جهدل و  ،کسدالت  ،مدعي  ،گردد و لشکر نفس مانند عجز ها کامل مى اراده در انسان ،فهم ،قدرت

 .خورند شکست مى

 سالمبازگشت به فطرت 

ها حیاتى تازه  انسان ،هاى هفتادگانه عقل بدیهى است با فروپاشى لشکر نفس و تکامل یافتن قدرت

بده معنداى دارا شددن     ،یافتن فطدرت اوّلیّده   .گردد یابند و هر انسانى به فطرت اصیل خویش باز مى مى

نتوانسدته اسدت آن    ،هایى است که انسان بر اثر اعتیاد به آثار جهل و پیروى از نفدس و شدیطان   قدرت

 .ها استفاده نماید ها را بکار انداخته و از آن قدرت

ما اگر بخواهیم روایت بسیار مهمّى را که درباره لشکریان عقل و جهل در کتاب شریي اصول کدافى  

به ایدن جهدت از نقدل آن     ،انجامد نقل شده بیاوریم و به ترجمه و تشریح آن بپردازیم بسیار به طول مى

 :کنیم وده و به بیان این مطالب اکتفا مىخوددارى نم

با یك بررسى و دقّت در روایت یاد شده و توجهّ به هفتاد لشکر از لشکریان عقل و هفتداد لشدکر از   

رسیم که اینك جامعه بشریّت در گرداب هوا و هوس غرق بدوده   به این نتیجه مى( نفس)لشکریان جهل 

 .اى ندارد بهره -ه جز مقدارى بس اندك ب -و گرفتار لشکر نفس بوده و از لشکر عقل 

با توجهّ به روایت یاد شده کسى داراى عقل کامل است که از لشکر عقل به گونده کامدل برخدوردار    

 .بوده و لشکرِ جهل را شکست داده و نابود کرده باشد

هاا در   تكامال آن بخشيدن به لشكريان عقل و  قيام شكوهمند حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى له الفرج براى حيات

 .باشد ميان افراد جامعه بشريّت مى

ها اثرى باقى نخواهدد   نابود شده و از آن( نفس)لشکریان جهل  ،بدیهى است با تکامل لشکریان عقل

 .ماند

  و تكامل نيروهاى عقل، تحوّلات شگفتى در( نفس)با نابودى لشكر جهل 



153 

 

صاحنه گيتاى    ،بر اساس اين تحوّل شاگرف  .انگيز است جامعه بشريّت ايجاد خواهد شد كه بسيار جالب و شگفت

 .ها خواهند داد ها و خوبى ها جاى خود را به نيكويى ها و بدى عوض گرديده و زشتى

هدا در صدحنه گیتدى     ها به جاى بددى  شدن خوبى بدیهى است با تکامل جامعه بشریّت و جایگزین

همان گونه که در روایات متعدّد ذکر شده  -آید و موجودات دیگر نیز  انگیز به وجود مى تحوّلى شگفت

 .آورند در مسیر تکامل قرار گرفته و به سوى تکامل روى مى -است 

 ؟رسند آيا قبل از ظهور مردم جهان به تكامل عقلى مى

بعضى معتقدند باید مردم جهان رشد عقلى و تکامل فکرى پیدا نمایند تدا ظهدور حضدرت بقیّدة اللَّده      

 !شود ود و تا چنین تکاملى حاصل نشود ظهور محقّق نمىارواحنا فداه محقّق ش

 آیا این عقیده صحیح است؟

زمینه ظهور و حکومدت حضدرت مهددى     ،گرچه در صورت رشد و تکامل عقلى مردم جهان :جواب

ولى باید توجهّ داشته باشیم که ظهور آن بزرگوار بستگى به رشد و تکامدل   ؛شود ارواحنا فداه محقّق مى

تمامى مردم جهان ندارد و بررسى روایات فراوانى که در زمینه ظهور حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه وارد 

 .شود شده است بطلان عقیده مذکور وامح مى

پس باید روایات بسیارى کده در   ،ودش اگر ظهور آن حضرت پس از رشد عقلى مردم جهان واقع مى

وجدود   !همه را کنار بگذاریم ،هاى امام عصر ارواحنا فداه و یاوران آن بزرگوار وجود دارد زمینه جنگ

 افراد مخالي و جنگ و ستیز آنان با امام عصر ارواحنا فداه دلیل بر عدم رشد فکرى و تکامل عقلى
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یابندد   همه مردم قبل از ظهور به تکامل عقلى دست مىتوان ادّعا کرد که  پس چگونه مى .آنان است

 !تا براى پذیرش حکومت امام عصر ارواحنا فداه آمادگى پیدا کنند

روایات بر این مطلب دلالت دارند که مردمِ قبل از ظهور داراى رشد فکدرى و تکامدل    ،علاوه بر این

 .عقلى مردمِ عصر ظهور نیستند

 ،کمیل مراحل نهایى علم و دانش بستگى به ظهور آن حضرت داردهمان گونه که از دیدگاه روایات ت

 .تکامل عقلى و رشد فکرى جامعه نیز به ظهور آن بزرگوار بستگى دارد

 قدرت و عظمت مغز

اند مغز خدود را   ها نتوانسته هنوز انسان :گوییم اکنون به بحث درباره قدرت عظیم مغز پرداخته و مى

 .به کارآیى کامل برسانند

به عجز و ناتوانى خود و عدم استفاده از نیروى پرقدرت مغز آدمدى اعتدراف    ،ى از نویسندگانبسیار

 :آوریم ها را مى اى از گفتار آن در اینجا نمونه .اند نموده

در حالى که قدرت و اعتبدار   ،بنابراین .گیرد مغز ما معمولاً بخش ناچیزى از قدرتش را به کار مى... 

 (1)... گیریم افسوس که فقط گاهگاهى از این اعتبار بهره مى .عظیمى در اختیار هر شخص قرار دارد

در طدى عمدر    ،انسدان بدا همده درخشدندگى اسدتعدادهایش      :شاید سخن درست آن باشد که بگوییم

 (2) .گیرد چیزى بیش از یك میلیاردیم نیروى مغزش را به کار نمى ،خویش

به  -این کیهان نهفته در وجود آدمى  -دانیم در عرصه پهناور مغزمان  تردیدى نیست که ما هنوز نمى

 ها و آزمدایش  روشهاى تجربى در کنار پژوهش ،با این حال .گذرد تفکّر و کار چه مى ،هنگام خلاّقیّت

کّدر در اختیارمدان   اطّلاعات بسیارى در خصو  ساختمان مغز آدمى و روندهاى تف ،هاى به عمل آمده

 قرار
____________________ 

 .14 :هاى خود را بشناسید توانایى .1

 .32 :هاى خود را بشناسید توانایى .2
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 هایى براى کنتدرل پداره   کم به تشخیص راه شمارى را میسّر ساخته و دست داده است، مقایسات بى

 (1) .اى از عملیّات ذهنى کمك کرده است

قدرت فکر در وجود انسان و عدم استفاده کامل از نیروى بدزرگ آن اسدت کده    این مطلب روشنگر 

 .باشد گریبانگیر انسان در عصر ما مى

در روزگارى که دست الاهى بر سر مردم جهان سایه افکند و دست قدرتمند ولىّ اللَّه الأعظم ارواحنا 

است که نیروهاى پنهان و نهفته در آن روز  ،هاى زجر کشیده دوران غیبت نوازش دهد فداه بر سر انسان

 .یابد و انسان به تکامل عقلى دست خواهد یافت ها تجلّى و ظهور مى در مغز انسان

هاى فکدرى و عقیدده و مدرام و قیدود و      هاى مغز که پناهگاه افکار و خاطرات و تمام فعّالیّت پرده»

میلیدارد   13تدا   12هدا از   کده تعدداد آن   -هاى ریدز   از عوامل اصلى سلّول ،هاى انسانى است پابست

 .تشکیل یافته است -متجاوز است 

هداى الکتریکدى را بده     هاى برگ درخدت هسدتند و پیدام    ها در نوع خود شبیه رگ هر کدام از آن

 .دهند یکدیگر انتقال مى

 .عمل جالب این عوامل است که مدام با یکدیگر در ارتباط هستند ،فکر و خاطرات انسان

ترین فرد بشر فقط یك مقدار کوچکى از این ذخایر را مصرف نموده  که نابغه تجربه عملى ثابت کرده

 (2)« .است

اگر باز در نظر بگیدریم کده هدر سدلول      .شود مغز انسان از چهارده میلیارد سلول عصبى تشکیل مى

هاى میان سلولى نیدز قدرار    تواند در انواع حالت هاى دیگر است و مى داراى پنج هزار ارتباط با سلول

 مى .رود هاى مغز از مرزهاى تصوّر آدمى فراتر مى ها و درجات آزادى سلول تعداد بالقوّه حالت ،گیرد

 چیزى بیش از یك میلیاردیم ظرفیّت مغز ،توان گفت که هر انسان اعمّ از نابغه یا عادّى
____________________ 

 .11 :هاى خود را بشناسید توانایى .1

 .134 :نسخه عطّار .2
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 .گیرد را در دوران زندگیش به کار نمى خویش

اعمّ از مغز یك نابغه یا مغز یك انسان عدادّى بده    ،اگر فقط یك میلیاردیم توانایى و ظرفیّت کلّى مغز

 (1) .شود یك تفاوت کیفى خواهد بود نه کمّى ها دیده مى تفاوتى که بین آن ،کار گرفته شود

به ایدن گدزارش    ،توانند به کار گیرند ى از مغز خود را مىاکنون که دانستید همه افراد فقط مقدار اندک

 :توجّه کنید

 امروزه مغز یك کامپیوتر که در واقع هسته مرکزى آن است با یك میلیون واحد اطلاعاتى کدار مدى  »

 .کندد  مغز انسان درست شبیه این دسدتگاه کدار مدى    .گویند مى« بایت»ها  در زبان کامپیوتر به آن .کند

اى که  بچهّ .کنند سازى و آماده مى هاى عصبى اطّلاعات را ذخیره لى حافظه و سوئیچواحدهاى مولکو

در سراسر زندگى ما اطّلاعدات   .دهد حتّى اگر ناآگاهانه باشد در گهواره است نیز این عمل را انجام مى

تنها به نددرت   .ها بهره ببریم کنیم تا این که بتوانیم در روزى که به آن احتیاج داریم از آن را ذخیره مى

 .اش قابل اطمینان نیست افتد که بپذیریم که مغز ما با ذخیره دانش اتفاق مى

 15مغدز انسدان بدا بدیش از      .کند هسته مرکزى یك کامپیوتر با نوع متفاوت دیگرى از اوامر کار مى

عناصدر   .دمیلیون دارن 12کند در حالى که کامپیوترهاى مدرن بزرگ تنها  میلیارد کلید و سوئیچ کار مى

توان به یك کامپیوتر خیلى بیشدتر   پس چرا مى .کلیدى ذخیره نمود توان با اتّصالات بین بیشترى را مى

زیرا نهُ دهم مغزها همواره خالى است در حالى که یك کامپیوتر همواره تمام  ؟از مغز انسان اطمینان کرد

 (2)« .اش را در اختیار دارد واحدهاى اطّلاعاتى

شاید نتوانید باور کنید که مغز انسان تمام  .میلیارد کلید باشد 15باور کنید که مغز داراى شاید نتوانید 

 گذرد از اوّل جریانات و آنچه بر انسان مى ،رویداد
____________________ 

 .341 :هاى خود را بشناسید توانایى .1

 .12 :بازگشت به ستارگان .2
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 .سازد همه را بایگانى نموده و ذخیره مى ،عمر تا آخرین لحظه زندگى

در خود ... یا انجام داده است و ،یا کارى را که دیده ،مغز هر انسانى هر چه را که گفته یا شنیده است

 (1) .جاى داده است

همانند ندوارى سدریع بدراى او    ... هاى زندگى آنچه را که انجام داده یا و هر انسانى در آخرین لحظه

 به ما آموخته ،اند که شاهد بر خلقت ما بوده این حقیقتى است که خاندان وحى  .شود گر مى جلوه

هاى ناشاناخته مغاز، و شاكوفا شادن ايان       به همين دليل ما هيچ گونه شكّ و ترديدى در قدرتو  .اند

كام و  اناد بادون    ها در روزگار شكوهمند ظهور نداريم و آنچه را كه آن بزرگواران فرماوده  توانايى

 .كاست پذيرا هستيم

 العاده دليل بر قدرت عظيم مغز است هاى خارع حافظه

هااى ديگاران و    ما هيچ گونه نياازى باه گفتاه    ،به خاطر فراگیرى مسائل اعتقادى از آبشخور وحى

ولى براى آن که مطلب خود را براى همه ثابدت کندیم حتّدى     ؛استدلال به جرياناتى كه واقع شده نداريم

از افرادى که براى پذیرش حقایق در جستجوى امورى هستند که با حواسّ ظاهرى خود آن براى برخى 

 العداده مدى   توجهّ این گونه افراد را به وجود کسانى که داراى حافظه خارق ،به این جهت ؛را درك کنند

 :(2)کنیم تا بدانند در مغز انسان قدرتى بسیار بزرگ نهاده شده است  جلب مى ،باشند

____________________ 
بیمار تمام جزئیّدات   ،کرد اى از مخچه را به طریق الکتریکى تحریك مى ناحیه ،محقّق نامدار مغز انسان ،«ج پنفیلد .و»وقتى  .1

 (121 :هاى خود را بشناسید توانایى) .آورد هاى دور را به یاد مى مربوط به گذشته

مطلبى پر سر و صدا را به آگاهى مردم  ،دان بزرگ معاصر و سیبرنتیكدان  ریامى« یوهان فون نیومن» ،ها پیش از این سال .2

این رقم را اگر به زبدان سداده    .واحد اطّلاعاتى را در خود ذخیره سازد 1222تواند  او تخمین زد که مغز انسان عملاً مى .رساند

هدا جلدد کتداب موجدود در      تى میلیدون ترجمه کنیم بدین معنى خواهد بود که هر یك از ما خواهد توانست کلّ محتواى اطّلاعا

 (44 :هاى خود را بشناسید توانایى) .بزرگترین کتابخانه جهان در مسکو را به حافظه بسپارد
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 حیدرت  .کتابى را که در طول عمرش خواندده بدود حفدظ کدرد     2522تمام « اگائون»شخصى به نام 

هدا را از بدر    بخشى از این کتداب  توانست هر مى ،اى درنگ انگیزتر از آن این است که وى بدون لحظه

 (1) .بخواند

هدایى دربداره حافظده اسدتثنائى      هاى گروهى بسدیارى از کشدورها گدزارش    تا همین اواخر، رسانه

 هدا و وقدایع و شخصدیّت    تواند سؤالات مربوط به تاریخ کردند که مى یکتادور حسین قدرى پخش مى

هداى تولّدد و    تداریخ « حسین قددرى »ستثنایى حافظه ا .درنگ پاسخ دهد هاى تاریخى آن وقایع را بى

رسدد ایدن    العاده به نظر مدى  آنچه خارق .وفات بسیارى از بزرگان تاریخى را در خود جاى داده است

 .براى خود تدوین کدرده اسدت  ( هجرى قمرى)است که او یك تقویم اختصاصى به روش تقویم اسلامى 

 .این تقویم داراى دو بخش است

ها را از سدال   ساله مرتّب شده است و روزهاى هفته و تاریخ 122هاى  رهیك بخشى به صورت دو

بخدش   .از جمله تمام حوادث به یاد ماندنى را ماه به ماه در آن جمع کرده اسدت  ،2222تا سال  1521

روزهداى   ،این بخدش بدر حسدب روز    .انجامد مى 2212شود و تا سال  آغاز مى 1521بعدى از سال 

علاوه بر دو بخش یداد   .هاى برجسته مرتّب شده است هاى تولّد و مرگ شخصیّت ماهها و تاریخ ،هفته

شود و بر حسب روز  یك دوره امافى نیز وجود دارد که از نخستین سال دوره مسیحیّت آغاز مى ،شده

 (2)! گردد محاسبه مى 3222پیشاپیش تا سال  ،و ماه

اى است بدر اسداس    شود مسأله اده مىهاى ریامى د ترین مسائلى که مخصوصاً به اعجوبه از رایج

کنندد و در مسدیر خدویش     ها و هزارها را طى مى ها در ذهن خود قرن محاسبات تقویمى این اعجوبه

 22یك ساعت مرکّدب از   ،ساعت 24یك روز مرکّب از  ،روز 1یك هفته مرکّب از )صدها رابطه بغرنج 

 دقیقه
____________________ 

 .45 :بشناسیدهاى خود را  توانایى .1

 .42 :همان کتاب .2
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توانند صدها عملیّات را انجام دهند و در  اینان به فاصله چند ثانیه مى .کنند را کشي مى( و الى آخر

 .جمعه بوده است ،میلادى 1002پایان اعلام دارند که روز اوّل ژانویه سال 

مدیلادى و   1502م در سدال  تغییدر تقدوی   ،کبیسده  ،هدا  تمامى این محاسبات با توجهّ کامل بده سدال  

امپراطدور روم  « ندرون »توانند بگویند از مرگ  مثلاً اینان مى .شود هایى از این قبیل انجام مى پیچیدگى

 تا سقوط قسطنطنیهّ چند ثانیه گذشته است؟

خودشدان   ،در یك گفتگوى خصوصى« داگیر»و « ایناودى»هاى  یك بار دو شمارشگر سریع به نام

چده روزى از   204444روز سیزدهم اکتبر سال  ؛هایى از این قبیل سرگرم کرده بودند را با مبادله سؤال

 (1)روزهاى هفته خواهد بود؟ 

انگياز مغاز انساان و عجاز انساانِ       وجود اين گونه افراد استثنايى در كشورهاى خارج براى اثبات قدرت شاگفت 

 !كنونى از رسيدن به تمدّنِ پيشرفته در روزگار ظلمانى غيبت است

ها  به گفته ریامیدان ،کنند هاى ریامى در ظرف چند ثانیه حل مى برخى از مسائلى که این اعجوبه

به چندین ماه وقت براى محاسبه به روش عادّى نیاز دارد که پس از آن نیز مدّت زمانى طدولانى بدراى   

 .وارسى و تأیید نتایج به روش معمولى با کامپیوتر مرورت خواهد داشت

 هاى فوع طبيعت قدرترابطه مغز با 

خدا ّ در  « اسدتعداد »آیا این  ؟گیرند هایى بهره مى هاى ریامى از چه روش به راستى این اعجوبه

یا در طى یك عمدر تمدرین کسدب شدده و      ،سالهاى کودکى در ایشان رشد یافته یا در سالهاى نوجوانى

 تکامل پیدا کرده است؟

 اى محصول حافظههایى در جهت تبیین این توانایى به عنوان  کوشش
____________________ 

 .53 :هاى خود را بشناسید توانایى .1
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تردیدى نیست کده در   .اند به عمل آمده است شناسان آن را حدّتِ حافظه نامیده آمیز که روان اغراق

تاوانيم   عاين حاال نماى   اى از یك حافظه حقیقتاً قوى روبرو هستیم و در  ما با جلوه ،این مورد خا ّ

 (1) .ماهيّت اين پديده را به اتّكاى حافظه صرف تبيين كنيم

هاى ریامدى هدیچ تصدوّرى از چگدونگى انجدام دادن       جالب توجهّ اینجاست که بسیارى از اعجوبه

 .محاسبات در مغز خویش ندارند

هایى از  پاسخ .داند اش را فق  خداى مى شماريم، همين و بس، چگونگى ما مى» :گویند ها مى آن

سدواد   اشخاصدى تمامداً بدى    ،برخى از این گونه شمارشگران .به هیچ وجه مایه حیرت نیستند ،بیلاین ق

اى زاید الوصي به ایدن گونده افدراد بدا اسدتعداد       همیشه با علاقه ،روانشناسان و ریامیدانان.. .اند بوده

 (2) !هاى ایشان را کشي کنند ها وتوانایى اند رمز نهفته ظرفیّت نگریسته و کوشیده

بلکه دربداره راه   ،اى پا را فراتر نهاده و نه تنها درباره شناخت راز و رمز نهفته در این گونه افراد عدّه

 .اند تکامل عقل سخن گفته

 تكامل عقل از نظر علم روز

اکنون فکر و اندیشه بسیارى از دانشدمندان غدرب را بده     ،لزوم و کیفیّت آن ،بحث درباره تکامل عقل

معتقدند روزى فرا خواهاد   ،ها با اعتقادى که نسبت به پیشرفت علم دارند آن .تخود مشغول ساخته اس

 .تر از اكنون گردد ها بار قوى ها تريليون رسيد كه عقل انسان

توانیدد   تریلیدون اتّصدال مدى    122شما در مغز فقط حددود   :گوید مى« کرزویل»یکى از آنان به نام 

 این ممکن است عدد بزرگى به نظر .برقرار کنید
____________________ 

 .54 :هاى خود را بشناسید توانایى .1

 .52 :هاى خود را بشناسید توانایى .2
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 ،کسى که در یك زمینه داندش اسدتاد اسدت    .ولى روش ذخيره اطوّعات در مغزها ناكار است ،برسد

 (1) .بیاوردتواند به یاد  هزار قطعه از آن را مى 122فقط حدود 

تدر از هدوش انسدانى خواهدد      ها تریلیون بار قوى هوش غیربیولوژیکى تریلیون ،21تا پایان قرن »

 (2)« .بود

ها بر اثر آشنا نبودن با حقایق جهان هسدتى و   این است که آن ،اى که باید درباره آن دقّت شود نکته

پذیرندد امدّا از کیفیّدت و     اگرچه راهیابى به تکامل عقلى را مى ،دور بودن از مکتب خاندان وحى 

 :شوند هاى فراوانى مى در توجیه آن دچار اشتباه ،چگونگى آن آگاهى ندارند و به همین جهت

سخن « کرزویل»و برخى مانند « کنند مغز باید الگوى هوش مصنوعى قرار بگیرد ها فکر مى خیلى»

 رایانده » :گویدد  زند و مى مندِ الکترونیك براى افزایش کارآیى آن مىهاى هوش از ادغام مغز با سیستم

 (3) .«کنند روند و شعور ما را زیاد مى هایى ریزى که توى خون ما بالا و پایین مى

باعث شده كه آنان به همه چيز حتىّ باه مساأله    دور بودن اين گونه افراد از مكتب حياتبخش خاندان وحى 

توانناد   خيالات و افكار خاود را ماى   ،هاى ريز تكامل عقل نيز با ديد مادّى بنگرند و گمان كنند با رايانه بسيار مهمّ

 !تكامل بخشند

 تكامل عقلى و اراده

تاکنون از قدرت و توانایى مغز آگاه شدیم و درك کردیم که بشر تاحال از بخش عظیمدى از قددرت   

 :کنیم اکنون بحثى را درباره تکامل عقل و قدرت اراده آغاز مى .بهره بوده است وجود خویش بى

زیدرا همدان گونده کده در      ؛باشدد  قوى شدن اراده آنان مى ،ها ها و آثار تکامل عقل انسان از نشانه

 اراده از سپاه و ارتش عقل است ،حدیث جنود عقل نقل شده
____________________ 

 .5صفحه  :(جم ممیمه روزنامه جام) 31کلیك شماره  .1

 .5صفحه  :(جم ممیمه روزنامه جام) 31کلیك شماره  .2

 .5صفحه  :(جم ممیمه روزنامه جام) 31کلیك شماره  .3
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بدیهى است که با فعدّال شددن اراده و    .شود اراده نیز قدرت پیدا کرده و نیرومند مى ،که با تکامل آن

 .شود یك تحوّل اساسى و حیاتى در انسان ایجاد مى ،به کار افتادن قدرتِ آن

زیدرا در   ؛انگیز انجام دهد العاده و شگفت تواند کارهاى خارق اگر قدرت اراده کامل شود انسان مى

یعندى   ،شدود  مدى ... آگداهى بخدش و   ،انتقال دهنده ،صورتى که قدرت اراده به حدّ نهایى برسد ایجادگر

 ،ى را در فردى یا در چیزى ایجاد کند و یا بیشتر نماید یا برطرف کندتواند حالت یا خصوصیّت انسان مى

 ،یا با اعمال اراده از چیزى که اطّلاع نددارد  ،یا چیزى را از جایى بیاورد و یا به جاى دیگر منتقل نماید

 ...آگاه شود و

عقلى نیز هاى  هاى قدرت عقل است و با تکامل عقل قدرت همان گونه که گفتیم اراده یکى از شعبه

هاا، اراده   بنابراين در عصر درخشان ظهور بر اثر تكامل عقل انساان  .شوند به تکامل رسیده و فعّال مى

 .شود آنان نيز قدرت گرفته و پرتوان مى

جندود و لشدکریان    ،گردد ها از قید و بند شیطان و نفس رها مى پس در عصر رهایى که عقل انسان

 .شوند ها ظاهر شده و فعّال مى هاى نهفته آن عقل نیز از معي و ناتوانى رها گشته و قدرت

هاى خود دست نیافته و جهان را  در دوران تیره و تار غیبت بسیارى از انسانها به آرزوها و خواسته

 ،عصدر ندور و روشدنایىِ ظهدور     امّا در .توانستن نبوده است ،گویى که براى آنان خواستن ؛اند ترك گفته

ء مجهاولى   اگر بخواهناد از شاى  اى که  براى مردم آن روزگارِ فرخنده خواستن توانستن است؛ به گونه

 .گردند خواهند آگاه مى نمايند از آنچه كه مى اى كه مى ها بر كنار رفته و با اراده آگاه شوند پرده

اند و ما با جان و دل پذیراى گفتار شدیرین   ما آموخته به ها حقایقى است که خاندان وحى  این

 تا إن شاء اللَّه در عصر درخشان ،آن بزرگواران هستیم
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گیرد و  اوّل اراده انجام مى ،بنابراین در عصرِ تکامل .ها را با تمام وجود لمس کنیم ظهور این واقعیّت

 .پذیرد در پى آن آگاهى تحقّق مى

باشد به این روایت کده از حضدرت    هاى خاندان وحى  مستند به فرمودهبراى این که این گفتار 

 :نقل شده است توجّه کنید امام حسین 

ء في اعرض وما كان فيها حتىّ أنّ الرجل منهم يريد أن يعلام علام    إنّ اللَّه ليهب لشيعتنا كرامة لايخفى عليهم شي

 (3) .نأهل بيته فيخبرهم بعلم ما يعملو

ماندد تدا    بخشد که بر آنان چیزى در زمین و آنچه در آن است مخفى نمى کرامتى مى (2)قطعاً خداوند بر شیعیان ما 

دهد که از آنچه  به آنان خبر مى( آگاه شده و)پس  ،خواهد از حال اهل خانه خود آگاه شود آنجا که مردى از آنان مى

 .دهند باخبر است انجام مى

ها را خواهیم دیدد و در ایدن دوران    همه این حقیقت ،کوه را ان شاء اللَّه درك کنیماگر آن زمان پرش

بدون هیچ گونه شكّ و تردیدد پدذیرا    ،ایم فرا گرفته تیره از آنجا که این مطالب را از خاندان وحى 

اه از همه جریانات گذشته و حال و آینده فرقى نداشته و آگ ،دانیم براى آن بزرگواران هستیم و چون مى

پدذیریم   مى از خاندان وحى  ،همچون کسى که این جریانات را با چشم خود دیده باشد ،باشند مى

بندد بدوده و    ایم و وظیفه داریم به آن همچنان پاى و این عهد و پیمانى است که از عالم ذرّ با آنان بسته

 .باشیم

اندد کده اراده آندان     افرادى استثنایى بدوده  ،باید بدانیم در دوران تاریك غیبت ،ها گذشته از همه این

اندد کده در عصدر     این گونه افراد کسانى بوده .آگاهى را به دنبال داشته است ،براى آگاه شدن از چیزى

 .اند غیبت و تاریکى به روشنایى و نور رسیده
____________________ 

 .53/22 :بحار الأنوار .1

 .باشند مى وجّه داشته باشیم که در عصر ظهور همه مردمان جهان پیرو خاندان وحى ت .2
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هاى جالبى از جریانات مرحوم سیّد بحرالعلوم را نقل کردیم تا اگر پذیرش این  ما در این بحث نمونه

ذیرش این حقایق فکر و ذهن آنان براى پ ،براى برخى از افراد سنگین است ،گونه جریاناتِ عصر ظهور

 .آماده و مهیّا گردد
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 تكامل معنوى - 6
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 تكامل معنوى

 ،انسدان را از درك امدور معندوى    ،ور شددن در مسدایل مدادّى    جذب شدن به علوم طبیعى و غوطه

به این جهت کسانى کده جدذب امدور     .دارد امدادهاى غیبى و توجهّ به حقایق ارزنده عالم غیب باز مى

 .ورزند از فکر و اندیشه درباره امور معنوى غفلت مى ،اند طبیعى شده و در دام امور مادّى گرفتار گشته

از آنان رنگ گرفتده و   ،اند بسیارى از افراد نیز بر اثر همنشینى با افرادى که پایبند جهان مادّى گشته

از امدورِ   ،اند و بر اثر دور بودن از حقایق عالم هسدتى  ن قرار گرفتهتحت تأثیر افکار و عقاید اشتباه آنا

 .آگاهى ندارند انگیز خاندان وحى  معنوى و امدادهاى غیبىِ شگفت

براى روشن شدن این حقایق و پیدا نمودن ایمان و اعتقاد به امور معنوى و امدادهاى جهان ناشناخته 

زیرا کسى که عینك مادیّت را بدر دیددگان خدود     ؛لم مادّه دست برداشتبودن به عا باید از شیفته ،غیب

آیا کسى که با عینك رنگى به اطراف  ؟انگیز فراتر از مادّه را بنگرد تواند جهان شگفت چگونه مى ،نهاده

 ؟ها را با رنگ واقعى خود ببیند تواند آن مى ،نگرد خود مى

 تواند مى ،د کشیده استآیا کسى که مادیّت را همچون دیوارى بر دور خو
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 ،آیا کسى که در مکانى سربسته خدود را زنددانى نمدوده    ؟جهانِ خارج از حصارِ خود را مشاهده کند

 ؟هاى خارج از آن محیط باشد ها و شادابى گر شادمانى تواند نظاره مى

 ،اند ساختههاى آن  ها و تاریکى مردمى که در عصر غیبت زاده شده و در آن به سر برده و با تیرگى

بلکه  ؛اند باشند که در مکانى زندانى شده و هیچ راهى براى فرار از زندان پیدا نکرده همچون کسانى مى

 .از افرادى که در زندان هستند بسیار بدتر است ،اند حال مردم عصر غیبت که با ظلمت آن ساخته

برندد و در   از آن به سدر مدى   دانند که در زندان هستند و همواره در آرزوى نجات زیرا زندانیان مى

چدون در زمدان غیبدت     ،امّا متأسفّانه مردمان عصر غیبت .باشند فکر یافتن راه رهایى از بند اسارت مى

چون نه آنان خود طعم عصر ظهدور را   .از ماوراء زمان غیبت آگاهى ندارند ،اند زاده شده و بزرگ شده

 .پر حلاوت آگاه ساخته است اند و نه کسى آنان را از آن دوران پرشکوه و چشیده

 هاى زندان غیبت ساخته و در اندیشه نجات و رهایى از شکنجه ها و تاریکى به این جهت به سختى

 .زاى غیبت نبوده و نیستند هاى دوران وحشت

زمدان   ،بدیهى است ما و همه زندانیان زندان غیبت با غفلتِ خویش از روزگار درخشان عصر ظهدور 

 .کنیم ان غیبت تمدید مىاسارت خود را در زند

 .ایم پس زندان غیبتى که در آن گرفتاریم همان غفلت ما است که از آن دست برنداشته

گرفتار شدنِ جامعه در بند اسارت غیبت و غفلت به خاطر فراموش کردن عموم افراد جامعده از بُعدد   

 .باشد معنوى خود مى

 بعُد مادّى و معنوى انسان

انسان از دو بُعد روحى و جسمى ترکیب شده است و به این جهت نباید فقط دانید  همان گونه که مى

بلکه باید به بُعد معنوى خود نیدز   ؛هاى دنیوى و جسمانى خویش توجهّ داشته باشد به بُعد مادّى و جنبه

 کاملاً توجّه داشته باشد
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عد مهدمّ وجدود خدود کده     غفلت و فراموشى از بُ ،و گرنه توجهّ به یك بُعد و فراموش کردن بُعد دیگر

 .باشد مى ،همان بُعد معنوى است

ولدى در عصدر    ،اندد  ها در عصر غیبت از بُعد معنوى خویش آن گونه که باید بهره نبرده عموم انسان

جامعه بشریّت در هر دو بُعد مادّى و معنوى به تکامل  ،ها است ظهور که روزگار تکامل شخصیّت انسان

 .پردازد هاى حیاتبخش مى نور دانش و بینش به انجام برنامه رسد و در فضایى سرشار از مى

اى که در افکدار و رفتدار    ها پاك شده به گونه ها از پلیدى در آن روزگار قوّه نظرى و عملى انسان

باشند و بر این اساس وجود خویش را فروزان از نور دانش  مى خویش پیرو مکتب خاندان وحى 

 .سازند و بینش مى

هدا شدده و    پداك از پلیددى   ،احساسات و ادراکات انسان در آن روزگار پرشدکوه  ،و به همین جهت

 .اندازد آنان را به دام اشتباهات نمى مكاشفات شيطانى

کنند و همان گونه که در عصر ظهور فرمانبردار  خوشا به حال آنان که آن زمان را درك مى ؛بنابراین

 .نمایند نیز از آن حضرت پیروى مى باشند در عصر غیبت آن بزرگوار مى

 .به آن تصریح شده است این حقیقتى است که در کلمات اهل بیت 

هاى مهمّدى   داراى نکته ،روایاتى که بیانگر این حقیقت و روشنگر چگونگى عصر نورانى ظهور است

عملى آنان را در دوران تیره سازد و برنامه  باشد که انسان را با وظیفه خود در زمان غیبت آشنا مى مى

 .باشد مى نماید و هم بیانگر حالت شادمانى و سرور پیروان مکتب اهل بیت  قبل از ظهور بیان مى

 :نمایند نقل مى از رسول خدا  امام صادق 

 ولِّه ويعبّرأ من عدوّه، ويتولّ الْئمّة الَاديكة طوبى لْن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يتولّ »
 ّّ  (1) «.من قبله، اؤُلئك رفقائي وذوو ودّي ومودّتي، وأكرم امُّتي 

____________________ 
 .215 :الغیبة شیخ طوسى  .1
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دوسدت او را   ،پیروى نمدوده خوشا به حال کسى که قائم اهل بیت مرا درك نماید در حالى که قبل از قیام او از او 

هدا رفقداى    آن .باشد گر قبل از او را دارا مى و ولایت امامانِ هدایت .جوید دارد و از دشمنش بیزارى مى دوست مى

 .ترین امّت من هستند باشند و براى من گرامى من و صاحب محبّت و مودتّ من مى

ى باشد که بتواند دوستان آن حضدرت  میزان درك و فهم و مقدار شناخت انسان باید تا حدّ ،بنابراین

و قاطعان طریدق   ،خورند تشخیص دهد کنند و نان را به نرخ روز مى را از کسانى که ادّعاى دوستى مى

 .را به عنوان دوستان امام زمان ارواحنا فداه و نوکران آن حضرت جایگزین ننماید

 ى تکالیي بسیار مهمّى از وظیفده ول ،روایتى را که نقل کردیم گرچه درباره عصر درخشان ظهور است

هدا را از تکدالیي عصدر غیبدت      هاى عملى عصر غیبت را نیز بیان نموده که متأسفّانه نه آن ها و برنامه

 .شود ها درست توجّه مى اند و نه به آن شمرده

 وظيفه مردم

ندد  مدا چ  .کسى در زمان ظهور سرفراز است که در عصر تیره غیبت به آن وظایي عمل نموده باشدد 

 :کنیم ها را در اینجا بیان مى وظیفه از آن

هاى حضرت بقیّة اللَّده الأعظدم    وظیفه مردم در عصر غیبت این است که از دستورات و خواسته - 1

دوستى با امام زمان ارواحندا فدداه و منتظدر ظهدور آن      .ها را انجام دهند ارواحنا فداه آگاه باشند و آن

گدردد کده انسدان در     شود و بارور مدى  حضرت بودن و درك ظهور آن حضرت در صورتى تکمیل مى

 .تابع و فرمانبردار امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه باشد ،عصر غیبت

عصدر ارواحندا فدداه را     وظیفه ما در عصر غیبت این است که دوستان و شیفتگان حضرت امدام  - 2

 .دوست داشته باشیم

 زیرا تا انسان نداند ؛دوست داشتن آنان مبتنى بر شناخت آنان است - 3
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 .ها را دوست داشته باشد تواند آن نمى ،که دوستان آن حضرت چگونه کسانى هستند

 .وییمما باید از دشمنان امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه متنفّر بوده و تبرّى بج - 4

 پس باید بداندد آن  ،تبرّى و تنفّر از دشمنان امام زمان ارواحنا فداه متوقّي بر شناخت آنان است - 5

 .ها چگونه کسانى هستند تا از آنان بیزار باشد

علاوه بر وظایفى که شمردیم فدرد منتظدر وظیفده دارد در صدورت درك ظهدور آن بزرگدوار کداملًا        

 .هاى آن بزرگوار را اطاعت کند دهفرمانبردار آن حضرت بوده و فرمو

 :اند این حقیقت را به ابا بصیر این گونه بیان فرموده حضرت امام صادق 

يا أبا بصير؛ طوبى لْحبّّ قائمنا، الْنتظرين لظهوره فِ َيبته والْطيعين له فِ ظهوره، اولِائه اولِكاء اللََّّ لا »
 (1) «.خوف عليهم ولا هم يحزنون

باشند و در زمدان ظهدور او    خوشا به حال دوستداران قائم ما که در زمان غیبت او منتظر ظهورش مى ؛ابابصیراى 

 .گردند نه حزنى بر آنان هست و نه آنان محزون مى ؛اولیاء او اولیاء خدا هستند .فرمانبردار او هستند

انى هستند که علاوه بر دوسدتى و  اولیاى خداوند و اولیاى امام زمان ارواحنا فداه کس ،بنابراین روایت

و از گروهى نباشند کده   .در صورت درك ظهور مطیع و فرمانبردار آن حضرت باشند ،انتظار آن حضرت

 .پیوندند شوند و به صي دشمن مى در ابتداى ظهور از لشکر آن حضرت جدا مى

ر رسدیدن خودشدان بده    بلکه در انتظدا  ،اند در واقع در انتظار ظهور آن حضرت نبوده ،این گونه افراد

شان نقش برآب شده و از دارا بودن مقام خبرى نیسدت   بینند اهداف اند و وقتى که مى بوده... مقامات و

 .کنند گیرى مى از امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه کناره
____________________ 
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 برداشتن به سوى تكامل گامدعوت عمومى براى 

 هاى مهمّى که حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشریي براى عموم مردم انجام مدى  از برنامه

 بده گونده   ؛این دعوت یك فراخوانى عمومى است .دعوت همگانى آنان به سوى آیین اسلام است ،دهند

بده سدوى اسدلام فراخواندده و از      -شدند  پیرو هر دین و مکتبى که با -اى که مردمان سراسر جهان را 

 ،خواهند از راه باطل دست برداشته و به سوى دین خدا کده اسدلامِ راسدتین و تشدیّع اسدت      همگان مى

 .بشتابند

همراه با جریاناتى است که براى همه مردم جهدان تدازگى دارد و    ،از آنجا که این فراخوانى و دعوت

گیدرد   در قلب مردمان جاى مى ،دهد اى جهان را شکست مىه معجزاتى را دربردارد که تمام ابرقدرت

 .آورند و مردم گروه گروه به سوى آیین اسلام روى مى

 :فرماید خداوند بزرگ در این باره در قرآن کریم مى

ِ وَالفَْتهُْ  فوْاجا   *إِذا جاءَ نصَْرُ اللََّّ
َ
ِ أ يتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِ دينِ اللََّّ

َ
 (1) .وَرَأ

 .شوند زمان که یارى خدا و پیروزى فرا رسد و ببینى که مردمان گروه گروه وارد دین خدا مىآن 

آورندد و دسدته    به اسلام ایمان مى -تك  نه تك -مردمان به صورت گروهى  ،بنابراین در آن زمان

 .شتابند دسته و گروه گروه به سوى دین اسلام مى

مومى به دين خدا، پس از دعوت حضرت بقيّة اللَّاه  آوردن مردمانِ جهان به اسوم و گرايش ع روى

انگیدزى اسدت کده     است و آن بر اثر جریانات شگفت از مردم براى پذيرش اسومارواحنا فداه  اععظم

به این جهت حقّانیّت آندان بدراى    .بینند آنان از ابتداى ظهور از آن حضرت و از یاوران آن بزرگوار مى

 مردم وامح
____________________ 
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 .آورند شود و به این جهت گروه گروه به سوى دین خدا روى مى مى

 :فرمایند مى امام صادق 

دعا الّناس إلَ الْسلام جديدا ، وهداهم إلَ أمر قد دثر وضكلّ عنكه الجمهكور، وإنمّكا   إذا قام القائم»
 (1) «.يهدي إلَ أمر مضلو، عنه، وسمّي القائم لقيامه بالْقّ سمّي القائم مهدياّ ، لْنهّ 

نماید و آنان را به سوى امرى که کهنده شدده و عمدده     مردم را دوباره به اسلام دعوت مى ،هر گاه قائم ما قیام کند

 .نماید هدایت و راهنمایى مى ،اند مردم از آن گمراه شده

نامیدده  « قدائم »شود و به ندام   یرا او به سوى امرِ گمشده هدایت مىز ؛نامگذارى شده« مهدى»و همانا قائم به نام 

 .کند زیرا او به حق قیام مى ؛شده

مدردم را بدا    ،شود که حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه پس از قیام از این روایت استفاده مى

که کهنده شدده و از   خوانند و همچنین آنان را به امرى  یك دعوت و فراخوانى جدید به سوى اسلام مى

 .کنند هدایت مى ،اند آن گمراه شده

فراخوانى بده اسدلام و    ،بلکه پس از قیام ،در این روایت سخنى از کشتار و خونریزى در میان نیست

 .شود هدایت و راهنمایى شروع مى

ایدن  ها به اسلام و راهنمایى آنان به راه حقّ نیاز به برهان و دلیدل دارد و   بدیهى است دعوت انسان

 .دهند حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه آن را انجام مى -طبق روایات  -اى است که  همان برنامه

ايمان  ،بودن همه عوامل ارشاد مردم است اعجاز و جمع ،نتيجه و پيامد اين گونه دعوت كه همراه با برهان و دليل

 .باشد جمعى آنان به سوى اسوم مى و هدايت گروهى و دسته

طاراوت   ،يابد و آيين اسوم پس از فرسودگى در آن هنگام است كه قرآن مجيد طراوت و شادابى خود را باز مى

 .كند و حيات تازه پيدا مى

____________________ 
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 :وارد شده است در زیارت امام حسن عسکرى 

السّلام عليك يا أبا الْمام الْنتظر، الظاهرة للعاقل حجّته، والثاّبتة فِ الِقين معرفتكه، والْحتجكب عكن »
أعين الظّالْين، والْغيّب عن دولة الفاسقين، والْعيد ربّنا به الْسلام جديدا  بعد الْنطمكاس، والقكرخن َضّكا  

 (1) «.بعد الْندراس

امام منتظر که براى شخص خردمند حجّت و برهان او ظاهر است و معرفت بده او در گنجینده   سلام بر شما اى پدر 

و از دولت فاسقین پنهان و غایب است و خداوند به  ،آن امامى که از دیدگان ظالمین در حجاب است ،یقین ثابت است

 .بخشد راس طراوت مىدهد و قرآن را پس از اند دوباره حیات تازه مى ،وسیله او اسلام را پس از تغییر

در  مقصود امام حسن عسدکرى   .نیز آمده است« نابود شدن»در لغت به معناى « انطماس»کلمه 

باشدد کده بدا     دلیل بر دگرگونى در چهره اسلام در زمان غیبت مى ،این روایت هر یك از دو معنى باشد

اى  در هر نقطده  .یابد اسلام دوباره ارزش و اصالت خود را بازمى ،قیام امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

اگرچه به ظداهر ندام اسدلام وجدود      ،احکام دین عمل نشود ،از کشورهایى که به نام اسلام شهرت یافته

 .گویا اسلام در آن مناطق محو و نابود شده است ،داشته باشد تا وقتى که دستورات آن پیاده نشود

 امر عظيم

گداهى در   ،سازند ه حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه براى جهانیان ظاهر مىآنچه را ک

 .روایات به عنوان امر عظیم و گاهى به عنوان امر جدید مطرح شده است

 :عرض کردم به امام صادق  :گوید ابى سعید خراسانى مى

 ء سمّي   لْيّ : فقلت. نعم: الْهديّ والقائم واحد؟ فقا،»
____________________ 
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 (1) «.لْنهّ يهدي إلَ كّل أمر خفي، وسمّي القائم لْنهّ يقوم بعد ما يموت، إنهّ يقوم بأمر عظيم: الْهدي؟ قا، 

 .آرى :فرمود ؟باشد مهدى و قائم یك نفر مى

 ؟نامیده شده است« مهدى»براى چه ایشان  :تمگف

زیدرا کده او بعدد آن کده      ؛نامیده شده« قائم»و  .شود هدایت مى ،براى این که به هر چیزى که مخفى باشد :فرمود

 .نمايد قطعاً او به امرى عظيم قيام مى .کند مرده باشد قیام مى( نامش)

در این روایت تصریح شده است که حضرت قائم ارواحنا فداه براى امر عظیم و  ،همان گونه که دیدید

 .نمایند بزرگى قیام مى

آنچندان بدزرگ اسدت کده آن      ،کنندد  عظمت و بزرگى کارى که آن حضرت براى برپایى آن قیام مى

 .نامند مى« قائم» ،اند بزرگوار را به خاطر قیامى که براى آن نموده

هدایى   همان برنامه ،قیام امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشریي براى آن استآیا این امر عظیم که 

و سدپس بده خداطر     ،براى مردمان عنوان شدده  و ائمهّ اطهار  است که به وسیله رسول خدا 

 ،یا عدلاوه بدر آن   ؟و ظهور بدعت و مرور زمان به دست فراموشى سپرده شده است ،غصب مقام خلافت

توسّط حضرت بقیّة اللَّه الأعظدم   ،براى مردم بیان نفرمودند امور بزرگ دیگرى را که خاندان وحى 

 !؟شود ارواحنا فداه بیان شده و براى عموم مردم آشکار مى

آن حضدرت   .یدتوجهّ کن ،نقل شده است قبل از پاسخ به این پرسش به روایتى که از امام صادق 

 :فرمودند

 (2) «.فِ بدو الْسلام إلَ أمر جديد  جاء بأمر جديد كما دعى رسو، اللََّّ   إذا قام القائم»

____________________ 
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در صدر اسلام مردم  همان گونه که رسول خدا  ؛آورد امر تازه و جدیدى را مى ،قیام نماید هرگاه قائم 

 .را به سوى امر جدید فرا خواند

تشبیه  ،آورند در این روایت آنچه را که حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه مى امام صادق 

 .در ابتداى ظهور اسلام آوردند اند به آنچه را که رسول خدا  نموده

اى را حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحندا   نشده این روایت اگر صریح نباشد در این که امر تازه و بیان

 .حداقلّ در این باره ظهور دارد ،آورند فداه مى

اند توجّده نکنندد و صدراحت     مودهدر این روایت ن  ممکن است بعضى به تشبیهى که امام صادق

روایت و یا حتّى ظهور آن را نیز نپذیرند و بگویند چون بسیارى از دستورات اسلام بده مردمدان جهدان    

« امر جدیدد »ها به عنوان  براى آنان تازگى دارد و به این جهت از آن ،ها پس از بیان آن ،نرسیده است

 .یاد شده است

 ،مماشات نموده و از صراحت و یا ظهور این روایت دست بدرداریم  اگر ما :گوییم ها مى در پاسخ آن

 :نفرمودند کنیم و آن این است که آیا رسول خدا  نکته دیگرى را عنوان مى

 (1) «.إناّ معاشَ الْنبياء نكلمّ الّناس على قدر عقولَم»

 .گوییم هاى آنان سخن مى با مردم به قدر عقل ،ما گروه پیامبران

متوجّده   ،ها در عصر درخشان ظهدور  با توجهّ به این روایت و همچنین با توجهّ به تکامل عقل انسان

اى را بدراى   مطالب تازه ،شویم که حضرت بقیّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه به خاطر رشد عقلى مردم مى

 د فقط براى خوا ّ اصحاب خود بیان مدى ها را شای آن کنند که سایر خاندان وحى  آنان بیان مى

 .نمودند

هاى ندو و مهمّدى را    دستورات تازه و نکته ،بنابراین مشکلى وجود ندارد که آن حضرت با امر جدید

 .اند براى مردم بیان کنند که جامعه مردم از آن هیچ گونه آگاهى نداشته
____________________ 
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نه اين كاه   ،باشد توجّه داشته باشيم كه هر امر جديد و دستور تازه در راستاى آيين حياتبخش اسوم مى البتّه بايد

 .دين جديدى توسّ  حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه بر مردم ارائه شود

 ؟امر عظيم چيست

ه همدان امدر   شود که آیا امر جدید که در این روایت به آن تصدریح شدد   اکنون این سئوال مطرح مى

یدك چیدز   ( امر جدید و امدر عظدیم  )اگر مقصود از هر دو  ؛عظیم است که در روایت قبلى ذکر شده بود

فرمایندد   که حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه بده آن قیدام مدى    امر جديد و امر عظيمآیا آن  ،است

 ؟چیست

دارندد و در روایدات اهدل بیدت      بدیهى است که فقط آگاهانِ از اسرار از پاسخ ایدن سدئوال آگداهى   

 .کنیم هاى سربسته پیدا نمى در این باره چیزى جز اشارات یا نکته 

آشدنایى دارندد و از    ها را کسى جز خواصّى که با بطون کلمدات اهدل بیدت     معنى و تفسیر آن

 .داند نمى ،آموزند هاى بزرگ و عظیم مى کنایات و اشارات سخنان آنان نکته

 .یابند هاى ناگفته مى نکته آنان کسانى هستند که از رموزاتِ کلمات خاندان وحى 

 :فرمودند در روایتى امام صادق 

حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولايكون الرجل منكم فقيها  حتّّ يعكرف معكاريض كلامنكا، وإنّ »
 (1) «.ها  لنا من جميعها الْخرجالكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وج

هیچ مردى از شما فقیه نیست تا  .یك روایت را که معناى آن را بفهمید بهتر از هزار روایت است که آن را نقل کنید

 .هاى گفتار ما را بشناسد کنایه

 گردد که براى ما از به راستى که هر یك کلمه از کلام ما به هفتاد معنى برمى
____________________ 
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 .وجود دارد( و تکمیل معنى)ها راه خروج  تمامى آن 

این گونه افراد را یعنى کسانى که قدرت درك و فهم معانى گوناگون کلمات  در مکتب اهل بیت 

 .فتار آنان را بفهمدپس کسى فقیه است که معاریض گ .گویند فقیه مى ،آن بزرگواران را دارند

به این جهت عندان   ،هاى دیگر کشیده شود به خاطر سنگینى امر عظیم ممکن است عنان قلم به بحث

 .گردیم قلم را در بنانِ معیي محکم کرده و به بیان مطالب قبل باز مى

قبل از آنکده پاسدخ    ،از آنجا که تومیح و بیان آن امر عظیم از عهده نویسنده این سطور خارج است

 :پردازیم افزا مى اجمالى آن را بیان کنیم به ذکر این نکته روح

هایى که نداى ملکوتى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم از کنار خانه خدا را لبّیك گفته  خوشا به حال انسان

 .نمایند و به پیروى و اطاعت از دستورات آن امام مهربان قیام مى

کنندد و از هدر دیدن خرابدى دسدت       عصر درخشان ظهور را درك مدى  خوشا به حال آن کسانى که

برداشته و در تحت لواى حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى له الفرج شاهد حکومتِ عدل الهى آن بزرگدوار  

 .خواهند بود

حيات قلاب   ،با ساختار وجودى برتر ،مردم آن عصر و زمان در سايه حكومت حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه

نمايند و با رسيدن به رمز و راز خلقت از امر عظايم آگااه    امل عقل بر فراز آسمان عالى معارفِ بلند صعود مىو تك

 .شوند مى

 (1)... الماس ،نقره ،هاى طلا مردم آن زمان درك خواهند کرد که هر کدام معدنى گرانبها همچون معدن

 !گاه نساخته استولى در عصر غیبت کسى آنان را از عظمت وجودشان آ ،اند بوده

 مردم آن دوران خواهند فهميد خداوند بزرگى كه با خلقت انسان خود را
____________________ 

 .«الناس معادن کمعادن الذهب والفضّة» :اشاره به حدیث شریي .1
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ولدى   .ها نفهته است هاى بزرگى را در وجود آن ها و توانايى احسن الخالقين ناميده است چه قدرت

بر قلدب   در زمان تاریك غیبت در تاریکى به سر برده و از انوار تابناکى که از سوى خاندان وحى 

 !اند خبر مانده بى ،آنان که حرم اللَّه است تابیده

ها را کامل کرده و بده   مردم آن زمان که دستان شفابخش حضرت مهدى ارواحنا فداه عقل و خرد آن

 .گر عالم ملکوت خواهند بود نظاره ،بخشد نوى مىقلب آنان حیات مع

امر عظیم نکته  :گوییم مى ،پاسخ نماند اکنون براى اینکه پرسشى که درباره امر عظیم عنوان کردیم بى

 .شود باشد و در عصر ظهور آن امر عظیم آشکار مى مى مهمّى در باب ولایت اهل بیت 

زیرا  ؛در دوران تیره غیبت براى مردمان امکان ندارد بیت  شناخت رمز ولایت و راز بزرگ اهل

ها محدود است و تواندایى درك و   میزان درك و فهم و حدّ عقل و درایت انسان ،در عصر تاریك غیبت

به این جهت معرفتِ کامل مسایل عظیم ولایى و درك امور مهدم    ،شناخت مسایل عظیم ولایت را ندارد

تا روزگارى که حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه ظهور نمدوده   ،ندان وحى امکان نداردمربوط به خا

ها را تکمیل نموده و مغز بشدر قددرت پدذیرش مسدایل بدزرگ       و با دستان شفابخش خود عقل انسان

 .معنوى را پیدا نماید

حضرت ولىّ عصر عجّدل اللَّده    ،ها تکامل یافته و خردها از آشفتگى نجات یابد در آن زمان که عقل

 فرمایند و قرآن درسدتى آن را گدواهى مدى    هاى بلند معارف را براى مردم بیان مى تعالى له الفرج نکته

 .دهد

 :این گفتار از جناب محمّد بن عمرو بن الحسن روایت شده است

م قائمنكا لتكلكّم بكه وصكدّقه امر جسيم مقنّع لايستطاع ذككره، ولكو قكد قكا( ) إنّ أمر خ، محمّد... »
 (1) «.القرخن

____________________ 
 .152/2 :بحار الأنوار ،20 :بصائر الدرجات .1
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امکان ذکر آن وجود ندارد و هر گاه قائم ما قیام نماید  !امرى است عظیم و در پرده نهان شده امر اهل بیت ... 

 .نماید تصدیق مىکند و قرآن آن حضرت را  آن را بیان مى

امکان ندارد در روزگار  -اى است بسیار باعظمت  که مسأله -با این بیان روشن است که امر ولایت 

ها  مگر آن زمان که ستمگران که باعث ایجاد تیرگى ،رازهاى آن براى عموم مردم بیان شود ،تیره غیبت

و با ظهور و عنایت امام عصدر عجّدل    ها هستند و مانع تکامل همگانند از میان برداشته شوند و تاریکى

در آن هنگام خداوند بزرگ اجدازه خواهدد داد کده     .ها تکمیل شود اللَّه تعالى فرجه عقل و درك انسان

 .امام زمان ارواحنا فداه حقّ را ظاهر نمایند

حقّ  ،دبدیهى است آن زمان که حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى له الفرج لب به سخن بگشاین

 .و حقیقت آشکار شده و شكّ و تردیدى براى مردم باقى نخواهد ماند

 :اند هاى خود این گونه فرموده آن بزرگوار در یکى از نامه

 (1) «.إذا أذن اللََّّ لنا فِ القو، ظهر الْقّ، واضمحلّ الْاطل، وانحسر عنكم»

 .گردد ل نابود گردیده و آشکار مىشود و باط حق ظاهر مى ،آن زمان که خداوند اذنِ گفتن به ما دهد

 معارف الهى

هاى دوران غیبت سخن بده میدان آورده و    ها و تاریکى در روایاتى که از تیرگى خاندان وحى 

اندد، مردمدان عصدر ظهدورِ ندور را افدرادى رسدتگار و         ها ترسیم نموده عصر درخشان ظهور را در آن

 :اندد  اندد و فرمدوده   توصیي نموده ،هایى رهایى یافته از هلاکت انسانسعادتمند معرّفى کرده و آنان را 

 .خوشا به حال کسى که آن زمان را ببیند
____________________ 

 .112 :الغیبة شیخ طوسى  .1
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 :فرمایند درباره حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه مى امام صادق 

 (1) «.بعد ضنك شديد وبلاء طويل وجور، فطوبى لْن أدرك ذلك الزمان هو الْفرّج للكرب عن شيعته»

پدس   .بعد از سختى شدید و بلاى طولانى و ستم است( و این)باشد  دهنده هر سختى از شیعه خود مى او گشایش

 .خوشا به حال کسى که آن زمان را درك نماید

 .خوشا به حال کسى که آن زمان را ببیند ؛آرى

عصرى است  ،باشد جهانى که هدف از آفرینش جهان فرا رسیدن آن عصر نورانى مىروزگار تکامل 

ندابودى شدیطان و تکامدل     ،آنان بر اثر شکست نفس .کنند که مردم خداوند را به شایستگى عبادت مى

 .کنند معرفت پیدا مى نمایند و به مقام نورانى خاندان وحى  عقل خداوند را بندگى مى

 :فرماید ىخداوند م

نسَْ إلِّا لِِعَْبدُُونِ  نَّ وَالِْْ  .(2) وَما خَلقَْتُ الْجِ

 .من جنّ و انس را نیافریدم مگر براى این که عبادت کنند

 .اند در روایات عبادت و بندگى را به معرفت و آشنایى تفسیر فرموده

هددف   ،نهداى طدولانى  پس از گذشت قر ،بنابراین با فرا رسیدن آن روزگارِ سرشار از علم و معرفت

 .شود خلقت و راز آفرینش تازه عملى مى

همه انسانهاى جهان در راه تکامل قرار گرفته و بر اثر لمس دسدتان شدفابخش    ،نظیر در آن عصرِ بى

هاى نفسانى و افکار شدیطانى   همه بندگان الهى به تکامل عقلى رسیده و از وسوسه ،منجى عالم بشریّت

 .شوند به مقام معرفت نایل مىرهایى یافته و در نتیجه 
____________________ 

 .241 :کمال الدین .1

 .52آیه  ،سوره الذاریات .2
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 مردم عصر ظهور از زبان رسول خدا 

آگداه شدده و    در آن زمان مردم خداوند را به یکتایى بندگى کرده و از مقام نورانیّت اهل بیدت  

 .کنند و به این جهت از سیرتى پاك و سیمایى نورافشان برخوردار خواهند بود معرفت پیدا مى

 مردم عصر ظهور را همچون مشك عطرآگین و همچون مداه ندورانى معرّفدى مدى     رسول خدا 

 .کنند

جریدان   از پیدامبر اکدرم    شدان   از پدران در یك روایت طولانى حضرت امام جواد 

در آن روایدت رسدول خددا     .اندد  خروج منتقم آل محمّد صدلوات اللَّده علدیهم اجمعدین را نقدل کدرده      

 :فرمایند به اُبىّ بن کعب مى 

ما أقو، لكم ولو بعد حين وافُكوضّ يخرج وجبرئيل عن يمنته وميكائيل عن يسرته، وسوف تذكرون ... »
 .أمري إلَ اللََّّ عزّ وجلّ 

وبكالْقرار بكاللََّّ وبرسكوله . يا ابُّي؛ طوبى لْن لقيه، وطوبى لْن أحبّه، وطوبى لْن قا، به، ينجّيهم من الَلككة
بكدا ، ومكالهم وبِميع الْئمّة، يفته اللََّّ لَم الجنّة، مالهم فِ الْرض كمال الْسك الّّي يسطع ريحه فلايتغيّر أ

 (1) .فِ السّماء كمال القمر الْنير الّّي لايطفأ نوره أبدا  

شود در حالى که جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در طرف  خارج مى( حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى فرجه)

شد و امر خود را کنم به یاد خواهید آورد اگرچه پس از گذشت زمانى با چپ او است و آنچه را که براى شما بیان مى

 .نمایم به خداوند عزیز و جلیل واگذار مى

 خوشا به حال کسى که با او ملاقات کند و خوشا به حال کسى که او ؛اى اُبىّ
____________________ 

 .311/52 :بحار الأنوار .1
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 .بخشد او آنان را از هلاکت نجات مى ،را دوست داشته باشد و خوشا به حال کسى که به او معتقد باشد

مثَل آنان در  .گشاید خداوند بهشت را به روى آنان مى ،و به خاطر اقرار به خداوند و به رسول او و به همه امامان

کند و مثَل آنان در آسمان همچون ماهِ نورافشان است  شود و تغییر نمى زمین همچون مشك است که بویش پخش مى

 .گردد وش نمىکه نورش هرگز خام

اى ملكوتى به آنان بخشيده و انوار تابناك معارف الهاى   جلوه ،هاى همچون ماه نورانىِ مردمان عصر ظهور چهره

گران عالم ملكوت هستند و نظاره بر آن عالم چقدر  آنان نظاره .سازد سيماى آنان را درخشان مى ،كه در سينه دارند

 !زيباست

 :فرمودند (1)اند که آن حضرت به جناب الیاسِ پیغمبر  نقل کرده از امام صادق  امام جواد 

فوددت أنّ عينيك تكون مع مهديّ هكذه الامُّكة، والْلائككة بسكيوف خ، داود بكين السكماء والْرض، »
إنّ ! هكا: ثمّ قا،تعذّب أرواح الكفرة من الْموات، وتلحق بهم أرواح أشباههم من الْحياء، ثمّ أخرج سيفا ، 

 (2)« .هذا منها

که ملائکه با شمشیرهاى آل داود در میان آسمان  ،گر مهدى این امّت باشد بسیار دوست دارم که چشمان تو نظاره

 .کنند دهند و کفّار زنده را به آنان محلق مى اند عذاب مى و زمین ارواح کافرانى را که از دنیا رفته

 !ها است این یکى از آن !ها :شمشیرى را بیرون آوردند و فرمودند آن گاه امام صادق 

 .سازند آشام کافران را راهى دوزخ مى اى که با شمشیرهاى خون چقدر زیباست نظاره بر ملائکه
____________________ 

ان حضرت بقیّدة اللَّده   باشد و در عصر غیبت و ظهور از یاور حضرت الیاس یکى از چهار پیامبرى است که در قید حیات مى .1

 .ارواحنا فداه است

 .324/42 :بحار الأنوار .2
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 حكومت در جهان مرئى و نامرئى

و از نظر مدا   ،است  یکى از ارکان اعتقادى ما در باب معارف خاندان وحى  مسأله علم امام

 از مطالب مهمّ و جالب مباحث اعتقدادى مدى   ،علم ائمّه اطهار  ،بر اساس دلالت بسیارى از روایات

 .باشد

عصر حکومت و پیاده شددن   ،پس از بیان این مقدّمه باید توجهّ داشته باشیم که عصر درخشان ظهور

در آن روزگار بسیار باعظمت، حضرت بقیّة اللَّه الأعظدم عجّدل اللَّده تعدالى فرجده       .علم و آگاهى است

و دانش خویش عدالت را در سراسر عالم اجراء نموده و جهان مرئى و نامرئى را الشریي بر اساس علم 

 .بخشند حیات تازه مى

حضرت امام عصر  ،هاى عصر ظهور وارد شده است با استفاده از بعضى از روایاتى که درباره شگفتى

بلکه جهان نامرئى را پردازند  عجّل اللَّه تعالى فرجه الشریي نه تنها به تکمیل و پاکسازى عالم مرئى مى

 .سازند نیز از وجود موجودات پلید پاك مى

بلکه علاوه بر عدالم ظداهر و    ،شود که قیام آن بزرگوار تنها جنبه ظاهرى ندارد با این بیان روشن مى

پردازند و موجودات عالم غیر مرئى نیز در پرتو حکومدت الهدى آن    مرئى به تکمیل عالم نامرئى نیز مى

 .گیرند ىبزرگوار قرار م

گیرد و  فراگیر و کامل است که همه ابعاد جهان را فرا مى ،یك قیام همه جانبه ،پس قیام آن حضرت

 .رساند عالم مرئى و عالم نامرئى را به تکامل مى

باشدد و فقدط شدامل     فقط انقلاب از نظر مادّه و ظاهر مدى  ،قیام آن حضرت :توان گفت بنابراین نمى

نیز در پرتو  -مانند اجنهّ و شیاطین  -بلکه باید بدانیم موجودات نامرئى  ،شود جهانِ آشکار و مرئى مى

 .رسند ها نیز پاکسازى شده و یا به تکامل مى حکومت آن حضرت قرار خواهند گرفت و آن
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 عالم ملك و عالم ملكوت

ر عصد  ،عصدر ظهدور   .با نیروهاى باطنى و حواسّ درونى باید به عالم غیب و عالم ملکوت راه یافت

 .یابى به عالم عظیمِ ملکوت است تکامل عالم ملك و همچنین راه

 تواند کلیدهاى ورود به عالم غیب را در اختیار بگیرد و قدرت با این که در عصر غیبت نیز انسان مى

ولى افرادى انددك در عصدر غیبدت بده      ،تواند آدمى را به سوى عالم ملکوت برساند هاى درونى او مى

در حالى که آشنایى با عالم ملکوت در عصر ظهور یك مسأله عمومى  ،یابند اه مىعالم عظیم ملکوت ر

 .آید باشد و به صورت یك جریان عادّى براى مردمان آن روزگار پرشکوه درمى مى

مدثلاً از اوّل توّلدد قددرت     -کسانى که به صورت مادرزادى بعضى از حواسّ ظاهرى را فاقد هستند 

ها را آن گونه که هست درك کنندد و اگدر    ها و شنیدنى توانند دیدنى نمى -اند  دیدن یا شنیدن نداشته

 .دلیل بر نقص و عجز خود آنان است نه آن که گواه بر نبودن دیدنیها و شنیدنیها باشد ،ها شوند منکر آن

باشند این خود دلیل بر نقص و عجدز آندان در درك    به همین گونه کسانى که منکر عالم ملکوت مى

و همان گونه که اگر اعجاز رخ داده و بدر اثدر    .نه دلیل بر عدم وجود آن ،باشد اور ملکوت مىعالم پهن

شوند  گر مى ها براى او به صورت عادّى جلوه کم دیدنى کم ،اى فرد نابینا قدرت دیدن پیدا کند معجزه

 .کند ها و عالم مُلك آشنا شده و به صورت عادّى و طبیعى برخورد مى و با جهانِ دیدنى

هاى درونى نده تنهدا مدردم     در روزگار پرشکوه ظهور نیز بر اثر به کار افتادن حواسّ باطنى و قدرت

بلکه این حالت براى آنان عادّى شده و به  ،بینند عصر ظهور با عالم عظیم ملکوت آشنا شده و آن را مى

 .گیرند آن اُنس مى
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بده آن   رى است که در روایات اهل بیدت  همنشینى با آنان و سیر با ملائکه از امو ،دیدن ملائکه

 .تصریح شده است

مردمان آن روزگار فرخنده درخواهند یافت که چگونه به عالم ملك و به جهدان مادیّدات دل بسدته    

و سالهایى از عمر خود را سدپرى نمودندد و بدا    ! اند؟ و چگونه از عالم عظیم ملکوت غافل بوده! بودند؟

هداى   چرا نتوانستند قددرت  -گرچه زمان غیبت بوده  -واحنا فداه در این عالم وجود حضرت مهدى ار

 !؟درونى و حواسّ باطنى خود را شکوفا سازند

یابد که به درگذشت بسیارى از عزیدزان و نزدیکدان خدود     حسرت و تأسّي آنان آن گاه افزایش مى

اند و بدون این  ه غیبت از دست دادهکنند که بسیارى از آنان را در دوران تیر کنند و درك مى توجهّ مى

اند و همچون افدراد   قدم در خاك نهاده ،هاى بزرگ عالم عظیم ملکوت را ببینند که آنان چیزى از جلوه

راه به عالم ملکوت نیافتده و   ،عزیزان آنان نیز ،اند نابینایى که نابینا به دنیا آمده و نابینا دنیا را ترك کرده

 .اند زیر خاك نهان گشتهجهان را وداع کرده و در 

کده عصدر    -کنند که اى کاش آنان نیز زنده بودند و در روزگار فرخنده ظهور  به این جهت آرزو مى

 به تکامل دست یافته و از تماشاى عالم بدزرگ ملکدوت بهدره    -هاى عظیم انسانى است  تکامل قدرت

 .بردند شدند و در کنار هم به سر مى مند مى

اند تا همگدان از ایدن حقیقدت آگداهى      آن را بیان نموده رها ائمهّ اطهار این حقیقتى است که با

ولى افسوس که عالم مادّه آنچنان ما را به عالم ملك پیوند زده و با آن مأنوس ساخته است که از  .یابند

 .ایم حقایق بزرگ عالم هستى غافل مانده
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 ظهورهاى عصر  يابى به عالم ملكوت يا از ويژگى راه

 اندیش و داراى شرافت و صلاحیّت مدى  پاك ،همان گونه که گفتیم در عصر ظهور همه مردمان جهان

زیرا زمانى که حکومدت   ؛در آن دوران شکوهمند همه مردان و زنان جهان صالح و صالحه هستند .باشند

 لح عامدل مدى  شوند و آنان را به اعمال صدا  همگان را به سوى صلاح رهنمون مى ،از آنِ صالحان باشد

 :خداوند بزرگ در قرآن کریم در این باره فرموده است .گردانند

الِْوُنَ  رضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الصَّ
َ
 (1) .إنَِّ الْْ

 .برند همانا زمین را بندگانِ صالح من به ارث مى

و  هاى مهمّ دولت کریمه امام زمان عجّل اللَّه تعالى لده الفدرج شایسدتگى، صدلاحیّت     یکى از ویژگى

زیرا پس از ندابودى عوامدل فسداد و تبداهى و      ؛صالح بودن جامعه بشریّت در آن روزگار فرخنده است

ماند و مردمدان جهدان بده خداطر تحدوّل       راهى براى فساد باقى نمى ،هاى هدایت و سداد ایجاد وسیله

از گمراهى و تباهى دور شده و به سدوى رشدد و تعدالى روى     ،شود اساسى که در وجود آنان ایجاد مى

شدود کده جامعده     سبب مى ،آوردن آنان به صلاحیّت و سداد دور شدن آنان از فساد و روى .آورند مى

جهانى آن روزگار را همه افراد صالح تشکیل دهند و همگان به سوى اعمال پسندیده و داراى صلاحیّت 

 .رو آورند

گدر   هدا نظداره   شود و انسدان  عالم ملکوت به سوى جامعه بشرى گشوده مى در این صورت درهاى

 .لازمه عمل صالح و شایسته است ،زیرا این ؛یابند جهان نامرئى ملکوت شده و به آن راه مى

کند و درهداى بسدته را    بدیهى است عمل صالح در ساختار وجود انسان تحوّل و دگرگونى ایجاد مى

 .گشاید به سوى او مى

 :یفه نجات حضرت ادریس آمده استدر صح
____________________ 

 .125آیه  ،سوره انبیاء .1
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 (1) «.وبالعمل الصاله ينا، ملكوت السّماء»

 .یابد انسان به ملکوت آسمان راه مى ،به وسیله عمل صالح

تازه آن هم  .باشد اى بسیار کوچك از آسمان و فضا مى نقطه ،آنچه تاکنون دنیا به آن راه یافته است

 ولى در عصر ظهور چون عمل صالح همگانى مدى  .به جنبه مادّى آن راه یافته است نه جنبه ملکوتى آن

 .یابند ها به ملکوت آسمان و فضا راه مى انسان ،شود کن مى شود و کارهاى زشت ریشه

هاى بسیار  یافته و ملکوتى است که از ویژگى اى راه جامعه ،پس در آن زمان فرخنده جامعه جهانى

 .برخوردار است ،عظیمِ مناسب با آن عصرِ پیشرفته

و جامعده بشدریّت را در دولدت     ،امیدواریم خداوند بزرگ هرچه زودتر آن روزگارِ رهایى را برساند

 .ترین درجه کمال و تمدّن برساند کریمه امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه به نهایى

ها ظاهر  هاى جهان آفرینش براى انسان عظم ارواحنا فداه شگفتىدر دولت الهى حضرت بقیّة اللَّه الأ

زیرا در آن زمان دیدگان همه پاك است و  ؛اند ببینند توانند چیزهایى را که ندیده شود و همگان مى مى

 .هاى جهان را ببینند توانند شگفتى به همین جهت مى

 :فرمودند پیامبر اکرم 

 (2) «.أبصاركم، ترون العجايبَضّوا »

 !بینید عجایب جهان را مى ،ببندید (هاى دنیا از حرام و دلبستگى) چشمان خود را 

گرچده جهدان مرئدىِ مدا نیدز       ،بیشتر در عالم غیب و نهدان قدرار دارد   ،هاى عالم وجود زیرا شگفتى

 .اندك است ،هاى جهانِ ناپیدا عجایب فراوانى را دربردارد ولى در مقایسه با واقعیّت
____________________ 

 .425/55 :بحار الأنوار .1

 .5 :مصباح الشریعة .2
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هاى عالم آفرینش و مسایل عجیب جهانِ پیدا و ناپیدا باید دیدگان را نده تنهدا از    براى دیدن شگفتى

 .فرو بست ،شود حرام بلکه از آنچه وسیله دلبستگى انسان مى

شود فرو بندد و بده مظداهر فریبندده دنیدا      هر چه سبب دلبستگى مىاگر کسى بتواند دیده خود را از 

هداى   گدر عجایدب خلقدت و شدگفتى     تواند نظاره شود و مى ها پاك مى دلش از آلودگى ،چشم ندوزد

 .جهان آفرینش شود

 :اند چنین فرموده در این باره رسول خدا 

 (1) «.خدم، لنظروا إلَ الْلكوت لولا أنّ الشياطين يحومون على قلوب بنّ»

 .کردند آنان به عالم ملکوت نظاره مى ،گرفتند هاى بشر را فرا نمى ها اطراف دل اگر شیطان

 ،کننده آنان اثرى نیست هاى گمراه بنابراین در روزگارى که ابلیس و شیاطین نابود شده و از وسوسه

توانند به عالم نورانى ملکوت نظاره کنند و با دیدن آن بر  قلب انسانها را نورانیّت و صفا فرا گرفته و مى

 .صفا و نورانیّت خود بیفزایند

 !نكته مهمّ يا احساس حضور

در عصر ظهور در عالم ملك و ملكوت چه وجاودى از حضارت    :اکنون به این نکته مهمّ توجهّ کنید

 ر هر كجااى گيتاى كاه باشاند ماى     تر است؟ پس در آن زمان د بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه ملكوتى

بدراى   .گر حضرت بقيّة اللَّه اععظم ارواحنا فداه و خود را در حضاور آن بزرگاوار ببينناد    توانند نظاره

 (2) .روشن شدن احساس حضور به روایت بسیار جالب ابوبصیر درباره احساس حضور رجوع کنید

 ع احساس حضورباید توجّه داشته باشیم در دوران غیبت دو عامل مهمّ مان
____________________ 

 .12/55 :بحار الأنوار .1

 .53 :صحیفه مهدیّه .2
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آن دو یکى شیطان و دیگرى نفدس   .باشند ها به عالم ملکوت مى یابى انسان گر شدن و راه و نظاره

بده  یابدد و   ها تحوّل مدى  که در عصر درخشان ظهور شیطان نابود شده و نفس اماّره انسان ؛اماّره است

 .رسد مراحل عالى مى

یابى به عالم ملکوت در برابر جامعه صدالح آن دوران   مانعى براى راه ،به همین جهت در عصر ظهور

فريبد و باا كماك    هاى خود نفس اماّره انسان را مى ولى در اين دوران، شيطان با نيرنگ .وجود ندارد

 ل او را بسته و در عالم ملك زماين شود و پر و با نفس، مانع جذب شدن او به سوى عالم ملكوت مى

 .سازد گير مى

بلکده   ،انگیز ملکوت باشد گر عالم شگفت تواند نظاره بر این اساس، جامعه دوران غیبت نه تنها نمى

هاى دو عصر را بجوید  به این جهت جامعه ما وظیفه دارد تفاوت !پردازند گاهى افرادى به انکار آن مى

 .تا شاید راه نجات را بیابد

 سخنى با غيرتمندان

هااى اساساى    هاى موجود بين دوران تاريك غيبت و عصار درخشاان ظهاور، نكتاه     درباره تفاوت

 هاى عصر ظهور، آن زمان را از دوران غيبت در نهايت برترى قرار مى فراوانى وجود دارد كه ويژگى

و باه هماين جهات از     ها كمتار آگااهى دارد   و برترىها  اگر چه متأسفّانه جامعه ما از آن ویژگى دهد

 .محروم است  آشنايى با باب بسيار بزرگى از معارف مكتب اهل بيت

بشناسد و نيز از عوامال رشاد و    ،گير شدن او شده است هر شيعه غيرتمند بايد امورى را كه سبب توقّف و زمين

 .تعالى خود آگاه باشد

و چه عواملى پر و بال  ؟ها را بگشايد تواند آن چگونه مى ؟دههر شيعه غيرتمند بايد بداند چرا پر و بالش بسته ش

 ؟او را بسته است

با دانساتن و باه   ها را بداند  ها از این جهت است که جامعه ما اگر پاسخ این سئوال طرح این سئوال

 .ساز دولت كريمه امام زمان ارواحنا فداه خواهد بود ها زمينه كار بستن آن
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و اى تماامى ماردان و زناانى كاه      !طينتِ پيرو مكتب وحاى  اى پسران و دختران پاك !هاى جوانان غيرتمند شيع

اياد و از ساكوت    نشينى اميار عاالم هساتى اشاك مااتم ريختاه       صدها و هزاران بار به خاطر غصب خوفت و خانه

مگر  ؟تفاوت باشيد آيا سزاوار است همچون آنان آرام گرفته و همانند آنان بى !ايد مسلمانان آن زمان حسرت خورده

آيا دوازده قرن غيبت و غربت حضرت بقيّة اللَّه اععظم ارواحناا   ؟چند قرن بايد تداوم يابد غصب مقام اهل بيت 

 !؟فداه كافى نيست

گدذرد و شدیعیان همچندان از ایدن امدر مهدمّ در غفلدت         مى ها از مظلومیّت اهل بیت  چرا قرن

 ...و چرا ؟تفاوتى آنان شده است باعث بىچه چیزى  ؟هستند

 ها جهدان را بدا نقشده    اى که قرن باد دستان ناشناخته شکسته :گوییم ها مى در پاسخ به این پرسش

هاى شوم خویش از اصل دین غافل نموده تا در نتیجه مدردم بداب شدهر علدم و ولایدت را بده دسدت        

درآمدد و بدا تبلدیس    ... انگلدیس و  ،تین آمریکدا و بریده باد دستان مرموزى که از آس .فراموشى سپارند

ابلیس به تدلیس امّت پرداخت و آنان را در طول قرون و اعصار از اصل و رئیسِ مکتدب غافدل و دور   

 .گرچه امّت هم علاوه بر قصور تقصیر نیز دارد .ساخت

گدردیم و   به اصل مطلب بدازمى  ،اکنون با امید به شرکت در شکستن و بریدن دستان مرموز ناشناخته

 :پردازیم گستر حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه مى هاى حکومت عدالت به بیان یکى از ویژگى

 عصر اطمينان و آرامش ،عصر ظهور

اى  به گونده  ،امتیازهاى عصر درخشان ظهور نسبت به عصر غیبت بسیار است ،ها ها، برترى ویژگى

ها کده   یکى از آن ویژگى .ایم ها مطالبى را عنوان نموده که ما در این کتاب تنها درباره چند نمونه از آن

 .باشد این است که آن دوران شکوهمند عصر آرامش است در ارتباط با بحث ما مى

عصر رهایى از افسردگى و فرسودگى دل از افکار سیاه  ،عصر نجات و آسایش از شك و دلهره است

 زیرا در آن روزگار با نابودى ؛و ویرانگر است
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 ها یداد مدى   خدا و امام زمان ارواحنا فداه را در خاطره ،ها تحوّل نفس و تکامل عقل انسان ،نشیطا

 .بخش است دهنده و آرام زیرا یاد خداوند آسایش .شود ها مى کنند و این خود باعث آرامش آن

 :فرماید خداوند در قرآن کریم مى

ِ تَطْمَئِِّ القُْلوُب لا بذِِكْرِ اللََّّ
َ
 (1) .أ

 .یابند ها آرامش مى باش با یاد خداوند دلآگاه 

و بر اثر یقین در انسان حالدت   .افزاید آور است و هم بر یقین او مى یاد خداوند هم براى انسان یقین

گیرد و براى شك و تردید و دلهدره جدایى    شود یعنى قلب آرام مى آرامش و آسودگى خاطر ایجاد مى

تواند او را کنتدرل نمدوده و مهدار     شود و مى به این گونه انسان بر نفس خود مسلّط مى .ماند باقى نمى

 .ماند نماید و از خطر وسوسه شیطان نیز در امان مى

کند که بتواند انسان را به کارى تحریك کند و کسى کده در   زیرا وسوسه شیطان در صورتى تأثیر مى

 .ن که آرامش خود را از دست بدهدگذارد مگر آ آرامش است وسوسه در او اثر نمى

بنابراین انسانى که قلبش آرامش یافته تا وقتى که این حالت را حفظ کند بر نفس و شیطان غالدب و  

تواند به انسان آرامدش   همان گونه که حالت حضور مى ،تواند حضور را احساس کند پیروز است و مى

 .بخشیده و او را از گناه بازدارد

براى فرو بستن چشم از چه  :سئوال شد از حضرت امیرالمؤمنین  :ت توجهّ کنیداکنون به این روای

 ؟توان کمك گرفت راهى مى

 :در پاسخ فرمودند حضرت امیرالمؤمنین 

 (2) «.بالخمود تحت السلطان الْطّلع على سّرك»

 .گرفتن در حضور سلطانى که از سرّ تو آگاه است با آرام
____________________ 

 .20آیه  ،سوره رعد .1

 .5 :مصباح الشریعة .2
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اگر انسان بداند که خداوند و جانشینان او از ظاهر و باطن او آگاهند و در هر لحظه در حضور آندان  

شود بسته  ناخودآگاه دیدگانش از آنچه مایه دلبستگى و نگاه او مى ،است و از این حقیقت غفلت نورزد

 .شود مى

حالدت   ،یافتن به مقام قدرب معندوى   براى دل بریدن از اغیار و راه ،به این جهت برخى از اولیاء خدا

 .دیدند کردند و خود را در محضر امام عصر ارواحنا فداه مى حضور را مراعات مى

هر چه حالت حضور افزوده شود و انسان خود را بیشتر در محضر خدا و امام زمدان ارواحندا فدداه    

 کدم  ،بلکه حالت حضور ؛دست بردارد ،تواند از آنچه مورد رمایت آنان نیست تر و بهتر مى سانآ ،ببیند

 .کند کم حالات ارزنده را بدون تحمیل و تحمّل و ناخودآگاه براى آنان ایجاد مى

ها و اعمال  زیرا حالت حضور یك عامل بسیار مؤثّر و قوى براى کشیده شدن انسان به سوى خوبى

 .باشد مى شایسته و صالح

 عصر حضور ،عصر ظهور

آرام گدرفتن در   :شدویم  متوجّده مدى   ،نقل کدردیم  با دقّت در روایتى که از حضرت امیرالمؤمنین 

شود که بتواند دیددگان خدود را از    سبب مى ،حضور شخص مقتدرى که آگاه از باطن و سرّ انسان است

 ،در چنین دوراندى  .طین و تحریکات نفسانى استآن هم در عصر غیبت که عصر هجوم شیا ؛حرام ببندد

 .ها را کنترل کند تواند مالك دیدگان خود باشد و آن انسان مى

 بنابراین در عصر رهایى که انسان از شرّ شیطان رجیم و نفس اماّره نجات یافته است به راحتدى مدى  

تواند  آرامش قلب انسان مى و همان گونه که گفتیم با پاك شدن دل و .تواند در آرامش کامل قرار گیرد

 .حالت حضور را احساس نماید ،گر عالم ملکوت باشد و به این گونه نظاره

هاى معنوى انسان در عصر ظهور سدخن و معنداى حضدور     از آنجا که درباره حالت حضور و قدرت

 همچون معناى ظهور به خوبى وامح
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 .ده بیشتر سخن بگوییمسزاوار درباره این جریان بسیار حیاتى و ارزن ،نشده است

 :گوییم به این جهت قبل از آن که روایتى را در این باره نقل کنیم مى

بطورى کده داراى شخصدیّتى تدازه و     ؛گیرد هاى انسان در اوج خود قرار مى توانایى ،در زمان ظهور

 .گردد العاده برخوردار مى هاى فوق شود و از امکانات و قدرت جدید مى

هداى   پیشدرفت  ،هداى عقلدى   پیشرفته ظهور نه تنها در مسائل مهمّ روحى و قددرت انسان در عصر 

یابد که صفحات جدیددى از   هاى جسمى نیز چنان تکامل مى بلکه از نظر قدرت ،کند انگیز مى شگفت

اجتمداعى را بده یداد نددارد کده همچدون اجتمداع         ،زیرا تاریخ ؛شود تاریخ در صحنه جهان گشوده مى

 .افته عصر ظهور به صحنه گیتى پا گذارده باشدپیشرفته و تکامل ی

هاايى را كاه در    انسان عصر ظهور، به رهبرى و امامت حضرت بقيّةاللَّه ارواحنا فاداه هماه قادرت   

 هاى نهفته خويش مى سازد و جهان را سرشار از طراوت، تازگى و قدرت وجود خويش دارد ظاهر مى

سدازد و آنچده در اعمداق     هاى خود را آشکار مى گنجزمین همه  ،همان گونه که در آن روزگار .سازد

 هايى كه در اعماع وجود انساان  ها و توانايى در آن زمان همه قدرت ؛شود زمین وجود دارد هویدا مى

اى كاه در وجاود    العااده  هاى خارع بردارى و استفاده از قدرت شود و بهره ها نهفته است، آشكار مى

 .گيرد مىانسان قرار دارد، به راحتى انجام 

هداى   ها اگرچه از نظر مادّى داراى جسمى کوچك هستند ولدى جهدانى از اسدرار و قددرت     انسان

کنندد و بده ایدن     ها را آشکار مى اند که در روزگار پرشکوه ظهور آن ناشناخته را در خود پنهان نموده

 .گیرد اى دیگر به خود مى صحنه گیتى چهره ،وسیله

گيرد كه ما اكنون با راهيابى  هاى گوناگونى صحنه گيتى را فرا مى تحوّلات و دگرگونى ،در عصر درخشان ظهور

 .توانيم درك كنيم هايى از آن را مى گوشه از كلمات خاندان وحى 
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 تكامل علم و فرهنگ - 5
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 عصر ظهور يا عصر تكامل علم و فرهنگ

باشدد و در   ه رازهاى بزرگ علدم و داندش مدى   یافتن ب هاى سریع و دست دنیا در آرزوى پیشرفت

چهره جهان را فروغى دیگر بخشد و صحنه گیتدى را بده    ،برد که تحوّلى عظیم انتظار روزگارى بسر مى

 .بهشت برین همانند نماید

افکدن   پذیرد که نداى حیاتبخش مصلح جهان در سراسر گیتى طندین  این آرزو در صورتى تحقّق مى

در یك لحظه هر یك به زبان خود آواى جانبخش حضرت مهددى ارواحندا   شود و یکایك مردم جهان 

 .فداه را بشنوند

كنناد و باه    شود و حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه قياام ماى   تحوّل بزرگ جهان آغاز مى ،در آن زمان

هاى نامرئى و غيبى نبرد  انگيز و با هميارى قدرت العاده و شگفت هايى پاك با استفاده از نيروهاى خارع همراه انسان

و به  .سازند كنند و در مدّتى كوتاه سراسر گيتى را از وجود ستمگران عالم پاك مى ساز جهان را آغاز مى سرنوشت

 .شود تكامل نهايى بشر آغاز مى ،اين گونه

ه شود و جامع آنچنان علم و دانش در سراسر جهان گسترده مى در حکومت الهى خاندان وحى 

 .یابد که برتر و بالاتر از اندیشه ما است انسانى به تعالى و تکامل راه مى

 تمدّن عظیمى را به وجود ،تکامل نهایى نیروهاى عقل در روزگار پرشکوه ظهور
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 .آورد که اکنون از قدرت درك ما خارج است مى

ذهن خود ترسیم  توانیم عظمت حکومت جاودانه حضرت ولى عصر ارواحنا فداه را در چگونه ما مى

 ؟کنیم

تواندد ایدن حقیقدت را بده      هاى کامپیوترى و امکان ارتباطات جهانى به وسیله کامپیوتر مى پیشرفت

هدایى کده    زیرا شدگفتى  ؛هاى پویا را بر این اعتقاد دینى تحکیم نماید ها نزدیك کند و باورِ انسان ذهن

هایى نده   تا سال ،دهد علمى جهان ارائه مى هاى کند و تسهیلاتى که در برنامه کامپیوتر به ما عرمه مى

 .برتر از باور ما بود ،چندان دور

تواناد بار اسااس تعاالى و تكامال باه رازهااى         كند كه انسان مى اين حقيقت را ثابت مى ،ها اين گونه پيشرفت

 .ناشناخته و عظيمى راه يابد كه اكنون فوع تصوّر و انديشه اوست

 ،هاى امام عصر ارواحنا فداه انتظار روزگارى هستیم که بر اساس راهنمایىبه این دلیل ما در آرزو و 

 -و در بهشدت بدرینِ ظهدور     ،ها و امکانات ذهن خویش اسدتفاده کنندد   ها بتوانند از همه قدرت انسان

ها  ها را بخواهند و فقط آن ها و نیکویى اراده خود را پربار نمایند و تنها نیکى -همچون بهشت آخرت 

 .یندرا بجو

 پيشرفت علم و دانش در آينده از نظر خاندان وحى 

و گواه بر گسترش علم و دانش در سراسر جهان و در اکنون روایتى را که در مدارك متعدّد نقل شده 

 :فرمودند امام صادق  :کنیم نقل مى ،هاى گوناگون است ميان همه مردمان و در همه رشته

عشرون حرفا ، فجميع ما جاءت به الرسل حرفكان، فلكم يعكرف الّنكاس حكتّّ الِكوم َكير العلم سبعة و»
الْرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا  فباّها فِ الّناس، وضمّ إلِها الْرفين، حتّّ يباّها سكبعة 

 (1) «.وعشرين حرفا  

____________________ 
 .با اندکى تفاوت 041/2: و در الخرائج 210 :نوادر الأخبار ،322 :مختصر البصائر ،332/52 :بحار الأنوار .1
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پس همه آنچه را که هر یك از پیامبران آوردند دو حرف است و تا امروز مردم غیر  ،علم بیست و هفت حرف است

ا خارج سداخته و در میدان   بیست و پنج حرف دیگر ر ،شناسند و آن گاه که قائم ما قیام نماید از آن دو حرف را نمى

افزاید تا تمام بیست و هفت حرفِ علم را در میان مردم منتشر  ها مى سازد و دو حرف دیگر را به آن مردم منتشر مى

 .نماید

 هاى مهمّ روايت نكته

اى بسيار درخشاان و جهاانى سرشاار از علام و      هاى شايان توجّهى وجود دارد كه از آينده نكته ،در اين روايت

 :نماييم ها جلب مى اكنون توجّه شما را به بعضى از نكته .كند حكايت مى ،دانش

دلیل بر یك مطلب بسیار مهمّ است و  ،«فباّها فِ الّناس» :فرماید که مى در کلام امام صادق  - 1

به دلیل الدي و لام در  )عمومى بودن و منتشر شدن علم در میان همه افراد جامعه است  ،آن فراگیر شدن

یابندد و علدم و داندش     بنابراین در آن زمان همه مردم به ارتقاء علمى و فرهنگى راه مدى  .(کلمه النّاس

پس در آن عصر درخشان همه مردمدان جهدان    .اى خا ّ و اندك از مردم جامعه نیست مخصو  عدّه

 .مند خواهند بود نعمت علم و دانش بهرهاز 

قبل از قیام حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه علم و دانش در میان همه مردم جامعه وجدود   - 2

یابند بلکه به برخى از علوم  ندارد بلکه اختصا  به گروهى اندك دارد و آنان نیز به همه علوم راه نمى

 .یابند راه مى

زیرا علدم و داندش در    ؛عصر تکامل نه همچون علم و دانش در این زمان است علم و دانش در - 3

در آن زمان افراد جامعه از انواع علم و داندش برخدوردار    .یافته است بسیار گسترده و توسعه ،آن زمان

 .خواهند بود

 ،شدود  آن یعنى جنس علم و مجموعه آنچه که دانش شدمرده مدى  « الي و لام»به دلیل « العلم»کلمه 

 .بیست و هفت حرف است ،ها در گذشته و حال تا قبل از قیام و پس از ظهور مجموعه همه آن
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یابدد   به دو حرف از آن راه مى ،از عصر پیامبران تا پایان عصر غیبت هر چه دانشِ بشر پیشرفت کند

و یك فرهنگ عظیم و تکامل  (1)شود  و در عصر ظهور بیست و پنج حرف دیگر علوم به آن ممیمه مى

 .آید یافته و بسیار درخشان در میان همه افراد جامعه به وجود مى

و تا قبل از قیام امام عصر ارواحنا فداه بوده  آنچه در زمان پیامبران مرسل و تا زمان امام صادق 

 .و خواهد بود دو حرف از علم است

نمود و با توجّده   ان پیامبران مرسل و تا زمان امام صادق با توجهّ به همه پیشرفتى که علم از زم

آن را براى جابر و دیگران از اصدحاب   ،در صنعت و شیمى و غیر آن به همه علومى که امام صادق 

امدام   ،خا ّ خود بیان کردند و آنچه پس از آن حضرت تا قیام امام زمان ارواحنا فداه پیشرفت نمدوده 

این نکته وقتى جلوه خواهد کرد که از علومى کده امدام صدادق     .دانند همه را دو حرف مى ق صاد

 .اطّلاع داشته باشیم ،اند و هنوز مورد تعجّب دانشمندان است ظاهر نموده 

یرا ز ؟در آن روزگار، مردم درك خواهند نمود که علم یعنى چه؟ و دانشمندان چه کسانى هستند - 4

گیرد و با عنایت حضدرت بقیّدة اللَّده الأعظدم      علم و دانش در آن زمان از آبشخور وحى سرچشمه مى

 .شود ارواحنا فداه به مردم ارائه مى

اى کده بدر    پایده  نه علوم بى ،شود در آن زمان علم و دانشِ واقعى و صحیح در میان مردم منتشر مى

 .شود داده مىآموزان  اساس فرمیّه و تئورى به خورد دانش

ها به گمراهى کشیده  در آن زمان از علم دروغین خبرى نیست و از فریبکارى دانشمندان، ملّت - 5

 نمدى « ارشدمیدس »در آن زمان علم و دانش وسیله راهنمایى مردم است و کسدى همچدون    .شوند نمى

 .تواند هزار و ششصد سال مردم را گمراه کند
____________________ 

مجموعه علم و  ،ه ظاهر روایت عمل کنیم پیشرفت علم در آن حدّ خواهد بود که گفتیم ولى اگر روایت را توجیه کنیماگر ما ب .1

 .قابل مقایسه با علم و دانش در عصر ظهور نیست ،دانش تا پایان عصر غیبت
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ى ریدز  گیر که استعمارگران براى کشورهاى معیي برنامده  هاى کلاسیكِ وقت در آن زمان از کتاب

هداى دلارى و   از نمره ،شده خبرى نیست هاى دستور داده شده و دانش هاى دیکته و از علم ،اند کرده

 .از مدارك سفارشى اثرى وجود ندارد

در آن زمان همه مردمان جهان دانشمندند و همه دانشدمندان واقعداً داراى علدم و داندش و فرهندگِ      

 .زمره دانشمندان به حساب آیندپیشرفته هستند نه آن که با مدارك غیر واقعى در 

هداى   یعنى هر رشته از رشدته  .شود مجموعه همه علوم تکامل یافته و در میان مردم منتشر مى - 2

 .برند یابد و مردم از آن بهره مى علم در مرحله بالا و نهایى خود در میان جامعه رواج مى

پيشرفته است و ماردم از  ... امنيتّى و ،كشاورزى ،جامعه از نظر اقتصادى ،همان گونه كه در عصر درخشان ظهور

مند شده و احسااس كمباودِ علماى     از نظر علم و دانش نيز كاموً بهره ،باشند ها كاموً برخوردار مى نعمت وجود آن

 .براى آنان وجود ندارد

 تحليل روايت

اى که در روایت وجود دارد این است که علم و دانش از زمدان پیدامبران تدا عصدر معصدومین       نکته

علدم از دو جدزء فراتدر     ،ها و تا قبل از فرارسیدن روزگار ظهور یکسان بوده و در تمام این زمان 

 .نرفته و نخواهد رفت

تدا   - 2ه پیامبران آوردند دو حدرف اسدت،   همه علومى ک - 1 :زیرا بنا به فرمایش امام صادق 

قیدام   زمانى که حضرت قائم  - 3شناسند،  مردم غیر از آن دو حرف را نمى زمان امام صادق 

 .سازد بیست و پنج حرف دیگر را خارج ساخته و با دو حرف دیگر در میان مردم منتشر مى ،نماید

تدر از   بسدیار گسدترده   ،و تا قبل از ظهور حضرت امام صادق  از آنجا که علم و دانش در زمان

 باید از ظاهر روایت دست برداشته و ،زمان انبیاء بوده است
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زیرا بددیهى   ؛چیز دیگرى بوده است که راوى آن را وامح بیان نکرده است بگوییم مقصود امام 

اند که قبل از ایشدان   علوم و معارف فراوانى را بیان نموده و ائمهّ اطهار  است که رسول خدا 

 .اند ها نپرداخته هیچ یك از پیامبران به بیان آن

همان علوم و معارفى بوده اسدت کده    ،و اوصیاء آن حضرت آوردند آیا آنچه را که رسول خدا 

ها تحدوّل ایجداد نکدرده و چیدزى بدر آن علدوم        در آن ند و خاندان وحى ا پیامبران گذشته آورده

 ؟اگر این چنین است پس مزیّت و برترى اسلام بر ادیان دیگر به چیست! ؟اند نیفزوده

 همان دانش پیامبرانِ قبدل  تواند معتقد باشد که علم و دانش رسول خدا  بدیهى است کسى نمى

 .از ایشان است

از این روایت وجود دارد که براى به دسدت آوردن   اى در مقصود امام  بنابراین باید بگوییم نکته

 .باشد نیاز به تدبّر و فکر مى ،آن

یعنى زمان پیامبران مرسل تا زمان ائمّده اطهدار    ؛شود زیرا از ظاهر روایت یك نوع رکود استفاده مى

آن زمان تا عصر قبل از قیام امام عصر ارواحنا فداه یك همسانى و همگونى وجود داشدته و  و از  

 .شود وجود خواهد داشت و با قیام آن حضرت این رکود شکسته مى

تا زمان قبدل از قیدام    حال اگر مقصود از همسان بودنِ عصر پیامبران مرسل و عصر ائمهّ اطهار 

یقیناً این یدك اشدتباه وامدح     ،همسان بودن و یکنواخت بودن از نظر علم باشد ،هامام عصر ارواحنا فدا

و همچنین سایر  -که این روایت از آن حضرت است  - زیرا بسیارى از علوم را امام صادق  ؛است

 .اند و از زبان پیامبران مرسل نقل نشده است بیان فرموده ائمّه اطهار 

بدا   -یکنواخت بودن از نظر مقدارِ علم اسدت   ،مقصود از یکنواخت بودن :توانیم بگوییم نمىبنابراین 

یعنى استفاده از حسّ  -راه عمومى فراگیرى علم  :توانیم بگوییم ولى مى -توجهّ به افزایش پیوسته علم 

 .همان گونه یکنواخت باقى مانده است -باصره و سامعه 
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 تاكنوننقطه مشترك از عصر پيامبران 

توجهّ و بررسى در علوم و معارفى که از ابتداى خلقت به وسدیله انبیداء الهدى آورده شدد و      ،با دقّت

تاکنون با همه پیشرفتى که تا حدال    ها و همچنین علوم و معارف خاندان وحى چگونگى تعلیم آن

هدا بده    ایش و تغییدرى در آن گونه افدز  ها در یك نقطه مشترك هستند که هیچ همه آن ،ها شده در آن

 .وجود نیامده است

اند و همچنین هر چه را کده رسدول خددا     زیرا همه علوم و معارفى که انبیاء الهى به مردم تعلیم داده

داراى  ،اندد  ها دانشمندان به عموم مردم تعلدیم داده و آموختده   و بعد از آن  و خاندان وحى 

 نحوه بهره ،بردند و آن این است که عموم مردمى که از مکتب آنان بهره مى .از دو حالت بوده استیکى 

یعنى همه کسانى که از پیامبران الهى گرفتده تداکنون علمدى     ؛گیرى آنان یا سمعى بوده است و یا بصرى

 .اند یا دیگران شنیدهاند و یا از آنان و  اى خوانده علوم آنان را یا از روى کتاب ونوشته ،اند آموخته

هاى دیگرى براى فراگیرى علم وجود داشته و دارد که عمدوم مدردم تواندایى     توجهّ داشته باشید راه

 .نمایند استفاده از آن را ندارند و گاهى افرادى از آن طریق استفاده نموده و مى

بدا   ،ها ایجداد شدده   نپس راه کسب علم و دانش با همه افزایشى که از زمان انبیاء الهى تاکنون در آ

 .استفاده از چشم و یا گوش بوده است

مقصود از دو جزء ممکن است این باشد که راه فراگیر شدن علم تاکنون از دو طریق بوده و  ،بنابراین

 .تا قبل از قیام آن حضرت نیز چنین خواهد بود که آموختن دانش از راه خوانددن و گدوش دادن اسدت   

 .سمعى و بصرىیعنى فراگیرى علوم از راه 

آورند ولى با تکامل عقلهدا   همه مردم علم و دانش خود را عموماً از این دو راه به دست آورده و مى

مانند فراگیرى  .هاى دیگرى براى تحصیل علم به وجود خواهد آمد که غیر از دو طریق مذکور است راه

 ،علم از راه القاء در قلب توسّط ملائکه
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 .رى و در بعضى از روایات به آن تصریح شده استکه نه سمعى است و نه بص

آگاه خدواهیم   ،اگر این توجیه را بپذیریم از پیشرفت و توسعه بسیار عجیب علم و دانش در آن زمان

هاى عمومى فراگیرى علوم تقریبداً سدیزده برابدر     زیرا طبق معنایى که براى روایت عنوان کردیم راه ؛شد

 .سیزده برابر شود نه اینکه مجموعه علوم ،خواهد شد

 ،اگر پیشرفتى که علم تاکنون نموده در عصر ظهور سیزده برابر شود با توجهّ به تکامل عقلدى انسدانها  

 .پیشرفت اندکى خواهد بود

شود مقصود امدام صدادق    ها معلوم مى هایى وجود دارد که از آن ها و حداقل قرینه در روایت دلیل

بیست و هفت قسمتِ علم نیست بلکه معناى دیگرى را مدورد توجّده    ،از بیست و هفت حرف علم 

علم از زمان پیامبران مرسل تا زمان خود حضدرت و قیدام حضدرت دو     :فرمایند زیرا مى ؛اند قرار داده

دو جزء بودن علم باشد باید هیچ گونه پیشدرفتى   ،اگر مقصود آن حضرت از دو حرف بودن ؛حرف است

براى علوم از زمان پیامبران مرسل تا قبل از قیام امام زمان ارواحنا فداه نشده باشد و از همان زمان تدا  

و  .مند باشند و پیشرفت علم توقّي نمدوده و راکدد بماندد    مردم از دو جزء علم بهره ،عصر قیام حضرت

علم صدها برابر پیشرفت نموده و دانش  ،مبران مرسل تاکنون و تا عصر ظهوربدیهى است که از زمان پیا

نه آن که به حال خود در همدان دو جدزء بداقى     ،انسانها در مسایل دین و غیر آن صدها برابر شده است

 .راه فراگیرى علوم است ،بنابراین مقصود .مانده باشد

 آنچه که راه فراگیرى علم براى عموم انسان ،آنچه بدیهى است از زمان پیامبران مرسل تا عصر ظهور

از خواندن کتاب و  .بوده و هست غیر از راه سمع و بصرى چیز دیگرى نبوده است -نه اولیاء الهى  -ها 

کدامپیوتر و همده وسدایل     ،رادیدو  ،گیرى از مدبط  سخنرانى و همچنین بهره ،یا استفاده از درس ،نوشته

 .لم باشد از دو طریقِ سمعى و بصرى خارج نیستنددیگرى که ممکن است وسیله پیشرفت ع
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 ،باشدد  هاى فراگیرى علوم بیست و هفت جزء مدى  فرمودند راه در آن زمان مى اگر امام صادق 

توانندد کداملاً پدذیراى ایدن      توانستند آن را بپذیرند و حتّى آیا در این زمان چند نفر مى آیا چند نفر مى

 !؟مطلب باشند

این است که در این روایت در بیشتر مدارکى که آن را  ،جالب دیگرى که سزاوار است دقّت شودنکته 

 و حرف و حروف خود وسیله آموختن علم و دانش مى .اند تعبیر به حرفاً و حرفین شده است نقل کرده

علم باشد نه اینکه وسیله آموختن ... از تعبیر نمودن به حرف و باشند و ممکن است که مقصود امام 

 .رسد مقصود از حروف و حرفین معنایى باشد که ابتداءً به ذهن ما مى

گاهى در آیات و روایات به معنایى به کار برده شده که غیر از  ،همان گونه که دو لفظ کلمه و کلمات

زبان به آن شود و آن عبارت از حروف و الفاظى است که با  آنچیزى است که ابتداءً به ذهن ما وارد مى

و اهل بیت آن حضدرت و همچندین حضدرت عیسدى      پس اگر درباره رسول خدا  .شود تکلّم مى

 .حروف و الفاظ نیست ،مقصود از کلمة ،شده است« کلمة اللَّه»تعبیر به 

 ،باشدند  ا مدى کنیم و کلمه و کلام مظهر اراده م اگر ما به وسیله کلمه و کلمات اراده خود را ظاهر مى

بده ایدن    .شدود  نیز آن چیزى است که اراده خداوند به واسطه او در خارج ظاهر و واقع مى« کلمة اللَّه»

 (1) .شده است« کلمات اللَّه»تعبیر به  جهت درباره اهل بیت 

یله دهند ولى در واقدع وسد   ها چیزى است که الفاظ را تشکیل مى حروف نیز اگرچه معناى اوّلى آن

 .باشند آموختن علم و آگاهى به دیگران مى

هُ مِكنْ  :درباره این آیه شریفه حضرت امام هادى  قلْام  وَالَْْحْرُ يَمُدُّ
َ
رضِْ مِنْ شَجَرَة  أ

َ
نَّما فِِ الْْ

َ
وَلوَْ أ
َ عَزيز  حَكيم   ِ إنَِّ اللََّّ بَْرُ  ما نفَِدَتْ كَُِماتُ اللََّّ

َ
 :فرمودند (2) بَعْدِهِ سَبعَْةُ أ

____________________ 
 .از مرحوم آیة اللَّه سیّد على قامى 41 :شرح دعاى سمات :رك .1

 .21آیه  ،سوره لقمان .2
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 (1) «.نحن الكلمات التّي لاتدرك فضائلنا ولاتستقصى»

 .شود و پایان ندارد هاى ما درك نمى ما کلمات خداوند هستیم که فضیلت

یعنى بیست و هفت وسیله آموختن علدم و بدسدت آوردن    ،بیست و هفت حرفِ علم ،بنابراین تومیح

علم و دانش را به دسدت   -چشم و گوش  -اگر انسان تا قبل از ظهور از دو وسیله و دو طریق  .دانش

 .شود در عصر ظهور بیست و هفت طریق و راه فراگیرى علم به روى او گشوده مى ،آورد آورده و مى

 براى فراگيرى علم و دانش هاى ديگرى راه

 حسّ بویایى یا شامّه - 1

تواندد بده    حسّ بویایى یا شامهّ یکى دیگرى از حواسّى است که در صورت تکامدل آن انسدان مدى   

 .هاى فراوانى را از افراد به دست آورد وسیله آن آگاهى

ى از مطالدب را  توانند از طریق حدسّ شدامهّ بسدیار    مى ،برخى از افراد غیر از حسّ سامعه و باصره

 .درك نموده و بر آگاهى خود بیفزایند

 :فرمودند  اگر توجهّ کرده باشید در روایات وارد شده است که حضرت امیرالمؤمنین

 (2) «.تعطّروا بالْستغفار لاتفضحكم روائه الّنوب»

 .خود را خوشبو سازید تا بوى گناهان شما را رسوا نسازد ،با استغفار

به این جهدت   .توانند اعمالى را که او انجام داده است آگاه شوند افراد از بوى نفَس افراد مىبرخى از 

ایدد   استغفار کنید تا دیگران از اعمال زشتى که شدما انجدام داده   :فرمایند مى حضرت امیرالمؤمنین 

 .آگاه نشوند

 حسّ لامسه - 2

 از رنگ و چگونگى. کرده استدانیم که اطراف بدن انسان را هاله احاطه  مى
____________________ 

 .52/122 :بحار الأنوار .1

 .53/210و  2/22 :بحار الأنوار .2



221 

 

 .توان پى به اعمال و رفتار و شخصیّت طرف آگاه شد هاله مى

توانند از شخصیّت طرف آگاه  مى ،شناسند بینند و انواع و اقسام آن را مى کسانى که هاله افراد را مى

 .باشد شده و بدانند چگونه فردى مى

به این جهت بعضى از افدراد   .ها تمرکز بیشترى دارد اى که در اطراف بدن انسان است در دست هاله

بنابراین حسّ  .توانند افکار طرف را بخوانند و از حالات او باخبر شوند با دست دادن و لمس نمودن مى

 .مؤثّر داشته باشد تواند در کسب آگاهى افراد نقش لامسه نیز مى

توانند از حدالات   مى ،بعضى از افراد با در دست گرفتن لباس یا چیزى که متعلّق به فرد خاصّى است

ها  جریانات زیادى در این باره در کتاب .باشد و روحیّات او خبر داده و بگویند که او چگونه آدمى مى

 .نوشته شده است

 حسّ ذائقه - 3

در جریاناتى که از اولیداى خددا    .تواند داراى نقش و تأثیر باشد آگاهى مىحسّ ذائقه نیز در کسب 

از حالات کسى که آن را پخته است آگاه شده  ،نقل شده است تصریح شده که آنان با خوردن نان و غذا

 .اند و خبر داده

بلکده  بنابراین با قدرت گرفتن حواسّ پنجگانه و بدست آوردن حیات واقعى نه تنها چشم و گوش را 

همان گونده کده حدواسّ     ؛هاى فراگیرى علم و دانش قرار دهیم توان از راه سایر حواسّ پنجگانه را مى

 .تواند راه فراگیرى علم براى انسان باشد باطنى نیز مى

 آموختن علوم از راه فراحسّى - 4

راه سمع و  نکته بسیار جالبى که سزاوار است در آن دقّت شود این است که فراگیرى علم و دانش از

با توجّده   .باشند گانه ظاهرى انسان مى استفاده از قواى حسّى انسان است و آن دو از حواسّ پنج ،بصر

 به دست آوردن علم ،ها و کامل شدن خردها به مسأله تکامل در عصر درخشان ظهور و حیات قلب
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 .هاى فراحسّى بسیار خواهد بود و دانش از راه

آنچه گفتیم بسیار بدیهى و وامح است کده حیدات دل و تکامدل عقدل راه را     با تأمّل و اندیشیدن در 

بنابراین راه فراگیرى علم و دانش در آن زمان که عمدوم مدردم    .کند براى فراگرفتن علم و دانش باز مى

هداى   بلکه با قدرت ،در انحصار دیدن و شنیدن نیست ،از حیات قلب و تکامل عقل و خرد برخوردارند

 .افزایند به راحتى بر علم و دانش خود مى ،یابند ها به آن دست مى در آن زمان انسانفراحسّى که 

هداى فراگیدرى علدم و     اى از راه نمونه ،آید به دست مى« حیات قلب»که بر اثر « مشاهده فؤادى»

 .دانش با استفاده از قدرت فراحسّى است

بده ایدن قددرتِ     ،انسان بر اثدر حیدات قلدب    ،در عصر درخشان ظهور که عصر دانش و بینش است

 .افزایند فراحسّى دست یافته و به وسیله آن بینشِ قلب به دانش و فرهنگ خود مى

بلکه از طریق قلدب و بصدیرت    ،ها نه تنها به وسیله چشم و بصر انسان ،در روزگار شکوهمند ظهور

هداى   ى حسّى دیگر و بداز شددن راه  ها با گشوده شدن راه .پردازند نیز به فراگیرى علوم و معارف مى

شود که راه فراگیرى علم و داندش در انحصدار چشدم و     ثابت مى ،فراحسّى در روزگار درخشان ظهور

 .گوش نیست

هداى فراگیدرى همانندد     شدن و بثّ در میان همه مردم است کده راه  عمومى ،نکته جالب توجهّ دیگر

همان گونه که در روایت وارد شدده   ؛کنند ن استفاده مىراه آن براى همه باز خواهد شد و همه از آ ،القاء

 .است

 ؛در درك علوم دیگدر نداتوان اسدت    ،الآن هر دانشمندى با تخصّص و مهارتى که در رشته خود دارد

هم براى فراگیر شدن علدم در میدان    ؛آور است زیرا راه علم فقط سمعى و بصرى است و این محدودیّت

 .همه و هم براى دانشمندان

هداى   ها بدیهى است کده راه  مرگ شیطان و تکمیل عقل ،شدن و تهذیب نفس مردم توجهّ به پاكبا 

 .توانند از غیر راه سمع و بصر تحصیل علم نمایند فراگیرى علوم عمومى خواهد شد و مردم مى
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 تحوّلات شگفت در عصر ظهور

اى در  چه تحوّلات عظیم و گسترده ،داند بر اثر پیشرفت علم و دانش و تکامل عقل و خرد خدا مى

 !و چه اسرار و رازهایى از جهان آفرینش و عالم خلقت آشکار خواهد شد !جهان رخ خواهد داد

هاى  گاهى یك اختراع کوچك آثارى مهمّ و تحوّلى عجیب در افکار و اندیشه ،در دوران تیره غیبت

هاى قوى چقدر در دیدد   لسکوپ و دوربیناختراع ت :به عنوان نمونه .مردم عصر غیبت ایجاد کرده است

و چگونه بر آگاهى بشر نسبت به وسدعت فضداى وسدیع و جدوّ پهنداور آسدمان        ؟ها تأثیر گذارد انسان

بده  ! ؟و چگونه پندارهاى دانشمندان و فلاسفه را درباره کیفیّت زمین و سدتارگان درهدم ریخدت    ؟افزود

آگاهى  ،ن در روزگار پرشکوه ظهور رخ خواهد دادهمین صورت اختراعاتى که بر اثر تکامل علم و تمدّ

دهد که مدا در دوران تیدره    ها را نسبت به عالم هستى و اسرار جهان آفرینش آنچنان افزایش مى انسان

دانیم در آن زمان چه چیزهدایى اختدراع خواهدد شدد و آثدار       غیبت توانایى تصوّر آن را نداریم و نمى

 ؟ها تا چه حدّ خواهد بود شگفت آن

يابى به  راه»و مسأله « گذشتن از مرز زمان« »ضدّ مادّه»هنوز دانشمندان عصر غیبت درباره مسأله 

 .اند گامى برنداشته و مشکلى را حلّ نکرده« عالم غيب

اى در  ها چه تحوّلات عجیب و گسدترده  دانید با حل شدن این رازها و فاش شدن اسرار آن آیا مى

هدا   توانیم از عظمدت آن  مى ،هاى بسیار اندك عصر غیبت با آگاهى آیا ما! ؟دهد عالم آفرینش رخ مى

 !؟آگاه شویم

 دانش خاندان وحى 

علدم و   ،انبیاء الهى در هر عصر و زمدانى کده باشدند    ،بنا بر مبانى اعتقادى مکتب خاندان وحى 

به طورى که هیچ یدك از علمداء و دانشدمندان تدوان      ؛ها فوق مردمان آن عصر و زمان است دانش آن

 .باشند مقابله با آنان را ندارند و در بحث و مناظره مغلوب آنان مى
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اى که علم و دانش هدیچ   نیز برتر از دانش دانشمندان همه اعصار است به گونه علم ائمهّ اطهار 

 .آگاهى آنان مقایسه نماییمتوان با علم و  یك از بزرگترین دانشمندان را نمى

و انبیاء الهى بر دیگران به این جهت است که علم آنان اکتسابى نیسدت و   برترى علم ائمهّ اطهار 

بلکه دانش آن بزرگواران لدنّى است و از جانب خداوند مهربان به  ،اند با تحصیل آن را به دست نیاورده

 .آنان عطا شده است

واران از علم مخزون و دانش پنهان الهى برخوردارند و آگداهى آندان برتدر از علدم     بنابراین آن بزرگ

 .باشد دیگران مى

هدا و   و حد و مرز آن متفاوت است و بحث دربداره آن  گرچه روایات در زمینه علم ائمهّ اطهار 

 ،ایدات در ایدن بداره   منشأ اخدتلاف رو  :توان گفت مى ،انجامد ها بسیار به طول مى بررسى و تحلیل آن

 .اختلاف مخاطبین امامان شیعه از نظر اختلاف ظرفیّت و آمادگى پذیرش آنان بوده است

علم حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه برتر از علم همه مردمان جهدان اسدت و آن    :گوییم ما مى

 .باشند بزرگوار داراى همه علوم مى

 :خوانیم در زیارت آن حضرت مى

 (1) «.حائز كّل علمأنكّ »

 .شما داراى هر علمى هستید

 :خوانیم و در زیارت ندبه مى

 (2) «...قد ختاكم اللََّّ يا خ، ياسين خلافته، وعِلمْ مجاري أمره فيما قضاه ودبرّه ورتبّه وأراده فِ ملكوته»

ملکوت خدود نسدبت بده    اى آل یاسین؛ خداوند مقام جانشینى خود را به شما داده است و به مجارى امر خود در 

 .به شما علم و آگاهى داده است ،کند نماید و اراده مى کند و تدبیر و تنظیم مى آنچه حکم مى

____________________ 
 .232 :صحیفه مهدیّه ،431 :مصباح الزائر .1

 .511 :صحیفه مهدیّه ،54/31 :بحار الأنوار .2
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شود کده نده تنهدا عدالم ملدك بلکده عدالم         روشن مىبا این بیان که در این توقیع شریي آمده است 

و بر اساس استفاده از برخدى روایداتى کده دربداره      .قرار دارد در حیطه علم اهل بیت  ،ملکوت نیز

 حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه به تکمیل عالم ملکوت نیدز مدى   ،هاى عصر ظهور وارد شده است شگفتى

 .پردازند

به تکمیدل عدالم بداطن و     ،بلکه علاوه بر عالم ظاهر ،آن بزرگوار تنها جنبه مُلکى نداردقیام  ،بنابراین

 .گیرند پردازند و موجودات عالم غیر مرئى نیز در پرتو حکومت الهى آن بزرگوار قرار مى نامرئى مى

و دربداره حددود و    .است از مسایل بسیار جالب در باب معارف اهل بیت  مسأله علم امام 

 .ها مناسب با موموع این کتاب نیست هایى مطرح شده که طرح و بررسى آن چگونگى آن، بحث

بنابراین هر امامى در هر عصر و زمانى که باشد اعلم همه اهل آن زمان است و همده دانشدمندان آن   

 ؛ش برطدرف نمایندد  عصر در هر رشته از علوم و صنایع باید مشکلات خود را به وسیله امام عصر خوی

زیرا لازمه مقام امامت و رهبرى الهىِ امام این است که در هر علم و دانشى سرآمد و برتر از همه مدردم  

 .آید و اگر چنین نباشد تقدیم مفضول بر فامل لازم مى .باشد و این خود یکى از فضایل امام است

مدافوق   ر پیشرفت کند، علم امام با این بیان روشن شد که علم و تمدّن تا قبل از ظهور هرچه قد

 :فرمایند مى حضرت امام رما  .آوریم بر مطلب ما صراحت دارد روایتى که مى .آن است

يوفّقهم اللََّّ ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمته مكا لايؤتيكه َكيرهم، فيككون   إنّ الْنبياء والْئمّة»
نْ  :زمانهم فِ قوله عزّ وجلّ علمهم فوق علم أهل 

َ
كنْ لايهَِكدّى إلِّا أ مَّ

َ
نْ يعَُّبَكعَ أ

َ
حَكقُّ أ
َ
فَمَنْ يَهْدى إِلََ الْْقَِّ أ

َ
أ

 (2) .(1) «يُهْدى فَما لكَُمْ كَيفَْ تَحكُْمُونَ 

____________________ 
 .35آیه  ،سوره یونس .1

 .222/1 :اصول کافى ،202 :کمال الدین .2
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آن  ،شده خود به آنان هاى ذخیره ها و حکمت کند و از علم توفیق عنایت مى قطعاً خداوند به انبیاء و امامان 

 .به این جهت علم آنان برتر از علم اهل هر زمان خواهد بود ،دهد که به غیر آنان عنایت نکرده است اندازه مى

کند سزاوارتر است که  آیا کسى که مردم را به سوى حق هدایت مى» :در این آیه دلالت بر این حقیقت وجود دارد

چگونه حکدم   ؟چیست براى شما ،شود مگر کسى او را راهنمایى نماید هدایت شود یا کسى که به راه حق هدایت نمى

 «؟کنید مى

است کده   آنچنان وسیع و پهناور علم امام  ،ها هر چه پیشرفت کند علوم در همه قسمت ،بنابراین

همده   ،دهدد  تواند همچون دریایى که قطرات باران را در خود جاى مدى  ها را در بر دارد و مى همه آن

عاووه بار آن كاه قطاره بااران خاود از درياا         ؛علوم و صنایع واقعى را در پهنه علوم خود ناپدید کندد 

 .برخواسته است

برهان و استدلال در جهان فراگیر شده  ،همان گونه که در روایات وارد شده در عصر درخشان ظهور

و یداوران   .شدوند  ها در سراسر گیتى با منطق و استدلال از علم و دانش صحیح برخوردار مدى  و انسان

مخالفان را رام نموده و به سوى حقیقدت رهنمدون    ،حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه با بیان و گفتار

 .شوند مى

هدایت نموده و جهدان   ش مردمان را به سوى مکتب خاندان وحى آن حضرت نیز با گفتار خوی

نمایند و به این وسیله حق را ظاهر ساخته و باطل را نابود نمدوده   را سرشار از دانش و بینش جدید مى

 .سازند ها پاك مى و هر گونه شكّ و تردید را از قلب انسان

 .اند نموده و در توقیعات خویش آن را بیان فرمودهاین حقیقتى است که آن بزرگوار به آن تصریح 

 :حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه در اوّلین ساعت ولادت فرمودند
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 (1) «.زعمت الظلمة أنّ حجّة اللََّّ داحضة، ولو اذُن لنا فِ الكلام لزا، الشكّ »

 ها برطرف مى شك ،اذن در گفتار داده شوداند که حجّت خداوند باطل گردیده و اگر براى ما  ستمگران گمان کرده

 .گردد

اكسيرى بسيار  ،شود و با پرشدن قلب از يقين قلب سرشار از ايمان و يقين مى ،شدن شكّ بديهى است با برطرف

 .گيرد در اختيار همه افراد قرار مى ،ها است بخش شخصيّت انسان كننده و تكامل مهمّ و حياتى كه دگرگون

 عصر ارواحنا فداه در فراگيرى علومهاى امام  راهنمايى

عصدر تدلاش و    ،عصر دانش و بینش ،عصر نور و روشنایى ،براى آشنا شدن با عصر درخشان ظهور

هدایى کده در    افکنیم و با شگفتى ها نگاهى به صحنه گیتى مى ها و برازندگى عصر همه خوبى ،کوشش

ینان او کده گدواه آفدرینشِ همده     پى به عظمت هستى بخشِ جهدان و جانشد   ،جهان آفرینش وجود دارد

 :ها توجّه کنید اکنون به این پرسش .بریم مى ،باشند موجودات مى

 ترین نقطده  هاى سر به فلك کشیده تا صحراهاى پهناور و تا ژرف هاى کوه آیا در جهان بر فراز قلهّ

موجدودات   چه ؛هاى جهان ترین اقیانوس کران تا عمیق از سطح آب دریاهاى بى ؛هاى عمیق هاى درّه

 !؟آفرینى وجود دارند و چه حیوانات شگفت! کنند؟ عجیبى زندگى مى

 !؟آیا شناخت رازهاى جهان خلقت ممکن است

 !؟توان از اسرار آفرینش اینهمه موجودات آگاه شد آیا چگونه مى

 ؟تواند از اینهمه آگاهى برخوردار باشد آیا جز شاهدان خلقت کسى مى

حضرت بقیّة اللَّه الأعظم امام زمان ارواحنا فداه توانایى دارد هر پرسشى آیا در این روزگار کسى جز 

 !؟را پاسخ دهد
____________________ 

 .141 :الغیبة شیخ طوسى  .1
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امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه جهان را با برهان و دلیل سرشار از  ،در عصر شکوهمند ظهور ؛آرى

دانش و بینش به همراه  ،علم و آگاهى خواهند نمود و در سراسر گیتى مردمان جهان را از علم و آگاهى

 .سازند برهان و دلیل برخوردار مى

 :فرمايند مطلبِ مهمّ مى درباره اين از اميرالمؤمنين  امام حسن مجتبى 

 (1) «.يملَ الْرض عدلا  وقسطا  وبرهانا  »

 .نماید قسط و برهان مى ،جهان را سرشار عدالت( آن حضرت)

هایى را که در طدول یدك    پیمایند و نکته مردمان جهان راه صد ساله را یك شبه مى ،در آن روزگار

 !یابند توان آموخت در میان چند کلمه مى عمر نمى

اى به گسترش علم و دانش در عصر آگاهى و بینش داشته باشیم سؤالى را عنوان  این که اشارهبراى 

 :کنیم مى

هاى  گسترده و پردامنه به تحقیق بپردازد و از تمامى نکته ،اگر شخصى بخواهد در بحثى بسیار وسیع

کتداب و نوشدته و    و از نعمت وجودِ استادى کاردان در آن رشته محروم باشد و از ،آن درست آگاه شود

بهره باشدد چده سدالیان طدولانى و      بى ،توان در آموختن آن رشته کمك گرفت ها مى موادّى که از آن

هاى ناکام دست یازد تدا   درازى را باید به تحقیق و جستجو و کاوش بپردازد و چه مقدار باید به تجربه

 !؟خواسته است دست یابد شاید سرانجام به مقدارى از آنچه مى

همین فرد اگر از وجود استادى دانا و ماهر برخوردار باشد که از همه زوایاى بحثى را کده ایدن   ولى 

خواسته است راه یابد  تواند در مدتّى کوتاه به آنچه مى مى ،فرد در جستجوى آنست به خوبى آگاه باشد

 .و از آنچه در جستجوى آن بوده است آگاه شود

 :به دو گونه فرا گرفتتوان  به بیان دیگر علم و دانش را مى

 .مند است و در آن رشته آگاهى دارد آموختن از استادى که از آن علم بهره - 1
____________________ 

 .52/202و  44/21 :بحار الأنوار .1
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نیاز به جستجو و بررسى وجود دارد و باید بدا   ،در آن زمینه وجود ندارد... اگر استاد یا کتاب و - 2

 .تا در صورت امکان نتیجه مطلوب بدست آید ،تلاش و پشتکار به تحقیق و تجربه پرداخته شود

بدیهى است تفاوت فراوانى در فراگیرى علم و دانش از راه بررسى و از راه آموزش وجدود دارد کده   

 :یمکن ما در اینجا دو فرق بسیار مهمّ را بیان مى

 هاى وقدت  بدون آنکه نیازى به بررسى ،سرعت فراگیرى علوم در صورت استفاده از استاد آگاه - 1

 .گیر و طولانى داشته باشیم

هداى   نتیجه قطعى از علم و دانش در صورتى که از استاد آگاه بیاموزیم بدون آنکه بده بررسدى   - 2

 .نتیجه گرفتار شویم کش و بى وقت

 در فراگيرى علم تأثير حضور امام 

زیرا به فرمدوده حضدرت    ؛نتیجه ندارند کش و بى هاى وقت هاى عصر ظهور نیازى به بررسى انسان

 .سرشار از علم و دانش همراه با دلیل و برهان است ،جهان در آن روزگار امام مجتبى 

بدا سدرعت هرچده     ،در میان جامعه باشند مند از نعمت حضور و ظهور امام  اگر مردم بهره ؛آرى

توانند به منابع عظیم علمى راه یابند و علم برهانى را همراه با علم لدنّى از آبشخور وحى فدرا   بیشتر مى

 .گیرند و به نتیجه قطعى برسند

يات  ها سخن گفته و ساپس باا نقال روا    اكنون براى اين كه مطلب كاموً روشن شود درباره فراوانى انواع حيوان

 :پردازيم گيرى مى جالبى به نتيجه

در دامن صحراها و در اعماق دریاها موجودات بسیار فدراوان و   ،ها همان گونه که گفتیم بر فراز کوه

 ها و چگونگى تکثیر ازدیاد آن هاى آن ها خصوصیّات و ویژگى روش زندگى آن ،عجیبى وجود دارند

 .اى ما ممکن نیستها بر بر اثر کثرت انواع آن ،ها ها و شناخت آن
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و در میان حشدرات فقدط در حددود     (1)کنند  نوع پرنده زندگى مى 02222تاکنون در دنیاى ما فقط 

 (2) .هزار گونه آن در ایران موجود است 152هزار گونه پروانه در دنیا شناخته شده که در حدود  422

شناسى بخواهد بداند  مثال در علم حیوانها اگر فردى به عنوان  با توجهّ به فراوان بودن انواع حیوان

 هدا تخدم   کنند چگونه است؟ کدام یك از آن ها نوع حیوانى که در جهان زندگى مى تکثیر نسل میلیون

 .ها سال تحقیق و بررسى نیاز دارد به میلیون ؟کنند و کدام یك زایمان دارند گذارى مى

ى که در اعماق دریاها یا در دامن صحراها و ها حیوان تواند از ومع میلیون چگونه مى ،علاوه بر این

ولى همین فرد اگر این مطلب را نه از راه تحقیق و بررسى ! ؟کنند آشنا شود ها زندگى مى یا بر فراز کوه

بلکه از راه آموختن از کسى که آگاه از اسرار خلقت و شداهد بدر آفدرینش موجدودات اسدت       ؛و تجربه

تواند راه غیر ممکنِ چند میلیون ساله را در یکى دو دقیقده   ومى مىبا فرا گرفتن یك قانون عم ،بیاموزد

 .بپیماید

 :پردازیم اکنون براى روشن شدن این حقیقت به نقل این روایت مى

در مجموعه مرحوم حاجى معتمد الدوله فرهاد میرزا از مجالس امیر کمال الدین حسدین فندایى نقدل    

 :از امّ جابر پرسید نموده که حضرت صادق 

 ؟در چه کارى

 یك کنند و کدام گذارى مى خواهم تحقیق کنم که از چرنده و پرنده کدامیك تخم مى :عرض کرد
____________________ 

ها شترمرغ آفریقایى است امّا این  ترین و بلندترین آن کنند بزرگ اى که در دنیاى ما زندگى مى نوع پرنده 02222در میان  .1

 .باشد مى 2/42و طول قدّش  135زیرا به طور متوسّط وزنش  ؛تواند پرواز کند نمى حیوان

ترین کدلاغ   سالخورده .ترین پرنده روى زمین است و پس از کلاغ پرستوى دریائى است کلاغ پرسال ،به موجب اطّلاعات دقیق

دایدر   ) .سال تمام در بین همنوعان خود بسدر بدرد   44ترین پرستوى دریائى  سال عمر کرد و پرسال 120کلاغى بود که  ،اهلى

 (223 :(نکته جذاّب 1221)المعارف 

 .211شماره پیاپى  ،03بهمن  11شنبه  22   ،کتاب هفته .2
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 ؟آورند بچهّ مى

آورد و گوش  گوش هر حیوانى که مرتفع و برجسته است بچّه مى :بنویس ،احتیاج به این مقدار فکر نیست :فرمود

 .ذلك تقدیر العزیز العلیم ،نهد به سر چسبیده است تخم مى هر کدام که

که چرنده است « پشت سنگ»نهد و  تخم مى ،با آن که چرنده است و گوش او منخفض و به سر او چسبیده« باز»

 (1) .آورد بچهّ مى ،نهد و گوش خفّاش چون مرتفع است و به سر او چسبیده نیست چون بدین گونه است تخم مى

و  .گذارى کند پرنده بودن حیوان دلیل بر آن نیست که چون پرنده است تخم ،قانون عمومى بنابر این

زیرا ممکن است در حالى که پستاندار  ؛کند همچنین چرنده بودن حیوان دلیل بر آن نیست که زایمان مى

 .گذارى باشد نه زائیدن است تکثیر نسل او از راه تخم

اردکدى   ى است که چدون همانندد اردك ندوك دارد بده ندوك     حیوان ،یکى از حیوانات بسیار عجیب»

بده ایدن    .کندد  گدذارى مدى   معروف شده این حیوان با این که پستاندار است ولى همانند پرندگان تخدم 

 :گزارش توجّه کنید

این حیوان  .ترین حیوانات نباشد ولى محقّقاً یك حیوان عجیب است نوك اردکى ممکن است عجیب

دهد ولى داراى منقارى  هایش شیر مى یك پستاندار است و شبیه تمام پستانداران پوست دارد و به بچهّ

اردکى  نوك .گذارد تر این که مانند پرندگان تخم مى دار است و عجیب هایى پره مانند اردك و نیز پنجه

 .کند متر طول دارد و در استرالیا زندگى مى سانتى 52در حدود 

این حیوان موقع شنا کردن انتهاى منقارش را بیرون آب قدرار   .اردکى شناگر بسیار سریعى است وكن

 اردکى نوك .کند دهد و در همان حال تنفّس مى مى
____________________ 

 .222 :گلزار اکبرى .1
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« .دهد شیر مىهایش  گذارد و به بچهّ حیوان مادّه در آنجا تخم مى .کند در کنار رودخانه زندگى مى
(1) 

هاى مهمّ عصر ظهور را که پخش شدن علم و دانش در میان  هاى گذشته یکى از ویژگى ما در بحث

هدا پدرداختیم دو ویژگدى     باشد بیان کردیم و از مطالبى که در اینجا به تومدیح آن  همه افراد جامعه مى

 :بسیار مهمّ دیگرِ عصر درخشان ظهور را روشن ساختیم

 .گیر ها و جستجوهاى وقت رى علوم بدون نیاز به بررسىسرعت فراگی - 1

 .نتیجه حاصل و بى هاى بى بدست آمدن نتیجه قطعى از آموزش بدون گرفتار شدن به بررسى - 2

بدیهى است این دو ویژگى عصر ظهور چه آثار مهمّى را در پیشرفت علم و تمدّن واقعى براى جامعه 

 (2) .آورد بشریّت به ارمغان مى

 اختراعات عصر ظهور

سدرعت در فراگیدرى علدم و داندش اسدت کده در آن روزگدارِ         ،هاى عصر ظهدور  گفتیم از ویژگى

 .توانند به راحتى به منابع عظیم علمى راه یابند شکوهمند مردم مى

هاى حضرت بقیّة اللَّه الأعظدم ارواحندا فدداه عامدل سدرعت در       ها و راهنمایى در آن زمان هدایت

عامل مهمّ دیگرى در رشد یادگیرى دانش وجود دارد که آن نیدز بدر    ،و جز آن .باشد مىفراگیرى علوم 

ها  و آن عبارت است از تکامل عقل .باشد اثر وجود نعمت حضرت امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه مى

 ها که مردم در دولت کریمه حضرت ولىّ عصر ارواحنا فداه از رشد عقلى و فکرى و رشد اندیشه
____________________ 

 .22 :هاى آفرینش شگفتى .1

هاى بسیار فراوان حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه به خوبى و شایستگى مورد بحث و تحقیق واقع  اگر ویژگى .2

 .ارزنده و سازنده فراهم خواهد شد ،اى بسیار پرمحتوى نوشته ،شوند
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 .برخوردار خواهند شد

 هاى ناشناخته مغز به این نکته تصریح کردیم که یکى از بزرگ عقل و رهایى قدرت در بحث تکامل

آزادى عقدل و   ،آورد ها به ارمغان مى بخش ظهور آن را براى انسان هایى که عصر تکامل ترین آزادى

 .رهایى آن از زنجیر اسارت است

حداکم شددن عقدل بدر     در آن عصر شکوهمند سپاه نفس در اسارت نیروهاى عقل درآمده و روزگار 

ها بده   انسان ،هاى عقل و بکار افتادن نیروهاى ناشناخته مغز و در اثر رهایى قدرت .رسد نفس فرا مى

 .سازند یابند و افکار کوچك و کودکانه را رها مى اندیشى دست مى بزرگ

افاراد  هاى عصر ظهور براى  ها و ويژگى انديشى از خصلت بزرگ :به این دلیل است که ما معتقدیم

 .جامعه است

هاى بزرگ را در  اندیشى دست یافته و افکار و اندیشه بدیهى است وقتى که جامعه بشریّت به بزرگ

صدنعت و   ،آفرین نه تنها در معارف دینى، بلکده در تکنولدوژى   چه تحوّل عجیب و شگفت ،سر بپروراند

 .شود فنّاورى نیز ایجاد مى

 هاى تازه و رسيدن به اختراعات جديد كوشش ماى  راه بدست آوردن نكتهها نفر در  در دوران تيره غيبت ميليون

تارين   ها به عالى ولى در عصر تكاملِ عقل كه اراده انسان ؛شود ها كارساز مى كنند كه تصميم افراد محدودى از آن

راه آن تاوش  توانند به آنچاه در   شود و به زودى مى فكر مردم عصر ظهور مؤثّر واقع مى ،يابد درجه كمال راه مى

 .كنند دست يابند مى
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 در اين باره« آل يس»درسى از دعاى بعد از زيارت 

باشدد و   که از زیارات بسیار مهمّ امام عصدر عجّدل اللَّده تعدالى فرجده مدى       -« آل یس»در زیارت 

و  .یك دوره بزرگ از معارف و مسائل اعتقدادى گنجاندده شدده اسدت     -همچنین در دعاى پس از آن 

یافته وجدود دارد و هدر    هاى تکامل هاى عظیم انسان هاى بسیار مهمّى درباره قدرت آن نکتهعلاوه بر 

خواهد کده او را بده آن مراحدلِ     از خداوند بزرگ مى ،خواند کس آن زیارت و دعاى پس از آن را مى

ته خوانندد نداشد   اگرچه ممکن است خوانندگان آن، توجهّ به عظمت و اهمیّت آنچه مى ؛بس بلند برساند

 .باشند

 :کنیم ها را که در ارتباط با بحث ما است بیان مى اى از آن در اینجا نمونه

 :کنیم خوانیم به پیشگاه خداوند عرض مى مى« آل یس»در ممن دعایى که پس از زیارت 

 (1) .«وفكري نور النيّات، وعزمي نور العلم»

 .ام را نور علم عنایت فرما ها و اراده و فکرم را نور تصمیم

ممکن است صدها و یا هزاران بار تا به حال این دعا را خوانده باشیم ولى تاکنون هیچگونه تدوجهّى  

 .به عظمتِ درخواست خود نکرده باشیم

اش از تداریکى   کسى داراى فکر روشن اسدت و اندیشده   :آموزیم این است درسى که از این دعا مى

و کسى داراى  .وى باعث شکست اراده او نباشدگیرى داشته باشد و نفس  رها یافته که قدرت بر تصمیم

عزم و اراده است که نور علم و دانش در او تابیده باشد و وجودش با نور علدم و آگداهى عجدین شدده     

 .باشد

هاى بلند انسانى است و زمان تکامل مقدام عدالى بشدر     که روزگار بارور شدن خواسته ،عصر ظهور

 .یابند ها پرورش یافته و تکامل مى ر انسانهاى نورانى د افکارِ روشن و اراده ،است
____________________ 

 .521 :صحیفه مهدیّه .1
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شود و در عدزم   گیرى پدیدار مى نور و قدرت تصمیم ،ها در آن روزگار پرشکوه در افکار و اندیشه

 .گردد نور و توانایىِ فراگیرى علم و دانش ایجاد مى ،و اراده مردم

شدوند و بده    عدم توانایى بر تفکّر و سستى عزم و اراده رهدا مدى   ،از خمودى ها انسان ،در آن زمان

چه علدم و   ،آورند و بدیهى است با حیاتِ فکر و اندیشه و آزاد شدن اراده سوى علم و آگاهى روى مى

 .اى در جامعه به وجود خواهد آمد فرهنگ پیشرفته و گسترده

 حكومت جهانى براى همگان

و  .کنیم که بسیار جالب توجّه شیفتگان عصر شکوهمند ظهور خواهد بدود  ن مىدر اینجا مطلبى را بیا

آن این است که برداشت افراد از جهانى بودن حکومت حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه ایدن اسدت کده در    

سراسر جهان حکومتى غیر از حکومت آن بزرگوار نخواهد بود و حکومت آن حضرت در سراسر گیتى 

ولى باید بگوییم نه تنها هیچ گونه قدرتى در برابر حکومدت   .ت واحد جهانى خواهد بودبه عنوان حکوم

جهانى حضرت ولىّ عصر ارواحنا فداه وجود ندارد و فقط حکومت واحد امام زمان عجّدل اللَّده تعدالى    

ظم آنچه را که حکومت حضرت بقیّة اللَّه الأع ،کند بلکه علاوه بر آن فرجه بر سراسر جهان حکومت مى

آور علم و  هاى شگفت از بُعد مادّى و معنوى و پیشرفت ،آورد ارواحنا فداه براى جهانیان به ارمغان مى

ترین  ترین شهرهاى جهان تا دورافتاده و از بزرگ ،گیرد سراسر جهان را فرا مى ،تمدّن و دانش و بینش

گیرد و کمبدود و   هان را فرا مىسراسر ج... علم و عدالت و ،گردند مند مى نقاط گیتى از این نعمت بهره

 .گردد کن مى محرومیّت در هر نقطه از زمین ریشه

در آن زمان شکوهمند از وابستگان و آقازادگان خبرى نیست و رفاه و آرامش از آنِ همگان است و 

 .گردد ثروت میان همه مردمان جهان به گونه مساوى تقسیم مى
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شدن عموم افراد جامعده از امکانداتِ موجدود و فراگیدر      مند و بهره ،مسأله فراگیرى و همگانى شدن

هاى عصر ظهور است و براى بیشدتر روشدن شددن     از ویژگى ،ها در میان تمام مردم جهان شدن خوبى

مند گشتن همده   یعنى عمومیّت و فراگیر شدن امکانات در میان تمام اقشار و بهره ،این مسأله بسیار مهمّ

 :پردازیم ها به تومیح آن مى مردم از آن

 ،همه مدردم از مدال و ثدروت    ،دانید در دوران تیره غیبت در تمام کشورهاى جهان همان گونه که مى

بلکه در میان هر کشور و در بدین هدر    ،ها و امکانات ظاهرى برخوردار نیستند قدرت ،فرهنگ و دانش

د و بیشدتر مدردم از   گروهى اندك از مال و ثروت و قدرت برخوردار بوده و هستن ،دسته از مردم جهان

 .برند کمبود و یا نبود آن رنج مى

هدا از آنِ   ورى امکانات و بهدره  .هاى طبقاتى در سراسر جهان وجود دارد تبعیضات نژادى و فاصله

ولى دنیا در عصر شکوهمند ظهور اینگونده   ،ها و کمبودها از آنِ بیشتر مردم است گروهى خا ّ و رنج

 .نخواهد بود

 علم و داناش فراگيار ماى    ،شود هاى طبقاتى شكسته مى شود و فاصله ات نژادى برداشته مىدر آن زمان، تبعيض

عدالت و تقوا همه اقشار جهاان را   .گردد هاى طبيعى ميان تمامى افراد جامعه به گونه مساوى تقسيم مى ثروت ،شود

 .شوند گيرد و همه مردمان جهان داراى عدالت و پرهيزكارى مى فرا مى

هاا و   در حكومت جهانى امام عصر عجّل اللَّه تعالى له الفرج داناش  :گيريم ون گفتيم چنين نتيجه مىاز آنچه تاكن

 .بردارى و استفاده همه جهانيان خواهد باود  ها از آنِ همه مردم جهان است و مورد بهره ها و نيكويى ها، خوبى بينش

مناد   ترين وسايل صانعتى بهاره   جهان در آن روزگار همچون عصر تيره غيبت نيست كه گروهى از مردم از پيشرفته

 .ترين وسايل مقدّماتى زندگى محروم باشند باشند و افراد ديگر از ضرورى

هر وسیله تازه و جدیدى را براى مردم بده ارمغدان    ،بنابراین علم و دانش بسیار پیشرفته عصر ظهور

گردد و در تمام نقاط جهان مورد استفاده همده جهانیدان    هاى قبل از ظهور مى جایگزین وسیله ،اوردبی

 هاى قبلى گیرد و وسیله قرار مى
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هاى پیشرفته عصر ظهدور اسدتفاده خواهندد     در تمام نقاط جهان از کار افتاده و همه مردم از صنعت

 .نمود

بددیهى اسدت در    ،آن زمان ویژگى خود را حفدظ کنندد  اى از صنایع بتوانند در  و بر فرمى که نمونه

ها بدراى همده    عصر همه خوبى ،زیرا آن زمان ؛شود بردارى مى ها نیز بهره عصر درخشان ظهور از آن

 .هاى جهان است ملّت

 ولى آن را مناسب با عصر تیره غیبت مدى  ،دانیم بنابراین ما صنعت جدید را به طور کلّى محکوم نمى

 .ر پیشرفته عصر ظهورنه روزگا ،دانیم

 ،عصدر ظهدو را   آنچه تاکنون گفتیم دیدگاه کسانى است که بر اثر آگاهى از گفتار خاندان وحى 

 دانند عصر تکامل عقل و عصر روشن شدن رازها مى

اند فرو رفته و اختراعدات   ها افرادى باشند که در لاکى که براى خود ساخته ممکن است در برابر آن

افرادى  -اند  هاى گذشته نیز وجود داشته نه اکنون بلکه در زمان -این گونه افراد  .را کامل بدانندجهان 

اند بشر به تمام آنچده ممکدن اسدت اختدراع      کرده اند که در بیش از یك قرن و نیم پیش گمان مى بوده

در اینجدا شدما    .اند تهشود دست یافته و به پایان راه رسیده است و افراد دیگرى افکارى شبیه اینان داش

 :کنیم اى از این افکار آشنا مى را با نمونه

چدرا  » :کند دهد و اعلام مى هاى اختراعات آمریکا استعفا مى مدیر دفتر ثبت پروانه 1025در سال 

 .«دیگر چیزى براى اختراع کردن وجود ندارد ،باید ماند

بده طدور   » ،بینى به همین اندازه فاقد روشن ،ها مأموریّت داده بود کارشناسانى که ناپلئون سوّم به آن

 .هرگدز کدار نخواهدد کدرد     ،کنند که دینامى که زنوب گرام در شُرف ابداع کردن اسدت  ثابت مى« علمى

تدر   هدوا سدنگین  »کند که پدرواز آنچده از    شناس آمریکایى نیوکومب بر مبناى ریامى ثابت مى ستاره

 ،او که حامر نیست خطاى خود را بپدذیرد  ،ان رایتهنگام نخستین پرواز برادر .غیر ممکن است« است

 .«هواپیما هیچ گونه کاربرد جالب توجّهى نخواهد داشت» :کند پافشارى مى

 پرفسور لانگلى ،در این هنگام انستیتوى بسیار باصلاحیّت اسمیسونیان
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اى کده بدا    کنندده هداى پدرواز    زیرا او جرئت کرده بود پیشنهاد کند ماشدین  ؛کند را از کار برکنار مى

 .مورد مطالعه قرار گیرند ،کنند موتورهاى انفجارى کار مى

مارسلین برتولو، عالم بزرگ شیمى رفتار کلیهّ ناباوران متّکدى بده اطمیندان خداطر را      1001در سال 

 (1) .«از این پس جهان بدون راز است» :کند چنین خلاصه مى

دانند مانند این گونه افراد فکر  و بیشتر از حال نمىالعاده  آنان که عصر ظهور را داراى پیشرفت فوق

 .کنند مى

پنداشتند جهدان از نظدر علدم و صدنعت بده       هاى کسانى است ك مى اى از بافته آنچه آوردیم نمونه

 .مرحله نهایى رسیده و به آخرین قلّه پیشرفت و تکامل رسیده است

و ممکدن   ،یز گروهدى بده آن گرفتارندد   هاى گذشته وجود داشته و الآن ن این توهّمات در قرن ؛آرى

 .گرایش داشته باشند ،اى به این پندار باطل است عدّه

 ظهور يا نقطه آغاز

بدیهى است اگر ما بگوییم ابتداى ظهور نقطه آغاز تکامل است براى این گونه افدراد بداور کدردن آن    

 ؟است توانند بپذیرند که آغاز ظهور گام نخستین پیشرفت چرا آنان نمى .سخت است

پردازیم و برخى از علل پیدایش این گونه  ما براى روشن شدن پاسخ این سؤال به تشریح مطلب مى

دانند نقطده   کنیم تا خوانندگان محترم بدانند که چرا برخى از افراد نمى پندارهاى غیر صحیح را بیان مى

 اللَّه تعالى فرجه شروع مدى  آغاز تکامل و گام نخستین پیشرفت با ظهور حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل

 !؟شود

دانند که حامر نیستند دنیدایى برتدر از آن را در ذهدن     چرا آنان جهان کنونى را آن قدر پیشرفته مى

 ؟خود ترسیم نموده و بپذیرند

 :گوییم پردازیم و آنگاه به تفصیل سخن مى ما در اینجا به بیان دو نکته کوتاه مى
____________________ 

 .2/15 :توصیي سده آینده 2122سال  .1
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به ایدن جهدت ایدن عصدر را بسدیار       ،کنند جهان کنونى را با جهانِ گذشته مقایسه مى ،این افراد - 1

 .دانند پیشرفته مى

 :پندارندد  این گونه افراد از آینده جهان هیچ گونه اطّلاع و آگاهى ندارند و بر ایدن اسداس مدى    - 2

 !«از این پس جهان بدون راز است»و یا  !«دیگر چیزى براى اختراع کردن وجود ندارد»

 دين يعنى حيات و تمدّنِ پيشرفته و صحيح

جانبه دین آگاهى ندارندد   ساز و همه زندگى ،هاى حیاتى از آنجا که بسیارى از مردم جهان با برنامه

از ایدن   ،گرفته و از همه نیازهاى مردم آگاه است تمامى ابعاد جامعه را در نظر ،دانند مکتب وحى و نمى

 .دانند مى ،جهت دین را به معناى یك دسته از دستوراتى که کارى به تمدّن و صنعت ندارد

 باشند و یدا تدابع ادیدان تحریدي     هاى ساختگى و استعمارى مى برخى از این گونه افراد پیرو مکتب

 .دانند نمى ،پندارند مىرا جز آنچه خود « دین»به این جهت  .شده هستند

اگر چنین اعتقادى داشته باشند بدر اثدر نداشدتن آگداهى      ،باشند گروه دیگر که پیرو مکتب وحى مى

زیرا دیندارى به معناى دور بودن از صنعت و تمدّنِ صحیح نیسدت بلکده    ؛هاى دین است کامل از برنامه

و دیندارى بده معنداى نفدى تمددّن و      پس دین .تمدّن و صنعت باید در سایه دین و در پوشش دین باشد

 .ها باید در راستاى دین و در مسیر دیندارى باشند بلکه آن ،باشد صنعت نمى

هاى گذشته نیز دورانهاى پرشکوهى را به یداد دارد کده تمددّن     نه تنها در آینده بلکه تاریخ در زمان

مردم را در پوشش خود قرار داده بود و در آن زمان آنچنان مردم از علم و صنعتِ پیشرفته  ،بزرگ دینى

 .اند که هنوز تمدّن عصر ما از آوردنِ همانند آن عاجز است برخوردار بوده

هداى پیشدرفته وجدود     گونه تمددّن  ها آثار این نه تنها در میان صفحات تاریخ، بلکه در برخى مکان

 .معیي و ناتوان است ،در درك آنهمه عظمتدارد که هنوز بشر 
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کنیم تا به خوبى آشکار شود که دین هدیچ گداه بدا پیشدرفت و      اى از آن را براى شما بیان مى نمونه

 .بلکه حکومت مذهبى باید خود آورنده تمدّن صحیح باشد ،مخالي نبوده و نیست ،تمدّن

آیا از معبدى که حضرت سدلیمان   ؟یددان آیا چه چیزهایى درباره حکومت دینى حضرت سلیمان مى

 !؟آگاهى دارید ،ساخته بود و هنوز آثار آن موجود و ناشناخته باقى مانده است

 :این جریان را بخوانید ،اکنون براى اطّلاع بیشتر

برقگیر را اختراع کرد و این حقیقت مسلّمى است کده  « بنیامین فرانکلین»حدود دو قرن پیش بود که 

سال پیش معبدد   3222با این حال این امر نیز محرز و مسلّم است که قریب  ،نکار کردتوان آن را ا نمى

 10در قرن « فرانسوا آراگو»زدگى نشد و  معبد مزبور هرگز دچار برق .برقگیر بود 24سلیمان مجهّز به 

 :در این باره چنین تومیح داده است

کوبى شده و با ورقه مخیم مطلاّئى  لسقي معبد به سبك ایتالیائى ساخته شده و با چوب سدر توفا»

تیدز و طلائدى کدار     هاى آهنى یا پولادین ندوك  روى آن را پوشانیده و از این سر تا آن سر بام را میله

 .گذاشته بودند

صرفاً به این علّت بود که پرنددگان بدر   « تیز میله نوك 24»گفتند این تجهیزات بر روى بام  مردم مى

 .روى آن ننشینند

کشدى   در جلوى معبد نیز حومى بود که با لولده  .ساختمان با الوارِ مزینّ به طلا تزیین شده بودنماى 

دهدد ایدن    ایدم کده نشدان مدى     ما در این محلّ به آثار و شواهدى برخدورده  .شد از آب زلال لبریز مى

هناوز  و جالاب ايان كاه ماا     اندد   کننده بسیار نیرومندى برخدوردار بدوده   از خاصیّت هدایت ،برقگیرها

 .مند شويم ايم از يك چنين امكانات و تجهيزاتى بهره نتوانسته

تواناد باه    نخورده باقى ماناده، ماى   هزاران سال پيش دستبدیهى است که معبد بیت المقدس که از 

 .عنوان نمونه كامل برقگير قرون گذشته مورد استناد قرار گيرد

 و از رازآید که حضرت سلیمان و آرشیتکت ا حال این سؤال پیش مى
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پس چرا این راز را به دیگران نسدپردند و از آن بدا    ،برقگیر آگاه شده و به خوا ّ آن پى برده بودند

خواهندد در وراى علدم و داندش گدام      پژوهانى که مى اکنون ما از دانش ؟کسى سخنى به میان نیاوردند

که ایدن مسدأله را بگشدایند و     کنیم سؤال مى ،بردارند و مجهولات بسیارى را به معلومات تبدیل نمایند

 (1) .پاسخ صحیح آن را معلوم سازند

ايام از ياك چناين     ماا هناوز نتوانساته    :اند که ها خود اعتراف کرده گونه که توجهّ کردید آن همان

 .مند شويم امكانات و تجهيزاتى بهره

بر اين است كه دين و باشد و دليل  اين يك نمونه كوچك از پيشرفت علم و صنعت در زمان حضرت سليمان مى

 .بلكه خود پديدآورنده آنست ،حكومت الهى به معناى نفى صنعت و تكنولوژى نيست

وجدود   ،ها عاجز اسدت  هاى عظیمى که هنوز تمدّن بشرى از داشتن آن هاى دیگرى از قدرت نمونه

ت اهدل  شده و در آیات قرآن کریم و روایدا  ها استفاده مى داشته که در حکومت حضرت سلیمان از آن

 .ها تصریح شده است به آن  بیت

تواناد ياك    هنوز نماى  ،اكنون دنيا با همه ادّعايى كه درباره پيشرفت در زمينه قدرت علم و اراده و توانايى دارد

ولى شاگرد حضرت سليمان در  .اى به نقطه ديگر جهان منتقل كند خودكار را بدون استفاده از وسايل فيزيكى از نقطه

 .چشم به هم زدن قدرت انتقال تخت باعظمت بلقيس را داشت و آن را عملى ساخت يك

هداى   هاى بزرگ نیاز به داشتن قددرت  یافتن به قدرت این دلیل وامحى است که انسان براى دست

دساتيابى باه   فرامادّه دارد و تا به آن قدرت دست نیابد در اسارت مادّه یعنى زمان و مکان خواهد بود و 

 .ها جز با پيمودن راه دين ممكن نيست هاى عظيمِ فرامادّه و رسيدن به برترى قدرت

تدرین   بنابراین دین نه تنها مانع پیشرفت علدم و داندش نیسدت بلکده خدود پدیدد آورندده پیشدرفته        

 .تکنولوژى صحیح و صنایع سالم خواهد بود
____________________ 

 .11 :تاریخ ناشناخته بشر .1
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هداى   الاهى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه شاهد چنین پیشدرفت جهان در حکومت 

ترین  ها در اوج مسایل معنوى خواهند بود بلکه داراى عظیم در آن زمان نه تنها انسان .مهمّ خواهد بود

 .هاى پیشرفته و تکنولوژى صحیح خواهند بود صنعت

رسیدن هرچه زودتر آن روزگدار پرشدکوه را بخدواهیم و    ما باید با تمامى وجود از خداوند متعال فرا

 .خود را براى بودن در آن عصر بسیار باعظمت آماده سازیم

هاى  ها و تشکیل حکومت جنایت ،ها ظلم ،ها و کشتارها ما باید بدانیم آفرینش انسان به خاطر قتل

هدا را زیدر پوشدش     نسدان بلکه براى تشکیل و استقرار حکومت الاهى که ا ؛جبّار خودکامه نبوده است

 .اند ولى تاکنون ستمکاران مانع آن بوده ؛دستورات حیاتبخش خود قرار دهد بوده است

حکومت حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحندا   ،خواهیم با برطرف نمودن همه موانع ظهور از خداوند مى

 .فداه را برساند و ما را از خدمتگزاران حضرتش قرار دهد

 تكنولوژى صحيح و پيشرفته فق  در سايه دين ممكن استبه دست آوردن 

ديدگاه  ،پردازيم كه يقيناً خوانندگان محترم با توجّه به اين نكته اكنون به تشريح يك نكته بسيار مهمّ و حياتى مى

 .نگريستهاى پيشرفته دين خواهند داشت و از افقى برتر و والاتر به مسايل حياتى دين خواهند  ديگرى درباره برنامه

کنیم و آن این است که توجهّ داریم انسان یك موجود  مقدّمه کوتاهى را بیان مى ،براى بیان این نکته

ولى آیا انسان فقط مرکّب از جسم و  .باشد به دلیل این که انسان داراى روح نیز مى ،مادّى محض نیست

 ؟...ترکیب شده و یاو یا از روح و عقل و نفس و جسم  ؟یا از روح و نفس و جسم ؟روح است

هاى گذشته  از زمان .این سؤال بسیار مهمّى است که وجود انسان از چه چیزهایى تشکیل شده است

 پیروان ادیان درباره آن بحث نموده و طبق فهم خود
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ها طرفددارانى دارندد و هدر کددام از      هر یك از این نظریهّ .اند بیان کرده ،اند آنچه را که درك نموده

 .اند براى اثبات عقیده خویش به مطالبى استدلال نموده ،اند در این باره به بحث پرداختهکسانى که 

مستقلاًّ داراى عقل و نفس است یا  ،ما اکنون نیازى نداریم که ثابت کنیم انسان جداى از روح و جسم

روح  ،ها ین عقیدهزیرا بنا بر هر کدام از ا ؟اند باشند یا از آن دو ایجاد شده آن دو تابع روح و جسم مى

 .داراى وجود مستقلّ است نه تابع جسم انسان

آموختیم که روح داراى وجدود مسدتقلّ اسدت و     وقتى که بر اثر پیروى از مکتب خاندان وحى 

روح را داراى استقلال و منشأ  -پندارند روح تابع جسم است  که مى -برخلاف برخى از مکاتب مادّى 

 .هاى روح به فکر و اندیشه بپردازیم ها و درباره قدرت باید در پیرامون آن ،آثار دانستیم

 نقص اختراعات كنونى

بریم که آنچه را دنیداى   در نتیجه بحث و بررسى درباره آثار و نیروهاى روح به این نکته مهمّ پى مى

ه روح انسدان را  اختراعاتى بوده است کد  ،کنونى به عنوان صنعت و تکنولوژى به مردم عرمه کرده است

هدا   هداى روحدى کده در آن    در اسارت جسم و محتاجِ آن قرار داده است و هیچ گونه نشانى از قدرت

 .جسم انسان تابع روح باشد وجود ندارد

این یك کمبود و نقص بزرگ براى تکنولوژى موجود اسدت کده متأسّدفانه دانشدمندانِ عصدر غیبدت       

 .دان درباره آن به برنامه درستى دست نیافته

گوییم تکنولوژى عصر غیبت داراى نقص و کمبود است بده ایدن دلیدل     ما که مى :توجهّ داشته باشید

هداى   گدوییم قددرت   مدا مدى   ،ایم است که وسایل تندرو این زمان را با گارى و کالسکه مقایسه نکرده

احسدن  »و فراوانى را که خداوند در نهاد انسدانِ والا قدرار داده اسدت و خدود را بده خداطر آفدرینش ا       

 داند مى« الخالقین
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حْسَنُ الْخكالِقين :گوید و مى
َ
ُ أ با توجهّ به عظمت چنین موجودى آنچه را که انسان از  ،(1) تبَاركََ اللََّّ

 .اندك و داراى کمبود است ،یك بُعد وجود خویش استفاده کرده و بُعد دیگر را به دست فراموشى سپرده

نباید همیشه روح را تابع جسم قدرار دهدد بلکده     ،داراى روح استگوئیم انسان به دلیل آنکه  ما مى

جسم را تدابع روح قدرار دهدد و بده ایدن       ،تواند با توجهّ به بُعد دیگرِ خویش انسان باید بیاموزد که مى

ولى تمامى صنایع و اختراعات در عصر غیبت گرفتار  ؛وسیله خود را از قید مادّه و از مرز زمان رها کند

 .تقیّدات مادّى استبست  و پاى

برخوردار  ،بعُدى است و از تكاملى كه بايد داراى آن باشد گوييم تكنولوژى در عصر غيبت تك به اين جهت مى

 .نيست

هااى   باه قادرت   ،رساد  به قدرت و تكامل مى ،گوييم در عصر درخشان ظهور كه از نظر تمام ابعاد وجود ما مى

 ،شود ر آن نه تنها در تكنولوژى و صنعت مادّى داراى پيشرفت گسترده مىيابد و بر اث بسيار عظيم فرامادّه دست مى

 .گردد مند مى هاى برتر نيز بهره بلكه از قدرت

روایتدى را نقدل    ،محکم کنیم اکنون براى آنکه گفتار خود را با سخنان حیاتبخش خاندان وحى 

اکنون به اصل  .اند استدلال نموده ،صر ظهورهاى پیشرفته ع کنیم که برخى به آن روایت براى صنعت مى

 :روایت توجّه کنید

 :فرمود شنیدم که آن حضرت مى از امام صادق  :گوید ابن مسکان مى

إنّ الْؤمن فِ زمان القائم وهو بالْشرق ليرى أخاه الّّي فِ الْغرب، وكذا الّّي فِ الْغرب يرى أخكاه الّّي »
 (2) «.فِ الْشرق

و  .بیندد  شخص مؤمن در زمان قائم در حالى که در مشرق است حتماً برادر خودش را که در مغرب است مىقطعاً 

 .بیند باشد مى همین طور آن کس که در مغرب است برادر خودش را که در مشرق مى
____________________ 

 .14آیه  ،سوره مؤمنون .1

 .52/351 :بحار الأنوار .2
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 عصر ظهوريابى در  تحليل قدرت

انگیز  شود این است که در عصر ظهور تحوّلى شگفت نکته بسیار جالبى که از این روایت استفاده مى

تواند دوستان خدود را در دورتدرین    آید که بر اثر آن انسان مى العاده براى بشریّت به وجود مى و فوق

مشاهده نمایدد و از حدال آندان    هاى گیتى ببیند و با وجود صدها کیلومتر فاصله به خوبى آنان را  نقطه

 .آگاه شده و اطّلاع پیدا کند

شود به چند صدورت ممکدن اسدت     یابى که براى انسان در عصر پیشرفته ظهور واقع مى این قدرت

 :مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد

آنچنان قدرت فکر و اندیشه انسان کامل شود و نیروى اراده او قوى گردد که بدا اراده و تمرکدز    - 1

یدا   ،به این گونه که در میدان دید ظاهرى گسترش ایجداد شدود   ؛اى از عالم ببیند فکر بتواند در هر نقطه

 .این که مقصود از رؤیت را به عنوان رؤیت باطنى و دیدن با چشم دل معنى کنیم

 ،ایم با توجهّ به مطالبى که درباره تحوّل فکر و اندیشه و تقویت اراده در عصر ظهور گفته ،این تحلیل

 .یك امر طبیعى است

توانندد بدا    ها مى کند که انسان در عصر پرشکوه ظهور آنچنان صنعت و تکنولوژى پیشرفت مى - 2

 .یکدیگر را در شرق و غرب عالم ببینند ،استفاده از وسایل پیشرفته

تلویزیدون   اینترنت و ،اى که باید به آن توجهّ داشته باشیم این است که اکنون ذهن ما با کامپیوتر نکته

ببینند بده دلیدل وجدود ایدن     ... توانند تصویر دیگران را در اینترنت و اى مى دانیم عدّه و مى ،آشنا است

ممکن است اختراعات پیشرفته آینده را نیز یك نوع وسیله تصدویرى بددانیم، در    ،گونه وسائل تصویرى

بلکده   ،ها گیرد نه تنها تصویر آن ها قرار مى حالى که ممکن است وسایلى که در آینده در اختیار انسان

بلکده   ،ها نیست دهنده وجود دوبُعدى آن به تعبیر دیگر نشان .دهنده تجسّم آنان باشد اى نشان به گونه

 .دهد ها را نشان مى بُعدى آن وجود سه

 آید و آن این است که بر اثر پیشرفت تحلیل دیگرى نیز به نظر مى - 3



232 

 

ها از هر دو  انسان ،آید ها پیش مى بُعد مادّى و معنوى براى انسان انگیزى که در سابقه و شگفت بى

 .توانند استفاده کنند طریقى که بیان کردیم مى

 علاوه بر آنچه گفتیم ممکن است تحلیل دیگرى ارائه شود و آن این که بر اثدر افدزایش قددرت    - 4

 -در هر نقطه عالم که باشدند   -ود انسانها بتوانند وجود مثالى خویش را در نزد برادران خ ،هاى باطنى

 .برادران خود را ببیند ،حامر ساخته و با تجسّم بخشیدن به وجود مثالى یا بدون تجسّم آن

ما چه همه یا چند تا یدا یدك تحلیدل از     :اى که در تومیح این روایت امافه کنیم این است که نکته

به ایدن مطلدب بایدد     ،روایت داشته باشیمهاى گذشته را بپذیریم و چه تحلیل دیگرى در تومیح  تحلیل

شود که این قدرت یعندى دیددن افدراد در هدر نقطده       توجهّ کنیم که از ظاهر این روایت چنین استفاه مى

حالت همگانى و عمومیّت  ،یعنى از روایت .حالتى است که براى عموم مردم به وجود خواهد آمد ،جهان

 .شود استفاه مى

روایت را تومیح دهیم باید بدانیم کده قددرت رؤیدت از راه دور در عصدر     بنابراین با هر تحلیلى که 

 .بلكه عموم مردم داراى چنين قدرتى خواهند بودپیشرفته ظهور ویژه گروه خاصّى نیست 

حضور طرف مقابدل در ندزد انسدان     ،رؤیت و دیدن یکدیگر به گونه دیگر نیز ممکن است و آن - 5

شبیه آنچه در روایات وارد شده است کده هدر کدس بده      .برعکس برخى از صورى که ذکر کردیم ؛باشد

 :اکنون به روایت توجّه کنید .شود سلام کند او در نزد وى حامر مى حضرت خضر 

 :فرمایند درباره حضرت خضر مى در روایتى حضرت امام رما 

 (1) «.ذكره منكم فليسلمّ عليهإنهّ لِحضر حيث ما ذكر، فمن »

 .پس هر کس از شماها او را یاد کرد باید بر او سلام کند ،شود او هر زمان که یاد شود حامر مى

____________________ 
 .50 :صحیفه مهدیّه .1
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 .بودن انسان در دو مکان یا بیشتر از آن است ،لازمه برخى از صورى که ذکر کردیم ،در هر صورت

دهد و  یکى از تحولاّت چشمگیر عصر درخشان ظهور را تحوّلى بدانیم که در دیدِ انسان رخ مى - 2

 (1) .گردد با اراده توانایى و قدرتِ براى دیدن از راه دور براى او فراهم مى

____________________ 
 در زمان ،گذارد ها نیز اثر مى انسان در قدرت چشم ،آید بدون شكّ تحوّلى که در جسم و جان مردمان عصر ظهور پدید مى .1

از او نقل شده کده   .یکى از آنان ابوعلى سینا است ؛اند اند که از قدرت بسیار بالاى دید برخوردار بوده هاى گذشته کسانى بوده

در روز ستاره عطارد را دیدم که در وقت مقارنه با آفتاب بر روى آفتاب بود مانند خالى که بر صورت کسى باشدد  » :گفته است

لیکن چون مقارنه بود یعنى در یك بدرج و در یدك دقیقده جمدع      ،و عطارد اگرچه در فلك دوّم است و شمس در فلك چهارم

 (303 :گلزار اکبرى)« .است آمد که خالى در روى آفتاب گشته بودند چنان به نظر مى

 ،دیدد  قدرتِ دیدِ او به حدّى بود که از مسافت چهار فرسخ مگس را مدى  :درباره قوّه باصره او نوشته است« قصص العلماء»در 

 :سلطان گفدت  ؟اید شیخ پرسید که دوربین براى چه انداخته .چنان که روزى در مجلس سلطان وارد شده دید که دوربین انداخته

 .خواهم او را تمیز داده باشم مى ،آید فرسخى سوارى مى در چهار

آید کده بده    سوارى مى :پس شیخ بدان جانب نگاه کرد و گفت که .در این مسافت قلیل حاجت به دوربین نیست :ابو على گفت

 .خورد فلان شکل و به فلان لباس است و اسب او را فلان رنگ است و شیرینى مى

از آنجدا   :ابدوعلى در جدواب گفدت کده     ؟پس آن را چگونه دانسدتى  ،مطعومات است نه مرئیّاتشیرینى داخل در  :سلطان گفت

خورد و چون سوار نزدیدك   کنند و این علامت آن است که شیرینى مى هایى چند در اطراف دهانش پرواز مى دانستم که مگس

 .سبش چنان بود که شیخ اظهار نمودهشد و از او سؤال نمودند همان نحو بود که شیخ گفته بود و شکل و لباس و رنگ ا

هاى نان در میان ریش و سبیل او است و چون تفحّص کردندد   خورد چه ریزه آن سوار نان خشك مى :و به قولى شیخ گفت که

 (302 :گلزار اکبرى) .گفته شیخ ابوعلى صادق آمد

 :آوریم ها را مى ى از آنا در اینجا نمونه .در زمان ما نیز افرادى هستند که دیدِ آنان بسیار قوى است

بیند و مشداهدات او   میلیون کیلومترى به وموح مى 220زنى است که با چشم غیر مسلّح اقمار مشترى را از فاصله « هیچمن»

 مترى حالت خطوط صدورت ندوه   1225یا این که از مسافت  .شناسى نیز قرار گرفته است مورد تأیید دانشمندان نجوم و ستاره

 = .خواند بینى را مى کند و از فاصله سه مترى حروف ریز ذرّه اش را تشریح مى
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انگیدز در آن بده وجدود     اى است که افزایشى شگفت شود به گونه تحوّلى که در دیدِ انسان ایجاد مى

 .آید مى

امام صدادق   :انگیز بودن قدرت دیدِ انسان در روزگار رهایى به این روایت توجهّ کنید درباره شگفت

 :فرمودند 

يككون بيكنهم وبكين القكائم بريكد، )لا )إنّ قائمنا إذا قام مدّ اللََّّ لشيعتنا فِ أسماعهم وأبصارهم حتّّ »
 (1) «.يكلّمهم فيسمعون وينظرون إلِه، وهو فِ مكانه

 آنبر قدرت )کند  ها و چشمان شیعیان ما کشش ایجاد مى به راستى آن گاه که قائم ما قیام نماید خداوند در گوش

 ها مدى  گوید و آن او با آنان سخن مى .نیست( واسطه)ها و حضرت نیازى به پُست  تا آنجا که میان آن( افزاید ها مى

 .باشد کنند در حالى که او در مکان خود مى شنوند و به او نگاه مى

ها افزایشى ایجاد  خداوند در قدرت دیدن و شنیدن انسان ،این روایت صریح است که در عصر ظهور

توانند حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه را در هر کجاى عالم که باشند ببینندد و صدداى    کند که همه مى مى

 .آن حضرت را بشنوند

 دقّت در روايت

اند که با  تطبیق نموده... و« تلویزیون»قابل ذکر است که این گونه روایات را برخى از نویسندگان به 

از ایدن   توان گفت مقصود امدام صدادق    ه است به هیچ وجه نمىتوجهّ به تعبیراتى که در روایت شد

 :زیرا ؛باشد روایت تلویزیون مى

تلویزیون  ،اگر مقصود آن حضرت ؛بیند مؤمن برادر خودش را مى :فرمایند مى امام صادق  - 1

 باید همه مردم جهان در تلویزیون ظاهر شوند ،بود مى
____________________ 

ولى بدا   ،انگیزى برخوردار باشد وجود این گونه افراد دلیل بر این است که امکان دارد چشم انسان از دید بسیار بالا و شگفت= 

 .ها است دهد بالاتر از این حرف ها رخ مى شود و تحوّلاتى که در دیدِ انسان این همه آنچه در عصر ظهور واقع مى

 .12ح  52/332 :بحار الأنوار .1
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براى جدنس  « المؤمن»در « الي و لام»زیرا  .شان آنان را در قسمت دیگر کره زمین ببینند تا برادران

بدردارى نیسدت    و تلویزیون آن گونه قابل بهره .شود یعنى همه مؤمنین را شامل مى ؛است و اطلاق دارد

کند کده در   ى را در تلویزیون مشاهده مىبلکه تنها کسان ،که هر کس بتواند برادر خودش را در آن ببیند

 .اند صحنه یا فیلم حامر شده

 ؟اند برادر خود را در تلویزیون دیده ،(1)تاکنون چند نفر از هفت میلیارد جمعیّت جهان 

 یعندى از آن  ؛نمایدد  هاى قابل توجهّ دیگرى در روایت وجود دارد که دلالت بر تأکید مطلب مى نکته

 ؛حتمى و قطعدى اسدت   ،اطلاق دیدن مؤمن برادر خود را در قسمت دیگر کره زمینشود  ها استفاده مى

 - 3 .وجدود دارد « إنّ»در ابتداى آن کلمده   - 2 .با جمله اسمیهّ شروع شده است - 1 :زیرا این روایت

 .نماید با لام آورده شده که همه اینها دلیل بر تأکید اصل مطلب که اطلاق کلام است مى« لیرى أخاه»

هداى   هر فرد مدؤمن بدرادر خدود را از راه    ،توجهّ به این نکات در آن عصر درخشان و شکوهمند با

در  بیند و این مطلبى است که امام صادق  بیند همان گونه که او نیز برادر خود را مى بسیار دور مى

 .اند این روایت آن را با چند تأکید بیان فرموده

آن را بده عندوان    ت که برادر خصوصیّتى در مشاهده ندارد و امدام  روایت ظاهر در این اس - 2

همسر و سایر  ،دختر ،مادر ،اند و گرنه در آن زمان مؤمن نه تنها برادر خود بلکه خواهر مثال بیان نموده

در بایدد  ... آیا همه خواهران و .تواند از یك قسمت کره زمین در قسمت دیگر آن ببیند بستگانش را مى

 !؟ها را ببیند تلویزیون برنامه داشته باشند تا مؤمن بتواند آن

 ظاهر روایت این است که مقصود از دیدن در این روایت طرفینى است - 3
____________________ 

 .5 :آینده جهان .1
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کسى هم که در مغدرب   ،بیند یعنى همان طور که فردى که در مشرق است برادر خود را در مغرب مى

ولى در تلویزیون کسى که به آن نگاه  ،بینند هر دو یکدیگر را مى ؛بیند است برادر خود را در مشرق مى

توانند کسانى را کده   بیند ولى آنان که در صحنه تلویزیون هستند نمى کند افرادى را در تلویزیون مى مى

 .ببینند ،کنند به صحنه نگاه مى

افزایش نیروى دید و شنوایى مردم را به زمدان قیدام حضدرت     امام صادق جالب توجهّ است که 

 که از آن اسدتفاده مدى  « ...هر گاه قائم ما قيام نمايد» :اند اند و فرموده بقیّة اللَّه ارواحنا فداه مقیّد نموده

 .شود قبل از قیام آن حضرت دیدن و شنیدن مردم آن گونه نیست

همان گونه که متأسفّانه چند نفدر   -باشد  فت که مقصود آن حضرت تلویزیون مىتوان گ بنابراین نمى

زیرا ظاهر روایت  -اند  در این روایت را به تلویزیون تطبیق نموده از نویسندگان گفتار امام صادق 

 .باشند هاى عصر ظهور مى این است که آن حضرت در مقام بیان ویژگى

این امتیازى بدراى زمدان قیدام امدام عصدر       ،اگر مقصود آن بزرگوار از این کلام تلویزیون باشد - 4

اختراع شده و در عصر تیره غیبدت بسدیارى از    ،زیرا تلویزیون قبل از قیام آن ؛ارواحنا فداه نخواهد بود

 .مردم را به تاریکى بیشتر کشانده است

بیند ولى قدرت  هاى دور در سراسر جهان مى افراد را از راهانسان  ،اگر چه با نگاه به تلویزیون - 5

 .دیدن و شنیدن با وسایل صنعتى به معناى امتداد و افزایش قدرت دیدن و شنیدن نیست

 مدى  زیرا امدام صدادق    ؛خصوصیّت ذکر شده به شیعیان اختصا  داده شده ،در این روایت - 2

 .تفاده از تلویزیون اختصا  به شیعیان نداردو اس« مدّ اللََّّ لشيعتنا» :فرماید

شدود بلکده همدان گونده کده       نگاه کردن به تلویزیون نه تنها باعث افزایش قددرت دیددن نمدى    - 1

 اند نگاه کردن به تلویزیون براى چشم دانشمندان گفته
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 .دهد آور است نه آن که قدرت چشم را افزایش مى زیان

 ،چه دلیلى داریم که آن وسیله تلویزیدون اسدت   ،هاى ظاهرى باشد وسیله ،اگر مقصود از روایت - 0

پس اگر حتّى احتمال داده شود که مقصدود آن   .اى غیر از تلویزیون باشد اى بسیار پیشرفته شاید وسیله

 !؟را بر تلویزیون حمل کنیم به چه دلیل کلام امام  ،باشد حضرت چیزى غیر از تلویزیون مى

تصریح به این مطلب است که تحوّلى کده   ،ار جالبى که در بعضى از روایات وجود داردنکته بسی - 5

 .شود بعد از ظهور و قیام آن حضرت واقع مى ،دهد در شنیدن و دیدن رخ مى

اى که قبدل از ظهدور    اینترنت و یا هر وسیله ،کامپیوتر ،اى از قبیل تلویزیون بنابراین هر گونه وسیله

 .شود ها نمى باشد نفى شده و این روایت شامل آنآن حضرت وجود داشته 

شود مقیّد به پدس از قیدام و ظهدور     این تحوّل عظیم را که در وجود انسان واقع مى امام صادق 

کده صدریح در   « ...إنّ قائمنا إذا قام» :اند حضرت بقیّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه نموده و فرموده

 .پس از قیام آن بزرگوار است ،شود که تحوّل عظیمى که در وجود انسان واقع مى این باره است

مدّ اللََّّ لشكيعتنا فِ » :فرمایند مى نکته جالب توجهّ دیگر این است که حضرت امام صادق  - 12
کندد و بدر قددرت     ها و چشمان شیعیان ما کشش ایجداد مدى   خداوند در گوش« ...أسماعهم وأبصارهم

هاى ظاهرى مانند  اگر مقصود آن حضرت از این تحوّل به خاطر وسیله .افزاید ها مى شنوایى و دید آن

هیچ گونه تحوّلى ایجاد نشده و بر قدرت  ،بدیهى است در چشم و گوش افراد ،تلویزیون و کامپیوتر باشد

 .ها افزوده نشده است آن

از فرمایشدى کده    رت امدام صدادق   بنابراین همان گونه که متن روایت وامح است مقصود حضد 

ها که اسدباب و   ها است نه در خارج از وجود آن تحوّل در وجود آن ،«...مدّ اللََّّ لشكيعتنا» :اند فرموده

 .هاى ظاهرى باشد وسیله
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و  ایدن تحدوّل  « ...مدّ اللَّده » :فرمایند مى نکته جالب توجهّ دیگر این است که امام صادق  - 11

یعنى پس از قیام امام عصر ارواحنا فداه خداوندد   .دهند تغییر را کار خداوند دانسته و به خدا نسبت مى

العاده است و از ظداهر   کند که دلیل بر یك دگرگونى غیر طبیعى و فوق این تحوّل را در مردم ایجاد مى

 .دهند به خداوند نسبت نمى اى دیگر همانند آن را عبارت وامح است که اختراع تلویزیون و یا وسیله

 هداى فدوق   حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه در جهاندارى و نظم جهانیان از قددرت  - 12

نمایند و به این گونه براى تکامل جهان و جهانیان در مردمانِ عالَم تحوّل ایجاد  العاده معنوى استفاده مى

 خواهند جهان را با تکیده بدر سیاسدت و تدك     که مى اندیشى جهانخوارانى خام ،با این بیان .نمایند مى

 -که خود در خدم یدك کوچده گرفتارندد      -اندیشان  این کوچك .شود روشن مى ،بُعدى اصلاح نمایند

 !!توانند هفت اقلیم جهان را اداره کنند کنند که مى گمان مى

از آنجا  .ستهاى زمان و مکان ا شدن محدودیّت کاسته ،هاى عصر درخشان ظهور از ویژگى - 13

 براى جامعده مدا شدگفت    ،ها تاکنون متأسفّانه مورد بحث و بررسى قرار نگرفته است که این گونه بحث

هداى عصدر درخشدان     شدگفتى »ها را به عندوان   توان این گونه بحث به این جهت مى .باشد انگیز مى

 .نامید« ها زمان شگفتى»و آن زمان را « ظهور

زمان و مکان در عصر ظهور و بحث در این باره براى مدا تدازگى    ممکن است ایجاد تحوّل در مسأله

ها عنوان شدده و   بینیم این بحث مى ولى با جستجو در روایات و گفتار خاندان وحى  ،داشته باشد

هدا در   دلیل بدر ایدن نیسدت کده آن بحدث      ،بنابر این آشنا نبودن جامعه ما با طرح این گونه مطالب مهمّ

 .اند عنوان نشده روایات اهل بیت 

 اى از آنهاست که در آن امام نمونه ،روایتى را که در اینجا نقل نمودیم
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اند و آن را به عنوان یدك   شدن محدودیّت مکان در عصر ظهور پرده برداشته از شکسته صادق 

 .اند مطلب قطعى و حتمى بیان فرموده

اى  مسدأله  ،بشر در طول تاریخ تاکنون به زمان و مکان و مقیّد بودن انسان بده ایدن دو   محدود بودن

نیست که نیازى به تومیح و بحث داشته باشد و براى همه روشن است که انسان در بند زمدان و مکدان   

شددن   هداى فراواندى کشدیده اسدت ولدى شکسدته       اسیر بوده و هست و تاکنون براى نجات از آن نقشه

 .شود ت در سطح عالى در عصر ظهور واقع مىمحدودیّ

شددن   دلیدل بدر شکسدته    «...ليرى أخاه الّّي فِ الْغرب... »فرمایند  مى اى که امام صادق  جمله

زیرا در این روایت زمان ظهور حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه ایدن   ؛نسبى محدودیّت مکان است

 .بیند برادرش را در غرب عالم مى ،در آن زمان حتماً مؤمن از مشرقِ عالم :گونه توصیي شده است که

ها از یکددیگر   دلیل بر آن است که فاصله صدها هزار کیلومتر میان دو نفر و دور بودن آن ،این نکته

شود و بُعد مکدانى و فاصدله بدودن     ها یکدیگر را نبینند نمى دلیل بر این که آن ،در این مسافت طولانى

 .نماید ها را از دیدن یکدیگر محروم نمى آن ،میان دو نفر حتّى در این سطح وسیع

 ،اى که بدا وجدود آن همده مسدافت     شدن نسبى مسأله مکان است به گونه این خود دلیل بر شکسته

این همه پیشرفت بر اثر تحدوّلى اسدت کده در     .گویا آنان در کنار یکدیگر و هر دو در یك مکان هستند

 ؟گردد هاى پیشرفته ایجاد مى ها به وسیله اختراع دستگاه انسانقدرت دید 

هداى فرامدادّه    قددرت  -علاوه بر قدرت سمع و بصر  -ها براى یافتن علم و آگاهى  با تکمیل عقل

 .باشد وسیله بسیار مهمّى براى کسب علم و آگاهى مى

گر در عصر ظهور از شرق ممکن است که رؤیت و دیدن یکدی ،با وجود همه احتمالاتى که نقل کردیم

 .یابد اى دیگر باشد که فکر ما به آن راه نمى به گونه ،یا غرب عالم
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 نگاهى به صنعت روز

انگیز علم و دانش در روزگار درخشان ظهور ذکر نمودیم و از  از مطالبى که پیرامون پیشرفت شگفت

ام زمدان ارواحندا فدداه یداد     هایى که درباره تکامل اندیشه و فرهنگ در عصر حکومت جهانى امد  نکته

کندد   شود که بسیارى از تکنیکهاى صنعتى و وسایلى که اکنون بشر از آن استفاده مى روشن مى ،نمودیم

 از رده خارج شده و همان گونه که اکنون بشر به خاطر داشتن ماشین -به دلیل تکامل علم و فرهنگ  -

در آن زمان نیز با تکاملى کده انسدانها در    ،اردهگارى و درشکه را کنار گذ ،کالسکه ؛هاى مدرن و تندرو

دانندد   ها را مدرن و پیشرفته مى بسیارى از وسایلى را که امروز آن ،رسند زمینه علم و دانش به آن مى

 .برند و از وسايل پيشرفته عصر جهش و تكامل علمى بهره مىرها نموده 

انگیدزى کده در تمدام ابعداد علدم و       سابقه و شگفت آیا صحیح است که جهان بشریّت با پیشرفت بى

 !؟باز هم از وسایل دوران گذشته استفاده کند ،نماید دانش مى

 !؟گرد به زمان گذشته نیست عقب ،هاى دوران گذشته با وجود وسایل پیشرفته آیا استفاده از وسیله

 ده و از چرخهمان گونه که اکنون انسان نخ و سوزن را رها کر :توان گفت تردید و با قاطعیّت مى بى

کالسدکه و درشدکه دسدت برداشدته و      ،و همان گونه که از گارى ،کند هاى پیشرفته خیاطى استفاده مى

پیشرفت زمان و تکامل علم و فرهنگ بیشتر وسایل کنونى را  ؛شود هاى مدرن مى سوار آخرین ماشین

بده   ،العداده علدم و داندش   کنار نهاده و با استفاده از پیشرفت سدریع و خدارق    -ها را  اگر نه همه آن -

 .ها داراى ارزش نیست هاى این زمان در برابر آن پردازد که وسیله ساختن وسایلى مى

اگر کسى که بتواند از انرژى خورشید بهره گرفتده   :گوییم براى روشن شدن مطلب به عنوان مثال مى

 آیا ،و ماشین و وسایل خود را با آن به حرکت درآورد
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 !؟ین و گازوئیل استفاده کرده و فضا را آلوده سازدصحیح است که از بنز

همان گونه که در گذشته بیان کردیم در آن روزگار پرشکوه نه تنها انسان به بهترین وجه و کداملترین  

کند؛ بلکه بدا پیشدرفت در امدور معندوى و      گیرى مى نوع از وسایل موجود مادّى در علم و صنعت بهره

گیدرى و   یابد و بدا بهدره   دست مى ،هاى بسیار ناشناخته در عصر ما قدرتراهیابى به ملکوت اشیاء به 

 .گیرد ها بهره مى هاى بسیار پیشرفته و مدرن دست یافته و در زندگى از آن ها به وسیله استفاده از آن

در آن عصر درخشان  -ها  و یا حداقلّ بسیارى از آن -وسایل پیشرفته عصر ما  :گوییم بنابراین مى

 .شوند کنار نهاده مى ،هنگعلم و فر

 ؛هاى گذشدته نیسدت   گرد به دوران هاى قبل و عقب بدیهى است این کار به معناى بازگشت به زمان

ها در عصر فرخنده حکومت الاهى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا  بلکه با تکامل دانش و بینش انسان

گیدرى از   کنند که بهره هایى استفاده مى لهاز وسی ،ها با جهش به سوى تکامل علم و صنعت فداه انسان

 !ها همچون استفاده از گارى و درشکه در این زمان است وسایل پیشرفته کنونى نسبت به آن

این یك حقیقت وامح و روشن براى همه کسانى است که روزگار پرشکوه ظهدور را عصدر تکامدل    

 .دانند علم و دانش و بینش مى

یشرفت علم نسبت به گذشته در یك قدرن اخیدر تحدوّلات زیدادى در     دانند همان گونه که پ زیرا مى

العاده دانش در عصر حکومت الاهى امدام عصدر ارواحندا فدداه،      پیشرفت خارق ،صنعت به وجود آورد

انگیزى براى جامعه بشریّت به ارمغان خواهد آورد که پیشرفت کندونى در   تحوّلات بسیار مهمّ و شگفت

 .برابر آن اهمیّتى ندارد

قدرت و انرژى است که بشر هنوز با همه ادّعدایى کده    ،خورشید یك منبع بسیار مهمّ نور و روشنایى

 در زمینه پیشرفت علم و دانش دارد
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نتوانسته است از انرژى خورشید استفاده کامل نموده و همان گونه که با بستن سدّ از هدر رفتن آبهدا  

 .از این قدرت بسیار عظیم استفاده نماید ،با ذخیره نمودن کامل انرژى خورشید ،کند جلوگیرى مى

شناخت خورشید به عنوان یك منبدع   ،آنچه تاکنون دانش بشر به آن راه یافته و از آن آگاه شده است

ولى این نکته که راه استفاده از آن چیسدت و   ؛هاى پرتوان حیاتى است بسیار مهمّ حیات و داراى انرژى

هاى خورشدید را جدایگزین    توان استفاده از انرژى توان به آن راه یافت و به چه وسیله مى گونه مىچ

موموعى است که هنوز در پرده ابهام بداقى ماندده و تداکنون جدز      ،نمود... استفاده از نفت و گازوئیل و

 .اى نبرده است از آن بهره ،مواردى اندك

نبع بسیار مهمّ و پرقدرت است که نیدروى آن بدر زمدین و    ماه یك م ،گذشته از خورشید و انرژىِ آن

ولى متأسفّانه بشر با همه ادّعاهایى که دربداره پیشدرفت علدم و     ،موجودات آن تأثیر بسیار فراوان دارد

نتوانسته است انرژى ماه را کنترل و ذخیره نموده و آن را در اختیدار خدود قدرار داده و بده      ،دانش دارد

 .مند شود رهگونه صحیح از آن به

ها و نیدز   تأثیر نور ماه بر آبهاى زمین و جزر و مدّ دریاها و همچنین تأثیر آن بر جسم و روان انسان

تأثیر شگفت آن بر اشیاء دیگر از مطالبى است که دانشِ کنونى به آن پى برده است ولى راه کنترل و یدا  

 (1) .است ذخیره آن و استفاده از آن را در موارد لازم به دست نیاورده

 هداى بسدیار شدگفت    ها نیز از قددرت  از خورشید و ماه که بگذریم نور ستارگان و انرژى کهکشان

ها  رازهاى آن را نگشوده و از چگونگى انباشتن و ذخیره آن ،انگیزى است که هنوز جوامع علمى جهان

 .چیزى به دست نیاورده است
____________________ 

 :درباره آثار بسیار شگفت نور ماه رجوع کنید به .1

 .مرحوم آیة اللَّه شیخ على اکبر نهاوندى :تألیي ؛گلزار اکبرى :هاى قدیم از کتاب

 .ترجمه شهریار بحرانى و احمد ارژمند ،«لیال واتسن» :تألیي ؛فوق طبیعت :هاى جدید و از کتاب
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انگیدز   آنچنان شگفت ،ر زمین و زمینیان قرار دادهتأثیرى که خداوند براى طلوع بعضى از ستارگان ب

 !است که فراتر از باور بسیارى از افراد است

راه خود را بسیار دور کردیم از زمین به ماه و خورشید رفته و از آنجا به کهکشان سفر نمودیم، اکنون 

اى  به گونده  ،ماندههاى مهمّ آن نیز هنوز سربسته باقى  گردیم که شگفتى بازمى -زمین  -به وطن خود 

که علم و دانش کنونى بسیار ناتوان از درك و فهم اسرار آن است و هنوز رازهاى خلقتِ زمین همچنان 

 .ناگشوده باقى مانده است

روزگارى که حکومت مطلقه الاهى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه سراسر گیتى را فرا گیدرد و  

هدا   اند براى انسان ها بوده ها و سحابى کهکشان ،ماه و خورشید ،کسانى که شاهد خلقتِ زمین و زمان

سراسر جهان را با نور علدم و داندشِ خدویش روشدن سداخته و       ،ظاهر شده و بر آنان حکومت نمایند

 .سازند ظلمت و تاریکى و جهل را از جامعه دور مى

ى بااقى نخواهاد ماناد و    هيچ گونه دانش -اند  همان گونه که خود وعده داده -در آن روزگار  ؛آرى

 (1) .هيچ رازى پنهان نخواهد بود

قلب خود را شااد   ،ماند شود و رازى ناگشوده نمى كه اسرار جهان فاش مى !ما اكنون با ياد آن روزگارِ ناشناخته

 ،كناونى بريم و نيز با شِكوه از وضاع   نماييم و با اميد به هر چه زودتر فرا رسيدن آن روزگار پرشكوه به سر مى مى

 .شايد كه آه دل را اثرى باشد ،كشيم آه سرد از دل پردرد مى

 ؟در عصر ظهور سرنوشت اختراعات كنونى چيست

 - 2 ،هاى امام عصر عجّل اللَّه تعدالى فرجده الشدریي    راهنمایى - 1 :گفتیم دو عامل اساسى و مهمّ

 ر به سدوى علدوم و آگداهى   آنان را با سرعت هر چه بیشت ،تکامل عقلى و رشد فکرىِ مردم عصر ظهور

 .آورد رساند و تمدّنى بس عظیم را براى آنان به ارمغان مى هاى بس بلند مى
____________________ 

 .«ما من علم إلاّ وأنا أفتحه والقائم یختمه» :اند فرموده اشاره به روایتى که حضرت امیرالمؤمنین  .1
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 ،با پیشرفت عجیدب علدم و تمددّن در زمدان پرشدکوه ظهدور      کنیم که  اکنون این سؤال را مطرح مى

هدا   آیا مردم عصر ظهور از آن ؟ها نابود خواهند شد آیا آن ،سرنوشت اختراعات کنونى چه خواهد شد

 ...و آیا ؟استفاده خواهند نمود

این سؤالى است که ممکن است در ذهن بعضى از افراد وجود داشته باشد و سزاوار است که پاسدخى  

 .کننده به آن داده شود قانع

کنیم تا بتوانیم پاسخ  بندى مى اختراعات این زمان را دسته ،ما براى پاسخ گویا و مفصّل به این سؤال

 :جالبى را به خوانندگان محترم ارائه دهیم

 شوند بار نابود مى اختراعات زيان

 شود که در جنگ رى مىتعدادى از اختراعات که تا این زمان انجام گرفته است شامل وسایل ویرانگ

 ....و ،هاى اتمى گیرند مانند بمب ها را به کار گرفته و مى ها و کشتارها آن

بدیهى است وجود این گونه اختراعات که جز تباهى و ویرانگرى و خونریزى براى جامعده بشدریّت   

حضرت بقیّدة  با حکومت عدلِ الهى  ،چیزى به ارمغان نیاورده و جز ظلم و فساد اثر دیگرى نداشته است

 .اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه سازگار نیست

ها و  باشد و براى نجات انسان به نفع جامعه بشریّت مى ،روشن است که نابود ساختن چنین وسایلى

 .دیگر موجودات باید این گونه وسایلِ مخرّب نابود شوند

بلکه گداهى   ،شوند گونه وسایل نابود مىنه تنها در حکومت عادلانه حضرت مهدى ارواحنا فداه این 

اند با ساختن این گونه وسدایل اگرچده    اى داشته در طول تاریخ برخى از پادشاهانى که از انسانیّت بهره

 .اند اند سخت مخالفت ورزیده به آن کاملاً نیاز داشته

 .است« دهملوئى پانز»یکى از کسانى که با ساختن این گونه وسایل ویرانگر سخت مخالفت ورزید 
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اند که براى علم و داندش ارج و قدرب فراواندى قابدل بدود و       را از سلاطینى دانسته« لوئى پانزدهم»

در دوران  .سداخت  ها را فراهم مى هاى آن گذاشت و امکان فعالیّت و پژوهش دانشمندان را احترام مى

ى ساخته بود که هدیچ کدس   نوعى آتش مخرّب با تأثیر شگرف و آن« دوبره»سلطنت او شیمیدانى به نام 

بر آتش و قددرت او   ،و حتّى آب هم به جاى خاموش کردن آن .قدرت مقابله یا پرهیز از آن را نداشت

 .افزود مى

مادّه اختراعدى خدود را    ،در کانال ورساى در حضور پادشاه و در محوطه زرّاد خانه پاریس« دوبره»

اى وجود  دید مادّه از این که مى ،متوحّش شده بودکه شدیداً متعجّب و « لوئى پانزدهم»آزمایش کرد و 

دستور داد كه ايان اختاراع فاوراً از     ،تواند شهرى را به آتش بکشد و یا فوجى را نابود کند دارد که مى

 .بين برده شود و اسرار آن با كسى در ميان گذاشته نشود

ى ندابودى نیدروى دریدایى    کدرد و بدرا   در آن زمان با انگلستان جنگ مى« لوئى پانزدهم»با آن که 

با این حال به گفته خود براى نجات بشریّت مصدلحت در آن   ،دشمن نیاز به چنین اسلحه مخرّبى داشت

 (1) .دید که آن سلاح را به کار نگیرد و در نابودى آن بکوشد

 تواند جهان را رهبرى كند علم نمى

هایى که در علدم بده    بر اثر پیشرفت ،اگرچه در قرن هفدهم و هیجدهم میلادى بسیارى از دانشمندان

رسد که علم جهان را رهبرى کند و در سایه قوانینى که با  کردند روزگارى مى گمان مى ،دست آمده بود

ولى گذشت زمدان   ؛دهند ها نجات مى ها و گرفتارى دنیا را از نابسامانى ،شود استفاده از علم ومع مى

زیرا پیشرفت علم و دانش نه تنها جهان را از  .کردند ان مىثابت کرد حقیقت غیر از آن است که آنان گم

 .هاى جامعه بشریّت افزود عدالتى و نابسامانى نجات نداد بلکه بر رنج و اندوه و گرفتارى بى
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جدان خدود را از    ،ها نفر بر اثر پیشرفت علدم  دهنده این حقیقت است که تاکنون میلیون تاریخ نشان

ها به خاطر این نکته  همه این .اند خانمان شده و از هستى ساقط گشته فر بىها ن میلیون ،اند دست داده

در صورتى کده پیشدرفت بایدد همده      ،است که علم پیشرفت کرده است ولى انسانیّت تقویت نشده است

 .بُعدى جانبه باشد نه تك

برد ولى اگدر   جامعه را به سوى تکامل مى ،علم در صورتى که همراه با عقل و انسانیّت پیشرفت کند

 .کشد هستى اجتماع را به نیستى مى ،بدون اینها باشد

 چدددددو دزدى بدددددا چدددددراغ آیدددددد  

  
 تددددددر بددددددرد کددددددالا   گزیددددددده 

  
هدا از   حیوانات و انسان ،نظام آفرینش بر مبناى تکاملِ صحیح قرار دارد به این معنى که همه نباتات

 اگر آنان به همان حدالى کده در روز اوّل خلقدت    .شود شوند تکامل آنان شروع مى روزى که خلق مى

از شدرایط   ،بنابراین تکامدل بده ایدن معندى     ؟دنیا به چه صورتى در خواهد آمد ،شان هستند باقى بمانند

 .حتمى زندگى است

نکته مهمّى که وجود دارد این است که تکامل جسمى باید همراه و همگام با تکامل فکرى و روحدى  

کنند بایدد از نظدر فکدرى و روحدى نیدز       که کودکان از نظر جسمى رشد پیدا مى یعنى همان گونه ،باشد

هاى کودکانه آنان هدیچ گونده    اگر آنان از نظر جسمى رشد نمایند ولى در افکار و اندیشه .تکامل بیابند

 !؟آید جامعه به چه ومعى درمى ،تحوّلى ایجاد نشود

 .ى و رشد عقلى آنان باشدها باید همراه با تکاملى فکر پس تکامل جسمى انسان

این همراهى و همگامى باید در تمام ابعاد جامعه وجود داشته باشد و گرنده در صدورتى کده بشدر از     

تعدادل در آن اجتمداع از    ،جهتى داراى تکامل باشد و از جهت دیگر تنزّل کند یا همچنان متوقّي بماندد 

 .کشاند رود و جامعه را به سقوط مى میان مى
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کند و خواهان پیشرفت و تکامل علم و  همان گونه که جامعه در راه علم و صنعت تلاش مىبنابراین، 

در حالِ تکامل باشدد و گرنده    ،صنعت و رسیدن به اوج مسائل مادّى است؛ باید از نظر روحى و معنوى

اى بسیار تاریك و خطرنداك را   آینده ،پیشرفت در علم و صنعت بدون توجهّ به مسائل روحى و معنوى

 !آورد به ارمغان مى

بایدد در   ،اگر جامعه بشریّت و طرفداران مدرنیزه کردن جهان در جستجوى پیشرفت و تکامل هستند

 ،سازند نه اینکه فقط به تکامل ابزارى که مى ،راه تکمیل و تکامل فکرى و روحى جامعه نیز تلاش کنند

 .بپردازند

ها تحوّل و تکامل ایجاد شدود   افکار و اندیشه ،ها از نظر شخصیّت اوّل باید در ساختار وجود انسان

بعددى جهدان را بده ندابودى و      و گرنه پیشرفت تك ،تا پیشرفت واقعى در تمدّن و صنعت به وجود آید

 .کند انهدام تهدید مى

 آينده جهان و جنگ جهانى

 هاز نابودى و انهدام جهان ترس و هراس داشدت  ،هاى جهان در گذشته و حال ترین شخصیّت معروف

یکى از این گونه  .اند دانند که این سرنوشت را خود براى مردم جهان به وجود آورده اند و دانسته و مى

 .افراد اینشتین است

اى  هاى تازه سبب ایجاد وحشت ،بمب اتمى و حتّى بیشتر از آن بمب هیدروژنى :گوید مى« راسل»

حتّدى بعضدى از    .یدد قدرار داده اسدت   بیش از پیش در معرض ترد ،شده و نتایج علم را در زندگى بشر

 ،اند که خطر محو حیدات  خاطر نشان ساخته ،به شمار آنان است« اینشتین»که  ،نظران برجسته صاحب

 (1) .کند این سیاّره خاکى را تهدید مى

در نتیجه به کار بردن نیروى اتمیك، تهدیدد بده انهددام     ،امروز که بشریّت :گوید مى« دکنت دونوئى»

 شوند که تنها نجات شود، مردم تازه متوجّه مى کامل مى
____________________ 

 .213 :پیام آسمانى توحید ،آیة الکرسى .1
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 ،بدراى اوّلدین بدار در تداریخ بشدر      .تر اخلاق انسان است منوط به توسعه بیشتر و عالى ،ها مؤثّر آن

 (1) .انسان از کارى که با هوش خود انجام داده بیمناك است

 اکنون بسیارى از سیاستمداران اروپایى درباره آینده انسان و جهان در هراس عجیبى به سر مى ؛آرى

 !؟اى جهان بکلّى نابود خواهد شد یا نه هاى هسته دانند آیا سرانجام بر اثر استفاده از سلاح برند و نمى

فدروش   ،کندد  هم مىیکى از عوامل مهمّى که آینده جهان را تهدید نموده و زمینه جنگ جهانى را فرا

سیاستمداران براى کسدب ثدروت بیشدتر و نیدز نفدوذ       .هاى دیگر است وسایل پیشرفته نظامى به دولت

 .زنند دست به این گونه کارهاى ویرانگر مى ،تر در کشورهاى دیگر فراوان

یکى از منابع مهمّ درآمدد بدراى کشدورهاى بدزرگ بده       ،فروش تسلیحات نظامى به کشورهاى دیگر

قدویتر از   ،اى آید و هر روز اسدحله  تر به بازار مى از این جهت هر روزى سلاحى تازه .آید حساب مى

 :اینك این گزارش را مطالعه کنید .شود اسلحه دیگر درست مى

 ،انداخته شد« هیروشیما و ناکازاکى»دو بمبى که در اواخر جنگ جهانى دوّم روى دو شهر ژاپنى ... »

حال آن که بمب نوترونى برخلاف بمب اتمى فقط کشدنده اسدت و    ،تهاى زیادى بر جاى گذاش خرابى

 .حتّى به اندازه یك سر سوزن قدرت تخریب ندارد

ایدن   .درصد انرژى آن به شکل اشعهّ نوترون آزاد خواهد شدد  02زیرا  ؛قدرت انفجارش ناچیز است

بینى را ندابود خواهدد    هکلیهّ موجودات زنده حتّى موجودات ذرّ ،اشعهّ بر هر میدان جنگى که ساطع شود

 .«ساخت

بمب نوترونى دو عیدب   :دهد چنین ادامه مى !درباره معایب و محاسن اختراع خود« ساموئل کوهن»

ها را  ممکن است دشمن آن ،گذارد آسیب مى ها را بى اوّل این که چون شهرها و ساختمان :عمده دارد

 اشغال کند و یا این که براى
____________________ 

 .213 :پیام آسمانى توحید ،آیة الکرسى .1
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و عیب دوّم این بمب در محدوده عملش تمدامى   .ها از سوى دشمن بمب اتمى به کار رود نابودى آن

و شهر بزرگى را در ياك ميلياونيم ثانياه باه ياك      سازد  موجودات حتّى موجودات انگلى را نابود مى

 .ز آسیب خواهند دیدو سایر موجودات نی سازد گورستان خاموش مبدّل مى

اى کده از   چدرا کده بمدب هسدته     ؛اى اسدت  از بمب هسته« تر اخلاقى»امّا به نظر من بمب نوترونى 

 و نداقص  ،کدر  ،پس از انفجار علاوه بر کشتار، بسیارى را کدور  .شود شدن هسته اتم ساخته مى شکسته

حال آن که بمب نوترونى با قدرتى که دارد دیگر هیچ کس را ناقص العضو باقى نخواهدد   ،کند العضو مى

 (1) .«گذاشت

ها به  کشى جزو ارزش از جمله آن که آدم ،کند سخن پدر بمب نوترونى حکایت از خیلى چیزها مى

یار اخلاقى رود و اگر بمبى ساخته شود که هیچ انسانى را بر روى زمین باقى نگذارد، بمب بس شمار مى

 (2) .«!این چنین است ،هاى الهى را رها کرده است آرى؛ سرانجامِ انسانى که از خدا بریده و ارزش .است

تا بدانجا کده ایدن سدخن تلدخ      ،اند با محکوم ساختن ماشین و فنّ جمعى نیز علم را محکوم دانسته»

بریم کده عصدر فنداى     ه سر مىشاید ما در عصرى ب» :درباره علم گفت« برتراندراسل»کننده را  مأیوس

 (3)« .گناه آن بر گردن علم خواهد بود ،اگر چنین به وقوع پیوندد. نوع بشر است

دشمنى نسبت به علم و سدرخوردگى از آن بده صدورتى وسدیع در میدان جواندان و        ،1522در دهه 

ناشدى از   زیرا بشر از اینهمه مسائل و مصائب ،بخصو  جوانان تحصیل کرده و دانشگاهى رواج گرفت

 (4)« .گسترش فنون به ستوه آمده است

 همان طور که علم را به منافع غیر انسانى و حقیرانه ،تمدّن کنونى غربى»
____________________ 

 .1322شهریور  5 :روزنامه کیهان .1

 .425 :سیماى انسان کامل از دیدگاه مکاتب .2

 .01 :خشونت ،قدرت ،علم .3

 .13 :ناخودآگاهشناسى ممیر  روان .4
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وقدت آن رسدیده    .هاى نامردمى خود سداخته اسدت   دموکراسى را نیز پرده استتار هدف ،آلوده است

اعتدالى و  است که درباره سرنوشت این تمدّن تولید و مصرف بیندیشیم و موجبات از خودبیگانگى و بى

نه با طدرد علدم و    .یى بپردازیمجو بشناسیم و به چاره ،در آستانه قرن بیست و یکم ،درماندگى انسان را

بایدد فروتنانده از    .«عالمى دیگر بباید ساخت و از نو آدمى» .بلکه با فرزانگى ،روى آوردن به توهّمات

هدا و   برج عاج تفرعن عالمانه این خرد فرود آییم که متعصبّانه بر این باور است که پاسخ همده پرسدش  

 (1)« .فراهم خواهد ساخت نیازهاى انسان را با قرع و انبیق آزمایشگاهى

به بعد جهان در لبه پرتگاه مرگ و نابودى قرار گرفته و بارها تا مرحله سقوط پیش  1545از سال »

اى  ها سایه عفریت مرگ را بر سر هر جاندارى گسترده و مسدابقه  تسلیحات اتمى ابرقدرت. رفته است

خطر نابودى زمین و تمدّن و  ،گیرد مى اى صورت ها با نیروى هسته که در زمینه تجهیز و تقویت ارتش

 .سازد فرهنگ آن را بیش از پیش مطرح مى

اى  در بحبوحه قدرت نظامیان و سیاستمدارانى که در چند دهه پیش طرف دیگر را با سدلاح هسدته  

ایدن دو کده خدود در     .دو دانشمند علم مخالفت با اسلحه اتمدى برافراشدتند   ،دادند مورد تهدید قرار مى

 .بود« لئواسزیلارد»و « آلبرت اینشتین» ،ه صحنه آوردن آن نقش مؤثّرى ایفا کرده بودندساخت و ب

هاى اتمى هشدار دادند و رسدماً اعدلام    هاى اتمى در مورد انجام آزمایش فیزیکدان 1522در سال 

هاى بمب اتم بده   کودك معلول و ناقص الخلقه ظرف یك سال تحت تأثیر آزمایش 222222کردند که 

 .اند آمدهدنیا 

گدذارد   آید مستقیماً بر ژن و جنین تأثیر مى که در نتیجه انفجارات اتمى به وجود مى« 131سزیوم »

 .آیند قواره به دنیا مى انگشتى و یا با دست و پاى کج و کوله و بى و حداقل کودکان شش

____________________ 
 .15 :شناسى ممیر ناخودآگاه روان .1
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زیست شدناس برندده نوبدل از    « مولر»و پروفسور « دلونى»و دکتر « ژان روستان»دانشمندانى چون 

محدیط   ،رسماً نگرانى خود را از این حیث اعلام داشتند و هشدار دادند کده در صدورت تکدرار    ،آمریکا

شمارى از دانشدمندان سراسدر    ترى مواجه خواهد شد و از آن پس گروه بى زیست با مخاطرات جدّى

نفسدى بده    ،هاى اتمى که اخیراً صورت گرفدت  صدا شدند تا جهان با کاهش زرادخانه مگیتى با آنان ه

 .راحتى کشید

همگى در اثدر تشعشدعات   »شناس مشهور جهان اجتماعى تحت عنوان  صدها زیست 1522در سال 

دان معدروف فرانسدوى    طبیعدى « ژان روسدتان »تشکیل دادند و در آن جلسه « ...اتمى خواهید مرد اگر

موادّ رادیوآکتیو بر سر جانداران مرگ و نیستى خواهد بارید و نتیجده آن ازدیداد   ... »: دار دادچنین هش

 (1) .«نسل دیوانگان و معلولان و ناشنوایان و نابینایان خواهد بود

 !زاى اتمى به وجود خواهد آمد بزرگتر از کي دست نخواهد بود نسلى که بعد از بمباردمان مرگ»

 غير اتمىگر  اختراعات ويران

بلکه صنایع شیمیایى نیز پا بده   ،مسأله دیگرى که با آن روبرو هستیم این است که نه تنها صنایع اتمى

پاى آن در این مسابقه مرگ و نیستى شرکت دارد و همان طور که دانشمندان آمریکایى ایدن مطلدب را   

آورد و یا داروهایى کده   ود مىبرابر تشعشعات اتمى به وج 22تنها اشعهّ ایکس خطراتى  ،اند تأیید کرده

خریم ما را با چه مخاطراتى کده   ها را به سادگى از داروخانه مى فرآورده صنعت شیمیایى هستند و آن

میدزان   .دهند تا ریشده مدا را بیاندازندد    آن گاه دارو و درمان دست به دست هم مى .سازند مواجه نمى

 .نطفه تأثیر خواهد گذارداى در نسل و  خواهد باشد به گونه تشعشع هر قدر مى

 بایستى ،به عبارت بهتر هر کس اگر یك بار هم شده رادیوگرافى کرده باشد
____________________ 

 .125 :تاریخ ناشناخته بشر. 1
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 .بداند که تخمه و تابر خود را در معرض اثرات آن قرار خواهد داد

هاى رادیوگرافى و غیدره   تلویزیون و دستگاهتواند حتى پرتوهاى  گفتنى است که این تشعشعات مى

هداى آیندده اثدرات     ها و حتدى قدرن   را دربرگیرد و اگر تأثیرات آن در زمان کوتاه ظاهر نشود در سال

 .مخرّب و زیانبار خود را آشکار خواهد ساخت

یکى از دانشمندان عضو کمیسیون انرژى اتمى آمریکا اظهار داشته اسدت کده   « رابرت ویلسون»دکتر 

شاید بده   ،سازند اى منتشر مى هاى انفجارات هسته پرتوهاى تلویزیونى تشعشعات زیادترى از آزمایش

هدا در اعمداق    حتّى دفدن کدردن آن   -این علّت است که مواد زائد کارخانجات اتمى را به هیچ وسیله 

 (1)« .توان از بین برد نمى -ها  اقیانوس

 :کنیم ها را به سه دسته تقسیم مى آن ،عات کنونىاکنون براى روشن شدن پاسخ ما درباره اخترا

 .گر هستند شوم و ویران ،اختراعاتى که داراى آثار منفى - 1

 .ها گذشته است بردارى از آن اختراعاتى که آثار شوم ندارند ولى زمان استفاده و بهره - 2

 .داختراعاتى که داراى آثار منفى نیستند و مورد استفاده جامعه قرار دارن - 3

 دسته اوّل

پرور حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى فرجه نده تنهدا    بدیهى است که در نظام عادلانه و حکومت عدل

 تباهى و نابودى جسم یا جدان انسدان   ،اى که در راه فساد گر جنگى بلکه هر گونه وسیله وسایل ویران

 .گردد رود از میان برداشته خواهد شد و نابود مى ها به کار مى

 گیریم که از میان برداشتن وسایل بنابراین از مطالب گذشته چنین نتیجه مى
____________________ 

 .111 :تاریخ ناشناخته بشر .1
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ها در حکومت عدلِ الهى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه نه تنهدا   گر و نابود ساختن آن ویران

که داراى اثر منفى بر جامعده بشدرى اسدت از سدر راه     اى  گر جنگى بلکه هر گونه وسیله وسایل ویران

هدا   ها بشریّت را از آثار شدوم و منفدى آن   شود و آن حضرت با نابود ساختن آن ها برداشته مى انسان

 .نجات خواهند داد

گدر و   ویدران  ،پس در حکومت امام عصر ارواحنا فداه آن دسته از اختراعات که داراى اثرات شدوم 

 .شوند دى کشیده شده و از میان برداشته مىمنفى هستند به نابو

 دسته دوّم از اختراعات

آن قسمت از اختراعاتى هستند که داراى آثار منفدى نیسدتند ولدى در     ،دسته دوّم از اختراعات کنونى

مانند وسایل طبّى و یا برخدى از وسدایل    .ها گذشته است ورى و استفاده از آن عصر ظهور دوران بهره

 .گیرند هاى عادلانه مورد استفاده قرار مىجنگى که در جهاد

 .ها در میان جامعده وجدود نددارد    زیرا نیازى به وجود آن ؛این گونه وسایل نیز از بین خواهند رفت

تمامى جهانیان را فرا گرفته و همه از صحّت روحدى و جسدمى    ،روشن است وقتى که صحّت و سلامتى

 نابودکننده بشر و یا وسدایل طبّدى کده دیگدر قابدل بهدره      اصلاً نیارى به وسایل جنگى  ،برخوردار باشند

 .وجود ندارد ،بردارى نیستند

 آن وسایل کنار گذارده مى ،پس وقتى که بیمارى باقى نماند تا نیاز به وسایل طبّى وجود داشته باشد

 .شوند

 نيازى از وسايل جنگى بى

ها ملّتى بدر ملّدت دیگدر     خاطر آناند که به  ها عوامل گوناگونى داشته ها و خونریزى همیشه جنگ

دو چیز عامل اساسى کشتارهایى بوده است کده در   .اند هجوم برده و به کشت و کشتار یکدیگر پرداخته

 :طول تاریخ صحنه گیتى را با خون مردم رنگین نموده است
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 .افزون طلبى - 2 معي و کمبود - 1

 ،موردى را که به عندوان نمونده ندام بدردیم    توان دریافت دو  با یك نگاهِ دقیق به صفحات تاریخ مى

هداى   هاى حاصدلخیز، رودخانده   هاى مهمّ تاریخ بوده است؛ زیرا کمبود زمین اساس بسیارى از جنگ

هاى ظالم را تحریك نموده است  حکومت... طلا و ،هاى عظیمِ نفت هاى وسیع و معدن دامدارى ،پرآب

اند هجدوم بدرده و سدرزمین و امدوال آندان را       بوده ها برخوردار تا به همسایگان خود که از این نعمت

هایى بوده است که حکومدت   ها کمبود و معي و کاستى عامل اصلى این گونه خونریزى .تصاحب کنند

 .نموده است مهاجم آن را در کشور خود مشاهده مى

 طلباى افازون  هایى که در تاریخ واقع شده اسدت   ها و خونریزى عامل مهمّ دیگر در بسیار از جنگ

یعنى کشورى که آتش جندگ را روشدن نمدوده و دو ملّدت را بده جدان        .هاى مهاجم بوده است دولت

بلکه با همه امکاندات و   ؛نه تنها معي و کمبود در مواردى که ذکر نمودیم نداشته است ،یکدیگر انداخته

 راى توسدعه ها بده کشدور دیگدر چشدم دوختده و بد       براى افزون نمودن آن ،هاى فراوانى که داشته بهره

 .ور شده است دادن حکومتِ خویش به کشور دیگر حمله بخشیدن و افزایش

هایى که در صفحات تاریخ ثبت شده نگاه کنید بده روشدنى    هاى طولانى و لشکرکشى اگر در جنگ

 .هاى آنان بوده است کشتارها و حمله ،ها طلبى یك عامل مهمّ در جنگ یابید که افزون درمى

 هدا و خدونریزى   طلبى دو عامل مهمّ براى جندگ  و افزون ،ه گفتیم کمبود و معيالبتهّ همان گونه ک

اند که  ها اسباب و عوامل دیگرى نیز داشته اند که در تاریخ انجام گرفته است؛ و گرنه جنگ هایى بوده

 .ور شده و خون مردم صفحه گیتى را رنگین ساخته است ها آتش جنگ شعله به خاطر آن

« دو عامل بروندى »معي و کمبود و همچنین افزون طلبى : نام بردیم دقّت کنید درباره دو موردى که

 .حکّام و دولتمردان بوده است
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حکّدام صدورت   « عوامدل دروندى  »بلکه بر اساس « عوامل برونى»ها نه بر اساس  بسیارى از جنگ

 .گرفته است

از افدراد را بده صدورت    است تاکنون بسدیارى  « عوامل درونى»که از شمار مهمّ « هاى روانى عقده»

 ،ور ساختن آتدش جندگ و ریخدتن خدون مدردم بیچداره       آشام درآورده که با شعله هاى خون جرثومه

 .اند صفحات تاریخ را رنگین ساخته

ها رهایى یافته و عوامدل دروندى و بروندى بدراى      بدیهى است بشر با تکامل عقلى از این گونه عقده

در ایدن   .گیرد صلح و صفا و آرامش سراسر گیتى را فرا مى گردد و ور شدن فتنه جنگ نابود مى شعله

 !؟هاى مرگبار اتمى و غیر اتمى وجود دارد صورت چه نیازى به بمب

بددیهى   .شدود  از آنچه گفتیم پاسخ سؤال راجع به قسم دوّم از اختراعات کنونى به خوبى وامح مدى 

کدوم بده ندابودى اسدت و بده دسدت       آن چیز نیز مح ،است وقتى زمینه به کارگیرى چیزى از میان رفت

 .فراموشى سپرده خواهد شد

 دسته سوّم از اختراعات

هایى هستند که آثار  باشند وسیله دسته سوّم از اختراعاتى که در دوران غیبت مورد استفاده مردم مى

 ؟آیا ومع این گونه ابزار آلات چگونه خواهد بود .ها وجود ندارد منفى در آن

بدا توجّده بده     :بایدد بگدوییم   -ها نیز زیاد اسدت   که تعداد آن -از اختراعات در پاسخ به این مورد 

هاى مغزى و به کدار افتدادن    پیشرفت بیش از حدّ علم و دانش و تکامل عقلى و افزایش فراوان قدرت

ها نیازى  بدیهى است که وسایل پیشرفته مهمّى اختراع خواهد شد که با وجود آن ،کامل نیروهاى فکرى

 .مانده و از رده خارج شده وجود نخواهد داشت هاى عقب به وسیله

هدایى   براى تومیح مطلب وسائلى را که در این زمان مورد استفاده قرار دارند مقایسه کنید با وسدیله 

هداى   توان دلو و ریسمان را بدا پمدپ   به عنوان نمونه آیا مى .اند که تا یك قرن قبل مورد استفاده بوده

 آیا !؟قوى آب مقایسه نمود
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 ،اندد  هدا سداخته شدده    ها یا رودخانده  مندى را که براى کشیدن آب از قعر چاه هاى قدرت دستگاه

 !؟گذارد جایى براى استفاده از دلو و ریسمان باقى مى

 پناه از دلو و ریسمان اسدتفاده مدى   البتهّ هنوز در بسیارى از نقاط محروم جهان مردم مستضعي و بى

شورهاى به اصطلاح متمدّن است که صنعت تمام نقاط جهان را فرا نگرفتده  کنند و این به خاطر معيِ ک

امّا در دوران شکوهمند ظهور ومع جهدان ایدن گونده     .و مورد استفاده همه مردم جهان واقع نشده است

 .نخواهد بود

 هاى حکومتى ایم یکى از ویژگى هاى حکومتى حضرت بقیّة اللَّه ارواحنا فداه گفته ما درباره ویژگى

جهانى بودن حکومت آن بزرگوار است و جهانى بودن حکومدت آن حضدرت نده تنهدا بده       ،آن حضرت

مندى همه مردمان جهان از امکانات آن  معناى حکومت واحد در سراسر گیتى است بلکه به معناى بهره

 .روزگار درخشان نیز هست

 تبليغات گسترده و توخالى غرب

اى در زمینده علدوم گونداگون     دست به تبلیغات گسترده غرب براى خودنمایى و فریفتن مردم جهان

 .ها است اى از آن شناسى نمونه زده است که روان

شناسى در کشورهاى بزرگ جهان آنگونه گسترش یافته که به پندارِ خود آنچندان   طرح مسائل روان

شناسدى   فدراروان شناسدى گذشدته و بده     اند که از روان هاى تازه دست یافته پیشرفت نموده و به نکته

موجودى ناشدناخته   ،اند و انسان را حتّى از نظر جسم کسانى که هنوز جسم خود را نشناخته !اند رسیده

 !اند شناسى پرداخته دانند چگونه از روانِ خود آگاه شده و آنگاه پا را فراتر نهاده و به فراروان مى

ولایدت و سرپرسدتى نظدام عدالم روى     گسیخته کنونى که از مقدام   این چنین است جهان لجام ؛آرى

 !داند یافته مى خود را راه ،هاى خویش برتافته و به خاطر بافته



251 

 

هاى خدود را بدا اسدتفاده از تبلیغدات      ملّت ،هاى بسیار دور بلکه از زمان !زورگویان جهان نه اکنون

 .اند فریب داده ،گسترده

هداى   افکدار و اندیشده   ،هاى شوم خدود  قشهمردمان را سرگرم ساختند و با ن ،آنان با نیرنگ و حیله

ها بر اساس فطرت پاك  آنان نگذاردند انسان .به گمراهى کشاندند ،اند هایى را که پاك زاده شده انسان

 .بخش خود را بخواهند خویش راه نجات را بیابند و منجى و رهائى

 ؛مردم جهان را شستشو دادند افکار ،ها کشیدند و با تبلیغات گسترده آنان علم و تمدّن را به رخ ملّت

 .با این که از اشتباهات خود آگاه بودند

تدرین دانشدمندانِ    وجود دارد کده معدروف   -از گذشته تا حال  -هاى فراوانى در طول تاریخ  نمونه

و قبدل از او گرفتده تدا    « ارسدطو »اندد از   هاى علمى برخدوردار بدوده   عصر غیبت از بزرگترین اشتباه

 .اند نشدنى را در صفحات تاریخ به نام خود ثبت نموده شتباهات فراموشدانشمندان عصر ما ا

 ؟از چه كسانى پيروى كنيم

گذارى به ستمگرانِ جهان  تواند از دانشمندانى که دست به خیانت زدند و لباس خدمت آیا انسان مى

 !؟پیروى کند ،را پوشیدند

 ؟فریفته زندگى ماشینى آنان شویمآیا صحیح است ما فریب تبلیغات گسترده غرب را خورده و 

هاى دور به مخالفت با پیامبران الهى برخاستند و توده ملّت را از پیوستن بده   ستمگران جهان از زمان

 ...آنان بازداشتند

 ،و عصدر امامدت خانددان وحدى      با فرارسیدن عصر رسالت رسول خدا حضرت محمّدد  

یرترین افراد در طول تاریخ بودند به مخالفت با خاندان نبوّت برخاستند و مردم را از گِرد گروهى که شر

و بستن بداب   هاى رسول خدا  و با بازداشتن مردم از نوشتن فرموده ،پراکندند خاندان وحى 

 .به عصر جاهلیّت تداوم بخشیدند ،علم آن بزرگوار
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مند  نگذاشتند مردم از آبشخور علمِ وحیانى سیراب شوند و از سرچشمه زلال دانش الهى بهرهها  آن

 .گردند

ها نگذاشتند علم و دانش در میان مردم جهان گسترش یابد و با دور شدن مردم از خاندان وحدى   آن

 .ب خود آموختندهاى ناب علم و اسرارِ دانش را فقط به بزرگان اصحا آن بزرگواران نکته ،

ها روشن و آشکار است و علدم و   آیا انسان از رهبرانى پیروى کند که همه اسرار هستى در برابر آن

یا از دانشمندانى که خود بارها به جهل و عجز خدود   ،دانش آنان به تمامى موجودات جهان توسعه دارد

 .اند و بارها علم و دانش خود را در برابر مجهولاتشان بسیار اندك و ناچیز شمرده ؟اند اعتراف نموده

در ایدن بداره    -دانندد   که او را از بزرگترین دانشمندان جهان مى -« اسحاق نیوتن» ،به عنوان نمونه

در مانم کده   از دریچه چشم خودم به کودکى مى ؟دانم که از نظر جهانیان چه هستم من نمى» :گفته است

هداى دیگدر و    تراش از سنگدانه هایى خوش ساحل دریا گرم بازى است و خود را به جستن سنگریزه

اقیدانوس ناگشدوده    ،امّا در ایدن میدان   .کند هاى دیگر مشغول مى تر از صدف نقش هایى خوش صدف

 (35)« .کران فراروى او همه جا گسترده است کران تا بى از بى ،حقیقت

 .صحیح اسدت  ،بلکه درباره همه افرادى چون او« نیوتن»است که نه تنها درباره واقعیّتى  ،این اعتراف

 نقدش  هداى خدوش   تراش و یا صددف  هاى خوش سنگریزه ،البتهّ گروه زیادى بر اثر جستجوى فراوان

 :اند ولى پرسش ما این است ترى را یافته

به سوى کسانى که با اسدرار   آیا بشر باید از کودکانى که سرگرم بازى هستند پیروى کند یا تلاش کند

 ؟خلقت و رازهاى جهان آفرینش آشنا هستند راه یابد

 .اش اشتباه و تباهى است شود و گمراهى نتیجه بدیهى است که گم کردن راه سبب گمراهى مى
____________________ 
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 كپرنيك و بطلميوس ،اشتباه ارسطو

 :کنیم اشتباهاتى را که در حوزه علم وارد شده نقل مىهایى از  اکنون نمونه

 .گردد کرد که خورشید در یك دایره کامل به دور زمین مى تصوّر مى« ارسطو»

 .گردد کرد که زمین در یك دایره کامل به دور خورشید مى فکر مى« کپرنیك»

علدوم شدد کده هدر دو     بعدداً م  ،شد که هر دو حق داشته باشند نمى ؛این دو یك رقابت واقعى داشتند

 (1) .مدار زمین بیضوى است ،کردند اشتباه مى

که پدنج قدرن   « بطلمیوس»حکیم مشهور مشاّئى و بعد از او « ارسطو»باید این واقعیّت را دانست که 

پس از وى آمد علم نجوم را مدّت هزار و هشتصد سال از قرن سوّم قبل از میلاد تا قرن پانزدهم بعد از 

 .انداختندمیلاد به تأخیر 

مدّت هیجده قرن نوع بشر را در ظلمت جهل نگاه داشت و نگذاشت که انسان بتواند خدود  « ارسطو»

توان به جرئت گفت كه ارسطو مدت هيجده قرن پيشرفت علمى  كده نجات بدهد و مى آن ظلمترا از 

 (2) .بشر را به تأخير انداخت

شدود و   ه از آن به حلقه دیگر متّصدل مدى  هاى زنجیر است و یك حلق دانیم که علوم چون حلقه مى

 .گردد سبب پیدایش علم دیگر مى ،یك علم

مددّت   ،جهل بشر در مورد حرکت زمین و سیّارات دیگر به دور خورشید که عامدل آن ارسدطو شدد   

آنچنان زیداد بدود کده هدیچ      ،هیجده قرن دو بال آدمى را براى پرواز در عرصه علم بست و نفوذ ارسطو

 .نظریّه او را در مورد ثابت بودن زمین محکوم به بطلان کند توانست کس نمى

« بطلمیدوس »اوّل ایدن کده    :را در ذهدن اقدوام جهدان افدزایش داد    « ارسدطو »دو چیز قوّت نظریّده  

 بر ،آمد« ارسطو»جغرافیادان مشهور مصرى که پنج قرن بعد از 
____________________ 
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 اى ابراز کرد که سیّارات به دور چیزهایى مى نظریهّ او صحهّ گذاشت و براى حرکات ستارگان نظریهّ

 .کنند امّا زمین بدون حرکت و ثابت است گردند که متحرّك هستند و آن چیزها به دور زمین گردش مى

هدا گدرد    آن :اى کرد و گفت طراف زمین دو درجهگردش سیّارات را ا« بطلمیوس»بینیم  بطورى که مى

 .کنند حرکت مى ،ها به نوبه خود اطراف زمینِ ثابت گردند که آن چیزهایى مى

کلیسداى مسدیحى بدر نظریّده      ،عامل دوّم که قوّت نظریهّ ارسطو را افزایش داد این بود کده در اروپدا  

 بات زمین و این که مرکدز جهدان مدى   بدون تردید آنچه ارسطو راجع به ث :ارسطو صحهّ گذاشت و گفت

در آن ( یعنى حضرت مسیح)پسر خدا  ،چون اگر زمین ثابت و مرکز جهان نبود .باشد گفته حقیقت است

 (1) .کرد ظهور نمى

 اشتباه پوزيدونيوس

هیأتى را به سدوى اسدپانیاى غربدى     ،صد سال پیش از میلاد مسیح« پوزیدونیوس» ،فلیسوف رواقى

رود صاداى   آيا هنگامى كه در هر غروب، خورشيد در درياى آتونتيك فارو ماى  رهبرى کرد تا ببیند 

 (2) !خيزد يا نه فيش از آن برمى

 اشتباه ارشميدس

باشد یعندى   مى 23به توان  12شماره ذرّاتى که در سراسر جهان هست عدد  :گفت مى« ارشمیدس»

 شماره ذرّاتى که در جهان هست به دسدت مدى   ،را شصت و سه بار در خود آن مرب کنیم 12اگر عدد 

 .آید

ذرّه عبارت بود از کوچکترین جزء از مادّه که دیگر نتوان آن را بده دو قسدمت   « ارشمیدس»در نظر 

 (3) .خواندند کرد و به همین جهت آن را جزء لایتجزّى مى

____________________ 
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 اشتباه ادينگتون

مدیلادى درگذشدت، در آغداز آن قدرن و      1544دانشمند فیزیکى انگلیسى که در سدال  « ادینگتون»

 .باشد ان هشتاد مىبه تو 12هایى که در هستى وجود دارد عدد  مجموع اتم :هنگام جوانى گفت

هدایى کده در جهدان هسدت بده       را هشتاد بار در نفس خود مرب کنند شماره اتم 12یعنى اگر عدد 

 .آید دست مى

منجّمدین عقیدده    ،هاى هستى را با این فرمول ریامى حساب کدرد  شماره اتم« ادینگتون»روزى که 

 (1) .ها بطور تقریب یك میلیون عدد است داشتند که شماره کهکشان

 اشتباه اينشتين

و  .تواند داراى سرعتى افزون از سرعت ندور باشدد   پنداشت که هیچ موجودى نمى اینشتین چنین مى

 .سرعت نور است ،آخرین سرعت سیر در جهان هستى

هدا مدافوق    کده سدرعت سدیر آن   « تاخنون»اکنون ثابت شده است که موجوداتى وجود دارند به نام 

بشر باید از بسیارى از سفرهاى فضایى در عصر آیندده   ،ن درست بوداگر نظریهّ اینشتی .سرعت نور است

 .ناامید باشد

از عدرش و  ... ملائکه مانند جبرائیل و هاى خاندان وحى  علاوه بر این از نظر روایات و فرموده

 .توانند سیر کنند اى مى ها تا زمین را در کمتر از لحظه مافوق کهکشان

از ایدن حقدایق    ،مانند او به خاطر دور بودن از معارف علمى خاندان وحى اینشتین و افرادى ه

 .آگاهى نداشته و ندارند

تدر از سدرعت    ها سریع این تئورى را مطرح ساخت که ذرّاتى وجود دارند که حرکت آن« زومرفلد»

 نور
____________________ 
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 داراى سرعت بیشترى مدى  ،ها کمتر شود داراى این خاصیّت ویژه هستند که هرچه انرژى آنبوده و 

 .گردند

زیدرا کده بدر اسداس تئدورى       ؛باشدد  مى« زومرفلد»تئورى اینشتین در تضادّ با این فرمیهّ متهورانه 

 .نهایت هستند داراى جرم بى ،کلیهّ ذرّات در مرز رسیدن به سرعت نور ،اینشتین

بده ایدن زودى    ،همین که یکبار در سطح بین المللى مطرح شدند ،متهورّانه و اثبات نشدههاى  تئورى

 .مانند کشش خود را از دست نداده و مدتّها همچنان جالب توجهّ باقى مى

در آغاز قرن جارى تئورى خود را مطرح ساخت تاکنون نسلهاى متعدّدى از « زومرفلد»از زمانى که 

ولدى تنهدا در    .اندد  تر از نور پرداخته طالعه و تحقیق درباره این ذرّات سریعدانشمندان علم فیزیك به م

پرفسور فیزیك تئوریدك در دانشدگاه    G.Fcinberg« فینبرگ -جرالد »بود که بالاخره  1521سال 

باب بحث  ،اى درباره ذرّاتى که حرکتشان سریعتر از حرکت نور است توانست با رساله ،آمریکائى کلمبیا

 .این مورد را باز کندمجدّد در 

نامیدد کده از    Tachionen« تاخنون»ها را  براى این ذرّات اسمى هم انتخاب کرد و آن« فینبرگ»

 .مشتقّ گشته است« سریع»به معناى  Tachys« تاخیس»لغت یونانى 

تر از نور  هیچ چیزى سریع ،بار دیگر صداى دانشمندان فیزیك برخاست که بر اساس تئورى اینشتین

اى این ایده جالب را تعقیب نمدوده   امّا چند تن از دانشمندان فیزیك هسته .تواند وجود داشته باشد نمى

ولى برخى بده   ،تر از نورى باید وجود داشته باشند اند که چنین ذرّات سریع و اکنون به این نتیجه رسیده

 .طرفدارى از اینشتین به توجیه ایراد وارد بر او پرداختند

 نشتيناشتباه ديگر اي

نمایدد   گفت جهان داراى وسعتى است که پهناى آن از سه میلیارد سال نورى تجاوز نمى اینشتین مى

 میلادى که اوّلین کوآزر 1523از سال »در حالى که 
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کشي گردید عقل دانشمندان نجومى متزلزل شده است و وقتى پشت رادیو تلسکوپ آرسى بوئه یك 

گیرند که مبدادا عقدل از سرشدان     سر را با دو دست مى .دهند مى کوآزر دوردست را مورد مطالعه قرار

 .برود و دیوانه شوند

 میلیارد سال نورى است در صدورتى کده اینشدتین مدى     5گفتیم فاصله کوآزرهاى دوردست با زمین 

 .نماید از سه میلیارد سال نورى تجاوز نمى( یا قطر آن)گفت که جهان وسعتى است که پهناى آن 

کند تدا آن را بپیمایدد    هزار میلیون سال وقت صرف مى 5مدّت  ،سعت فضائى که نوربراى سنجش و

میلیارد کیلومتر  5522کند و  میلیارد کیلومتر طى مى 5522کافى است که فکر کنیم که نور در هر سال 

 .باشد میلیارد سال مرب کرد تا این که دریافت که فاصله کوآزر و زمین چقدر مى 5را باید در 

آنچه عقل علماى نجوم را متزلزل کدرده   ،این فاصله عظیم که عقل قادر به تجسّم آن نیست گذشتهاز 

توانند بفهمند که درون کوآزر چه  باشد و نمى نور کوآزر است که ده هزار میلیارد برابر نور خورشید مى

 (1)« .آورد نوع انرژى وجود دارد که یك چنین روشنایى را به وجود مى

 .این مطالب روشن شد که پندار اینشتین درباره قطر جهان بسیار اشتباه بوده است با توجهّ به

مناسب است بگوییم که او یك یهودى آلمانى بدود و خیدانتى    ،اکنون که سخن از اینشتین به میان آمد

 او به آمریکا پیشنهاد کرد که در ساختن بمب اتمى از آلمدان  .سابقه است بر ملّت خود روا داشت که بى

 !سبقت بگیرد

در آن زمان اینشتین در آمریکا بود و اعلام کرد که به آلمدان   .هیتلر به قدرت رسید 1532در سال »

خانه او را خدراب کردندد و حسداب بدانکى وى را مسددود       ،از این رو سربازان نازى .برنخواهد گشت

 .کردند
____________________ 
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« خبر خوبى از اینشتین، وى برنخواهد گشدت »اى با عنوان درشت  هاى برلین مقاله یکى از روزنامه

ولى از ترس این که مبادا دانشدمندان   .اش را حفظ کرد ها اینشتین خونسردى با تهدیدهاى نازى ،نوشت

بدا   .اختن بمب اتمى کنند به آمریکا پیشنهاد کرد در ساختن بمب اتمدى پیشدسدتى کندد   آلمان اقدام به س

کرد و پیشدنهاد کنتدرل    وى مردم را از خطرات بمب آگاه مى ،وجود این حتّى پیش از انفجار اوّلین بمب

 (1)« .المللى نمود اى را از سوى جامعه بین سلاحهاى هسته

 :ویش روا داشت از زندگى خود پشیمان بودشاید به خاطر خیانتى که او به ملّت خ

که از دوستان نزدیك اینشتین بود، در گردهمایى دانشمندانى که به مناسدبت دهمدین سدال     ،اپنهایمر»

اينشاتين در غاروب زنادگيش، سارخورده و      :درگذشت اینشتین توسّط یونسکو ترتیب یافته بود گفدت 

اگر قرار بود زندگى را دوباره از سر گيارم،  : بود ها، به او گفته مأيوس از مسابقات تسليحاتى و جنگ

 (2)« .دادم كارگر ساده برع باشم ترجيح مى

هاى زیادى هم این طرف و آن طرف دنیا  آدم» :داشت یك کفّاش بود و به نقلى دیگر او دوست مى

فراموش کنندد کده   توانستند  ها را در هیروشیما فراموش کنند و نمى توانستند کشتار ژاپنى بودند که نمى

ها مهمّ نبود  براى آن .هاى جادوگرانه پشت ماجرا بوده است امضاى این نابغه فیزیك یکى از آن فرمول

عزا گرفته و به یدك چیدز فکدر کدرده      ،هشت روز تمام خودش را حبس کرده ،که او بعد از شنیدن خبر

 (3)« .شد رفت كفّاش مى ساخت، مى آمد ديگر تئورى و فرمول نمى اگر دوباره به دنيا مى :است

____________________ 
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یك نامه که دو استاد فیزیك دانشگاه کلمبیا براى روزولدت نوشدته   » :اینهم جریان دیگرى از اینشتین

دانشمندان نازى هم مشغول کار بر  .اى چیزى وجود دارد به نام انرژى هسته :اش این بود خلاصه ،بودند

رئدیس جمهدور بایدد     .کنندده اسدت   وامح است که این یك سلاح استراتژیك و تعیین .روى آن هستند

 .1535دوّم اوت  ؟چه باید کرد ،نتصمیم بگیرد که با آ

امدا همدان    ؛داندد  اى نمدى  دانستند رئیس جمهور چیزى درباره فیزیدك هسدته   دو استاد فیزیك مى

آورد و رئیس جمهور هم او  اى سر درمى کرد که از فیزیك هسته نزدیکى در پرینستن کسى زندگى مى

انگيز باود كاه بعاد از آن كاه      اينشتين غمبراى . پس قبل از روزولت به سراغ او رفتند .را قبول داشت

او ايان كاار را كارد و تاا     . دار دو آتشه صلح بوده است پاى چنين چيزى را امضا كند يك عمر طرف

 (1)« .وقتى زنده بود بابت اين كه دكمه را فشار داده است، مومت شد

اگرچه یدك دانشدمند   روشنگر این مطلب است که او  ،اعتراف اینشتین به پشیمانى او از گذشته خود

تحت الشعاع خیانتى که بده ملّدتش روا    ،ولى او خدمتِ خود را در راه علم و دانش ؛پرآوازه جهان بوده

 .دانسته است مى ،داشته

 دستاويزى براى سوداگران ،علم و دانش

 ها بتابد و راه را بدراى آندان   چراغ فروزانى است که باید بر انسان ،علم و دانش ،بدون شك و تردید

روشن سازد؛ نه آنکه دستاویز ستمگران جهان قرار گرفته و گروهى به وسیله آن بده خیاندت و شدیّادى    

هاى گوناگون تاکنون بارها و بارهدا   ولى متأسفّانه تاریخ گواه آنست که علم و دانش در رشته !بپردازند

 .اند ار گرفتههاى شوم خود به ک مورد استفاده افراد سودجو قرار گرفته و آن را در راه هدف

از علدم و داندش سدوء اسدتفاده نمودندد یدا        ،گروهى از دانشمندان و دانشمندنماها دانسته و ندانسته

 .تاریکى جهل را به عنوان نور علم به مردم جلوه دادند
____________________ 

 .25 :اینشتین .1
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اى کده   بده گونده   ؛اسدت بدیهى است این کار یك عامل مهمّ در سرخوردگى جامعه از علم و داندش  

آل را بر عالم حااكم نماوده و جهاان را باه      توانند حكومت ايده دانشمندان نمى :اند جهانیان باور کرده

 .مدينه فاضله تبديل نمايند

 محدوديّت علم

به ویژه درباره  ؛محدودیّت آن است ،شود عامل دیگرى که سبب نااُمید شدن مردم از علم و دانش مى

 :فرماید قرآن در این باره مى .ون آن از علمى اندك برخوردار استروح که بشر پیرام

 (1) .وَما اوُتيتمُْ مِنَ العِْلمِْ إلِّا قَليلا  

 .اید چیزى جز مقدارى اندك داده نشده ،از دانش

ترین دانشمندان فقط از جزئى انددك از   تا وقتى که مغز آدمى کارآیى کامل نداشته باشد و حتّى نابغه

 ؟تواند رازهاى عظیم و ناگشوده جهان بزرگ را درك کند بشر چگونه مى ،استفاده کنندمغز خود 

به آن تصریح شده و غرب تازه بده آن راه یافتده    این حقیقتى است که در روایات خاندان وحى 

امال  تا وقتى كه زمان غيبت ادامه داشته باشد و بشر به تكامل عقلى نرسايده و كاارآيى مغاز ك    .است

 .نشود علم و دانش نيز در محدوديّت خواهد بود

 گوى مشکلات ناشناخته باشد و چگونه مدى  تواند پاسخ علم و دانشِ محدود چگونه مى ،با این بیان

 ؟تواند جهان تاریك را به مدینه فامله تبدیل کند

از جدواب مانددن بسدیارى     هداى جامعده و بدى    بر اثر پاسخگو نبودن دانش به بسدیارى از پرسدش  

هاى جامعه و مشکلات آن را برطدرف   تواند ناهنجارى مردم آگاه شدند که علم و دانش نمى ،مشکلات

 .سازد

 ما در .اند حقیقتى است که بسیارى از دانشمندان به آن اعتراف نموده ،این
____________________ 

 .05آیه،  ،سوره اسراء .1
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 :کنیم ها اکتفا مى اینجا به نقل چند گفتار از آن

هاى مورد بررسى چیزى  تواند جز چگونگى پدیده علم حدود دقیقاً مشخّصى دارد و هرگز نمى - 1

 چگونه انسانها زاده مى ،گردد گوید که چگونه زمین دور خورشید مى علم در واقع به ما مى .به ما بدهد

الاً مومدوع مدورد   تواند پاسخگوى چراها باشد یعنى جز مقصودى کده احتمد   میرند اما نمى شوند و مى

 (1) ....کند قصد دیگرى را آشکار سازد تجربه خود تلویحاً بیان مى

 تواند جهان را درك كند نمى ،علم

ها در استخراج قوانینى است که در عالم  که کاربرد آن -متر و گِرم را  سانتى ،هاى ثانیه مقیاس - 2

عقل و عوامل غیر مادّى دیگدر   ،روح ،نفس ،توان براى فهم حقیقتِ جاذبه نمى -کند  مادّه حکومت مى

 .به کار برد

همچندین حقیقدت الکتریسدیته یدا      ،دانان ناشدناخته اسدت   حقیقت نیروى جاذبه نزد فیزیك ،بنابراین

 فیزیدك  ،نیز مجهول است -اعمّ از انرژى حرارتى یا الکتریکى یا حرکتى یا اتمى  -مغناطیس یا انرژى 

ها به عدم فهم حقیقت مدادّه   حتّى این که آن ،عاجزند ،هر امر غیر عادّى دانان معترفند که از فهم حقیقت

اى از قدواى الکتریکدى مثبدت     گردد و اتدم مجموعده   زیرا مادّه سرانجام به اتم برمى ؛نیز معترف هستند

و قواى دیگرى که علدم جدیدد بدراى همیشده از     ( یعنى الکترون)و قواى الکتریکى منفى ( یعنى پرتون)

 (2) .باشد مى ،ها عاجز است ار آنشناختن آث

 ،چگونه نور چراغ ما که اندرژى اسدت   :علم فیزیك تا امروز نتوانسته به این سؤال جواب بدهد - 3

علم راه صد هدزار   ،در یك لحظه ،و اگر علم فیزیك پاسخ این سؤال را پیدا کند ؟شود مبدّل به مادّه مى

 .ساله را خواهد پیمود
____________________ 

 .45 :شبه علم و علم دروغین ،علم .1

 .5/05 :راه تکامل .2
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باشد که انرژى  جواب همین پرسش مى ،چون در فیزیك سر الأسرار همین است و راز عظیم خلقت

 .شود چگونه مبدّل به مادّه مى

هدا و هواپیماهدا و    مدادّه را در کارخانده   ،تبدیل مادّه به انرژى در نظر ما عادّى است و روز و شدب 

 کنیم ولى تا امدروز نتوانسدته   ها حتّى در بدن خودمان مبدّل به انرژى مى ها و خانه ها و اتومبیل کشتى

 (1) .شود انرژى چگونه مبدّل به مادّه مى ،دانیم در جهان ایم انرژى را مبدّل به مادّه نماییم و هنوز نمى

یعنى علم « آستروفیزیك»م هاى علم فیزیك و عل ما بعد از بیست و شش قرن با تمام پیشرفت - 4

از ( از لحداظ جسدمى  (شناسایى فیزیکى ستارگان هنوز از لحاظ شناسائى مبدء دنیا از لحداظ فیزیکدى   

 .ایم حدود نظریّه فیلسوف قرن ششم قبل از میلاد کشور یونان جلوتر نرفته

و  باشد داراى یدك الکتدرون و یدك پرتدون اسدت      هاى عناصر مى ترین اتم اتم هیدروژن که سبك

کند و هنوز هیچ نظریهّ فیزیکى نتوانسته قانون علمدى تبددیل شدیئى     الکترون اطراف پروتون گردش مى

یعنى قانون علمى آن را کسى کشي نکدرده   ،غیر قابل وصي اولیهّ را به الکترون و پروتون تومیح بدهد

لدى داراى شدارژ مثبدت و    یا این دو که اوّ ،دانیم که آیا اول پروتون به وجود آمد یا الکترون است و نمى

و چه شد که در یك موقع از شدیئى   ؟در یك موقع به وجود آمدند ،دیگرى داراى شارژ منفى برق است

 ؟غیر قابل وصي اوّلیه به وجود آمدند

ماا از لحاا    هر چه در این خصدو  گفتده شدد تئدورى اسدت و       ،از قرن نوزدهم میلادى تا امروز

 (2) .اطّوع نداريم« آناگزيماندر»نان در دوره شناسايى مبدأ دنيا بيش از مردم يو

____________________ 
 .344 :مغز متفکّر جهان شیعه .1

 .112 :مغز متفکّر جهان شیعه .2
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 :پردازیم به بیان چند نکته مهمّ مى ،با توجهّ به مطالب گذشته

اشتباه در یك رشدته از   ،ارتباط با یکدیگر نیستند هاى گوناگون بى چون علوم مختلي و دانش - 1

هاى دیگرى از علوم که  بلکه در رشته ،علوم نه تنها سبب رکود و توقّي در پیشرفت آن علم خواهد شد

 .باشد در ارتباط با آن علم است نیز مؤثّر مى

بلکده در   ؛منحصر بده آن رشدته از داندش نخواهدد بدود      ،بنابراین زیان اشتباه دانشمندان در یك علم

 .سازد یگرى که در ارتباط با آن علم است نیز خسارت وارد مىپیشرفت علوم د

از آنجا که برخى از دانشمندان عصر غیبت یا قبل از این زمان در میدان شداگردان خدود و نیدز      - 2

شاگردان آنان تحت تأثیر شخصیّت آنان قرار  ،اند هاى پرنفوذ و باعظمتى بوده سایر مردمان داراى چهره

شدند و گاهى این جریان تدا چنددین نسدل     نظریّات آنان را از جان و دل پذیرا مىگرفتند و آراء و  مى

بده نظریّده اشدتباه     ،جدا  زدگىِ بدى  بر اثر شخصیّت... یافت و شاگردان و شاگردانِ شاگردان و ادامه مى

 .ماندند شخص اوّل پابرجا مى

 ن پى به اشتباه اسدتاد مدى  آنچنان مهمّ بوده است که اگر فردى از آنا ،زدگى شاگردان گاهى شخصیّت

 ،دانسته که اگر به مخالفت با استاد برخیدزد  زیرا مى ؛جرأت اظهار آن را براى دیگران نداشته است ،برده

 .براى او آبرویى باقى نخواهد ماند ،جا مورد ریشخند نابجاى دیگران واقع شده و با هیاهو و جنجال بى

این واقعیّتى است  .ورزیده است خوددارى و امتناع مى ،به این جهت از اظهار اندیشه و فکر صحیح خود

 .که در طول تاریخ وجود دارد

 پایده برمدى   ها و پندارهاى بدى  شده به پشتیبانى برخى از دانش گاهى برخى از مذاهب تحریي - 3

 ،کنندد  جرأت مخالفت با عقاید اشتباه را از دیگران سلب مدى  ،خیزند و با نفوذى که در مردم خود دارند

 .«ارسطو»همانند طرفدارى کلیسا از نظریّه 
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دینِ تحریي شده و دانش خیالى دسدت بده دسدت یکددیگر داده و جامعده را از       ،در این گونه موارد

 .کنند پیشرفت و رسیدن به حقیقت دور مى

اشتباهات دانشمندان و سوء استفاده زورگویان از دانش آنان و محددودیّت علدم و داندش مدانع      - 4

 .جهان ستمدیده را به مدینه فامله تبدیل کند ،ه علم و دانشآنست ک

ناه   ،آشاامند  در عصر درخشان ظهور كه علم و دانش وحيانى فراگير شده و همه از آبشخور علم صحيح مى - 7

همه مردمان جهاان در ساايه    ،بلكه با حكومت و دين واحد جهانى ،ماند تنها جايى براى اظهار دانش خيالى باقى نمى

 .شده اثرى باقى نخواهد ماند هاى باطل و تحريف كنند و از مكتب پرور تشيّع زندگى مى ب راستين و دانشمكت

 .بنابراین دست دین و دانش خیالى رو شده و همه مردمان جهان از اشتباه گذشتگان آگاه خواهند شد

راى خفّاشان فارارى  با فرارسيدن آن روزگار پرشكوه و تابش انوار تابناك علم و دانش صحيح، جايى ب

 .از نور، باقى نخواهد ماند
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 سفرهاى فضايى - 5
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 سفرهاى فضايى

جالدب و   ،هداى بسدیار شدورانگیز    از بحث ،گفتن از سفرهایى فضایى در عصر پیشرفته ظهور سخن

ها و اشاراتى که درباره سفرهاى فضایى در قرآن و گفتدار خانددان وحدى     باشد و نکته سرورآفرین مى

 .بسیار مهمّ و سازنده است ،وجود دارد 

گرفتن در فضاى عالم هستى در عصدر   ها و اوج یابى به آسمان ما پیش از آن که بحثى را درباره راه

ناگزیریم براى روشن شدن و آشکار گشتن اهمیّت سفرهاى فضایى در عصدر   ،درخشان ظهور آغاز کنیم

همچندین دربداره فضداى پهنداور     ... و ،هدا  سحابى ،ها ظمت کهکشانهاى مهمّى را درباره ع نکته ،ظهور

آسمانِ گسترده بیان کنیم تا از اهمیّت سفرهاى فضایى در عصر ظهور بیشتر آگاه شویم و بدانیم سفرهاى 

 .بسیار مهمّ و عجیب است ،هاى پیشرفته نصیب انسان خواهد شد فضایى که در عصر دانش

را که اکنون کشورهاى استعمارگر به عنوان عصر فضا و یا تسخیر فضا و نیز سزاوار است بدانیم آنچه 

 .کنند به معناى نادیده گرفتنِ عظمتِ جهان هستى است بیان مى
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 !هاى کره ما به راه انداختندد  به نظر ما تبلیغاتى که کشورهاى ستمگر جهان براى رزرو اطاق در هتل
خودنمایى و تسلّط بر  ،بیشتر براى شستشوى مغزىِ جهانیان و اظهار برترى ،و دم از تسخیر فضا زدند (1)

دانند که جهان آنچنان باعظمت و گسترده است کده جدز بدا     آنان مى .افکار مردم کشورهاى جهان است

 ؟آیا رفتن به کره ماه تسخیر فضا است .توان به آن دست یافت هاى پیشرفته فرامادّه نمى قدرت

 رت قدرتى بس بزرگكره زمين در نظا

بده   .زده شده و نتوانند آن را باور کنند ممکن است برخى از خوانندگان محترم از آنچه گفتیم شگفت

هاى غیبى امدام زمدان    جلوه ،در عصر غیبت :افزاییم این جهت براى روشن شدن مطلب این نکته را مى

دانند قدرتى مافوق  آگاهند و مى ارواحنا فداه در آن حدّ بوده است که کشورهاى بزرگ به خوبى از آن

 (2) !طبیعت وجود دارد که مراقب رفتار آنان است

____________________ 
آن چنان وسیع و گسترده بود که افرادى همچون دکتدر حسدابى فریدب ایدن گونده       ،ها در این باره انجام دادند تبلیغى که آن .1

 (رجوع کنید به کتاب استاد عشق) .نویسى کردند هاى کره ماه نام تبلیغات را خوردند و براى رزرو اتاق در یکى از هتل

تواند مثدل   دانشمندان معتقد بودند که ظرف چند سال انسان مى ،در آن زمان .اوّلین انسان بر روى ماه فرود آمد ،1525در سال 

انسان بتواندد در مداه زنددگى کندد راهدى      پذیر باشد تا آن روز که  اگر این کار امکان ،با وجود آن .زمین در کره ماه زندگى کند

 هوا و آب در آنجا نیست و حیواندات و گیاهدان نمدى    .زندگى در آنجا ناخوشایند است ،قبل از هر چیز .طولانى در پیش است

درجه یعندى بیشدتر از نقطده     122به زیر  ،در شب .تر است سطح ماه از آب جوشان داغ ،هنگام روز .توانند در آنجا زنده بمانند

 .یك شب و یك روز کره ماه برابر پانزده روز زمین است ،بدتر این که .رسد انجماد مى

هاى مخصو  فضایى بپوشد تا از خود در برابر گرمداى شددید    اگر انسان عاقبت موفّق شود در کره ماه زندگى کند باید لباس

 شگفتى) .مه چیز حتّى هوا باید از زمین آورده شودها را باید کاملاً پوشاند و همه درزها را محکم بست و ه خانه .محافظت کند

 (14 :هاى آفرینش

 !؟گرفت براى چه هدفى انجام مى !با توجّه به شرایطى که در کره ماه وجود دارد آنهمه تبلیغات براى رزرو اطاق در کره ماه

 و جالب توجّه است که به خدوبى مدى   آنچنان جذاّب ،هاى غیبى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه در عصر غیبت جلوه .2

ولى متأسّفانه تاکنون حتّى یك کتداب جدامع و ارزندده در ایدن بداره در       ؛تواند مردم را به سوى فرهنگ مهدویّت راهنمایى کند

 .اختیار مردم قرار نگرفته است
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و همچنین دیگر سردمداران کشورهاى بدزرگ بده   ... مافیا و ،هاى جاسوسى جهان مانند سیا سازمان

گر کردار آنان است و بسدیارى از آندان بده ایدن      دانند که یك قدرت بزرگ غیر مادّى نظاره خوبى مى

 :اکنون به این مطلب توجّه کنید .اند واقعیّت اعتراف کرده

كنند بار ايان باورناد كاه كاره زماين از        انگيز مطالعه مى هاى شگفت پژوهان كه درباره پديده برخى از دانش»

ياا نيروهاائى كاه ماهيّات      ،همواره تحت نظارت و مراقبت شديد و سيستماتيك قرار داشته است و موجودات ،ديرباز

اعامّ از دولتاى و غيار     -تعداد زيادى از دانشامندان نياز    .اين جهان را زير نظر دارند ،آنان هنوز بر ما روشن نيست

 (3)« .اند ته اشاره داشتهبه اين نك -دولتى 

اند که نه تنها براى پیشدرفت تمددّن و رسدیدن بده      جالب است بدانید که کشورهاى بزرگ درك کرده

هداى   ها و فضاهاى دور نیز نیاز به دستیابى به قدرت بلکه براى فضانوردى در کهکشان ،دانشِ پیشرفته

ر فضدانوردى بده سدتارگان دوردسدت و     توانندد د  در این صورت هم مدى  .طبیعت دارند فرامادّه و فوق

 .توانند زمین را عرصه تکامل و پیشرفتِ علم و تمدّن نمایند ها دست یابند و هم مى کهکشان

و در این راه از مشهورترین دانشدمندانِ   !ها تلاش کردند راهى به عالم غیب بگشایند به این جهت آن

خواستند به شهر علدم وارد   راهه مى از بى ولى چون !خود مانند اینشتین و دکتر جساپ کمك خواستند

اى که اینشتین و دکتر جساپ فراهم کرده بودند با شکست روبرو شده و افدرادى را کده    شوند در برنامه

  (2) .به جنون و مرگ گرفتار ساختند ،در آن برنامه مأموریّت یافته بودند
____________________ 

 .352 :تر از رؤیا عجیب .1

تفصیل مطلب را در فرصتى دیگر بیان خدواهیم   ،کند از آنجا که شرح این جریان طولانى است و ما را از بحث خود دور مى .2

 هایى را طرح مى جوانان ما باید بدانند کشورهاى بزرگ با همیارى مأمورینشان براى تسلّط بیشتر بر مردم جهان چه نقشه ؛کرد

 ،انددرکاران آن برنامده   دکترجساپ و دیگر دست ،به هر حال با شکستِ اینشتین !زنند مى هایى کنند و دست به انجام چه برنامه

 .هاى فرامادّه راهنمایى کنند یابى به قدرت ها نتوانستند آمریکا را براى راه آن
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 !کشته شد« مردان ناشناخته»اینشتین از آن کار دست برداشت و دکتر جساپ توسّط 

نگاهى به عظمتِ گسدتردگى   ،ها در عصر پیشرفته ظهور یابى به آسمان اکنون براى عظمت مسأله راه

 :اندازیم ها و عظمت عالمِ هستى مى پهناورى آسمان ،فضا

 ها كهكشان

قطدر آن   .گردندد  که همه به گرد خورشید مى ،اى است در میان گروهى سیاّره دیگر سیاّره ،زمین ما

سدیّاره   5تاکنون  ،در این محدوده .میلیون کیلومتر فاصله دارد 152کیلومتر است و با خورشید  12152

 .دهند منظومه شمسى یا خورشیدى را تشکیل مى ،خانواده خورشید و سیّارات آن .ایم را شناخته

ها را بدا   خورشید حرکت منظّم تمام سیّارات پیرامون خود را تحت فرمان دارد، و آن ،در این منظومه

در  ،خطّى است که هر سدیاّره  ،مدار .گرداند مدارهاى متفاوت به گرد خود مىهاى گوناگون، در  سرعت

 به گدرد جدرم دیگدر مدى     ،مسیرى است که هر جرمى ،یا به عبارت بهتر .گردد به گرد خورشید مى ،آن

 .پیماید

خورشید بیش از یك میلیدون   .گیرد روشنایى و گرماى سیّارات منظومه ما از خورشید سرچشمه مى

 .بار از زمین ما بزرگتر است

تنها بخش بسیار کوچکى از کهکشان راه شیرى است که با سدرعتى برابدر بدا     ،منظومه خورشیدى ما

فاصدله   .گردد میلیون سال یك بار به گرد مرکز این کهکشان مى 232هر  ،هزار کیلومتر در ساعت 022

کهکشدان راه   .هزار سدال ندورى اسدت    20کز کهکشان راه شیرى از خورشید تا مر ،منظومه خورشیدى

 تنها ،و خورشید .شیرى از صدها میلیارد ستاره تشکیل شده است
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 .رود نارنجى بده شدمار مدى    -اى زرد  که ستاره ،یکى از این صدها میلیارد ستاره کهکشان ما است

 (1) .ن استهاى جها کهکشان راه شیرى یکى از زیباترین و درخشانترین کهکشان

در برابر میلیاردها کهکشان دیگر تنها یك ابر کوچك پرستاره اسدت و مجموعده    ،این کهکشان عظیم

 .دهد جهان ما را تشکیل مى ،نام دارد« متاگالاکسى»ها که از نظر علمى  این کهکشان

 کهکشدان  براى آن که شما تصوّر کاملى از این جهان در نظر داشته باشید کافى است بدانید که تعدداد 

 (2) .هاى ساحلى همه سواحل روى زمین بیشتر است از مجموع شن ،در پهنه بیکران آفرینش ،ها

 دار بيليون ستاره دنباله 300

دار فدرا گرفتده کده بده      بیلیون ستاره دنباله 122گرداگرد منظومه شمسى ما را ابر وسیعى متشکّل از 

 هاى دنبالده  خوشبختانه این کمربند ستاره .شود ابر آئورت نامیده مى« یان آئورت»سبب نام کاشي آن 

بده   ،دار در فاصله بسیار دور از ما قرار گرفته است و سده تریلیدون کیلدومتر از خورشدید فاصدله دارد     

 (3) .برابر فاصله زمین تا خورشید است 22222عبارت دیگر فاصله آن از خورشید 

 بيليون خورشيد 970

مساحتى که این کهکشان در کیهان اشغال کدرده بده    .بیلیون خورشید وجود دارد 252در کهکشان ما 

قدرى گسترده است که اگر یك پرتو نور بخواهد طول آن را با سرعت یك بیلیون کیلدومتر در سداعت   

 (4) .سال در راه خواهد بود 122222 ،بپیماید

____________________ 
 .232 :هاى کاوش جهان شگفتى. 1

 .13 :ار دانشمند در جستجوى خدادو هز .2

 .454 :سال آینده 522جهان در  .3

 .522 :سال آینده 522جهان در  .4
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 ها كهكشان تريليون

داراى قطرى معادل صد هزار  ،یك کهکشان ،اند ها کهکشان پخش شده تریلیون ،در سرتاسر جهان»

 .سال نورى و دربرگیرنده بیش از صد بیلیون ستاره است

به قدرى وسیع و گسترده است که این همده مدوادّ تشدکیل دهندده سدتارگان و       ،فضاى جهانو تازه 

گیرند آن قددر   ها را دربرمى کرانِ فضائى که کهکشان در مقایسه با وسعتِ بى ،ها ها و کهکشان منظومه

 .نظر نمود ها صرف توان از آن ناچیزند که گوئى مى

کردند به  را بطور مساوى در فضا قسمت مى( کهکشانمیلیارد  حدود یك)ها  اگر جرم تمام کهکشان

 میل مکعبى نزدیك به سى گدرم مدادّه مدى   ( یك میلیون میلیارد)« 1/222/222/222/222/222»هر 

 .مکان متروکى است و تقریباً چون شبحى غیر جسمانى است ،جهان .رسید

کنیم و خود  آن زندگى مى منظومه ما و زمینى که روى ،کهکشان ما ،در برابر این وسعت باورنکردنى

هداى فدراوان و    یابد و باعث دلمشدغولى  و غالباً آن همه برایمان اهمیّت مى ،ما و آنچه متعلّق به ماست

 .گیرد حالت طنز به خود مى ،کند که گاه اهمیّت جلوه مى آنقدر ناچیز و بى ،گردد امطرابات بسیار مى

 (1)« .اى بر آن پیدا نیست اى در برابر اقیانوسى عظیم که هیچ کرانه قطره

 تمدّن در جهان بزرگ

هدا   ساکنان بیشتر آن .میلیون سیاّره مسکون در عالم وجود دارد 122کم  دست :گوید دکتر شپلى مى

 .تر از ما هستند را به مراتب پیشرفته

فراندك دریدك و چندد تدن      -کارل ساگان  -« اتزاسترو»دیگر دانشمندان علم نجوم از جمله دکتر 

 واقع در« گرین بنك»در  1521که در سال دیگر 
____________________ 

 .21 :تاریخ ،انسان ،نگاهى به سرنوشت جهان .1
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 :اى ارائه دادند و اعلام داشتند دهنده نظریهّ نسبتاً تکان ،ویرجینیاى غربى با یکدیگر ملاقات کردند

کوشند به طریقى به  ها مى میلیون کره وجود دارد که ساکنان آن 52الى  42بین  ،در این عالم پهناور

 .هایى که از سوى زمین مخابره شده گوش فرا دهند به پیام ،ما علامت دهند و یا برعکس

که سابقاً یکى از کارشناسان سدازمان فضدائى آمریکدا    « موریس شاتلن»یك دانشمند فرانسوى بنام 

دهد احتمالاً این علائدم از فضدا و    یوئى دریافت کرده که نشان مىعلائم راد ،دست کم در سه مورد ،بود

رسد که برخى از دنیاهداى کیهدانى    از جانب موجودات هوشمندى مخابره شده است و چنین به نظر مى

 .کوشند به این وسیله حضور خود را به دانشمندان علم نجوم در سایر سیّارات اعلام کنند مى

این علائم رادیوئى اسدرارآمیز  « کارداشي»و « تروتسکى»وروى یعنى دو تن از دانشمندان فضائى ش

 .اند شد طى چند سال از طریق چهار ایستگاه رادیوئى در شوروى دریافت کرده را که از فضا ارسال مى

ها پیش از  سال ،چرا که این علائم ،این علائم از یك ماهواره یا سفینه ساخته دست بشر صادر نشده

 (1) .به فضا پرتاب شود کشي گردید« اسپوتنیك»ینه آن که نخستین سف

پیام به این طریق و بیش از دو هزار و پانصد پیام از طریق وسایل ارتباطى و سدورى و   113تاکنون 

هاى متعددّى روى زمین از فضائى زمینى هر کدام هم وجود اجسدام   هاى مخابراتى توسط دستگاه پیام

اند و هم این پیام را دریافت کرد نوارهاى مربدوط   گزارش کرده ،اند کرده ها را تعقیب مى نورانى که آن

اندد   ها از کرات دیگر از فضا و دنیاى دیگدرى ارسدال شدده    اند در این که پیام به آن را به زمین آورده

 گویند ها چه مى تردیدى نیست ولى هنوز بدرستى معلوم نیست که آن پیام
____________________ 

 .152 :گمشدگان مثلث برمودا .1
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هاى دولتى به واقع این اسرار را بدانند ولى  اند ولى ممکن است سازمان و مهمتر از همه از کجا آمده

اند  هایى به سازمان ملل ارسال شده شود که از کارت دیگر پیام ها را فاش نکنند بخصو  گفته مى آن

 (1) .کند ها خوددارى مى و در اختیار این سازمان است ولى از افشاء آن

 ها تمدّن در كهكشان

هنگدامى کده    .بنابراین امروزه شکّى بر هیچ کس نیست که در کائنات زندگى فراخداکى وجدود دارد  

« گدرین باندك  »در  1521یازده تن از دانشمندان متخصّص بعدد از یدك کنفدرانس محرمانده در سدال      

داد بدیش   اى داشتند که برطبق فرمولى نشان مى نامه توافق ،شدند ویرجینیاى غربى از یکدیگر جدا مى

 .ما وجود دارد كهكشاناز پنجاه میلیون تمدّن در 

که بر طبق نظریدّات  ( واقع در رداستون آلاباما)« ناسا»یکى از مقامات مسئول در « راجرآمك گوان»

کهکشدان   میلیارد فرهنگ ممکن در 132به عدد  ،هاى فضایى تحقّق یافته است وى جدیدترین پیشرفت

 (2) .نیز رسیده است

 !سفرهاى فضايى در عصر ما

توان سفر به مداه و مدرّیخ را تسدخیر فضدا      با توجهّ به عظمت جهان هستى و گستردگى فضا آیا مى

 !؟نامید

هاى استعمارگر جهان براى تداوم حکومتِ ظالمانه خود و بقاء سایه تاریك و شوم خویش بر  قدرت

 ،هاى نخستین است ها سال از آغاز آن هنوز در گام سفرهاى فضایى خود را که پس از ده ،مردم جهان

 العاده برخودار باشند ها از عظمت و قدرتى فوق آنچنان براى جهانیان جلوه دادند تا در قلب آن
____________________ 

 .212 :بشقاب پرنده .1

 .4 :بازگشت به ستارگان .2
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هاى شوم و اسدتعمارگرانه خدود را بدر     و به این وسیله هدف .ه خود جلب کنندو توجهّ جهانیان را ب

 گونه در قلب جهانیان رعب و وحشت ایجاد نموده تا تسدلیم برنامده   و به این .ملّت جهان تحمیل نمایند

 .هاى شوم آنان باشند

 ،دوردسدت دانند براى سفرهاى فضایى و رسیدن به سدتارگان   همه اینها در صورتى است که خود مى

خارج شوند و به سرعتى مافوق سرعت نور دست « زمان»باید از قدرتى برخوردار باشند که از تقیّد به 

 .یابند

هداى   دانند در عصرى که علم و دانش تمام جهان را فرا گیرد و فرهنگ و تمدّن تدوده  آنان خود مى

 .عصر خواهند خندید هاى این به روشها و برنامه ،بشر را به تکامل و تمدّن واقعى برساند

بلکه خود این نکتده   ،جالب توجهّ است که اکنون نه تنها قدرتهاى استعمارى جهان از حقیقت باخبرند

 .اند را به صراحت گفته و آن را اظهار نموده

 :به خوبى روشنگر مطلب ما است ،کنیم آنچه اکنون نقل مى

هداى فضدایى    شداتل  .شدود  گران تمدام مدى  سفرهاى فضایى امروز بسیار بیشتر از آنچه باید باشد »

هدا نیداز    زیرا هر چده فضدانوردان آن   ؛بسیار بسیار پرهزینه است ،آمریکا و ایستگاه فضایى روسى میر

 .باید از زمین براى آنان برده شود -اعمّ از غذا و آب و هوا و سوخت  -داشته باشند 

مدثلاً تعمیدر تلسدکوپ فضدایى      .لار استد 12222اکنون هزینه انتقال هر کیلوگرم بار به مدار زمین 

 هاى کوچکى از هزینه اینها نمونه .میلیون دلار هزینه دربرداشت 1553 522در سال ( Hubble)هابل 

هاا   آيندگان به روش كناونى ماا در ماديريت ايان برناماه      .هاى فضایى است هاى بسیار گزاف پروژه

 (1) «.خواهند خنديد

کنند سبب خنده  هاى فضایى مى هاى بسیار زیادى که خرج پروژه دانند که هزینه آنان به خوبى مى

 .آیندگان به آنان خواهد شد
____________________ 

 .422 :سال آینده 522جهان در  .1
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پدردازیم و سدپس    آور سفرهاى فضایى مى هاى سرسام اکنون به نقل دو گزارش دیگر درباره خرج

 :کنیم مىیك نکته بسیار مهمّ را براى شما بیان 

 ،بر خاك ماه صرف این کار کدرده بدود  « 11آپولو »تا لحظه فرود آمدن  ،اى که دولت آمریکا هزینه»

 ها چنان عظیم است که انسان را به شگفتى وا مدى  میزان این هزینه .رسید میلیارد دلار مى 5به بیش از 

 (1)« .دارد

زیدرا مدوادّ و    ؛گریدزى نبدود   .بیشتر بود 1551از هزینه جنگ خلیج فارس در « آپولو»هزینه سفر »

نظدران   تقریباً تمامى صداحب  .تر امروز براى سفر به ماه در آن دوران کشي نشده بود فرآیندهاى ارزان

پس از اطّدلاع از فدرود    ،خود من .کردند را بیشتر از اندازه امیدوار کننده ارزیابى مى« آپولو»نتایج سفر 

الوقدوع   ها قریب زیادى در دیلى تلگراف منتشر کردم و در تمامى آن بر سطح کره ماه مقالات« آپولو»

بینى کردم و حتّى براى یك اتاق دو تخته براى اقامدت   هایى بر سطح کره ماه را پیش بودن ایجاد پایگاه

 .نام کردم شبانه در هتل ماه ثبت

دان در سدطح مداه انجدام    ها شتابزده بود و ما به قدر کافى به جزئیّات آنچه فضدانور  گیرى این نتیجه

شدوند   گردند وارد حیطه صنایع خصوصى مى دانستیم آنان که از ماه باز مى دادند آگاهى نداشتیم و نمى

 .داران خصوصى بر عهده دارند و هزینه صنایع خصوصى را سهام

نتقال ا ،در واقع .پیشتر گفتیم که پرواز هر شاتل فضایى آمریکا چند صد میلیون دلار هزینه در بردارد

 (2)« .دارد میلیون دلار خرج برمى 12222هر کیلوگرم بار به فضا 

____________________ 
 .215 :هاى کاوش جهان شگفتى .1

 .215 :سال آینده 522جهان در  .2
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 خطر سفرهاى فضايى در عصر ما

و آشدکار  نتیجه دولتهاى استعمارى آنچنان روشن  هاى گزاف و بى از آنچه تاکنون نقل کردیم هزینه

 .دانند آیندگان به ناتوانى آنان خواهند خندید است که خود مى

آن هم تدا   -هاى گزاف سفرهاى فضایى در این زمان  هزینه :اکنون به این نکته بسیار مهمّ توجّه کنید

یکى از عوامل عدم موفّقیّت دولتهاى استعمارى در سفرهاى  -کره ماه نه تا ستارگان و کهکشانهاى دور 

هداى   هدا در پدروژه   زیرا امور دیگرى وجود دارد که داراى نقش عمدده در شکسدت آن   ؛است فضایى

دولتهاى اسدتعمارگر   .ها خطرهاى سهمگین سفرهاى فضایى در این زمان است یکى از آن .فضایى است

 .گاهى حامرند به خاطر هدفهاى شوم خود سلامتى و جان میلیاردها انسان را به خطر بیندازند

ها ارزش جان جهانیان  هاى خطرناك آنان در سفرهاى فضایى گواه بر این است که آن ژهاجراى پرو

بدراى روشدن شددن     !گیرند و حامرند سلامتى و جان چند میلیارد انسان را تهدیدد کنندد   را نادیده مى

 :مطلب به این گزارش توجّه کنید

کیلوگرم پلوتونیم بیشدتر نسدبت بده     32آخرین کاوشگر اتمى ناسا به نام کاسینى با  1551در سال »

ناسا با اکراه خطرات احتمالى انتشار ناخواسته این مادّه در جدوّ را   .هاى قبلى به فضا فرستاده شد سفینه

میلیارد نفر در سرتاسدر زمدین    5بیش از  ،اگر کاسینى درون اتمسفر منفجر شده بود .تصدیق کرده است

پلوتونیم به عندوان یدك عامدل افزایندده      .کردند ه را دریافت مىمقدار ناچیزى از پرتوهاى رادیواکتیویت

حتّدى اگدر    ،آنچنان که درصد احتمال ابدتلا بده سدرطان    .خطر سرطان در دراز مدّت شناخته شده است

بدا اجدراى    .یابد انسانها مقدار کمى از اتمهاى این مادّه را استنشاق کنند به طور چشمگیرى افزایش مى

 .احتمال در حدّ زیادترى افزایش خواهد یافتپروژه پرومتیوس این 
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 ایدن فدن   :گویدد  عضو شبکه جهانى مقابله با تسلیحات و انرژى اتمى در فضا مدى « بروس گاگنون»

کنندده و مخدرّب در    توانند تأثیرى ویران اى به وقوع بپیوندد مى آورى غیر مرورى است و اگر حادثه

 » .پى داشته باشد

 (1) .سفینه تنها خطر آخر در زنجیره طولانى حوادث احتمالى استاو معتقد است که پرتاب 

نکتده   !باشدد  آیا اجراى این گونه برنامه خدمت به جامعه بشرى یا خیانت و جنایتى بس بزرگ مدى 

بر فرمى که اجراى این پروژه بدا موفّقیّدت همدراه     :اند بسیار قابل توجهّ این است که آنان اعتراف کرده

نده   - !توانند به ده تا دوازده ستاره از میلیاردهدا سدتاره در کهکشدان خودمدان     باشد تازه به سختى مى

 .سفر کنند -هاى دیگر  کهکشان

 امكان سفرهاى فضايى

ایى که چندین سدال  ه توانیم امکان سفر را به کهکشان با توجهّ به عظمت فضا و جهان هستى ما نمى

 .نورى با ما فاصله دارند انکار کنیم

 :پردازیم نماییم و سپس به اصل مطلب مى اى را بیان مى مقدّمه ،براى تومیح این گفتار

ایدم بده همدین     توان گفت که چون تا به حال هر انسانى را که دیده مى ،آیا از نقطه نظر روش علمى

پدیدد   ،کنیم به صورتى غیر از آن چه مشاهده مى ،انسانىپس محال است که  ،صورت کنونى بوده است

 ؟آید

هایى از جهان و محددود   زیرا تا زمانى که مشاهدات و تجربیات ما منحصر به قسمت ؛توان البتهّ نمى

 .توانیم چنین حکمى را صادر کنیم اى از زمان باشد، به هیچ وجه نمى به دوره

 ها با اشیایى کده مدا دیدده    موجوداتى باشند که حکم آنچه بسا در جهان » :گوید جابر بن حیّان مى

 زیرا ساختار ؛ایم و به آنها آگاهى داریم متفاوت باشد
____________________ 

 .،322شماره مسلسل  ،1303مهرماه  ،22سال  :مجلّه دانستنیها .1
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هدا را   بددان اى است که توانایى شناخت همه موجدودات و دسدتیابى    وجودى هر یك از ما به گونه

 .«نداریم

تواندد   هیچ کسى نمى» :شود هاى فوق ما را به این اصل کلّى رهنمون مى جابر پس از آوردن نمونه

هداى مشدهور هسدتند و یدا آنچده در       درست شبیه پدیدده  ،هاى غیر مشهور بدرستى ادّعا کند که پدیده

چيزهايى است كه در حال حاضر و يا در آينده پديد خواهد آمد، درست مانند همان گذشته وجود داشته 

 .وجود دارند، زيرا انسان موجودى ناتوان، جزئى و از لحا  زمانى و احساس محدود است

پس جهان ازلى و  ،به دلیل آن که کسى به آغاز پیدایش جهان ره نبرده است :توان گفت همچنین نمى

 .آغاز است بى

ترین وجه ممکن مشخّص کدرده   به دقیق ،مرزهاى روش تجربى را ،به گمان من جابر در این عبارات

هاى غیر مشدهور   هاى مشهور نسبت به پدیده صدور حکم از روى پدیده ،هر چند :گوید زیرا مى ،است

 انکدار وجدود پدیدده    ،متقابلاً ،امّا نباید از نظر دور داشت که .جز بر سبیل احتمال و به تعیین روا نیست

 .علمى نارواست ،تا زمانى که مورد آزمایش و مشاهده ما قرار نگرفته باشند ،هاى غیر مشهور نیز

هاى غیرى و در نتیجه انکار  هاى حسّ یا داده محصور کردن انسان در مرز داده ،زیرا لازمه این کار

کسدانى هسدتند کده هدر گونده       ،مثلاً در جهدان  .وجود بسیارى از چیزهایى است که حقیقتاً وجود دارند

حیوانى وجود دارد که به هنگام جویدن  ،اند حال اگر کسى به آنان بگوید در این جهان ا ندیدهتمساح ر

ایدن   ،اندد  به صرف این که تاکنون چنین حیوانى را ندیدده  ،توانند جنباند آیا مى غذا فكّ بالایش را مى

 ،را ندیدده اسدت   به صرف این که مانندد آن  ،گفته را انکار کنند هرگز در هیچ کس نباید وجود چیزى را

بلکه باید از اظهار رأى خوددارى کند تا آن که به برهانى بر وجود یدا عددم آن دسدت     ،انکار و منع کند

 .«یابد

  بنابراين، حكم به نبودن چيزى، به دليل آن كه مورد مشاهده قرار نگرفته
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 گران از آن اطّاوع حاصال كارده   و همچنين انكار چيزى كه به وسيله اخبار دي ،يا خبرى پيرامون آن نرسيده است

اطّوعاى آشاكار از روش اساتدلالى     بدان جهت كه مورد مشاهده مستقيم خود ما قرار نگرفته است نشانگر باى  ،ايم

 (3) .است كه قبوً بيان داشتيم

زیرا به خداطر گسدتردگى فضدا و     ؛توان تسخیر فضا نامید بنابراین اگرچه سفر به ماه و مرّیخ را نمى

 .توان تسخیر فضا بدانیم ها چنین گامى را نمى پهناورى آسمان

توانیم بگوییم همانگونه که انسدانِ معاصدر    نمى ،با توجهّ به استدلالى که از جابر بن حیّان نقل کردیم

هیچ مخلوق دیگرى نیز به آن دست نیافته است به این دلیل ما  ،نتوانسته است به چنین چیزى دست یابد

 .بدیهى چنین استدلالى همانگونه که جابر بن حیّان گفته است باطل است .از آن خبر نداریم

 سفرهاى فضايى اهل بيت 

شتند که سدفر  پندا در عصرى که معتقد به هیئت بطلمیوسى بوده و مى سفرهاى فضایى اهل بیت 

امدام   ،هدایى از سدفرهاى حضدرت امیرالمدؤمنین      ها محال است مکرّر واقع شده و نمونه به آسمان

 .در چندین روایت نقل شده است و دیگر امامان  سجّاد 

فضایى است  خود یك نوع سفر ،هاى مکرّر رسول گرامى خداوند که بارها واقع شده علاوه بر معراج

 .باشد ها از اعتقادات همه ما مى و اعتقاد به عروج آن حضرت به آسمان

شده که هیئت بطلمیوسى بر جهدان حداکم بدوده     بدیهى است این سفرها در زمانى براى مردم نقل مى

شود که بسیارى از ایدن گونده سدفرها     روشن مى ،است و با توجهّ به جوّى که در آن عصر وجود داشته

 اگر .شده است ىکتمان م
____________________ 

 .55 :تحلیلى از آراى جابر بن حیّان .1
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 .یافتیم هاى بیشترى ما دست مى به نمونه ،ممکن بود در آن زمان افشاى مطالب براى اهل بیت 

 :تردید داشته باشد باید متوجهّ این نکتده باشدیم   و بر فرض کسى در سفرهاى فضائى اهل بیت 

هداى معمدول آن    مشیّت الهى بر این است که در هر زمانى حجّت خود را داراى قدرتى برتر از قددرت 

 .زمان قرار دهد

نیداز   ،وامح است که به این مشیّت در صورتى که مقرون به اصلاح همه جهان و سراسر گیتدى باشدد  

در سراسر جهان باید داراى  ،خواهد سراسر جهان را بگیرد نى کسى که مىیع .شود بیشترى احساس مى

اى کده نده تنهدا قدرتمنددان صدنعت و       بده گونده   ؛نیروى مافوق نیروهاى معمول در سراسر جهان باشد

... هدا و  بلکه افراد دیگر که از قدرت مهمّ نامرئى برخوردارند مانند مرتداض  ،دارندگان تکنولوژى جهان

 .ت عظیم حجّت الهى شکست خورده و مغلوب گردنددر برابر قدر

یکى از پیامبران را مغلدوب مطالدب علمدى     ،در تاریخ وجود ندارد که دانشمندترین دانشمندانِ جهان

 .خود سازد

بدیهى است که آخرین حجّت خویش را نیز بدا   ،اگر خداوند رسول خود را با قرآن و شمشیر فرستاد

آن نیدرو نیرویدى    .فرسدتد  نیروهاى موجود عصر قیام آن حضدرت مدى   قرآن و برهان و نیرویى برتر از

 .ها دارد خواهد بود که غالب بر نیروهاى عصر است و توان و قدرت بیشترى از آن

 :اکنون به این روایت بسیار جالب توجّه کنید

اللََّّ مكوسى لكِمَ بعكث : سل ابن الرضا مسألة عوصاء بَضركتي، فسكأله فقكا،: قا، الْتوكّّ لابن السكيت»
 «؟بالعصا و بعث عيسى بإبراء الْكمه والْبرص و إحياء الْوتى، وبعث محمّدا  بالقرخن والسيف

بالعصا والِد الْيضاء فِ زمان الغالكب على أهلكه السكحر،   بعث اللََّّ موسى» :فقال ابوالحسن 
 «.ليهمفأتاهم من ذلك ما قهر بسحرهم وبهرهم، وأثبت الْجّة ع
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بإبراء الْكمه والْبرص وإحياء الْوتى بكإذن اللََّّ تعكالَ فِ زمكان الغالكب على أهلكه   وبعث عيسى»
 «.الطبّ، فأتاهم من إبراء الْكمه والْبرص وإحياء الْوتى بإذن اللََّّ فقهرهم وبهرهم

ب على أهله السيف والشكعر، فأتكاهم مكن القكرخن بالقرخن والسيف فِ زمان الغال  وبعث محمّدا  »
 (1)« ...ما بهر به شعرهم و بهر سيفهم الزاهر والسيف القاهر

مسأله بسیار مشدکلى را  ( (از امام هادى  :گفت -که از دانشمندان بزرگ آن زمان بود  -متوکّل به ابن سکّیت 

 .در حضور من بپرس

چرا خداوند موسى را با عصا و عیسى را به خوب کردن نابینا و پیس و زنده  :گفت ابن سکّیت به امام هادى 

 !؟را با قرآن و شمشیر به رسالت فرستاد( )کردن مردگان و محمّد 

 ؛را با عصا و دستى که نور سفید از او درخشان بود فرستاد خداوند موسى  :در پاسخ فرمودند امام هادى 

ها را نابود کرده و بدر آندان    موسى با آن قدرت به سوى آنان رفت تا سحر آن ،زیرا بر مردم آن زمان سحر غالب بود

 .غالب گشت و دلیل را بر آنان ثابت کرد

در زمانى که غالب  ،رده به اذن خدا به رسالت فرستادرا به خوب کردن نابینا و پیس و زنده کردن م و عیسى 

پس با خوب کردن نابینا و پیس و زنده کردن مرده به اذن خداوند به سوى آنان رفت تا آنان  .بر اهل آن زمان طبّ بود

 .را مقهور ساخته و بر آنان غالب گشت

 .شمشیر و شعر غالب بدود  ،تاد در زمانى که بر مردم آن زمانرا با قرآن و شمشیر به رسالت فرس( )و محمّد 

پس با قرآنِ درخشان و شمشیر قاهر به سوى آنان رفت تا به وسیله آن بر شعر آنان غالب گشته و بدر شمشدیر آندان    

 ....پیروز گردد
____________________ 

 .212/11و نظیر آن در ج  125/52 :بحار الأنوار .1
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حضدرت صداحب    ،روایت هر چند این زمان را عصر فضانوردى و تسخیر فضا بدانیم با توجهّ به این

هاى فضایى در عصدر مدا در    هاى فضایى مهمّى خواهند بود که سفینه الزمان ارواحنا فداه داراى وسیله

 .ارزش خواهد بود ها ناچیز و بى برابر آن

 ها يابى به آسمان راه

طیندتِ   و ظهور قدرت عظیم آن بزرگواران همه مردمان پداك  نه تنها تشکیل حکومت اهل بیت 

ها  قلب انسان ،بلکه سخن گفتن از فرارسیدن آن روزگار پرشکوه ،کند جهان را به سوى خود جلب مى

نمدوده و مجدذوب آن    ،را سرشار از شور و شوق براى هر چه زودتدر فرارسدیدن آن عصدر درخشدان    

 .سازد روزگار فرخنده مى

 هر یك به تنهایى مى ،شود هاى بزرگ و عظیمى که در عصر ظهور در سراسر جهان پیاده مى رنامهب

 .ها نفر از مردم را به سوى خود فرا خواند تواند میلیون

هدا و پدرواز در    یابى انسان به آسمان راه ،انگیز عصر ظهور یکى از جریانات بسیار جالب و شگفت

 .باشد فضا و فرود در کرات دیگر مى

از آرزوهاى دیرین انسان بوده و براى دسدتیابى   ،ها و نشست در کرات آسمانى پرواز بر فراز آسمان

 .هاى هنگفتى در راه رسیدن به آن مصرف شده است هاى فراوان نموده و ثروت کوشش ،به آن

کده در آن  تر این اسدت   نکته بسیار مهمّ و جالب .ها از نظر مُلکى بود یابى به آسمان آنچه گفتیم راه

بلکه از نظر  ؛آیند ها از نظر مُلکى و مادّى به پرواز درمى نه تنها انسان بر فراز آسمان ،روزگارِ ناشناخته

 .ها خواهند شد گر ملکوت آسمان ها یافته و نظاره ملکوتى نیز راه به آسمان

وتِ فدراوان  دانیم عالم ملك و ملکوت از نظر چگونگى و اهمیّت بدا یکددیگر تفدا    همان گونه که مى

 توان عالم ملك را با عالم اى که نمى به گونه ؛دارند
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 .ملکوت مقایسه نموده و با یکدیگر همسنگ بدانیم

هدا در حکومدت صدالحان بده عدالم       یابى انسان با توجهّ به برترى عالم ملکوت از عالم ملك و راه

 اهرى و معنوى برخوردار مىها در روزگار ظهور از چه عظمت والاى ظ یابیم که انسان درمى ،ملکوت

 .باشند

 .خوشا به حال آنان که عصر درخشان ظهور را درك نموده و در آن روزگار فرخنده زندگى کنند

گدر   خوشا به حال آنان که از روزگار تیرگى و تاریکى گذشته و در عصدر ندور و روشدنایى نظداره    

 .جهانى سرشار از شادى و شادمانى خواهند بود

 ...که خوشا به حال آنان

 سفرهاى فضايى در عصر ظهور

هدا رفتده و در عدرش بدا خداوندد       در شب معراج که آن حضرت بر فراز آسدمان  رسول خدا 

خداوند بزرگ از سفرهاى فضایى حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه با رسول گرامى  ،همسخن شدند

از تداوم  ،ایى آن بزرگوار بلکه از تشکیل حکومت واحد جهانىنه تنها از سفرهاى فض ؛خود سخن گفتند

از پاکسازى جهان از وجدود دشدمنان    ،هاى عظیم در سراسر گیتى از تحوّلات و دگرگونى ،آن تا قیامت

 هدایى دربداره آن مدى    در اینجا قسمتى از این روایت را آورده و سپس به بیان نکته .خبر داده است... و

 :پردازیم

 :فرمودند رسول خدا 

يا ربّ هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديت يا محمّد؛ هؤلاء اولِكائي وأحبّكائي وأصكفيائي، وحجكجي : فقلت... »
 .بعدك على بريّتي، وهم أوصيائك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك

ولُاملكّنّكه  ،ن أعدائيولْطهّرنّ الْرض بآخرهم م ،ولْعليّن بهم كُمتي ،وعزّتي وجلالي لْظهرنّ بهم دينّ
 مشارق الْرض
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ومغاربها، ولْسخرنّ له الرّياح، ولاذُللّنّ له السحاب الصعاب، ولارُقينّه فِ الْسكباب، ولْنصركنهّ بِنكدي، 
ولامُدّنهّ بملائكتي، حتّّ يعلن دعوتي، ودمع الخلق على توحيدي، ثمّ لْديمنّ ملكه، ولْداولكنّ الْيكّام بكين 

 (1) «.قيامةأولِائي إلَ يوم ال

 ؟اینان اوصیاى من بعد از من هستند ؛اى پروردگار :گفتم

اینان اولیاء من و دوستان من و برگزیدگان من و حجّتهاى من بعد از تو بر خلق من هستند  ؛اى محمّد :پس ندا شدم

 .باشند و آنان اوصیاء تو و جانشیان تو و بهترین خلق من بعد از تو مى

سازم و کلمه خود را به وسیله آنان برتدر   حتماً دینم را به وسیله آنان ظاهر مى ؛به جلالم سوگند به عزّتم و سوگند

هاى زمدین و   سازم و حتماً او را مالك بر مشرق نمایم و حتماً زمین را به وسیله آخرین آنان از دشمنانم پاك مى مى

سدازم و   حتماً ابرهاى سخت را براى او رام مىآورم و  گردانم و حتماً بادها را در تسخیر او درمى هاى آن مى مغرب

نمایم و حتماً او را به وسیله ملائکده خدود    برم و حتماً او را با لشکر خودم یارى مى ها بالا مى حتماً او را در وسیله

سپس ملدك او را   .کنم تا دعوت مرا آشکار ساخته و همه خلق را بر اعتقاد به توحید و یکتایى من گرد آورد مدد مى

 .گردانم پایدار ساخته و ایّام را تا روز قیامت میان دوستانم مى

از عظمت مقدام ائمّده اطهدار     :در این روایت از مطالب مهمّى صحبت شده است ،همان گونه که دیدید

از پاکسازى زمین از دشدمنان بده    ،از ظاهر شدن دین اسلام توسّط آنان ،از فضیلت و برترى آنان ،

از معتقدد   ،از ارتدش خداوندد   ،هاى صعود به آسمانها از وسیله ،از ابرهاى فضانورد ،رین آنانوسیله آخ

 ...شدن همه خلق بر یکتایى خداوند و از حکومت واحد جهانى و پایدارى آن تا روز قیامت و
____________________ 

 .312/52 :بحار الأنوار .1



252 

 

 هاى جالبى در روايت نكته

هداى مهدمّ    توان به برخى از نکتده  هاى جالبى وجود دارد که با تأمّل در آن مى نکته ،در این روایت

 :دست یافت

لاسُكخّرنّ له الريكاح، ولاذُللّكنّ له السكحاب، » :فرمایدد  در این روایت این جمله که خداوندد مدى   - 1
سدمانى آن  ها با وجدود ج  دلیل بر این نکته است که صعود آن حضرت به آسمان ،«ولارُقّينّه فِ الْسباب

یعنى رفدتن آن بزرگدوار بده     .جسمانى بوده است همان گونه که معراج رسول خدا  ،حضرت است

 .ها صدعود روحدى نیسدت    همانگونه که مقصود از صعود بر فراز آسمان ،ها با قالب مثالى نیست آسمان

نیدازى بده    ،قالب مثالى صورت گیدرد  ها صعود روحى باشد و یا با زیرا اگر رفتن آن حضرت به آسمان

 ها لازم نیسدت از وسدیله   براى رفتن روح و یا قالب مثالى به آسمان .سحاب صعاب و یا اسباب نیست

 .هاى فضایى استفاده شود

اگرچه آن حضدرت اگدر اراده    :کنیم این است نکته جالب دیگرى که از این روایت برداشت مى - 2

توانندد   هاى فضایى ندارند بلکه مى ها هم نیازى به اسباب و وسیله نکنند براى صعود جسمانى به آسما

بدوده و در اختیدار آن    بدون وسیله ظاهرى و یا با استفاده از براق کده مخصدو  رسدول خددا     

ها شده دلیل بر آن است کده رفدتن    و در روایت که تعبیر به اسباب و وسیله .حضرت است استفاده کنند

 ها توسّط یك وسیله انحصارى همانند براق نیست بنابراین لفظ اسدباب و وسدیله   آن حضرت به آسمان

کده آن حضدرت از یدك     -ها و جمع بودن لفدظ اسدباب    به خاطر تعدّد وسیله -ها ظهور در این دارد 

 .فرمایند استفاده نمى« براق»وسیله انحصارى مانند 

 .ابرهاى سخت نیز به صورت جمع آورده شده استو « سحاب صعاب»جالب توجهّ است که لفظ 

 کنیم که در روزگار ناشناخته ظهور براى این نکته را نیز استفاده مى - 3
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شود که در این روایت به سده ندوع    هاى گوناگون استفاده مى فضانوردى و رفتن به آسمان از وسیله

 :آن تصریح شده است

 .دهیم ریاح را حتماً در تسخیر او قرار مى ؛«لاسُخّرنّ له الرياح»( الي

 در قرآن کریم از حضرت سلیمان و بساط عظیم او که بادها بساط او را با صدها نفر به آسدمان مدى  

 .سخن به میان آمده است ،بردند

هدا بده معنداى در اختیدار      انگیز است که تسخیر آن هاى شدید بسیار شگفت قدرت بادها و طوفان

 .باشد ها مى ترل آنها و کن داشتن آن

 ،هدا اسدتفاده کنندد    ها را مهار کنند و از قدرت آن اند طوفان در عصر ما هیچگاه دانشمندان نتوانسته

 .ولى بنابر آیات قرآن کریم حضرت سلیمان قدرت بر چنین کارى را داشته است

ها نه تنهدا آثدار    آن با کنترل -که ولایت بر همه چیز دارند  -حضرت بقیّة اللَّه الأعظم ارواحنا فداه 

 .نمایند ها استفاده مثبت مى ها از آن ها و تسلّط بر آن بلکه با تسخیر آن ،برند ها را از بین مى منفى آن

 .کنیم براى او رام مى ،و حتماً ابرهاى سرسخت را ؛«ولاذُللّنّ له السحاب الصعاب»( ب

 .باشند ریاح مى ها غیر از انگیز آن هاى شگفت بدیهى است ابرهاى نورى و قدرت

 .بریم هاى فضایى او را بالا مى و حتماً در وسیله ؛«ولارُقينّه فِ الْسباب»( ج

استفاده شده که به معناى این است که آن حضدرت  « فى»جالب توجهّ است که در این جمله از کلمه 

بود بایدد   مى« سحاب صعاب»گیرند و اگر مقصود از اسباب همان  هاى فضایى قرار مى در میان وسیله

 .شود نه در ابرها شد یعنى سوار بر ابرها مى به کار برده مى« على»کلمه 

 توجهّ ،هاى فراوان دیگرى که در این روایت وجود دارد علاوه بر نکته - 4



254 

 

به این نکته بسیار مهمّ است که خداوند در این حدیث قدسى پس از سوگند یاد نمدودن بده عدزّت و    

تأکیدد  « ندون »و بدا  « لام»که براى رسول گرامى خود بیان فرموده است بدا   جلال خود تمام مطالبى را

 ،ها تصریح شدده  ها همه دلیل بر این نکته است که جریاناتى که در این روایت به آن آورده است که این

قطعداً و صدد در صدد در عصدر     ... هداى فضدایى و   ها توسّط وسدیله  مانند رفتن آن حضرت به آسمان

 .باشد گونه شكّ و تردید نمى ع خواهد شد و قابل هیچدرخشان ظهور واق

در تسخیر بودن همه ابرهداى   :کنیم این است نکته بسیار جالب دیگرى که از روایت استفاده مى - 5

بلکه تعدّد  ؛تنها براى استفاده شخص آن حضرت نیست ،هاى فضایى ها و وسیله صعاب و تمامى اسباب

آنست که اصحاب و یاوران و هر کسى را که آن حضرت اراده فرمایندد از  ها دلیل بر  و فراوان بودن آن

 .ها قرار خواهد گرفت این وسایل استفاده خواهد کرد و در اختیار آن

را بدا ابرهداى   ... بعضى از اصدحاب خدود مانندد سدلمان و     گونه که حضرت امیرالمؤمنین  همان

ها به آسمان تا آن حدّ بود که کره زمین براى آنان بده   آن ها بردند و صعود و عروج فضانورد به آسمان

 (1) .شده اندازه گردویى دیده مى

اى است که میان ماه و کره زمین هست یعندى   ها بیشتر از فاصله ها به آسمان بدیهى است صعود آن

ار کوچکتر است از زیرا با اینکه ماه از زمین بسی ؛اند به آسمان صعود نموده ،آنان خیلى بالاتر از کره ماه

اى کده   ها تا زمین خیلى بیشدتر بدوده از فاصدله    پس فاصله آن .شود اندازه یك گردو بزرگتر دیده مى

 .میان ماه و کره زمین وجود دارد

حكومت حضرت بقيّة اللََّّ الْعظم ارواحنا فداه فراتكر از گیریم که  از آنچه گفتیم چنین نتیجه مى - 2
زیرا خداوند پس از بیان این نکته کده تمدامى شدرق و     ؛سر گيتّ اسكتيك حكومت عد، جهانى در سرا

 غرب زمین در عصر شکوهمند ظهور در
____________________ 

داد بساط را با تمامى افراد  که افراد او بر بساط آن حضرت نشسته و او به بادها دستور مى و همچنین حضرت سلیمان  .1

 .جریان آن در قرآن مجید بیان شده استبه آسمان بالا برد که 
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هداى گونداگون    سدفرهاى فضدایى و وسدیله    ،تحت سیطره قدرت و ولایت آن حضرت خواهد بدود 

 .کند فضانوردى در آن زمان را بیان مى

از نظر ملك نیز آسمان در آن روزگار  ،ها در عصر درخشان ظهور علاوه بر ملکوت آسمان ،بنابراین

 .رت ولىّ عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه خواهد بودفرخنده در اختیار حض

کنیم با توجهّ به عظمت جهدان آفدرینش و    نکته بسیار مهمّ دیگرى که از این روایت استفاده مى - 1

دلیل بدر ایدن    ،که در این روایت به کار رفته است« اسباب السّماوات»لفظ  ،ها گستردگى فضا و آسمان

هاى فضایى که در آن عصر شکوهمند آسمان پهناور را طدى   ا و وسیلهه نکته بسیار مهمّ است که سفینه

 .هایى باشند که فراتر از سرعت نور باشند باید وسیله ،کند مى

هداى   وجدود وسدیله  ( پیمایدد  هدا را مدى   هایى که آسمان وسیله) ؛«اسباب السماوات»پس تعبیر به 

جاذبه مادّه و مکان گذشته و به محدودیّت  اى که از به گونه ؛کند فضایى برتر از سرعت نور را ثابت مى

 .هاى فضایى است این خود از اصول اساسى در پیشرفت .زمان گرفتار نباشد

 آشنايى با موجودات آسمانى

ها نیز افدرادى زنددگى    زیرا در آسمان ؛آشنا شدن با موجودات آسمانى است ،لازمه سفرهاى فضایى

 .کنند مى

 ،در میان گفتارهاى خود درباره موجودات آسمانى کده در کهکشدانها وجدود دارندد     ائمهّ اطهار 

 :فرمودند امام صادق  :آوریم یکى از آنهاست روایتى که مى ،اند سخنانى فرموده

 (1) «.لَذه الّنجوم التّي فِ السماء مدائن مال الْدائن التّي فِ الْرض» :قال امیرالمؤمنین 

____________________ 
 .50/51 :بحار الأنوار .1
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براى ستارگانى که در آسمان هستند شهرهایى است همانند شدهرهایى کده در    :فرمودند حضرت امیرالمؤمنین 

 .زمین وجود دارد

 ،دهنده این حقیقت است که در ستارگان فراوانى که در آسمان وجدود دارد  این روایت به خوبى نشان

 هایى که در زمین شهرهایى را براى خود بندا نمدوده   کنند و همانند انسان موجودات آسمانى زندگى مى

 .باشند مى... ها و ساختمان ،داراى شهرها ،اند

 :گوید در روایت دیگرى ابوبصیر مى

خكرى سبع سماوات ليس منها سماء إلّا وفيها خلق، وبينها وبكين الاُ : سألته عن السماوات السبع، فقا،»
 .خلق حتّّ ينتهي إلَ السابعة

 .والْرض :قلت

 (2) «.ء سبع، منهنّ خمس فيهنّ خلق من خلق الربّ، واثنتان هواء ليس فيهما   :قال

ها  هفت آسمان است که در میان آن :حضرت فرمودند ،هاى هفتگانه سؤال کردم درباره آسمان از امام صادق 

هایى وجدود   آفریده( در فضا)مخلوقاتى وجود دارد و بین آن آسمان تا آسمان دیگر  آسمانى نیست مگر آن که در آن

 .تا به آسمان هفتم منتهى گردد ،دارد

 ؟زمین چگونه است :پرسیدم

ها مخلوقات وجود دارندد و در دو تداى دیگدر هواسدت و در آن دو      زمین هفت تاست در پنج تا از آن :فرمودند

 .چیزى وجود ندارد

اى را کده داراى   زنندد هندوز وسدیله    غاتى جهان که همیشه دم از پیشرفت و تکامدل مدى  وسایل تبلی

براى رفتن به کراتدى   ،اى دست یابند و بر فرمى که به چنین وسیله .در اختیار ندارند ،سرعت نور باشد

 !؟که میلیاردها سال نورى با ما فاصله دارند چه خواهند کرد
____________________ 

 .50/51 :بحار الأنوار .1
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این خود دلیل روشن و آشکار دیگدرى   .بدیهى است که به عمر چند میلیارد ساله نیاز خواهند داشت

اى است  دست یافت و این همان نکته ،است که براى سفر به فضاهاى دوردست باید به قدرتهاى فرامادّه

 .اند مودهبه آن اشاره فر که از قرنها پیش خاندان وحى 

 هاى فرامادّه استفاده از قدرت

 از قدرت ،در موارد متعدّد ،به ما رسیده است در میان آیات قرآن و روایاتى که از خاندان وحى 

هداى   اى که از نظر قرآن و روایدات نده تنهدا اسدتفاده از قددرت      به گونه ؛هاى فرامادّه سخن گفته شده

 .در موارد متعدّد واقع شده و صورت عملى به خود گرفته است بلکه ،باشد فرامادّه ممکن مى

اى که بر مدردم جهدان    با فرهنگ متعالى و برنامه پیشرفته ،و اهل بیت آن بزرگوار رسول خدا 

بلکه وقوع آن را نیدز بدراى    ،اند هاى فرامادّه سخن نگفته تنها از امکان استفاده از قدرت ،اند ارائه کرده

 .اند جامعه بشریّت بیان نموده

هداى   هدا اسدتفاده از قددرت    هاى عالى و ناب در قرآن و روایات فراوان است که یکدى از آن  نکته

 .فرامادّه بلکه وقوع آنست

ا ها ر هاى متعددّى از آن هاى فرامادّه از روزگاران گذشته بوده و قرآن کریم نمونه استفاده از قدرت

هدا   رسیده اسدت نیدز بده مدوارد بسدیارى از آن      در روایاتى که از خاندان وحى  .بیان نموده است

 .تصریح شده است

اساتفاده از   ،به اين جهت چون جامعه بشرى در عصر پيشرفته ظهور برخوردار از تكامل فكارى و معناوى اسات   

 .د رسيدهاى فرامادّه در آن عصر درخشان به اوج خود خواه قدرت

 .هاى فرامادّه است بردارى از قدرت عصر بهره ،عصر ظهور
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